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 مقدمه .1

دهد که نمادهایی از این نشان می امردر سنت ادبی فرهنگ ایرانی ارجاعات متنی و بصری متعددی به پرندۀ سیمرغ وجود دارد. این 

سینه »این پرنده را در متن اوستا شاهدیم، جایی که از آن با عنوان ی نمادین بندصورتپرنده در ذهن شکل گرفته است. نخستین 

تواند عامل پیروزی بر دشمنان ای دارد و دستیابی به پرهای آن میخصلتی قدسی و اسطوره اوستایاد شده است. این پرنده در « 1مرغو

بندی بعدی شود. صورتتکرار و بازتولید می (. این صبغۀ مذهبی در دیگر متون پهلوی127: 2ج ،1394شود )پورداود،  اهورامزدا

کاری ای دستفردوسی شاهدیم. فردوسی از طریق فرایند خلاقیت ادبی در ماهیت مذهبی این پرندۀ اسطوره شاهنامۀ این نماد را در

و پهلوی به سیمرغ و مقایسۀ  خلق کند. ذیلاً، در پیکرۀ اصلی مقاله با تحلیل بینامتنی ارجاعات اوستایی شاهنامهکند تا سیمرغ را در می

ای در صورت و محتوای این پرندۀ های خلاقانهکارینشان خواهیم داد که چه نوع دست حماسههای سیمرغ در متون آن با ویژگی

ی بار های قبلی آن بیفزاید. در گذار از ادبیات حماسی به غنایای انجام گرفته است تا نقش طبیب و راهنما را به نقشهاسطور -قدسی

 شود،نمی منتسب انسانی صفات نمادین هستیم. این بار، دیگر سیمرغ فقط به کاری در صورت و محتوای این پرندۀدیگر شاهد دست

 بندی جدیدبالاخره، در متون عرفانی و فلسفی یک صورت .یابدمی تجلی ممدوح یا معشوق چهرۀ و در شودمی انسان او خود بلکه

شود که در می متجلی او در خداوند یا جبرییل بلکه نیست، انسان نماد بندی، سیمرغ فقط. در این صورتافتداز سیمرغ اتفاق می

 یابد.تکامل می از انسان به خدا به عبارت دیگر، نظام دلالتی سیمرغ .حکمت پدر همه ارواح آدمیان است

 

 پیشینۀ تحقیق .2

احمد طباطبایی در « یسیمرغ در چند حماسه مل»ی سیمرغ شده است؛ مقالۀ هایژگیویی درباره بعضی از هاپژوهشدر چندین مقاله 

دهد و نشان می پردازدیمو دو حماسۀ دیگر  شاهنامه( به بررسی سیمرغ در 1، شماره 8نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز )سال 

، 3، سال وحید)مجله « رغ و قاف در ادبیات ایرانسیم»شود. فریدون نوزاد در مقاله ای تأثیرگذار، تضعیف میکه چگونه نقش پرنده

گویی بر تحلیل و نظر چیره شده است. پرداخته است و جنبۀ قصهالطیر منطق و داستان شاهنامه( به بیان زندگی سام و زال در 4شمارۀ 

الطیرها پرداخته ی سیمرغ در رسالۀ( به بررس178-177، شمارۀ هنر مردم)« سیمرغ و نقش آن در عرفان»محمدجواد مشکور در مقالۀ 

، 1385)نسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز امجلۀ علوم شده در چاپ «های خاص و عامسیمرغ در جلوه»مقالۀ  یوسف نیّری دراست. 

علیرضا « یش تا کوه البرزدرخت وبسپوب آشیانۀ سیمرغ از»مقالۀ  ( سیمرغ را در متون فلسفی و بیشتر عرفانی بررسی کرده است.3شماره 

 شاهنامهدهد که چگونه جایگاه سیمرغ در اوستا با ( نشان می158شمارۀ  1386) مجله ادبیات و علوم انسانی مشهدصدیقی مندرج در 

مثنوی عطار و  الطیرمنطقبررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر »متفاوت شده است. رقیه صدرایی در 
گونه که از نامش پیداست (، همان26شماره  1394)تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی مندرج در فصلنامه تخصصی « مولانا

« خسرو قلیزاده»از « تطبیقی شناسیاسطوره دیدگاه از سیمرغ خاستگاه»در مقالۀ بررسی کرده است.  مثنویو  الطیرمنطقسیمرغ را در 

های سیمرغ با دیگر مرغان اساطیری در ( به بررسی تطبیقی بعضی از ویژگی28، شماره 1398) پژوهشهای ادبی در فصلنامه

لطانی همچنین در کتاب علی س های دیگر پرداخته و سپس سیمرغ را با چند پرنده ایرانی و غیرایرانی مقایسه کرده است.فرهنگ

تون حماسی و عرفانی پرداخته شده مبه تحلیل بعضی از خصوصیات سیمرغ در  قلمرو فرهنگ ایران( سیمرغ در 1372)گردفرامرزی 

رفانی و فلسفی پس است. در این مقاله کوشش شده است سیمرغ در متون اوستایی و پهلوی قبل از اسلام و متون حماسی، غنایی، ع

های معنایی مند و چرخشلتاز ماهیت دلامند واکاوی شود تا تصویری روشن مند و نظامصورت روشاز اسلام )تا قرن هفتم( به

 ایجادشده آن، در متون ادوار مختلف ارائه شود.

                                                           
1 meregho saeno 
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 سیمرغ در متون قبل از اسلام .3

از بهرام یشت نیزبه این  41در فقره «. مرغ سین»گویند، یعنی « سین مرو»آمده است و در پهلوی « سئن»سیمرغ در اوستا به صورت 

اوستاست « سئن»اند. لغت سیمرغ فارسی همان ستشرقین این کلمه را به شاهین و عقاب ترجمه کردهم«. سئنمرغو »خوریم، مرغ برمی

 .از سیمرغ سخن به میان آمده است بن دهشنو  دینکرت، های زادسپرمگزیدهدر متون پهلوی همانند  اوستا (. غیر از575: 1ج همان،)

است که با صد پیرو در زمین  همین نام آمیخته شده است؛ او نخستین کسی شخصیت سیمرغ به عنوان یک پرنده با انسانی به اوستادر 

از او به  دینکرت(. همچنین در 99نیزاز دودمان سین سخن گفته شده است )همان:  فروردین یشت(. در 82: 2ظهور کرد )همان، ج

خصوصیاتی که برای این پرنده بررسی شده، (. 22: 1372یکی از شاگردان زرتشت یاد شده است )سلطانی گرد فرامرزی،  عنوان

 کردار به شرح زیر است:-روحانی، رفتار-درباره آشیانه، خصوصیات جسمانی

 آشیانه.3-1

ویسپوپیش است. درختی در میانه دریای فراخکرت  بر روی درخت رشن یشت آشیانۀ سیمرغ در درخت ویسپوپیش:. 3-1-1

دارای داروهای خوب و مفید است. تخم همه گیاهان در این درخت وجود دارد  شود؛ چونکه درخت همه درمان بخش خوانده می

است که از مجموع تخم هزار نوع گیاه در وسط درباره این درخت آمده های زادسپرمگزیده(. در 575-573: 1ج ،1394)پورداود، 

سیمرغ بر بالای درخت، تخم خشک آن  رویند. هنگام پروازدریای فراخکرت روییده است و همه گیاهان نیز از این درخت می

 (.12: 1366گردد )راشد محصل، افتد و با بارش باران به زمین باز میدرخت به درون آب می

، جایگاه سیمرغ بر روی درخت دورکنندۀ غم بسیار تخمه دانسته شده است. با مینوی خرددر  درخت دورکنندۀ غم: .3-1-2

شود های آن پراکنده میشکند و تخمروید و هنگام نشستنش هزار شاخه از آن میدرخت میبرخاستن سیمرغ هزار شاخه بر روی آن 

ها تفاوت دارد، درخت محل زندگی او نیز با تمام درختان تفاوت دارد و در گونه که سیمرغ با تمام پرنده. همان(70: 1379)تفضلی، 

د. از نظر ذبیح الله صفا، عاملی که موجب شده سیمرغ درمانگر همۀ شوتمام متون قبل از اسلام عامل رویش تمام گیاهان محسوب می

ها از آن پدید وجود درخت هرویسپ تخمه یا درخت سئن که همۀ داروها و گیاه»دردها باشد، درختی است که بر آن آشیان دارد: 

ه و رستم( داروهای مؤثر به زال داد، برای روداب)دستی بوده و دوبار آید، لابد در فکر ایجاد این فکر که سیمرغ پزشک چیرهمی

 (.543: 1378)« دخالتی دارد

 

 خصوصیات جسمانی و روحانی . 3-2

و متون پهلوی است؛ بهرام که از ایزدان مینوی است در هفتمین  اوستاترین ویژگی سیمرغ در مقدس بودن مهمقداست:  . 2-1 -3

های گزیده(. همچنین در کتاب 123-120: 2ج ،1394آید )پور داود،تجلی خود به شکل مرغ شاهین که همان سیمرغ است درمی
دگان پرندگان اتفاق افتاده زرتشت هفت دیدار دینی داشته است که دومین دیدار با کرسفت مرغ و سیمرغ به عنوان نماین زاداسپرم

 (.34: 1366است )راشد محصل، 

 (.128: 2ج ،1394کند )پورداود،ها را احاطه میای است که کوهبزرگی سیمرغ به اندازه بهرام یشتدر بزرگی:  . 3-2-2

-123: 2ج رداود،است )پو سیمرغ تیزپروازترین و بلندپروازترین پرنده در متون زرتشتیتیزپروازی و بلندپروازی:  . 3-2-3

 (.124: 2ج کند )همان،ها و رودها پرواز میها و بر فراز قلهها و دره(. تمام گیتی عرصۀ جولان سیمرغ است. در تنگنای کوه124
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 العاده پر سیمرغ:قدرت خارق . 2-4 -3

 ،1394سیمرغ خواهد بود )پورداود،کسی که آن را همراه خود داشته باشد؛ بزرگوار، دارای فرّ بسیار و در پناه  دهندگی:* پناه

 (.127: 2ج

گردد. همراه داشتن پر یا استخوان سیمرغ * عامل پیروزی: پر سیمرغ موجب هراس همگان از دارنده آن و پیروزی بر دشمنان می

 شود )همان(.مانع از کشته شدن می

سیمرغ است. بنابر توصیه اهورامزدا، مالیدن این های پر باطل کردن سحر جادوگران از دیگر ویژگی * نابودکننده سِحر دشمنان:

 جد اجزای و زنده موجود میان که شودمی ناشی تصور این از باوری چنین .کند )همان(پر بر بدن سحر دشمنان را نابود می

 (.72: 1389قلیزاده، )دارد  وجود جادویی ارتباطی پرها و موها انگشتان، مانند او تن از اشده

است که در میان جانداران فقط سیمرغ غیر قابل شکاراست حتی اگر تیری خوب آمده هایشتدر بودن: شکارغیرقابل. 3-2-5

 (.124کند )همان: باشد، باز هم به او اصابت نمی پرتاب شده

و دندان آمده، برخلاف مرغان دارای دهان  های زادسپرمگزیدهاین مرغ اساطیری بنابر آنچه در کتاب  دهان و دندان:. 3-2-6

 (.15: 1366است )راشد محصل، 

 

 رفتار و کردار .3-3

است. سیمرغ همانند جانوران پستاندار های سیمرغ است که در زادسپرم بیان شدهپروری از ویژگیفرزند فرزندپروری: .3-3-1

م رنگ دینی دارد، ولی در متون پیش از اسلا (. خلاصه، نمادگرایی سیمرغ15: 1366دهد )راشد محصل، به فرزند خویش شیر می

 است.نشده انگاری آنماهیت قدسی و متافیزیکی این پرندۀ نمادین مانع از جسم

 

 سیمرغ درمتون حماسی و غنایی .4

شود، حماسی که بعد از اسلام منظوم می به متون متون اوستایی و پهلوی طور که در بخش مقدمه اشاره شد، سیمرغ در گذار ازهمان

گرشاسب نامه و  ،شاهنامهبندی جدید که در کند. در این صورتبندی جدیدی پیدا میدچار چرخش ماهوی شده است و صورت
شود؛ یعنی صبغۀ شفابخشی و متافیزیکی سیمرغ همچنان شاهدیم، اعتقاد به قدرت شفابخشی به پرهای سیمرغ تشدید می فرامرزنامه

بیش از ادبیات حماسی نماد  شود وبندی جدید میدر ادبیات غنایی نیز دارای یک صورت یابد. سیمرغمی ادامه در ادبیات حماسی

شود. در بین شاعران غنایی، خاقانی بیشترین نمادسازی با سیمرغ را دارد. این پرنده در ادبیات غنایی بر خلاف ادبیات پردازی می

شود. سیمرغ در ادبیات غنایی بر خلاف ادبیات حماسی خیلی کمتر به طور مستقیم در امور انسانی خوانده می حماسی با نام عنقا نیز

 به ظاهر او تعلق دارد و بیشتر انتزاعی است. کمتر هایی هم که برایش در نظر گرفته شده،کند. ویژگیدخالت می

کردار و تصویرسازی با سیمرغ -هی، ارتباط با انسان، رفتارروحانی، دانایی و آگا -در این قسمت آشیانه، خصوصیات جسمانی

 در متون حماسی و غنایی مورد بحث قرار گرفته است.

 آشیانه .4-1

 ودر فرامرزنامه برزکوه است: محل زندگی سیمرغ در البرز کوه شاهنامهدر البرزکوه یا برزکوه: .4-1-1

 (167: 1، ج1386روه )فردوسی، ببردش دمان تا به البرز کوه/ که بودش در آنجا کنام گ 
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 /(347: 1386کزایدر به ده روز یک برزکوه )کیکاووس،  چنین پاسخ آورده شد زان گروه 

که حدیث چنان»در متون غنایی محل زندگی سیمرغ کوه قاف است که همان البرز کوه در متون حماسی است:  کوه قاف:.4-1-2

 (.180: 1363)ناصرخسرو، « سیمرغ معروف است که عامه گویند: او زپس کوه قاف است و چو قیامت نزدیک آید، بیرون آید

 /(34: 1379، که سیمرغ در قاف روزی خورد )سعدی چنان پهن خوان کرم گسترد 

ها و نگرند و معتقدند که سیمرغ بر روی گلمی خاقانی و نظامی از منظر هنری به آشیانه سیمرغ ها و درختان:گل .4-1-3

 درختان آشیانه دارد:

 /(192: 1378 خاقانی،صنوبر )هم خوابگاه خورشید از سایه  هم آشیان عنقا در دامن ریاحین 

 /(330: 1376نظامی، )درخت غ بر شاخ زرینچو سیمر سر تاجدران برآمد به تخت 

 خصوصیات جسمانی و روحانی .4-2

 شود:سیمرغ در متون حماسی و غنایی دارای فرّ خوانده می فرّ: .4-2-1

 /(267: 1، ج1386خجسته بود سایۀ فرّ من )فردوسی،  برو مال از آن پس یکی پر 

 /(843: 1381د )سعدیزیبنده تخت پادشاییش بمان عنفا بشد و فرّ هماییش بماند 

ماند که از اش به ابر فراخی میپرهای گسترده»جثۀ بزرگ سیمرغ در ادبیات قبل و بعد از اسلام مشترک است. بزرگی:  .4-2-2

: 1375)یاحقی، « های نیکوگیرد. از هر طرف چهار بال دارد با رنگآب کوهساران لبریز است. در پرواز خود پهنای کوه را فرا می

266.) 

  /(346: 1386سیه گشته گیتی ز پهنای او )کیکاووس، جهانی دراز است پهنای او 

 شود:در اشعار غنایی برخلاف اشعار حماسی غیرمستقیم به بزرگی سیمرغ اشاره می

 (216: 1385گنجشگ را نگنجد عنقا در آشیانه )سعدی،  شراب صافی/ صوفی چگونه گردد گرد 

 کشد:بسیار زیباست و اسدی طوسی به خوبی آن را به تصویر می مرغیس زیبایی: .4-2-3

 گونچو باغی روان در هوا سرنگون/ شکفته درختان در او گونه 

 (153: 1354قزح صد هزار )اسدی طوسی، زار/  ز بالاش قوسچو تازان کهی پر گل و لاله

 داند:اد میای دارای توانایی جسمانی زیاسدی طوسی، سیمرغ راپرنده قدرت: .4-2-4

 /ز بانگش گریزان ز دشت و کوه ز باد پرش موج دریا ستوه 

 (153: 1354چهل رش فزون اژدهایی به چنگ )اسدی طوسی،  به منقار بگرفته یکی نهنگ/

 های مشترک سیمرغ در متون قبل و بعد از اسلام است:از ویژگی بلندپروازی: .4-2-5

 یدم به روی زمینبدان گونه بر شد به چرخ برین/ که چون بنگر 

 (346: 1386زمین پیش چشمم یکی مهره بود/ ز مهره تو گفتی که کمتر نمود )کیکاووس، 
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 (367: 1378 خاقانی،)پست از پی چه شد طیران بلند او    خوری گشت همچو زاغسیمرغ بود جیفه 

 سیمرغ بلندپرواز، تیزپرواز نیز است:تیزپروازی: .4-2-6

  /(172:  1 ج ،1386گرزان به ابر اندر افراشتش )فردوسی،دلش گشت پدرام و برداشتش 

 /(159: 3برم آگهی سوی ایران سپاه )همان، ج به کردار سیمرغ ازین دیدگاه 

 پر سیمرغ: .4-2-7

 نیز چون اوستا پر سیمرغ عامل پیروزی است: شاهنامهدر * عامل پیروزی: 

 /دگوی آورنوگر از نیک و بد گفت گرت هیچ سختی بروی آورند 

 (172: 1، ج1386ببینی هم اندر زمان فرّ من )فردوسی، بر آتش برافگن یکی پر من/

 شود:آتش زدن پر سیمرغ موجب ارتباط او با زال می* عامل ارتباط: 

 /از آن پر و لختی به پیکان تیر بیاورد پس مهتر تیزویر 

 (348: 1386ز ناگاه روی هوا برفروخت )کیکاووس،  برافروخت با عود آن را بسوخت/

رود، از توانایی سیمرغ در شکار و هجوم آوردن هنگامی که اسکندر به مهمانی خاقان چین می شرفنامهدر  شکارکردن: .4-2-8

 شود:چنین یاد می

 (412: 1376شکارش همه کرگدن ساختن )نظامی،  سای سیمرغ در تاختن/جگر 

است. یابیم که در ادبیات حماسی به آن پرداخته نشدههایی برای سیمرغ در ادبیات غنایی میویژگی گزینی:عزلت .4-2-9

 ناپذیری:هایی چون عزلت گزینی و دسترسویژگی

 /(4: 1378بر راه خرد رو نه مگس باش نه عنقا )ناصرخسرو،  با هر کس منشین و مبر از همگان 

 /(86: 1378شد از بزم شه ناپدید )نظامی،  چو عنقا برون رفت و روی از جهان درکشید 

سیمرغ خجل شد و ایمان آورد کی هرچه باشد از خیر و شر همه به خواست آفریدگار بود و سیمرغ »ناپذیری: رویت .4-2-10

: 1391)طوسی، « کندبه کوه قاف شد و دیگر وی را کس ندید و هامه ازین خجالت به روز و شب بیرون نیاید و به شب نوحه می

513). 

 /(246: 1376گفتا مثال سیمرغ از چشم شد نهان )عنصری،  گفتم که دشمنش به جهان اندرون کجاست 

 (66: 1380 عنقا ندیده صورت عنقا کند همی )منشی، ترس/دست آن ناخداینقاش چیره 

یمرغ است که مکرر به آن و منحصر به فرد بودن س های سیمرغ در ادبیات غنایی یگانهاز دیگر ویژگی یگانه بودن: .2-2-11

 اشاره شده است:

 /(223: 1370میان خلق چوسیمرغ مفردی مفرد )مدبری،  ایا بدیع شهی کت نظیر نه به جهان 

 ای نماد بی نیازی است:این پرنده افسانه استغنا و بی نیازی: .4-2-12
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 /(635: 1378انی، )خاق پس هست نیست گیتی یکسان چرا ندارم  خاقانیم نه والله سیمرغ نیست هستم 

 /(852: 1381شکار از چنگ گنجشکان نگیرد )سعدی،  اگر عنقا ز بی برگی بمیرد 

 ای شاد در آسمان است:سیمرغ پرنده شاد بودن: .4-2-13

 /(405:  5، ج1386چو اندر هوا رستم او را بدید )فردوسی،  وز آن جایگه شاددل برپرید 

 

 دانایی و آگاهی .4-3

 ها کارآزموده و مجرب است:سیمرغ همانند بعضی از انسان با دانش و تجربه:جهان دیده، . 4-3-1

 /(347: 1386دیده سیمرغ گوید به نام )کیکاووس، جهان برو بر یکی مرغ با رای و کام 

 /(851: 1381تر از عنقا بود )سعدی، دیدهکه جهان پیری اندر قبیله ما بود 

 ا و مشاور نیز هست:* سیمرغ راهنم مشاوره و راهنمایی:. 4-3-2

 /(348: 1386کیکاووس،راهبر )که او نیست گمراه را  چنین کارها زو برآید مگر 

کند شود به او مراجعه میای دچار مشکل میگشای آنان نیزهست. هنگامی که پرندهسیمرغ غیراز مهتری مرغان گرهگشایی: * گره

 ( اشاره کرده است:113: 1380)منشی،  کلیله و دمنهگردد. رودکی به این داستان در کتاب و مشکلش برطرف می

 /(159:  1376خانه و بچه بدان تیتو سپرد )رودکی،  پادشا سیمرغ دریا را ببرد 

کردگان است. شاید بتوان گفت گمچون خضر دلیل و راهنمای ره گرشاسب نامه و فرامرزنامهسیمرغ  * راهنمای گمشدگان:

 که این سیمرغ راه خود را در متون عرفانی باز کرده است:

 /به چنگال میوه به منقار آب از ایدر برد نزدش اندر شتاب 

 (153:  1386اسدی طوسی، )ز مردم که را دید نازاردش  به سوی ره راست بازآردش/

 دهد که در هنگام وزش تندباد یا عدم وزش باد یا گم شدن نجات بخش او باشد:سه سنگ به فرامرز می سیمرغ فرامرزنامهدر 

 /از آن پس ز تندی نیایدش یاد... که اندر زمان گردد آسوده باد 

 سان که حیران شود پهلوان...بدان برآید که کشتی بگردد روان/

 (351-350: 1386 )کیکاووس،ز دل زنگ اندیشه بزدای  به کام تو آن راه بنمایدت/

 دهد:سیمرغ مشاوری دلسوز است. در نبرد رستم با اسفندیار ابتدا راه صلح را به رستم پیشنهاد می* پیشنهاد صلح به رستم: 

 /(401: 5، ج1386فدی داری او را تن و جان خویش )فردوسی،  کنی لابه او را تو فردا به پیش 

 دارد:اندیش رستم را از کشتن اسفندیار برحذر میو عاقبت چون حکیمی فرزانه* برحذر داشتن رستم از کشتن اسفندیار: 

     رهایی نیابد نماندش گنج  همان نیز تا زنده باشد ز رنج 

 (402 : 5ج همان،بود )وگر بگذرد رنج و سختی        اش شوربختی بودبدین گیتی
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 آموزد:درنهایت راه از پا درآوردن اسفندیار را به رستم می درآوردن اسفندیار:* چگونگی از پای 

 /نگه کن یکی نغز پیکان کهن.. بر آتش مرین چوب را راست کن 

 گونه پرورده در آب رزبدین به زه کن کمان را و این چوب گز/

 (404-403: 5چنان چون بود مردم گزپرست )همان، ج ابر چشم او راست کن هر دو دست/

زال نگران همسر باردارش است، سیمرغ  بینی حوادث آینده از خصوصیات سیمرغ است. هنگامی کهپیش گویی:پیش .4-3-3

 کند:دهد و او را از آینده فرزندش باخبر میاو را دلداری می

 که خاک پی او ببوسد هزبر/ نیارد به سر گذشتنش ابر 

 (266:  1خاید دو چنگ )همان، جچاک و بوز آواز او چرم چنگی پلنگ/ شود چاک

 

 ارتباط با انسان . 4-4

 بارزترین ویژگی انسانی سیمرغ صحبت کردن است: سخن گفتن: .4-4-1

  ،(171:  1، ج1386چنین گفت سیمرغ با پور زال/ که ای دیده رنج نشیم و کنام )فردوسی 

 گزار یزدان باشد:خواهد تا سپاسسیمرغ هنگام به دنیا آمدن رستم از زال می گزاری:درخواست سپاس .4-4-2

  ،(267: 1، ج1386تو را زین سخن شاد باید بدن/ به پیش جهاندار باید شدن )فردوسی 

 طبابت: . 4-4-3

 دهد:پزشکی حاذق است و چگونگی به دنیا آوردن رستم را به زال آموزش می سیمرغبه دنیا آوردن رستم: 

 گاه سرو سهی/ نباشد مرو را ز درد آگهیبکافد تهی 

 وزان پس بدوز آن کجا کرد چاک/ ز دل دور کن ترس و تیمار و باک

 گیایی که گویمت با شیر و مشک/ بکوب و بکن هر سه در سایه خشک

 (267-266: 1)همان، جبسای و ببالای بر خستگیش/ ببینی همان روز پیوستگی 

 دهد برای شفای همسرش از پر او استفاده کنند:ستم دستور میو ر همچنین سیمرغ به زال

 /(267:  1همان، جمن )خجسته بود سایۀ فرّ  برو مال از آن پس یکی پر من 

 رهاند:در نبرد رستم و اسفندیار سیمرغ با طبابتش رستم و رخش را از رنج تیر و زخم میدرمان رستم: 

 /شت با زیب و فر...هم اندر زمان گ بر آن خستگی ها بمالید پر 

 فروکرد منقار بر دست راست بر آن هم نشان رخش را پیش خواست/

 (400: 5نبد خسته گر بسته جایی تنش )همان، ج برون کرد پیکان شش از گردنش/

 نگاه کنید به دانایی و آگاهی. مشاوره و راهنمایی:. 4-4-4
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 نگاه کنید به دانایی و آگاهی. گویی:پیش .4-4-5

خواهد که او را به شهرستان عقاب رسانی به شفاعت من که او را از تو می»: هاهای انسانبرآورده کردن خواسته .4-4-6

: 2، ج 1348)الکاتب الارجانی، « ندانم که کدام است، اما او را ببرم و به آبادانی رسانم در میان مردم من مرَدَم. سیمرغ گفت :پای

560.) 

 بیاید برت با دل مهرسوز وز/فرنگه کن که آن مرغ گیتی 

 (348: 1386کند توسن چرخ نزد تو رام )کیکاووس،  برآرد همی هرچه باشدت کام/

 

 رفتار و کردار .4-5

 روایی است:فرمان ترین کار سیمرغمهم فرمانروایی: .4-5-1

 /(153: 1354که برخیل مرغان همه پادشاست )اسدی طوسی،  چنین گفت کان جای سیمرغ راست 

  (350: 1386همی گشت پوینده اندر هوا )کیکاووس،  آن پس بشد مرغ فرمانروا/از 

از فرزندپروری سیمرغ سخن به میان آمده است. سیمرغ همواره چونان مادری  اوستاهمانند  شاهنامهدر  فرزندپروری: .4-5-2

 دلسوز و مهربان برای زال و فرزندش است.

 (167: 1ج  ،1386ام )فردوسی،روردهابا بچگانت بپ ام/که در زیر پرت بپرورده 

 

 تصویرسازی با سیمرغ .4-6

 خورد:گیرد و گاهی وجه شبه یا ادات تشبیه هم به چشم میبه قرار میسیمرغ یا عنقا در نقش مشبه ،در تشبیه باز تشبیه باز: .4-6-1

 کند:سرا خودش را به عنقا تشبیه میشاعر غنایی* مشبه به برای خود شاعر: 

 (241: 1386خاقانی، درآورم )غم را چو زال زر به نشیمن  مغربم به غریبی که بهر الف/ عنقای 

 /(329: 1376بر آسمان فضل چو خورشید ازهرم )انوری،  در آشیان عقل چو عنقای مغربم 

 ت:بیشترین نمادپردازی در ادبیات غنایی استفاده از سیمرغ برای تشبیه ممدوح به آن اس* مشبه به برای ممدوح: 

 (15: 1378ناصر خسرو، )نام تو پیدا و تن تو نهان  وار/ای به خراسان در سیمرغ 

 /(381: 1376 البین )انوری،بیش از این باش با غراب ای چو سیمرغ جفت استغنا 

 رود:سیمرغ یا عنقا معمولاً برای ساخت انواع اضافه تشبیهی به کار میتشبیه فشرده:  .4-6-2

 *سیمرغ خورشید: 

  (224: 1380شد چو مرغ پرنده کوه به کوه )نظامی،  سیمرغ آفتاب شکوه/پیش 

  * سیمرغ سحر / صبح:
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 (167: 1376)انوری، که سیمرغ سحر/ به یکی جوی پر از شیر فروزد منقار  من درین دمدمه کار 

 /(20تا نام تو نبندد بر شهپر آفتاب )همان:  سیمرغ صبح را ندهد مژده صباح 

 * عنقای صبر: 

 /(24: 1385که در دام شهوت به گنجشک مانی )سعدی،  ولیکن تو را صبر عنقا نباشد 

 /(247عنقای صبر من پر و بالی نیافته )همان:  خود را به زیر چنگل شاهین عشق تو 

 * سیمرغ کرم: 

 /(268: 1378سیمرغ کرم عیان ببینم )خاقانی،  در بارگه دوم سلیمان 

 * سیمرغ همت: 

 (347: 1376به فریب امل شکار جهان )انوری، و نشد/رو که سیمرغ همت ت 

 (300، غ 137: 1385)سعدی،  ایم سایه سیمرغ همت بر خراب افکنده ایم/ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده 

 *سیمرغ وصل: 

 /(616: 1378سیمرغ وصل را دل و جان آشیانه بود )خاقانی،  با او دلم به مهر و محبت نشانه بود 

 غ وهم: * سیمر

 /(92: 1376)انوری،  در پی بوسیدنش جمله شهپر شکست سده قدرت کجاست وای که سیمرغ وهم 

  شود:سیمرغ یا عنقا استعاره از انسان یا غیر انسان می استعاره:. 4-6-3

حتی انسان کاملی چون شود، نماد انسان نیز می های انسانیدر متون غنایی غیر از دارا بودن ویژگی سیمرغ* استعاره از پیامبر: 

 پیامبر:

 (99: 1378)خاقانی،  پیش سیمرغ خمش طوطی گویا بینندد  سرای/مصطفی حاضر و حسان عجم مدح 

 شود، بلکه استعاره از او نیز است:تنها به سیمرغ یا عنقا تشبیه میممدوح نه * استعاره از ممدوح:

 (272ن: هماام )ذات سیمرغ آشکارا دیده ام/حضرت سدر معلی دیده 

 (99: 1385اند؟ )سعدی، تاچه مورم کم سخن نزد سلیمان گفته اند؟/تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده 

 های سعدی، سیمرغ استعاره از محبوب است:در غزل* استعاره از محبوب: 

 (173: 1385آشیان تست )سعدی، سیمرغ ما چه لایق زاغ قدر خویش تمنای وصل کن/سعدی به 

  (13کند به عصفور؟ )همان : سیمرغ چه می هلاک ما چه خیزد؟/آخر ز 

 تواند باشد:منظور از عنقا آسمان نیز می* آسمان: 

 /(62: 1378شکم پر کرد ازین یکدانه یاقوت )نظامی،  شباهنگام کاین عنقای فرتوت 
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کنند و آن را در معنای استعاره استفاده میبرای  از سیمرغ سرا: جولانگاه سیمرغ آسمان است. بنابراین، شاعران غنایی* خورشید

 برند:کار میخورشید به

 /(225: 1378)ناصرخسرو،  از پس سیمین تذروی بسدین عنقاست  صبح را بنگر پس پروین روان گویی مگر 

 (388: 1378 )خاقانی، ابروی زال زر نگر بالای کهسار آمده  پر نگر/فر نگر سیمرغ زرینعید همایون 

ای به نام سیمرغ وجود دارد که برخلاف سیمرغی که مورد پژوهش ماست، اهریمنی است و ظاهراً ن اسفندیار پرندهخوادر هفت

ها استفاده است و در متون قبل و بعد از اسلام که در این پژوهش از آن شاهنامهنقش منفی سیمرغ منحصر به  نیا همسر یکدیگرند.

 (.401:  5ج ،1386شده وجود ندارد )فردوسی، 

های در متون حماسی علاوه بر اینکه ویژگی دهد، سیمرغطور که قرائت تنگاتنگ و مقایسۀ بینامتنی پژوهش حاضر نشان میهمان

هایی به مراتب کند، در فرایند خلاقیت آفرینش دچار بسط معنایی شده و خصلتذکرشده در متون اوستایی/پهلوی را حفظ می

کند. یعنی، آن پرندۀ خیالی که در فرهنگ ایران پیش از اسلام وجود داشت، در حافظۀ فرهنگی یتر پیدا مایتر و اسطورهانسانی

بندی جدید نماد شفابخشی، دهد. سیمرغ در این صورتبندی جدیدی به حیات نمادین خود ادامه میجامعۀ پس از اسلام با صورت

معمولاً این پرنده با عمل جراحی و گیاهان دارویی تداعی شود. برای همین، در ارجاعات بصری آسا میدرمان و حیات معجزه

خلاقانه شاعران در صورت و محتوای سیمرغ، تولید شده در متون اوستایی و پهلوی  هایکاریها حاصل دستشود. این تداعیمی

دهد که چگونه با تشتی دستور میشود و به موبد زراست. مثلاً در ماجرای تولد رستم، در اثر سوزاندن پر سیمرغ، این پرنده ظاهر می

حس کند. پس از عمل زایمان، جای زخم با گیاهان دارویی چاقوی تیز شکم رودابه را بشکافد و رودابه را با معجون گیاهی بی

 ،شاهنامهزی سان، سیمرغ در زنده ماندن رستم، قهرمان مرکیابد. بدینپوشانده شده و نهایتاً با مالیدن پر سیمرغ بر روی آن، التیام می

 کند.ایفای نقش می

سرا با تکیه بر سمبلیسم غنی ها و تشبیهات را تولید کرده است. شاعران غناییترین استعارهخلاقانه در ادبیات غنایی ایماژ سیمرغ

این کاربرد غنایی،  پذیر کنند. درپذیر و روایتترین احساسات و تجربیات عاطفی خود را بازنمایی، رؤیتاند، لطیفاین پرنده توانسته

 شود.ادبیات عرفانی و متون فلسفی آماده می لغزد و برای ورود بهتدریج از قطب انضمامی به سمت قطب انتزاعی میسیمرغ به

 

 سیمرغ در ادبیات عرفانی و متون فلسفی .5

بندی دهد و صورتتغییر چهره میگیری ادبیات عرفانی و چرخش آن از سیر آفاقی به انفسی، سیمرغ نیز به مرور زمان با شکل

تر تر وفلسفیپیچیده گیرد و نماد مضامینتری به خود میبندی جدید، سیمرغ مفهوم عمیقکند. در این صورتجدیدی پیدا می

کند. این چرخش شود. به عبارت دیگر، خصلت انضمامی خود را از دست داده و به شدت به قطب انتزاعی زبان گرایش پیدا میمی

کند. فراهم می نایی و شکلی، امکان القای مفاهیم ذهنی، فلسفی و همچنین تجربیات عاطفی و عرفانی اصحاب فلسفه و عرفان رامع

شود بودن و جلال و شکوه خاص خود مصداق امر استعلایی می منحصر به فردش چون دور از دسترس هایسیمرغ به دلیل ویژگی

گیرد. واکاوی رسد. به همین دلیل، بسیار مورد توجه عرفا و فلاسفه قرار میناسب به نظر میناملموس بسیار م و برای انتقال معانی

است و مضمون و سمبلیسم سیمرغ استفاده کرده دهد که مولانا بیش از بقیۀ شاعران عرفانی ازپیکرۀ متون عرفانی فارسی نشان می

نموده و سهروردی برای تبین مضامین پیچیده فلسفی خود از آن بسیار  عها را بر اساس سیمرغ ابداشیخ روزبهان بقلی بیشترین ترکیب

 سود جسته است.
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 سیمرغ در متون منظوم: .5-1

 .در متون منظوم عرفانی بررسی شده است روحانی و تصاویرسازی با سیمرغ-در این بخش آشیانه، خصوصیات جسمانی

 :دارد قرار قاف کوه روی بر سیمرغ آشیانه مولانا نظر از آشیانه: .5-1-1

 (46:  1ج 1378 مولوی،)را  عنقا جز جای و مقام یابد کی قاف کوه به عشق اندر یافت مقامی کو مرغی دلشاد زهی 

های جسمانی سیمرغ ای به ویژگیدر واکاوی پیکره متون منظوم عرفانی هیچ اشاره خصوصیات جسمانی و روحانی: .5-1-2

اهمیت چندانی ندارد. دلیل دوم این است که سیمرغ  ن توجیه کرد که در ادبیات عرفانی ظواهرتوامی یافت نشد. ظاهراً به این علت

 شود که فاقد جسمانیت هستند، همانند خدا، جبرییل و روح.در ادبیات عرفانی سمبل چیزهایی می

های منتسب به آن در ادبیات گرچه در ادبیات عرفانی شاهد جهش مفهومی سیمرغ هستیم، ولی برخی از ویژگی فرّ: .5-1-2-1

فرّ سیمرغ  و بقلی از کند. برای مثال، مولویحماسی و غنایی و حتی در متون اوستایی همچنان در ادبیات عرفانی هم استمرار پیدا می

 است:ی به آن اشاره شدهگونه که در متون حماساند. همانسخن گفته

  /(238:  5ج همان،) نه آنی که مگس را تو بدادی فرّ عنقایی؟ نه از اجزای یک آدم جهان پر آدمی کردی؟ 

 /(18:  7که هم صاف و هم قاف و عنقا تویی )همان، ج یکی برگشا پر با فرّ خویش 

 گزین است:زلتدر متون عرفانی نیز همانند متون غنایی سیمرغ ع گزینی:عزلت. 5-1-2-2

 (223: 6ج ای؟ )همان،ای کوه قاف صبر و سکینه چه صابری؟/ وی عزلتی گرفته چو عنقا چگونه 

بسیار به آن پرداخته شده، ناپیدایی  : ویژگی مهم سیمرغ که در نمادپردازی عرفانیو ناپیدایی دور از دسترس بودن .5-1-2-3

 است:

 (48: 1380سنایی، ) ایمیکانده نام چو سیمرغ و منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا/ زین هر دو م 

 /(58: 6ج ،1378نهان از دیده چون عنقا چرایی؟ )مولوی،  چو نور تو گرفت از قاف تا قاف 

 داند:مولانا غذای عنقا را استخوان میغذا:  .5-1-2-4

 /( 26:  1، ج1378)مولوی، ما  وین استخوان را هم بکش هدیه بر عنقای ای جان جان، جان را بکش تا حضرت جانان ما 

 (183: 4ج کشاند استخوان عاشقان )همان،سوی عنقا می پرد این مرغ دیگر در جنان/ عاشقانمی 

یابد. در ادبیات ادبیات حماسی شخصیتی آمیخته با انسان می و در در متون پیش از اسلام سیمرغ تصویرسازی با سیمرغ:. 5-2

رود و نماد خداوند شود، اما در ادبیات عرفانی از نماد انسان فراتر میوح یا معشوق شاعر میغنایی گاهی نماد خود شاعر و گاهی ممد

 گردد.متعال، جبرییل و روح نیز می

 کند:در برخی ابیات مولانا روح انسانی را به سیمرغ تشبیه میبه برای روح: تشبیه باز: * مشبه .5-2-1

 /(194: 2، ج1396طواف )مولوی، غ بس عالیروح او سیمر ظل او اندر زمین چون کوه قاف 

 :گویددر شعر شاعران عارف نیز چون شاعران اشعار غنایی سیمرغ استعاره از خودشان است. سنایی می به برای شاعر:* مشبه

 (1089: 1380البین )سنایی، من خود از مبغضی غراب ای و سیمرغمبلبل خوانده 
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 (196: 3، ج1378)مولوی،  گردم؟که بو بردم؟که بر گلزار می دانینمی پرم/میدانی که سیمرغم؟که گرد قاف نمی 

 در ابیات زیر سیمرغ نقش محبوب مولانا شمس تبریزی را دارد: به برای محبوب:* مشبه

 /(46: 1ج در جا )همان،غربی و نیشرقی و نیکه او شمسیست نی زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی 

  (104: 3بازگرد و جمله مرغان را مکش )همان، ج به قاف ذوالجلال/چون تو سیمرغی 

 تواند نمادی از سیمرغ باشد:البته مخاطب مولانا هم می به برای مخاطب:* مشبه

 (230: 5ج ،1378)مولوی،  سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی به گنجد/و گر پرواز عشق تو درین عالم نمی 

 

 هایش جان را به سیمرغ تشبیه کرده است:: مولانا در برخی از غزلسیمرغ جان تشبیه فشرده: * .5-2-2

 /(357: 2، ج1396حس چو کفی دید و دل دریاش دید )همان،  جسم هدهد دید و جان عنقاش دید 

 /(23:  3، ج1378همان، پر )بیند هزار روضه و یابد هزار  سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین 

 

 ات شمس دل به سیمرغ یا عنقا تشبیه شده است:در غزلی * سیمرغ دل:

 /(849: 4ج ،1396سوی قاف و مسجد اقصای دل )مولوی،  گر روی رو در پی عنقای دل 

 (151: 3، ج1378)همان، آمدی تا دل بری ای قاف و ای عنقای دل پری ای رشک ماه ومشتری/گردِ ما، درمی 

 

 سازد تا به روح اشاره کند:گاهی مولانا از سیمرغ اضافه تشبیهی می سیمرغ روح:* 

 /(94: 1ج 1396همان، فتوح )ست پرواز و پیش از این دیده وز هوایی کاندرو سیمرغ روح 

 /(87: 5، ج1378چو مگس دوغ درفتد به گه امتحان تو )همان،  چو تو سیمرغ روح را بکشانی در ابتلا 

 

 شود:نشدنی است، برای بیان آن از سیمرغ استفاده میای وصفتجربهعشق چون  * سیمرغ عشق:

 /(871:  1380سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود )سنایی،  با او دلم به مهر و مودت یگانه بود 

 (131: 3، ج1378)مولوی،  موضع سیمرغ عشق جز کُه قاف گنجم/ که نیستجز به عشق تو جایی دگر نمیبه 

 

کنند. وصال یار چون وصال همانند اشعار غنایی از سیمرغ استفاده می شاعران عارف برای مضامین عاشقانه یگاه * سیمرغ وصل:

 سیمرغ دشوار و محال است:

 (252: 1372 که سیمرغ وصال او در آنجا آشیان سازد )عراقی، آور/عراقی بگذر از غوغا دلی فارغ به دست 

 (132)همان،  او را در همه عالم وجودی کاشکیبودی  اند/در پی سیمرغ وصلش عالمی سرگشته 
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 اند:ای اراده کردهشاعران عارف نماد خداوند را از این پرنده افسانهاستعاره: * استعاره از خداوند:  .5-2-3

 /(223: 1380حضرت سیمرغ کو تا بشنود آن ناله زار )سنایی،  ناله داود هم برخاست از صحرای غیب 

 (393: 1372 عراقی،عشق )زند در همچو داود می شق/چون ز سیمرغ دید شهپر ع 

 

همان کاری را انجام « سی مرغ»با سیمرغ و  عطار .عطار است الطیرمنطقسیمرغ صورت مرکزی در * استعاره از من آسمانی: 

 دهد که مولانا با نیستان انجام داده است:می

  /سی درین آیینه پیدا آمدید چون شما سی مرغ اینجا آمدید 

 ای از خویش بگشایید بازپرده چل و پنجاه مرغ آیید باز/ گر

 ایدخویش را بینید و خود را دیده اید/گرچه بسیاری به سر گردیده

 (427: 1382چشم موری بر ثریا کی رسد ؟ )عطار،  کس را دیده بر ما کی رسد؟/هیچ

 

معشوق و شاهدی آسمانی است.  در چهرۀ آسمانی یا حقای فرشته های سمبلیسم سیمرغ در عطار ملاقاتپردازییکی از مضمون

اش اما به بر طبق این نظریه، هر موجودی که در این عالم وجود مادی دارد، در جهان فراماده دارای وجودی همانند وجود جسمانی

ها و تهذیب آلودگی (. در صورت پاک شدن از185-184، صنامهارج ؛ همچنین 86، صدیدار با سیمرغ)دور از جسم و مادیت دارد 

و هفت وادی شایستگی ملاقات با  های دشوارپس از طی کردن راه مادی را شهود کرد. بنابراین، سی مرغغیر« من»توان نفس می

 برتر و آسمانی خود را یافتند و این دیدار به منزلۀ ملاقات حق تعالی نیست.« من»

نا بیشتر از دیگر شاعران از سیمرغ برای بیان مقصودش سود جسته است. در بین شاعران عارف مولا * استعاره از انسان کامل:

 یافته را به سیمرغ تشبیه کرده است: های تعالیمولانا بارها انسان

  (85: 1ج ،1378 مولوی،را )خورشید پناه آرد در سایه اقبالت آری/ چه توان کردن آن سایه عنقا 

 /(1522: 6ج ،1396باف )همان، اشد دستهر خیالی را نب جای سیمرغان بود آن سوی قاف 

 

 شود:گاهی سیمرغ استعاره از معشوق می * استعاره از معشوق:

  /(880: 1380آه و نفس کم کنید )سنایی،  چو مرغی کنون ز نیست روی نبینیم ما دیدن سیمرغ را 

 

 گوید:گونه که سنایی میباشد، همانتواند استعاره از اهل تصوف سیمرغ در متون عرفانی می* استعاره از اهل تصوف: 

 /(490:  1378همه سیمرغ خانه خویشند )سنایی،  همه با عندلیب دل خویشند 

 /(822: 4، ج1396مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف )مولوی،  مرغ صابر را تو خوش دار و معاف 
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 سیمرغ به را عرفانی شعر او .است اشعارش عالی مضامین درک برای مخاطبی وجویجست در سنایی * استعاره از شعر عرفانی:

 :کندمی تشبیه

 (708: 1377 سنایی،)سلیمانی  کو سیمرغ بهر سخندانی/ کو شعر پی از 

 

 سیمرغ در متون منثور .5-3

کردار و تصویرسازی فشرده با سیمرغ در متون منثور فلسفی مورد  -روحانی، رفتار -در این بخش آشیانه، خصوصیات جسمانی

 قرار گرفته است.بررسی 

 آشیانه:  .5-3-1

 مرغیست چه دامنت در که ببین» :داندخارج از این جهان مادی می را سیمرغ جایگاه بقلی بهان روز شیخ* خارج از جهان مادی: 

  .(190: 1383بقلی، )« نخواهد او روی جز حق از بهشت عروس و نتابد بر وی دانه عرش سیمرغ آشیان که

گفتند: که ملک سیمرغ در جزیره عزت و »در رسالۀ الطیور احمد عزالی آشیانه سیمرغ در جزیره عزت است:  * جزیره عزت:

 (. 72-71: 1394)غزالی، « شهر کبریا و عظمت است

صفیر داند. در آغاز رساله آشیان سیمرغ را در کوه قاف می فی حالۀ الطفولیهو  صفیر سیمرغسهروردی در دو رساله * کوه قاف: 
اند که هر هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر نموده روان چنینروشن»آمده است: یمرغ چنین س

و ان یوماً عند ربک کألف سنه »و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد و به مقدار هزار سال این زمان که 

دم است از مشرق لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغی شود که صفیر او سال در تقویم اهل حقیقت یک صبحو این هزار « مما تعدون

آمده  فی حالۀ الطفولیه(. همچنین در رساله 315-314: 3ج ،1373)سهروردی، « خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است

 (. 257)همان: « ت که سیمرغ آشیان برآن درخت داردآنگاه وی را بر کوه قاف باید رفت و آنجا درختی اس»است: 

بلند در جزیزه  هایگفت بر روی قله کوه»گونه آمده است: این الصفارسایل اخواندرباره آشیانه عنقا در  بلند: های* قله کوه

 (.  246: 2ج ،1928، الصفارسایل اخوان)رود و انسانی در آن نیست ]مسکن دارد[ دریای سبز که کمتر کشتی به آنجا می

پیر را پرسیدند که گویی در »داند: بر روی درخت طوبی می عقل سرخسیمرغ را در رساله  جایگاه : سهروردی* درخت طوبی

« جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت: آنکه نداند چنین پندارد وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید

خت طوبی در  گفتم پس پیر را»های درخت طوبی به شرح زیر است: ویژگی عقل سرخ(. در رساله 234: 3، ج1373)سهروردی، 

چه چیزست و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی عظیم است. هرکس که بهشتی بود چون به بهشت رود، آن درخت را در 

ای که آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه گفتم ست و در آن کوه است.بهشت بیند و در میان این یازده کوه که شرح دادیم، کوهی

ها که پیش توست، همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نه شد و این میوهبینی بر آن درخت باتو در جهان می

میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی  گفتم میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات.

)همان: « باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود ونبات به زمین آید و پر بر زمیندارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود به در

 (. این درخت مشابه درختی است که در متون قبل از اسلام به عنوان آشیانه سیمرغ به آن اشاره شده است.232
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 خصوصیات جسمانی و روحانی:. 5-3-2

ن قبل و بعد از ها و جانوران است داشتن فرّ است که در متوپرندهمهمترین خصیصه سیمرغ که ممیز او از دیگر  فرّ: .5-3-2-1

ای مهربان عشق ورزان حجاب انس! اگر فرّ پر سیمرغ وحدتی سایه جناح عصمت کو؟ »است: اسلام به کررات به آن پرداخته شده

 (.154: 1394بقلی، )« ایمگر به مقراض تنزیه پر توحید بریده

)رازی، « سایه شهپر او حجاب شرق و غرب شده»ازی در بارۀ بزرگی سیمرغ معتقد است کهنجم الدین ربزرگی:  .5-3-2-2

ترین پرنده و ازنظر آفرینش او ازنظر جثه بزرگ»هم به بزرگی سیمرغ اشاره شده است:  الصفاءرسایل اخوان(. در 106: 1362

های گشاید، گویی بادبانی از بادبانرا می هانهایش بزرگ است. هنگامی که آهاست... سرش بزرگ است... بالترین آنعظیم

 (.2،246ج ،1928، الصفاءرسایل اخوان)« هاستو دمی که متناسب با آن هاستکشتی

هایش به حرکت کند، چنان با شدت هوا را با بالهنگامی که در آسمان پرواز می»سیمرغ بسیار قدرتمند است: قدرت:  .5-3-2-3

 )همان(.« افکندبه لرزه می ها راآورد که کوهدرمی

« تیزپروازترین پرندگان است»سیمرغ تیزپرواز است:  الصفاءرسایل اخوانازنظر مؤلف/مؤلفان کتاب  تیزپروازی: .5-3-2-4

 )همان(.

 پر سیمرغ:  . 5-3-2-5

شود، زیرا سیمرغ ازنظر سهروردی پر سیمرغ دارای خاصیتی فوق العاده است که سبب رویش گیاهان می * سبب رویش گیاهان:

گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود به درآید »یابد: مظهر نورالانوار است که در خورشید تجسم می

که در متون (. درحالی232: 3ج ،1373)سهروردی، « و پر بر زمین بازگستراند از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات به زمین

 ل از اسلام عامل رویش گیاهان درخت ویسپوبیش یا هزارتخمه است. قب

از آن بر پهلوی راست بندد و بر آتش  هرکه پری»داند: : سهروردی پر سیمرغ را مانع از سوخته شدن می* مانع از سوخته شدن

 .(316)همان: « گذرد، از حریق ایمن باشد

به پر سیمرغ نسبت داده شده، بنابر نظر سهروردی در سایۀ سیمرغ است:  شاهنامهخاصیت شفابخشی که در  شفابخشی: .5-3-2-6

 (.315)همان: « بیمارانی که در ورطه علت استسقا و دق گرفتارند سایه او علاج ایشان است ومرض را سود دارد»

همه »داند: می عامل ایجاد موسیقی و علوم مختلف را سیمرغ عقل سرخ: سهروردی در رساله عامل ایجاد موسیقی .5-3-2-7

« انداند و سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنّات او بیرون آوردهعلوم از صفیر این سیمرغ است و ازو استخراج کرده

 )همان(.

 رباید،او گاومیش و فیل را در هنگام پرواز از روی زمین می»سیمرغ شکارچی بسیار ماهری است: شکارکردن:  .5-3-2-8

 (.246: 1928، الصفاءرسایل اخوان)« ربایده که پرنده شکاری هنگام پرواز موش را از زمین میگونهمان

 )همان(.« گویی منقارهایش از آهن ساخته شده»سیمرغ برخلاف پرندگان منقاری آهنین دارد:  منقار آهنین: .5-3-2-9

، 1373)سهروردی، «. غذای او آتش است»درباره غذای سیمرغ معتقد است:  عقل سرخسهروردی در رساله غذا:  .5-3-2-10

 (.316: 3ج
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 رفتار و کردار .5-3-3

رسایل های سیمرغ است که در اشعار ادبیات غنایی به آن اشاره شده است. در : فرمانروایی از ویژگیفرمانروایی .5-3-3-1
و کیستی؟ گفت: من نماینده مرغان شکاری هستم. گفت: چه ت ه به او گفت:پادشا»نیز سیمرغ نقش فرمانروایی دارد:  الصفااخوان

 (.246:2 ج ،1928، الوفاءالصفاء و خلانرسایل اخوان)« را فرستاده است؟ گفت: پادشاهمان. گفت: او کیست؟ کسی تو

گونه پاسخ ند، نماینده مرغان اینکهنگامی که پادشاه درباره رفتار عنقا سؤال می الصفارسایل اخواندر کتاب  عدالت: .5-3-3-1

 )همان(.« ترین استرفتارترین و عادلخوش»دهد: می

 تصویرسازی با سیمرغ .5-3-4

 تصویرهای فشرده  .5-3-4-1

مرا در محبت چه گناه چو رخت بقا از دو جهان بردم؟ »به جان قرار گرفته است: در متون عرفانی بارها سیمرغ مشبه به جان:* مشبه

مرا که کشد چون از زخم سیف لن ترانی مردم؟ کاتب ضمیر. تلقین قل الله ثم ذرهم که نویسد؟ فراش فهم از خانه جاودانی خاشاک 

صفت این زندگان است. چون سیمرغ جان از دار « سبحانی»سرودن زند و پا زند (. »179: 1394)بقلی، « آشیان سیمرغ جان رفت

)همان: « شوند« ظل الله»ناسوت به عالم لاهوت پرند، نفس روینده در گلزار گل آدم با نفس گویند؛ جوینده عکس آن عنقا سایه پذیر 

259.) 

 استعاره .5-3-4-1

های تشبیهی چون سیمرغ قدم و عنقا قدم بارها با ساختن اضافه شرح شطحیاتکتاب  : شیخ روزبهان بقلی در* استعاره از خداوند

ای کیوان نحوست! قهر بر کالبد آدم انداز بر بام هفتم فلک بر جبروت و ملکوت بر شو تا در بزم چون »کند: و... به خداوند اشاره می

( و 93: 1394بقلی، )« رغ ازل منتظر دانه جان شده استعطارد کدخدای ملک اتحاد شوی تا کی از خاکدان حدثان؟ هان که سیم

های طور که معمولاً سیمرغ یا عنقا در داستان(. همان97: 1394)بقلی، « ای نیست در منقار عنقای مغرب ازلکون قدر ذره»همچنین 

ما بال زنان و »کند: ا اراده میخداوند ر از عنقای مغرب رسالۀ الطیورپرندگان نماد خداوند است، نجم الدین رازی نیز در کتاب 

تیزنگران، بر تیغ کوه قاف آشیانه عنقای مغرب دیدم: پرده شب و روز دریده زمین در چنگ او اسیر و آسمان در زیر پر او عاجز دو 

 (.106: 1362)رازی، « گاه )انا جعلناک خلیفه فی الارض(عالم در منقار او پنهان و او بر تیغ کوه جلالت بر تکیه

ص( آمدند، ضمن عباراتی اکرم)ع( برای نخستین بار به زیارت تربت مطهر رسول )نیمنؤالموقتی حضرت امیر»استعاره از پیامبر: * 

(. شیخ روزبهان بقلی ترکیبات مختلفی ساخته تا نماد 219: 1385نیری، «)آن حضرت را طاووس کبریا و جبروت خطاب کردند

که قل ان کنتم تحبون  -صلی الله علیه و سلم –مود بلبل عشق ازلیات و سیمرغ آشیانه ابدیت این محبت فر»ص( را اراده کند: )امبریپ

(. همچنین: 129: 1394)بقلی، « ای سیمرغ وحدت سرای! در آتش هوای کبریا چون پری»( و 20: 1383)بقلی، « الله فاتبعونی یحببکم

عرفت محمد نبینی که غمناک عشق ازل نخاس عروس اجل قهرمان قاب قوسین سیمرغ آشیان کونین سید پاک نبوت سایه عاشقان م»

سنگی چون رخت دولت معرفت بر رخش محبت نهادی و رخ فزای جهان ازل کردی از آن گران -صلوات الله علیه و آله –هاشمی 

 (.156-155: 1394)بقلی، « گنجور سپهر نقطه جانش براق اشتیاقش به اتفاق لنگ آمدی

آدم نشسته بود و صحابه در روزی مهتر عالم و سرور بنی»د: کننگاهی عرفا از عنقا، جبرییل را اراده می * استعاره از جبرییل:

« قل»نیاز فرستاده بودند تا آن عنقای عالم غیب به آوازپیش او حلقه زده، آن صدیقان صادق آن خموشان ناطق راز را با حضرت بی

 (.65: 1379)مولوی، « آید
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تو بمیر که چون مردن تو ممکن است تا از نور جلال »افته باشد: تواند نماد انسان تعالی یسیمرغ می* استعاره از انسان متعالی: 

« ای عنقا بیداء ازل به جناح قدم بپر!»(، 25: 1381)مولانا، « من بهره مند گردی و از خفاشی بیرون آییی و عنقای قاف قربت گردی

 (.184: 1394)بقلی، 

ی معروفی است که عرفا را برانگیخته است تا سیمرغ نمونۀ هاتنهایی و عزلت سیمرغ یکی از جنبه» * استعاره از روح و جان:

اگر عنقا قاف الوهیتی چرا در پستی پشه (. »168: 1373زاده، )اشرف« روح مجرد عارفی که از جهان گوشه گرفته است، فرض شود

مای یا طیر عافیت یا طیر الهام السلام( یا عنقای مغرب یا ملک هعلیهاست )طایر میمون هدهد سلیمان (. »104: 1394)بقلی، « گیری؟

 (.282)همان: « یا طیر روح یا فال محمود یا طیر نور که گرد عرش گردد

چنین توصیف شده است:  سیمرغ رساله صفیرسیمرغ در آثار سهروردی نماد نفس ناطقه است. در آغاز  * استعاره از نفس ناطقه:

ار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد اند که هر هدهدی که در فصل بهروشن روان چنین نموده»

و این هزار « و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون»کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد و به مقدار هزار سال این زمان که 

ی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و دم است از مشرق لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغسال در تقویم اهل حقیقت یک صبح

کند تا به اصل خویش در این تمثیل، هدهد روح سالک است که جسم و علایق مادی را ترک می.« نشیمن او در کوه قاف است... 

شد. ازنظر باکنندۀ آن میگیری جهان هستی و ادارهسیمرغ( بپیوندد. همچنین سیمرغ نماد عقل فعال است که عامل شکلفعال )عقل 

و درنهایت به تمامی آنچه خداوند خلق کرده  عقل اول حق( است. در ابتدا این نور بهنورالانوار )سهروردی، سیمرغ نور منبعث از 

صورت عقل شود. بنابراین، نور نورالانوار که نخست در عقل اول بهنپاید، جهان هستی نابود می رسد. این افاضه مداوم است و اگرمی

در »همانند خورشید ظاهری دانست.  تواندهد، میاش نفوس و اجرام و افلاک و بروج را شکل میشود و در سیر نزولیمیکل ظاهر 

عین آنکه رمز نخستین نور اشراق شده است، رمز عقل اول و هریک از عقول ازجمله عقل فلک شمس و عقل فعال و نیز رمز مجموع 

 (.196: 1391)پورنامدراریان، « شودعقول محسوب می

 گیرینتیجه .6

طور که با قرائت تنگاتنگ پیکرۀ متون قبل و پس از اسلام نشان داده شد، سمبلیسم سیمرغ در بوطیقای ادبی ایران جایگاه همان

دلالتی های فکری منجر شده است. بنابراین، تبیین نظام و منظومه هاگفتمان ای از مفاهیم، معناها،محوری داشته و به تولید مجموعه

بر این اساس، مقالۀ حاضر  فهم کند.ایرانی در طول تاریخ را برای نسل معاصر قابل انسان ای و رمزآلودتواند، تفکر اسطورهآن می

سنتّ فکری ایران باستان تا قرن هفتم را واکاوی و  تلاش کرد با رویکردی تبارشناسانه و بینامتنی، سیر تطور سمبولیسم سیمرغ در

پژوهش نشان داد که سیمرغ نخستین بار در متون زرتشتی را تبیین کند. یافتۀ  نمادین سازی این پرندۀرهنگی و نظام مفهومهای فدلالت

شود. در این دوره سیمرغ فقط جلوۀ ای مقدس در کنار شخصیت انسانی دیده میشود و در آنجا در کسوت پرندهو پهلوی ظاهر می

گردد. در این شود و یاور و مددکار او مین حماسی بعد از اسلام سیمرغ وارد زندگی انسان میلاهوتی و متافیزیکی دارد. در متو

شود. ظهور سیمرغ در ادبیات مرحله هنوز جلوۀ متافیزیکی و لاهوتی دارد، اما در متون ادبی بیشتر بر خصوصیات ظاهری او تأکید می

هایی آید و نماد انسانیابد و از عرش به فرش میسیمرغ جنبۀ ناسوتی می زند، زیراغنایی نقش مهمی را در متون قرون بعد رقم می

شود. درواقع، این ناسوتی شدن مقدمۀ لاهوتی شدن دوباره سیمرغ است. در متون عرفانی و فلسفی دیگر چون معشوق و ممدوح می

های کند، بلکه نماد روح پاک یا انساننمی ها دخالتطور مستقیم در زندگی انسانهای ظاهری او نیست. سیمرغ بهخبری از ویژگی

گردد. البته برتر و آسمانی می« من»شکوه سیمرغ است، نماد  که اوجالطیرمنطقشود و در ای چون پیامبر یا عرفا میپاک و برگزیده

تر تر و عمیقیات پیچیدهگردد. با تکامل فکری انسان ایرانی نقش سیمرغ نیز در ادبفراتر از این نمادها سیمرغ نماد حضرت حق می

را به  های معنایی سیمرغگیرد. درواقع، اگر بخواهیم سیر تطور و چرخششود. در متون فلسفی نقش نفس ناطقه را بر عهده میمی



 19             پور نامداریان                 / سیفار در ادب سیمرغ نمادین معنایی تحول واکاوی پژوهشی:-مقاله علمی

 

تدریج از قطب ایرانیان به چنین استدلال کرد که سمبلیسم سیمرغ در حافظۀ فرهنگی توانصورت یک پیوستار در نظر بگیریم، می

 مامی به قطب انتزاعی گرایش پیدا کرده است.انض
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گفتار وگوی شمس با مولانا پیرامون بایزید بوده است. شمس به این نکته در پایان یک پارهنخستین گفت

جای سخنان شمس پدیدار ای مشابه در جایکند. نقد بایزید بارها به شیوهتصریح می مقالاتعربی در 

نقادانه بارها  ۀبا این ملاحظشود. از این گذشته، نکات مرتبط حلاج هم تکرار می ۀشود. همین نقد دربارمی

متابعت و بدعت، شطح و مستی، هوشیاری پس از مستی، جبر و  ۀجلوه دارد؛ تأملاتی دربار مقالاتدر 
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و زبان مولانا روح سخن شمس بدون کاربست آن در نقد امثال بایزید حاضر است. این نوشتار تلاشی 

است برای بازخوانی پرسش نخستین شمس و طرح جوانب گوناگون دوگانگی نگاه شمس و مولانا در 

 برای تبیین این تمایز و استقلال منظر.انداز و نیز پیشنهادهایی این چشم

 پژوهشی-علمینوع مقاله:  

 

 14/04/1402تاریخ دریافت: 

 04/05/1402 تاریخ بازنگری:

 08/06/1402 تاریخ پذیرش:

 31/06/1402 تاریخ انتشار:

 

 

 
  7979-2251شاپا چاپی

 2676-6779شاپا الکترونیکی  
  

 شطح، سکر و مستی.مولانا، شمس تبریز، بایزید،  :هاکلیدواژه
  

، 76( 247، )()نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز و ادب فارسیزبان ، شمس و مولاناۀ بایزید در میان(، 1402) حمیدرضا، توکلیارجاع به این مقاله: 
25-49. 

DOI: 10.22034/PERLIT.2023.57368.3522 

 
 دانشگاه تبریزناشر:  © .نویسندگان

https://perlit.tabrizu.ac.ir/
https://tabrizu.ac.ir/fa
https://tabrizu.ac.ir/fa
https://www.orcid.org/0009-0004-8219-6533
mailto:hrtiran@yahoo.com


 25-49، ص1402بستان بهار و تا، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                               26

 

 

 رآمدد

نماید. چنان اسرارآمیز میهماند. اما این تولد دوباره های بسیاری در میان آوردهمولانا با شمس، سخنان و پرسش ۀمواج ۀدربار

بسیاری بوده است. در چند  ۀمخصوصاً اینکه در برخورد نخستین چه چیزی رخ داد و چه گفتاری بر زبان این دو جاری شد، دغدغ

 گذارد.شود؛ پرسشی که بر سنجش جایگاه و نگاه و گفتار بایزید با پیامبر انگشت میروایت دیرسال، ماجرا با پرسش شمس شروع می

سان فرایندی پیچیده و رازآمیز را به یک سؤال و جواب بین راه یابد؛ آیا بدینبسا تردیدی در خاطر مخاطب خردمند و باریکچه

های عارفان، سایه و سیطره دارد. چیزی که در دگرگونی ناگهانی بر سرگذشت ۀایم؟ باید در نظر داشت که انگارفرونکاسته

ها درآمیخته و تصرفاتی در آن راه یافته است. نماید. از سویی سرگذشت مولانا با افسانهچشمگیر می االاولیتذکرۀهایی مانند روایت

گفتار عربی هست که در آن شمس به این نکته یک پاره مقالات شمسهایی سزاوار و سنجیده است. اما در ها همه البته احتیاطاین

روشنی مهم که از آن سخن خواهیم گفت بهۀ کند که نخستین سخن میان او و مولانا بر سر بایزید بوده است. این اشارتصریح می

 گویند.ها پیوندی با واقعیت دارند و از حقیقتی سخن میدهد، آن روایتنشان می

های مریدان مولانا از گفتارهای شمس در قونیه ای از یادداشتکه مجموعه مقالات شمسیادآور شد که در بعد باید  ۀ در مرتب

حلاج  ۀگوی نخستین. همین نقد و داوری بارها درباررسیم و نقد او از سوی شمس، در افقی نزدیک به گفتاست، بارها به بایزید می

در گفتار شمس در این زمینه آمده مانند لزوم متابعت و نکوهش سُکر و مستی و نقد  هایی کهشود. آموزهای مشابه تکرار میبه شیوه

پراکندگی، گواهان روشن این معنی است که پرسش شمس  ۀبا هم مقالاتگر است. سر جلوهآمیز، در سخنان او سربهدعوی شطح

گمان در مرکز شمار آید، بییزِ ناگهان در مولانا بهحتی اگر نخستین گفتارش در نخستین دیدار نباشد و اگر نتواند آغازگر آن رستخ

 کرده است.گشته و از آن یاد میهای شمس جای داشته و پیوسته بدان باز میها و آموزهدغدغه

گیریم و همین طور حلاج را. کند؛ آنجا که بایزید را از مولانا سراغ میاما شگفتی و پیچیدگی ماجرا در افقی دیگر جلوه می

گیری از این دو را به آسانی و سرعت، به نگاه و رفتار عمومی او در این قلمرو توان ستایش مولانا و پرهیز از کمترین خردهشاید ب

جاست که نگرد. اما مسئله ایناولیا چونان حقیقتی یگانه و متعالی می ۀپردازد و در همنسبت داد. او هرگز به بدگویی یا نقد اولیا نمی

دهد. ها به دست میبینیم مولانا تأویلی متمایز و گاه متعارض از آنآوریم، میدقت در یاد میمس را در این زمینه بههای شوقتی آموزه

خوبی آشنا بوده. مولانا بایزید و نیز حلاج را دقیقاً در مقام قهرمانان گمان با این سخنان مکرر شمس بهتوجه داشته باشیم که او بی

پروای آورد که پنداری به نقد و انکار بیچنان از بایزید و ماجرای سبحانی گفتنش سخن می مثنویدر  خصوصستاید. بهمستی می

 دهد.شمس پاسخ می

های آن فراهم ویژه بر این دوگانگی گفتار و نگاه انگشت بگذاریم. گزارشی از این تعارض و زمینهکوشیم بهدر این نوشتار می

اند پرسش شمس سخن گفته ۀاز این اختلاف نظر پیشنهاد دهیم. پیش از این پژوهندگانی دربارکنیم تحلیلی آوریم و تلاش میمی

( یا به 159: 1392، طاهری 457: 1398، سلیمانی 212-204: 1386، لوئیس 101-1/100: 1366کوب ، زرین60-56: 1376)فروزانفر 

: 1389، مرتضایی 111-96: 1398، همو 87-67: 1392محبتی ، 131-116: 1394اند )موحد بایزید توجه نشان داده ۀنظر او دربار

شطح » ۀاند. در مقالای بسنده کردهتفاوت نگاه مولانا با شمس، به اشاره ۀ(؛ اما غالبا دربار300-297: 1396، فرشبافیان 181-185

ح شده. از آن میان شمس تبریز این شطح مطر ۀهشتم دربار ۀآرای نامداران تصوف تا سد« سبحانی بایزید در ترازوی نقد صوفیان

 (80-65: 1400شوب و مهری جایگاهی ویژه یافته؛ اما سخنی از نظر متمایز مولانا در میان نیامده است. )فرضی
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 روایت تازی شمس تبریز

شود که یکسر به زبان عربی است. گفتاری پدیدار میوگوی نخستینش با مولانا، در پایان پارهروشن شمس به پرسش و گفت ۀاشار

ویژه پیوند بخش پایانی با عبارات پیشین درخور درنگ است. متن اند؛ اما کلّ این پاره و بهبه بخش پایانی توجه نشان داده

گوی درونی کار را دشوارتر ر را باید با حدس و احتیاط دریافت. اسلوب شفاهی و نیز گفتهای بسیار دارد. مرجع ضمایپیچیدگی

دار جان ۀاین پار ۀهرروی ترجمدقتی کاتب را در ضبط و املای گفتار شمس، نباید از نظر دور داشت. بهچنین احتمال بیساخته. هم

 عزیمت مناسبی برای بحث ما باشد: ۀتواند نقطو مرموز، می

خوشدلی  ۀگویم تا ماییامبران در حسرت حضور او]=مولانا[یند. گمان و برداشت او]=مولانا[ این است که این ]سخن[ را میپ»

آمیز بینم تا گفتاری از من برآید که مولانا را خوشدل سازد. و آن ]سخنِ شطحمولانا باشد؛ و گر نه من در خودم فضیلتی نمی

گردان شوم، گردنِ یکی از این سخنان را که، من روزی که ملول گردم و از گفتن رویمن نیست. مگر این "حال"برآوردن[ 

 گذرد.گیرم که بر ]خاطرِ[ من میمی

 «از کجاست ]این سخن[؟»گویم: می

 «از الله»گوید: می

 «رود[؟به سوی کجا ]می: »-

 «به سوی مردی بزرگ و اوست مولانا»گوید: می

گذرد؟ ...گذر کن بر سرای کسی دیگر؛ عماد یا ارشد یا ستم؟ ...چیست که بر ]خاطرِ[ من میمن در این میانه چی»گویم: می

 «صدقه]=سه تن از مرشدان و معاریف قونیه[زین

 افتد.شود یا در گذرش بر سرای من فرومیاما به همراه من روان می

و دلتنگی[ رفتار کنم و گذارش ]بر خاطر من[  ترسم چنین ]با ملولیاما اکنون از گذارش ]بر خاطر خویش[ ملول نیستم. می

 زده بر جای مانم.گسستن گیرد و از آن حسرت

گویم ]که مولانا ازو السلام که چنین نمیترین آنان ]=پیامبران[؛ مگر مصطفی علیهدهم بر برگزیدهاو ]=مولانا[ را برتری می

ر و بار دیگران[. همانا خداوند او را در دریای کرمش فروبرد تر باشد[ زیرا که همانا کار محمد بزرگ است ]جدا از کابزرگ

اش پیامبری بیرون آمد و قطراتی چند باقی ماند؛ پس های نور. از هر قطرهو از آن پس بیرون کشید. پس از او فروچکید قطره

تر است از پسینیانِ او ]=محمد[ و سان با او ]=محمد[ بسنجم ]مولانا را[؟ مگر اینکه بگویم برها اولیا را آفرید. پس چهاز آن

 چگونه بسنجم با او ]=محمد[ کسی را؟

ای از من یافت،[ و کسی که با من درپیوست ]=از من معرفت آموخت[؛ برکنار از علم و عقل و جهد و کوشش؛ ]اگر بهره

 آن از برکات متابعت از او ]=محمد[ بوده است ]نه چیزی از سوی من.[

اما چگونه بایزید متابعت را بایسته ندانست و ]چونان محمد[ نگفت »]=مولانا[ گفتن گرفتم این بود: و نخستین سخن که با او 

سبحانک ما عبدناک؟ ]بل گفت سبحانی[. پس مولانا این سخن را تمام و کمال دریافت و دانست این سخن به کجا سر 

آلایش و پاکیزه بود؛ پس بر . همانا که سرّ او، بیبرد. پس از آن سخن سرمست گشت؛ از سرَِ صفایِ سرشّزند و راه میمی

تر،[ از لذت این سخن او ]این اشارت[ آشکاره گشت و من خود لذّت این سخن را به لطفِ مستی او بازشناختم و ]پیش

 (87-2/86: 1369)شمس « ناآگاه بودم!
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 گفتار غریب شمسدرنگی در پاره

دیگر از گریز به  ۀمس این سخنان را به عربی بر زبان آورده؟ در مقالات چند نمونرسد آنکه: چرا شنخستین پرسشی که به ذهن می

( البته باید توجه داشت این جدا از منقولات قرآنی و اخبار و امثال و ادب 129، 127-125، 96، 2/81زبان تازی یافتنی است )همان 

ها چنین در بخشی که با عنوان اضافهای بسیار آشناست. همشود و شیوهعرب و سخن مشایخ صوفی است که با گفتار فارسی همراه می

تر ( که بی361، 357، 352، 348، 341-1/3رسیم )همان گفتارهایی عربی میها از سوی مصحح مشخص شده، به پارهپارهیا گسسته

به عربی چشمگیر است و باز گریز زدن  مثنوی(. در 1/586ها در متن هست )رک: همان هایی است که پارسی آنتازی پاره ۀترجم

های دارد و آن را باید از جلوهرسد اوج هیجان، راوی را به دیگرگون ساختن زبان وامیاین با پرداختن به ملمّع تفاوت دارد. به نظر می

اشد به خصوص در این پاره شاید گرایشی داشته ب( اما شمس به377: 1389شمار آورد. )رک: توکلی های زبان بهشکستن چارچوب

گفتار تازی دیگر هم، به سنجش مولانا با پیامبران و نیز قیاس سبحانی و سبحانک پنهان کردن اسرار از نامحرمان. به ویژه در دو پاره

ای از اشارات شخصی در پیوند با ها به پارههم چند فصل عربی دارد که مولانا در آن مافیهفیه( 129، 127-2/125رسیم. )همان می

، 125-124، 96-95: 1384گویی او داشته باشد. )مولانا روشی و پوشیدهپردازد. این رفتار زبانی شاید نشانی از نهانیان میپیرامون

آفرین شود که سخنی غریب و مناقشههایی دیده میسمنانی نیز گریختن به عربی در جا ۀالدولهای علاء( در نگاشته179-180، 160

کشد از فارسی به تازی الغیب میروایت فارسی کتاب العروه هنگامی که سخن به خضر و ابدال و رجالدر میان است. او در پایان 

 ای خاص باشد.( شاید این نشان از شیوه382-371: 1362الدوله پردازد. )علاءمی

ولانا را دارند. اول است؛ اینکه پیامبران حسرت محضر م ۀگفتار شمس چهار بخش دارد: نخست و شاید اصل و گوهر آن، جمل

غریب و جاری شدنش بر زبان  ۀگفتار را رقم زده است. بخش دوم پیرامون توجیه این جملگویا مهابت همین جمله، عربی شدن پاره

 آمیز را تعدیل و تبیین کند.شطح ۀکوشدآن جملای طولانی که میگردد؛ عبارت معترضهشمس می

زند؛ گیرد و از برتری مولانا بر پیامبران دم میگردیم. این بار شمس یک پرده بالاتر را میاول بازمی ۀدر سومین بخش به جمل

توان با پیامبر سنجید. در آخر این بخش، شمس نهد؛ محمد. مولانا و هیچ کس دیگر را نمیدرنگ بر استثنایی مهم دست میاما بی

متابعت خودش از پیامبر به جایی  ۀواسطور بهموزش معمول نیست بلکه آن بهرهای ببرد از جنس آگوید اگر کسی از او بهرهمی

شود. در آنجا سخنانی از ای در بخش دوم هم دیده میگونهآفریند. این نفی نقش و تأثیر، بهرسد و در این میانه شمس نقشی نمیمی

کند که بیشتر با خاموشی خوگرست. از تأکید میشود. او نخست، به خاستگاهی بیرون از حال شمس نسبت داده می ۀجنس جمل

آشکاری است به تأثر مولانا از شمس. به پندار شمس، برای فهم این پیوند که حتی در آن زمان هم مرموز  ۀواپسین اشار ۀسویی جمل

یب در بخش چهارم به آمده، باید به ژرفای متابعت مولانا از محمد توجه کرد. پس از این اظهار نظر عجو نافهمیدنی به چشم می

 رسیم.گوی شمس با مولانا مییادکرد نخستین گفت

نبیا جایگاهی مخصوص شود و نیز سنجش ولی با نبی و البته پیامبری که در مراتب اولیا و اپدیدار می« متابعت»در پرسش شمس باز 

شوند. شمس یشتنی، بر زبان عارف جاری میخورود و سخنانی که در غَلَبات بیچنین از مستی سخن میفرد دارد. همو منحصربه

نهد. گفتن در برابر می« تو»گفتن را با « من»سنجد. با ظرافت در کلام رسول می« سبحانک»در شطح مشهور بایزید را با « سبحانی»

دهایی داشته؟ تنها از پیشین این گفتار پیون ۀآفرین با سه پارگوید. آیا این اسرار مستیوگو را بازنمیشمس چیزی از جزئیات گفت

ای گونهآسانی و سرعت همه چیز را دریافت و دیگر آن که از این پرسش و اشاره، مست گشت؛ بهکند که بهدانی مولانا یاد میاشارت

جا ستودنی تری از کلام خودش رسید. عجبا که مستی اینتأثیر قرار گرفت و به ادراک و التذاذ ژرفکه از مستی او شمس تحت

آید؛ اما سُکر بایزید و سبحانی اختیار از زبان شمس بیرون میآمیز در ستایش مولانا بی؛ همین طور در جایگاهی که سخنی شطحاست
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شنید، چه گویی پیر بسطام را میراستی اگر شمس تقریر و تفسیر مولانا از سبحانیشود. اما بهشمس می ۀگفتنش آماج تیر طعن

 رد مولانا در هنگام و جایگاه مواجهه با شمس نظری دیگر داشته و سخنانی متفاوت بر زبان آورده؟توان تصور کگفت؟ آیا میمی

 

 مولانا از چشم شمس

پروای رود؛ اما این سخن بیآمیز پیش میمولانا نسبیت و نوسان فراوانی دارد و از عتاب مهیب تا اغراق شطح ۀسخنان شمس دربار

آورد شمار میشود. او آشکارا مولانا را ولی بهمقام مولانا و سنجش او با انبیا و اولیا در اشاراتی دیگر تکرار و تأکید می ۀشمس دربار

مولانا را ببین اگر خواهی »گوید: ( جایی می2/180، 1/331: 1369گیرد ولیّ ولیّ خداست. )شمس و خود را ولیّ مولانا و نتیجه می

کسی را که »رود: ( و جایی دیگر از این فراتر می2/220)همان « کنمالانبیاء را بدانی و چیزی که شرح آن نمیثۀکه معنیِ العلماء ور

رود باز عبارت را به عربی ( و هنگامی که از این نیز فراتر می2/151)همان « تکلف.آرزوست نبیّ مرسل را ببیند مولانا را ببیند بی

گوید: چنین میگفتار بلند عربی هم( در این پاره2/126)همان « الله ما تکلمّ مثل ما یتکلمّ مولانالوالله بعد محمد رسو»گرداند: می

های آنچه را برای مولانا از واقعه ۀو هم« موسای کلیم در روزگار خود به حاضرجوابی مولانا نبود و با این همه مولانا خاموشی گزید...»

(. باید توجه داشت که در این عبارت سخن از ستایش 2/125سکوت دانسته است )همان  غیبی و معنوی روی داده، به سبب همین

 ها آفریده نشده است.و نیز بسیاری از غزل مثنویگفتار مولاناست؛ در زمانی که هنوز 

رموز در یکی آورد و به طرزی مبزرگی مولانا را از پی هم می ۀبسیار مهم شمس دو تعبیر نزدیک اما متمایز دربار ۀدر یک پار

او؟[ دو سخن هست:  ۀاو را ]=دربار»گفتار عربی است: ستاید. این سخن یادآور بخش آغازین پارهآورد و دیگری را میاما و اگر می

 های اولیا و روان ایشان در آرزوی آنند که مولانا را دریافتندی و با او نشستندی.یکی نفاق و یکی راستی. اما آنکه نفاق است: همه جان

ست کاشکی در زمان او بودیمی؛ تا در صحبت او بودیمی، و سخن او نفاق است: روان انبیا در آرزوی آنست و بیو آنکه راستی

)همان « دریغ و حسرت.نگرد: بهبشنیدیمی. اکنون شما باری ضایع مکنید، و بدین نظر منگرید، بدان نظر بنگرید که روان انبیا می

1/104-105) 

( نفاق از 1/139)همان « باید زیست.با مردمان به نفاق می»شمس، نفاق جایگاهی بنیانی دارد. او بر آن است که  در ذهن و زبان

( اما در 2/180)همان « زنی، بر تو دگر سلامِ مسلمانی نکنند.نفاق دمی میاگر با مردمان بی»شود: ویژه در کلام پدیدار مینظر او به

خاطر پسند  حوصلگی مردمان یا بهشود، سخنی است که از پروای کژفهمی و تنگق نسبت داده میعبارت یادشده، سخنی که به نفا

اند، سخنی با نفاق تلقی شده؛ مخاطبان، از صورت اصیل و صریح و صادق خود، دیگرگون گشته. اینکه اولیا در آرزوی محضر اوی

دهد. تشین به درک حضور مولانا را کمتر از آنچه هست جلوه میکاری و احتیاط همراه است و اشتیاق آشاید چون قدری با محافظه

تر در دل انبیاست و تمنای گویی اولیا از سر تفنن و کنجکاوی بخواهند او را ببینند؛ اما در تعبیر دیگر سخن بر سر حسرتی ژرف

وجه داشت. شمس بارها به تقابل و قیاس نبی و مولانا. در این عبارت باید به برابر نهادن اولیا و انبیا ت ۀمصاحبتی مداوم چونان صحاب

قیاس مقام ولی با  ۀپیچید ۀپردازد. به برخی پژوهندگان، شمس در پس پشت پرسش نخستین از رهگذر اشاره به بایزید، مسئلولی می

ولانا بر شماری از پیامبران ( او هرچند از برتری برخی اولیا مانند م108: 1378کوب نبی و قلمرو طریقت با شریعت را نهفته بود. )زرین

( از این گذشته او 1/147)همان « القلب هم بود، ولی را همین یکی بود.نبی را وحی بود به جبرئیل، و وحی»گوید: کند اما مییاد می

ت کم به پندار شمس آغازد؛ از سخنی که دسداند. اساساً نفی و انکار بایزید را دقیقاً از همین نقطه میاولیا می ۀمحمد را برتر از هم

گوید پیامبران در گفته نیز میگفتار عربی پیشآید. به یاد آوریم که شمس در آغاز پارهجویی نسبت به رسول میاز آن بوی برتری

 اند.حسرت حضور مولانای



 25-49، ص1402ابستان بهار و ت، 247، شماره 76تبریز، سال  دانشگاهزبان و ادب فارسی                                30

 

 

 معنای دقیق نفاقآمده، با حالش مطابق نیست، گوید: این حال من نیست. اینکه سخنِ برزبانگفتار میشمس در بخش دوم پاره

افق مخاطبان پیوند خوانی گفتار با حال را دقیقاً به تغییر گفتار برای تطبیق با کند. در جایی دیگر ناهمرا در ذهن و زبان او روشن می

ر غریب ( نفاق در این تعبی1/111)همان « و لیکن شاید که آن حال او نباشد، بر قدر و لایق فهم مستمعان گفته باشد...»...دهد: می

گوید آنان گوییِ ناگزیر است. حتی پیامبران به پندار او از این نفاق رهایی ندارند. جایی میروشی و پوشیدهای نهانشمس، گونه

رسد و نفاق کردن را ( در جایی دیگر به افق و معنایی دیگر می2/177نفاق را ندارند؛ مگر محمد و خضر. )همان طاقت حقیقت بی

آنان و خداوند جای داده و در دومین  ۀ( در تعبیر نخست نفاق را در میان2/239)همان « در غایت لطف»بیند و می« پیغمبرانه»روشی 

 آنان و مردمان. ۀدر میان

شود و هرگز همسری با انبیا هایی از این دست نزدیک نمیباید یادآوری کرد که مولانا خود در اشعار و آثارش به دعوی

 ها داریم.و بسیاری از غزلیات فاصله مافیهفیهو  مثنویهنوز با آفرینش  مقالات شمسدارد. البته در زمان املای برنمی

 

 پرسش شمس در اسناد کهن

نگاران مهم مولانا تکرار داند، در نقل سرگذشتوگویش با مولانا میس پرسش پیرامون بایزید را آغازگر گفتگفتیم اینکه شم

هفتم. در روایت این  ۀاواخر سد ۀآمدای در احوال مولانا، فراهمرسیم، در رسالهشود. نخست به گزارش فریدون سپهسالار میمی

محدود ولایت بایزید را با افق  ۀشود که دایرچنین پاسخ مولانا گزارش میهمیابد. وتابی میصحابی مولانا پرسش شمس، آب

اش در ترقی معنوی، البته حوصلگی او و ایستاییسنجد و تندی سخن بایزید را به تنگمعنویت پیامبر می ۀکران و پیوسته فراروندبی

رسش و پاسخ بود که آن پیوند سحرآمیز و شورانگیز شکل این روایت پس از این پ ۀکند. بر پایدر قیاس با مقام محمد، توجیه می

تواند تعبیری از ( وصف اخیر سپهسالار می255-254: 1391)سپهسالار « چون شیر و شکر به هم درآمیختند»گرفت و مولانا و شمس 

ز آن یاد شده؛ اما وگو از ظرافت نگاه و گفتار دیگری قلمداد شود؛ چیزی که در روایت عربی شمس نیز اسرخوشی دوسوی گفت

ها، چندان و غزل مثنویکه خواهیم دید با گفتارهایش پیرامون بایزید و تفسیرش از سبحانی در پاسخ مولانا به روایت سپهسالار، چنان

 خوان نیست.هم

روایت این ماجرا، تر از ( سپهسالار پیش255دانسته شده. )همان « بیان اتحاد»باید یادآوری کرد که در پاسخ مولانا سخن بایزید، 

در این فصل، سبحانی بایزید «. شود و فرق میان هر دودر ذکر صفات توحید و مقام اتحاد که اقطاب را حاصل می»گشاید فصلی می

 (172-171و اناالحق حلاج، با مقام اتحاد توجیه شده و ابیاتی از غزلیات شمس را نیز از این دست دانسته است. )همان 

هوش شد و از استر فرود آمده از هیبت آن سؤال بی»جای جواب پرسش شمس برجاست؛ اما مولانا به لعارفینامناقبدر روایت 

( روایت افلاکی که خود مولانا را 87: 1375)افلاکی « تا یک ساعتِ رصدی خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد و...

آغاز کرده، هیجان ماجرا و اغراق موقعیت را افزون ساخته و  718ز سال ندیده و مصاحب سلطان ولد بوده و نگارش کتابش را ا

ای از دو روایت بعدی آمیزه ۀدر سد الانسنفحاتهای آشنا در حالات و کرامات اولیا نزدیک کرده. روایت روایت را به انگاره

 (467: 1370نماید. )جامی پیشین می

 نامهرباب( و ولدنامه)یا  ابتدانامهاش که سلطان ولد سراغ گرفت. او در سه مثنوی نگاران باید ازاین سرگذشت ۀتر از هماما پیش

کوتاهی و  ۀها با همفکری مولانا( دارد. این اشاره ۀمولانا و شمس )و بهاءولد و خانواد ۀخوانده شده، اشاراتی دربار انتهانامهو 

اند. او با پدرش اختلاف سنی کمی دارد. در زمان ورود شمس به قونیه، حدود بیست سال داشته و پراکندگی، بسی مهم و مغتنم

رسد در گزارش او تصرف گویی زبردست. به نظر میماجراها را با چشم خویش دیده است. از سویی او نه شاعری تواناست و نه قصه
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هایش مولویه گاه بر گزارش ۀزیادی به نقل او اعتماد کرد. البته توجه او به شکل دادن طریقه و فرق ۀتوان تا اندازمیچندانی راه نیافته و 

 غباری از اغراق افشانده و پای اغراض را به میان کشانده.

ایل انتهانامه در یک عنوان کند؛ اما در اوای نمیوگو یا پرسش و پاسخ شمس و مولانا اشارهاش به نخستین گفتاو در سه منظومه

گوید. نخست نیکانی که در بهشت آشیان مومنان و طالبان سخن می ۀاست از سه مرتب مثنویمنثور بلند که یادآور عناوین درازدامن 

سبحانی  جا سلطان ولد، از اناالحق حلاج ورسند. در اینکنند. دیگر اولیای حق که از خویش برون آیند و به دیدار و وصال حق میمی

اند و این جمله، عاشقان حقّند و واصلان ختلف همین گفتهجمله اولیا در عبارات م»کند: نمایان این مقام یاد می ۀعنوان نمونبایزید به

که بالای این مقام و عظمت که نادر و کمیاب است، حق تعالی را قومی دیگر  لیکن بدان»رسد: از آن پس به گروه سوم می« کامل.

« معشوقان خاصِّ خاصِّ حق»( در ادامه شمس و مولانا را از 10: 1376سلطان ولد «)که ایشان نادر نادرند و معشوقان حقّند.هستند 

 (11شمارد. )همان می

کشاند. سلطان ولد در وصف عوالم معنوی می« ذکر و وصف مولانا»در اواخر این منظومه جایی سخن از مردان حق، او را به  

در «. بعَدِ قربت اولیا ساکن شدند»در حالی که « با چنان قربت بد او را این طلب»نهد: طلب مدام او انگشت می پدر مخصوصاً بر

رود. این وصف سلطان ولد از پدر، توضیح این توقفِ برخی اولیا در مقام قربت و باز ایستادن از طلب، به سراغ بایزید و سبحانی می

درنگ آورد که بی( از آن پس قیاسی معنادار را در میان می112-3/11: 1375آورد. )مولانا، وصف مولانا از دقوقی را به خاطر می

ماعرفناکَ بگفته مصطفی/ با چنان وصلی که بودش از خدا... گر به ظاهر آن سخن ]=سبحانی[ »آورد: پرسش شمس را فرایاد می

)همان « که دید/ وصل حق را نیست پایانی پدید...گفت او چونتر است/ لیک در باطن بر این قصر، آن در است... ماعرفناک بعالی

( تبیینی که از این تمایز آمده نیز، یادآور پاسخ مولانا به روایت سپهسالار است. عنوان منثور ابتدای کتاب هم با بخشی از 216-217

عاشقی و سه  ۀثور ابتدانامه هم از سه مرتب( سلطان ولد در یک عنوان مت173-171: 1391نوشتار سپهسالار سنجیدنی است. )سپهسالار 

سوم معشوقی، یعنی والاترین مقام جای  ۀنخستین عاشقی و شمس را در مرتب ۀگوید. او حلاج را در مرتبمعشوقی سخن می ۀمرتب

 (275: 1389دهد. )سلطان ولد می

های مولانا شمس و احیاناً تأویل و توجیه ۀدهای ستیهنرسد سخنان سلطان ولد و سپهسالار، بازتابی از نقد و داوریبه نظر می

یایزید  ۀچیزی نیست. او با دوگانگی نگاه و گفتار پدرش با شمس، دربارپرسش شمس بی ۀباشد. مخصوصاً سکوت سلطان ولد دربار

مولانا  ۀهمدلان ۀان شیوآمده، با هم مثنویداشته. داستان شطاحی بایزید و کارد زدن مریدان را که در دفتر چهارم  و نیز حلاج آشنایی

( و یک بار به نثر در 174-172آورد؛ یک بار به نظم در ابتدانامه )همان تفصیل میو توجیه تمام و کمال شطح پیر بسطام، دو بار به

 خواسته با رویکردی محتاطانه هم جانب پدر را نگاه دارد و هم حرمت شمس را.( شاید می34-33: 1367معارف )سلطان ولد 

و آن دیدار پرآوازه، شمس و مولانا با  642تر از سال آید؛ اینکه پیشدیگر نیز گاه در میان می ۀپرسش شمس یک نکت ۀردربا

هایی دارد؛ یک آشنایی آشنایی اشاره ۀتر در شام. شمس به این سابقیکدیگر برخورد کرده بودند؛ شاید پانزده شانزده سالی پیش

شود. سلطان ولد و سپهسالار از این سابقه یادی ن ورود شمس به قونیه به پیوندی ژرف تبدیل نمیرسد تا زمادورادور که به نظر می

( برخی مولاناپژوهان گمانی 2/618: 1375ای آمده که از پردازش داستانی بهره گرفته. )افلاکی اشاره العارفینمناقبکنند. اما در نمی

الدین جوان جلال ۀگفتار عربی یادشده، به دیداری دورتر بازگردد؟ به مواجن پارهشمس در پایا ۀاند که آیا ممکن است اشارپرورده

های کوتاه شمس به دیدارهای دیرینه، احساس ( در اشاره459: 1398، سلیمانی 60: 1376سال در شام؟ )فروزانفر با شمس میان

( یا آنکه شمس جایی سخنی از مولانا 2/92: 1369پرسی متعارف بوده )شمس شود این برخوردها گذرا و شاید در حد احوالمی

افزا. ( اما در آن عبارات عربی تأکید بر نخستین تکلم است و تأثیر و تأثری دوسویه و مستی1/290شنود. )همان خطاب به جمعی را می
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قتی نیستند، آشکارا پرسش دتلویحی سلطان ولد، با آنکه خالی از تصرف و اغراق و بی ۀهای سپهسالار و افلاکی و حتی اشارروایت

 دانند.شروع وقایع قونیه می ۀشمس را نقط

 

 بایزید در ترازوی شمس

گیری بر بزرگان پروایی ندارد. پیچد؟ البته او شخصیتی ستیهنده دارد و حتی از خردهراستی چرا شمس این همه با بایزید درمیاما به

نفاقی خویش قلمداد اند. شاید او این ویژگی را مصداق آشکار بیزخم خوردهاش های ممتاز تصوف از زبان گزندهبسیاری از چهره

گیرد. در بسیاری موارد های او به بایزید چشمگیرتر است. تنها حلاج از این نظر در کنار بایزید جای میکرد. با این همه حملهمی

بایزید بر خلاف حلاج  ۀکوبد. شمس سخنش را دربارتر فرومیکند. البته حلاج را سختهردوان را با هم و از یک منظر نقد می

 (2/212، 2/197، 2/99، 1/128کند. )رک: همان گاهی تعدیل می

اند و در شکل دادن نگاه و گفتار اند و بر پسینیان اثرها نهادهساز تاریخ تصوفدوران ۀباید توجه داشت بایزید و حلاج دو چهر

دیگری رود؛ یکی قهرمان معراجی عمیقاً درونی و سان به سراغ دو صوفی سرآمد میدیناند. شمس بصوفیانه نقشی بنیانی داشته

واری در سازد، همانا لاابالیهمتا در تاریخ تصوف میچشمگیری که از این دو، یک زوج بی ۀقهرمان معراجی بر سرِ دار. اما نکت

 اند.خ تصوفاندازترین شطحیات تاریگمان سبحانی و اناالحق طنینشطاحی است. بی

شناخته. او از ویژه بایزید را مینیکویی حلاج و بهگذارد. باید دانست که شمس بهشمس هم بر گشادگویی این دو انگشت می

ای که ( آیا عقده2/223: 1369اند. )شمس داشتهروزگار کودکی شوق خواندن مقامات پیر بسطام را داشته؛ کتابی که از او دریغ می

فرد تصوف خراسان دیگر آنکه بایزید شاه ۀاو بر پیر بسطام نقشی نیافرید؟ نکت ۀسال نهادند، بعدها در نقد ستیهنددر قلب شمس خرد

بسنجید با: شفیعی کدکنی  35: 1369کوب )زرین« در حدود خراسان زهد را به تصوف واقعی، اعتلا داد.»بزرگ است. همو بود که 

گفتند که در این شیوه نخست »آمد. در آغاز ذکر او در تذکره آمده: ولانا از آنجا می( یعنی درست سرزمین و سنتی که م22: 1387

پیوند با  ۀچنین در شکل دادن ذهن و زبانی که عاشقانه از تجرب( بایزید هم1/161: 1398)عطار « همه او بود که عَلمَ به صحرا زد.

یگانگی او از دل نگاه عاشقانه به خداوند  ۀمعراج و وصف تجرب هایویژه گزارشساز دارد. بهخداوند یاد کند، جایگاهی دوران

ای ها آفرید. در نفی و انکار شطح و خاصه سبحانی، سایهها و مناقشهاند. کاربست زبان تغزلی در قلمرو الاهیات حساسیتبیرون جسته

 از این حساسیت یافتنی است.

اند. خراسان پیوند داشتند. خصوصاً سخن از مریدان تبریزی بایزید کرده باید یادآوری کرد که از دیرباز مشایخ تبریز با پیران

ای جهانگیر یافته بود؛ حتی دانشور خردگرایی چونان ابوریحان بیرونی ( بایزید تا روزگار شمس و مولانا آوازه27-25: 1390)موحد 

عربی عارف اندلس او را پیشگام طریق ملامتیه ی ابن( از سوی89: 1363سنجید )بیرونی گفتار و نگاه بایزید را با عرفان هندی می

دینی جلوه دارد و  ۀهای جامعتجاوز به تابوها و خصوصاً حریم ۀ( باید یادآوری کرد که در شطح یک جنب35: 1384خواند. )کیلر 

ملامتی و مکتب  ( بایزید در ظهور روش439-435: 1392شده )رک: شفیعی کدکنی شطاحی رفتاری ملامتی و قلندرانه تلقی می

: 1370آنگیزی چونان سبحانی در نسبت با این سنت نیز باید نگریسته شوند. )رک: مرتضوی رندی نقشی بنیانی داشته و کلمات آتش

55) 

تواند اما آیا شمس در فروکوفتن پیرِ پیران خراسان، پیوند مولانا را با آن سنت عرفانی در نظر داشت؟ آیا این رفتار شمس هم می

هرروی حتی اگر پیوندهای پیشینه؟ به ۀویژه رها کردن مولانا از همشمار آید؟ بهتعلّق ساختن مطلق مولانا بهبخشی از تلاش او در بی
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 ۀای نباشد، شکی نیست که او از جایگاه والای بایزید در نگاه مولانا و سنت پرورندحاشیه ۀنقد شمس آمیخته به هیچ غرض یا مسئل

 باخبر بوده. خوبیمولانا به

« گنجیدنمی»آنان « ۀسخن او در حوصل»که « اهل ظاهر»ای دیرینه دارد. جدا از باید دانست که نقد و حتی انکار بایزید سابقه

ترین ترین و ستیهندهسالم از قدیماند. ابنهای صوفیه هم بر او خرده گرفتهترین شخصیت(، بسیاری از سرشناس1/165: 1398)عطار 

هرروی رب گاه بر که بایزید! فرعون خود را رب خواند و بهپندارد فرعون چنان کافرانه سخن نیاورد بحانی است و میناقدان س

 ۀ( جنید به روایت سرّاج، شطحیات او را نشان390: 1914شود؛ اما سبحان از اسمای خاص خداوندی است. )سراج آدمیان اطلاق می

، «نهایت»و رسیدن به « کمال حق»در « حقایق وجد تفرید»داند و با متوقف می« بدایت» ۀدر مرحل انگارد؛ اما او رامی« قرب»نزدیکی به 

( با آنکه جایگاه بایزید را در میان صوفیانی چونان خودش، مانند جبرئیل در 397، 384-382: 1914بیند. )همان آشکار می ۀدر فاصل

اند گویا پیوندی داشته باشد با ( اینکه بایزید را طاووس عارفان گفته162: 1387، هجویری 1/161: 1398بیند )عطار فرشتگان می

کند که باز دلالت بر فاصله دارد. )سراج ای ریشخندآمیز به مبتدی بودن بایزید میالملائکه خواندن جبرئیل. شبلی هم اشارهطاووس

د. هرچند اونیز همانند جنید گاه از درِ توجیه شطحیات گیرکنندگان بایزید جای می( سرّاج البته خود نیز در صف سرزنش397: 1914

بیند و کند و او را در بدایت نطق می( عجبا که حتی حلاج بر گشادگویی بایزید زبان تیز می397، 381آید. )همان بایزید برمی

شطاحان،  ۀت و از زمرتأثیر شدید حلاج استر آنکه احمد غزالی که تحت( و شاید از آن عجیب308: 1385محجوب. )روزبهان 

( هرچند او 35: 1392داند و برکنار از تمکین. )غزالی تلوین می ۀکند و اناالحق و سبحانی را برآمدحلاج را در کنار بایزید نقد می

ح را ای بگرداند و با توجیه و تأویلی مانند غیرت عاشقی این دو شطکوشد نگاه و گفتارش را به بهانهنیز چونان جنید و سرّاج می

اند؛ کسانی چون ابوالحسن نیافتنی دانستهاند که بایزید را عارفی یگانه با حالاتی دست( البته صوفیانی هم بوده83توجیه کند. )همان 

القضات و هجویری و عطار و روزبهان، شطحیات او را یکسر بازتاب استغراق در یگانگی و فنا خرقانی و ابوسعید. بسیاری چون عین

بایزید  الانوار سبحانیترین چهره امام محمد غزالی باشد که بر خلاف برادرش احمد، در مشکاهد. در این میانه شاید عجیبانانگاشته

توجه به عالم »...بیند دهد که عارفان در آن جز خدا نمیرا در کنار اناالحق حلاج و ما فی الجبّه الا الله بوسعید به مقامی نسبت می

شود و در آن حال در فردانیت محض ذات الهی فروروند... هر چه جز خداست از نظر برود و در ها زایل میکلی از آنکثرت به

( غزالی در کیمیای سعادت در بحث از درجات توکل، گفتاری از بایزید را 57-56: 1364)غزالی « حالت سکر افتند و عقل را بنهند.

نگرد اما اتفاقا این ( او متکلمی است که هرچند به چشم احترام در تصوف می2/554: 1361شناساند. )همو می« اعلا مقامات توکل»

کس آن»گوید: نصیر نیز در تبیین مفهوم اتحاد میبرادر کهترش احمد است که با عشق و شور و شطح صوفیانه پیوندها دارد. خواجه 

اند؛ بل دعوی نفی انیتّ خود و اثبات انیتّ غیر هکس که گفت سبحانی مااعظم شانی نه دعوی الاهیت کردکه گفت اناالحق و آن

اش امام غزالی تعلقی به تصوف داشته شهری( درست است که نصیرالدین نیز چونان هم96: 1369نصیر )خواجه « اند.خود کرده

حیات دفاع نصیر و امام غزالی از این شط جاست که چگونه خواجه( اما پرسش این63-57: 1393)رک: عطار ]مقدمه مصحح[ 

 گیرند؟کنند و احمد غزالی و جنید بر آن خرده میمی

توان تا نقدی فقهی گیری بزرگان تصوف را بر حلاج و بایزید نمیدهد که خردهروشنی نشان میاین اختلاف نظر دور از انتظار به

از یاد نبریم که سرّاج و جنید و احمد غزالی این تر ناظر باشد. ای باریکنقادانه باید به نکته ۀیا ایرادی کلامی فروکاست. این ملاحظ

هرروی با توجیهاتی از جنس تفسیرهای امام غزالی اند و بهها را گاه ناهمدلانه به دوگانگی و گاه همدلانه به یگانگی نسبت دادهشطح

 گشای ما باشد.گره دید شمس نسبت به این موضوع، بتوانداند. شاید تأمل در زاویهنصیر کاملا آشنا بودهو خواجه 

نیکویی با توجیهات پیرامون سبحانی و شطحیات بایزید و گیرد. او بهاهل ظاهر قرار نمی ۀاز یاد نبریم شمس به هیچ روی در رست

این دو برخاسته از موضعی بنیادگرایانه و ظاهرپرستانه به نظر برسد.  ۀحلاج آشناست. شاید در نگاه نخست سخنان درشت او دربار
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زنند و البته در جماعتی هم نیست که بر حلاج سنگ گو میدانست که او در صف مریدانی نایستاده که کارد بر بایزیدِ سبحانی باید

کنند. انتقادات او بسیار نزدیک به نقدهای جنید و شبلی و خرّاز و احمد غزالی و حتی حلاج بر بایزید است. یا حتی گُل پرتاب می

ستیهندگی گفتار او به منکران ظاهرگرا ماننده است! در گفتارهای شمس چونان ناقدان یادشده، بایزید به پروایی و اما تیزی و بی

شود. حتی تعبیرات آنان عینا در سخن شمس ها، متهم میخامی و تلوین و خصوصاً داشتن فاصله و گذر ناکردن از تمامیِ حجاب

متابعت در این  ۀای از رنگی دیگر بنمایاند همانا تکیه و تأکید او بر آموزدازهشود. اما چیزی که شاید گفتار شمس را تا انتکرار می

گرایانه و ظاهرپرستانه داده. زمینه است؛ متابعت از محمد. شاید همین پافشاری بر پیروی از پیامبر، نگاه و گفتار او را رنگی شریعت

دینی آن روز و امروز  ۀن با عمل به سیره و سنت در فهم عرفی جامعتواگوید، نمیکه شمس میاما باید دانست متابعت رسول را چنان

داند که مستی رساترین وصف برای آن است و حتی شناسد. مییکی پنداشت. او حالت بایزید و حلاج را هنگام گشادگویی می

شمس دقیقاً در همین نقطه، امّایی دارد. در حقیقت انگیز را موجّه میدر شدن، آن کلمات آتشپذیرد که این مستی و از خود بهمی

گوید؛ از هشیاریی پس از مستی و سخن می« این مستی»ست. شمس از مقامی آن سویِ «امّا»آورد. تمام ماجرا در همین در میان می

شناساند. گاه زبان از رازگویی فروبستن، میپیامبر را استغراق در عوالم اسرار و آن ۀخویشتنی. شمس شیوداریی پس از بیخویشتن

متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پیِ »گوید: متابعت از رسول همین است. جایی می ۀمعنای ژرف و ویژ

سر از مقام ای داشته. گزارشی که سربهجا نیز تعریضی به بایزید یافتنی است؟ معراج بایزید آوازه( آیا این2/47: 1369)شمس « او.

چنین  ۀکنندها دارد. شمس البته ستاینده و حتی توصیهوید و از گفتارهایی همسان با سبحانی و حتی اناالحق نشانگیگانگی می

داری گردد و خاموشی و خویشتنجاست که محمد از پسِ معراج به سوی جامعه بازمیهای روحانی است؛ اما محل نزاع او اینعروج

یابد و او را از کار و بار پیامبری و راهبری و دستگیری مردمان باز به بیرون راه نمی ترین تجارب درونی اوکند و عمیقپیشه می

 دارد.نمی

گرداند و چون لولیان می اش بر ناشناخته بودن را باید در همین زمینه و منظر فهم کرد؛ اینکه جامهگمنامی شمس و پافشاری

های ترین آموزهمعنای لب بر اسرار فروبستن و مهار مستی، از مرکزیز خاموشی بهگیرد. این تلقی اخانمان زمانی در منزلی آرام نمیبی

روشانه، جایگاهی ارجمند داشته. در این برداشت شمس است. گویا در سنت عرفان ایران باختری مفهوم ولیّ مستور و سلوک نهان

برد شمس و این سنّت، شکل و شباهت به خضر می شود تا مستی. ولیّ آرمانی از چشمولی، بیشتر به مستوری، وصف و ستایش می

: 1391، خدادادی 224-1/218: 1397نسب تر مستوری در عین مستی، قرار یافته. )رک: سالاریکه در مقام مستوری و به تعبیر دقیق

د و آن را بدعت در تازگزینی بایزید می( همان مقامی که به پندار شمس، بایزید و حلاج بدان نرسیدند. جایی بر خلوت235-239

اجتماعی پیامبر تلقی شده. به یاد آوریم شمس  ۀ( نفی خلوت نیز دقیقاً در تناقض با دغدغ1/106: 1369خواند. )شمس دین محمد می

: 1428شد. )رک: ثعالبی گرداند؛ با آنکه معلمی گاه شغلی فرومایه انگاشته میخانه روی نمیحتی از آموزش کودکان در مکتب

آن سخن ابایزید از بهر آن »سنجد: آمیز افشای راز را با اندرزگویی میجایی دیگر باز با اشاره به سبحانی به شکلی کنایه( در 202

 (2/130: 1369)شمس « نماید که اسرار خود گفته است. پیغمبر هیچ اسرار نگفت الا موعظه.چنان می

بینی باشد. خصوصاً اگر در نظر آوریم گذر از خودبینی خویشتنکند، ترین اتهامی که شمس بر بایزید وارد میشاید درشت

ابایزید را »کنیم: های شمس را بهتر حس میصوفیانه و والاترین آرمان قلندری است، گرانی و زهرآگینی طعنه ۀترین آموزمرکزی

خود را فربه دید گفت: از چه فربهی؟  اینکه ابایزید نفس»آورد؛ ( جایی حکایتی می2/130)همان « اگر خبری بودی هرگز انا نگفتی.

کنند و تو خود را مستحقّ آن سجود آیند تو را سجود میگفت از چیزی که نتوانی آن را دوا کردن؛ و آن آن است که خلق می

یابد؟ نسبت نمیگویی آورد؟ و اتهام علاقه به مسجودی، با سبحانی( آیا با اشاره به سجده، سبحان را فرایاد نمی2/49)همان « بینی.می

ای از توان بازتاب شاعرانهسبحانی انگشت گذاشت. هرچند حکایت را می« ی»به یاد آوریم شمس از همان پرسش نخستین بر 
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شمس از حالات و مقامات بایزید خواهیم  ۀدارانگذر از خود. به تأویل جانب ۀدغدغ ۀنفس دانست و دقیقاً نشان ۀکشمکش محاسب

 پرداخت.

« ابویزید بسطامی را منی بوده است.»گیرد: ای بر پیر بسطام میولد یا به تعبیر شمس، مولانای بزرگ نیز چنین خردهعجبا که بهاء

: 1352گویند؛ نه از قول خویشتن. )بهاءولد آورد که پیامبران از قول حق سخن میکوتاه را پس از تبیین این نکته می ۀاو این اشار

پیامبرانه. پیداست  ۀخودبینی و هم ترک متابعت و شیو ۀزمینه بسیار به شمس نزدیک است هم در زمین ( گفتار و نگاه او در این1/291

 داستان نیست.که با شمس، هممولانا از کودکی با این انتقاد آشنا بوده. البته در این باره با پدر چونان

 ۀچهار مرتب ۀگردان است جایی دربارمنطقی روی هایهای نظری و مرزبندیبندیبندی مفاهیم و صورتشمس با آنکه از دسته

تیزرو  ۀمستی به چهار قسم است و به چهار مرتبه است: اول مستی هواست و خلاص از این دشوار عظیم. روند»گوید: مستی سخن می

که مشایخ در نظر نیابند باید تا از این مستی هوا درگذرد. بعد از آن مستی عالم روح. روح را هنوز ندیده، ولیکن مستی عظیم، چنان

از غایت مستی و انبیا نیز. و در سخن که آغاز کند هیچ پیش او نه آید از آیت و حدیث. و عار آیدش سخنِ نقل مگر جهت تفهیم. 

خدا بر او فرستند، تا حقیقت روح ببیند، و به راه خدا  ۀنازنین حق یگان ۀدوم گذشتن سخت صعب و مشکل است. مگر بند ۀاز مرتب

پنداشت که آن است، خدا او را از آن سیم است. مستی عظیم؛ اما مقرون با سکون. زیرا چیزی که می ۀد. مستی راه خدا هم مرتببرس

 (2/102)همان « چهارم: مستی از خدا، این کمال است. بعد از این هشیاری است. ۀبیرون آورد. بعد از آن مرتب

ای ندارد. مقام سوم و چهارم در عرف سنت عرفانی ما سکر و مستی هبندی مخصوص شمس است و سابقپیداست که این بخش

رسد او کند. به نظر میشود. شمس با بلاغت مخصوص خود با این دو مقام نهایی، به گذر و فراتر رفتن از مستی اشاره میدانسته نمی

سان مستی سازد. بدینام پیوندی معنادار برقرار میدهد. او میان ندیدن حقیقت روح و مستی در این مقدومین جای  ۀبایزید را در مرتب

حوصلگی که این تنگیابد و فاصله او از حقیقت؛ در حالیحوصلگیِ متکلم نسبت میای سبکسری و تنگو سخنان سرمستانه با گونه

ه، در پاسخ مولانا به پرسش شده. این اشاره به تنگی ظرفیت گویندو محجوبی غالباً به مخاطبان و منکران این سخنان نسبت داده می

توان تصور کرد همین بیان یا اند؟ آیا میشود. آیا نگاه و گفتار شمس را در دهان مولانا نهادهشمس در روایت افلاکی دیده می

 گفت لذت سخنم را خود چنین درنیافته بودم!همه همدلی شمس را برانگیخت که حتی میسخنانی در این افق و بافت بوده که آن

 

 شمس و بدخوانیِ عمدیِ حالات و سخنان بایزید

او کاملاً همسان نیست. خصوصاً  ۀهای پرورندآورد با بایزید در افق تاریخی و بافت فرهنگی و سنتبایزیدی که شمس بدو روی می

موثق سخنانش نزدیک تصحیح انتقادی، اصالت گفتارهای بایزید را بسنجیم و بکوشیم به تفسیر مستند و  ۀاگر با وسواس علمی و شیو

شمس با حلاج هم یافتنی  ۀآمیخته بیابیم. این ماجرا در مواجبسا قرائت شمس از سلوک و سخن پیر بسطام را بسی تأویلشویم، چه

رسد کنار تری از اصل تاریخی و واقعی خود دور شده است. به نظر میاست. البته حلاج در سنت و ادب صوفیانه در مقیاس وسیع

حلاج نقشی بنیانی داشته. در حقیقت ماجرای حلاج از بافت بسیار  ۀاناالحق با سبحانی خود در دیگرگونه ساختن چهر هم نشاندن

بایزیدش ساختند.  ۀسیاسی خود بیرون آمد. صوفیان او را از بغداد و از غوغای خلیفه و فقیهان و قاضیان تا بسطام کشانیدند و همسای

چیزی شود بیفی و انکار عمومی انگاشته شد. اینکه حلاج دوشادوش بایزید آماج طعن شمس میاناالحق همسان با سبحانی، سبب ن

 نیست.

بندی شمس متوجه جوّ و جریانی باشد که پیرامون این دو شکل گرفت. به یاد آوریم هجویری در بخش ۀشاید بخشی از ستیز

( عبدالرحمن سلمی در سطر 278: 1387شناساند. )هجویری خویش از مذاهب صوفیان، طیفوریه )پیروان بایزید( را اهل سکر می
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( در این میان بایزید تجسم سکر و 469: 1388)سلمی « شطح برای خراسانیان است...»نویسد: می الصوفیهغلطات ۀنخست رسال

چنین باید توجه کرد که حساسیت به سخنان مستانه از دیرباز در سنت تصوف آذربایجان آمده است. همشمار میشطاحی به ۀسرچشم

ای بسازد تا رسد شمس به سوءتفاهمی حساس است که از استغراق و مستی، بهانه( به نظر می30: 1390و تبریز پیشینه داشته. )موحد 

سوتر ت را پایان راه قلمداد کند و از آن بدتر راهبری و دستگیری خلایق را وانهد و خود را آن سالک، حالات و سخنانی از این دس

 از ساز و کار شریعت و پیروی از پیامبر بپندارد.

آوریم، شاید احساسی به ما دست دهد که شمس گاه گفتار بایزید را بدخوانی اما هنگامی که به حالات و سخنان بایزید روی می

ناسنجیدنی با معراج او تأکید  ۀرود و بر فاصلتر آنکه در معراج بایزید سخن از متابعت رسول میکند. از همه عجیبعمدی می

بار خدایا با منی من مرا به تو راه نیست، مرا چه باید کرد؟ »گوید: بایزید در آخر معراج می المحجوبکشفشود. در روایت می

ز تویی تو در متابعت دوست ما بسته است. دیده را به خاک قدم وی اکتحال کن و بر متابعت فرمان آمد که: یا بایزید! خلاص تو ا

داند. )همان ( به روایت هجویری بایزید مقام انبیا را ورای تصرف و تصور امثال خود می355: 1387)هجویری « وی مداومت کن.

آید. سپس عطار و اشاره به متابعت رسول می المحجوبکشفگوی نیز در پایان ذکر معراج همین گفت الاولیاتذکرۀ( در 354

در ادامه « خلاف این و معنی این ندانندگاه سخن گوید بهتعجب از قومی دارم که کسی را چندین تعظیم نبوت بود آن»افزاید: می

زیر لوای من باشند. عبارتی که پیامبران و آدمیان  ۀآورد که در قیامت لوای من از لوای محمد زیادت است و همبایزید را می ۀگفت

، سراج 123: 1384، مولانا 3/794: 1367فر آورده. اما عطار آن را با مقام فنا و قرب نوافل )رک: فروزانخون شمس را به جوش می

ت کند؛ حتی باید گفای لوای حق را وصف میکند. عطار بر آن است که بایزید با آشکارترین شیوه( توجیه می383-384: 1914

و بسنجید با:  202-201 /1: 1398گوید. بایزید در میانه نیست و یکسر از بایزیدی بیرون آمده. )عطار خود حق و نه بایزید، چنین می

ها بردند ملکوت را بردریدم روح مرا به آسمان»وصفی معراجگونه از بایزید آمده: النور کتاب( در 241-240: 1384شفیعی کدکنی 

بری نگذشتم مگر اینکه بر او سلام کردم و بدو سلام رساندم؛ جز روح محمد که در پیرامون او هزار حجاب از و بر روح هیچ پیام

منسوب به ابوالقاسم عارف از معراج، پس  القصدکتاب( در روایت 186)همان « نور بود که نزدیک بود در نخستین نگاه مرا بسوزاند.

سلام مرا به امت من برسان و چندان که توان داری ایشان را نصیحت »خواهد که در بازگشت از دیدار با پیامبران، محمد از بایزید می

های مربوط به فروتر بودن ( شاید هجویری و عطار و یا راویانی پیش از ایشان اشاره336-335)همان « کن و به خدای دعوت.می

( آیا شمس نیز 272: 1387بایزید را فروبندند. )رک: زریاب خویی معراج بایزید از معراج رسول را افزوده باشند تا راه نقد و انکار 

 کرده؟شیخ بسطام تلقی می ۀهای دیگران برای توجیه و تعدیل سخن و سیرها را تصرفات و تأویلات و افزودهاین گفته

ای از لغزش ه به گونهنهد کهایی انگشت میگیرد و بر گزارشرسد شمس مسیری مخالف را در پیش میهرروی گاه به نظر میبه

ها ای ناهمدلانه به قرائت و تأویل این روایتنماید که این شمس است که با شیوهاند. البته گاه چنین میبایزید سخن آورده ۀیا فاصل

زگشتن از سفر با ۀمایهای بایزید بنکند. البته در روایتهای سفر حج بایزید یاد میزند. او چند بار با همین شیوه از حکایتدست می

( زنگیی 106-101: 1398شود. )رک: توکلی تر از سلوک و التفات به سفری درونی، چند بار پدیدار میحج و رسیدن به افقی ژرف

خواهد ( و کسی که از او می1/165: 1398الحرام کردی؟ )عطار کشد که خدای را به بسطام گذاشتی و قصد بیتکه تیغ بر او می

نیز راه یافته )مولانا  مثنویکند. )همان( حکایتی که به و دهد و هفت بار گرد او بگردد و بایزید البته چنین میزاد سفرحج را به ا

ها با لحنی آورد که در آنهایی می( حکایت1/127بسنجید با:  1/264: 1369( شمس جدا از روایت اخیر )شمس 2/369: 1375

افکند که آیا با او دِ تنهارو را در تردید میآورد، بایزینشان را فرایاد میکه ابدال بی شود. رهروی غریبتر با بایزید عتاب میگزنده

کنم به همراهی؟ او در این عجب فرو رفت آن شخص رو واپس کرد و گفت: نخست تحقیق کن که منت قبول می»همراه شوم؟ اما 

راه تر بایزید باز در میانه( در حکایتی مهیب230-1/229مان )ه« با خود که از ضمیر من چون حکایت کرد؟ آن شخص گام تیز کرد...
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اند و هیچ کس را کام بر گرداگردش ازدحام کردهرسد؛ چاهی که انبوه حاجیان تشنهچاهی می ۀسفر حج، به سگی تشنه بر کنار

ر خاطر ابویزید بگشت که زهی د»ای آب برای حیوان بخرد. تواند با فروش هفتاد حج، جرعهپروای سگ نیست. بایزید سرانجام می

کند. گرداند و تا بایزید از من گفتن توبه نمیاما سگ از آب روی می« من که جهت سگی هفتاد حج پیاده به شربت آب فروختم!

: 1398ای دیگر با سگ در حالات بایزید آمده )عطار ماجرای مواجهه الاولیاتذکرۀ( در 1/216زند. )همان سگ به آب لب نمی

نام بایزید و با تغییراتی در  ( و روایتی دیگر از آن بی401: 1388نامه آمده )عطار ( حکایتی که روایت منظومش در مصیبت1/171

ای ( سگ که از نظر ظاهرپرستان نجس و در زبان اهل باطن رمز نفس حیوانی بوده، به شیوه366: 1393الطیر یافتنی است. )عطار منطق

آمیز آیین و فرهنگ ایران ای فراهم آورده بوده تا نگاه احترامشود. آیا تبار زرتشتی بایزید زمینهنامدار می آموز عارفیمعنادار نکته

 ای بنماید؟( چهره814-2/801: 1375پیش از اسلام به سگ )رک: اوستا 

سایی و پرهیز شگرفش، های بایزید در کنار وصف غرقگی او در مقام یگانگی و گزارش پارجاست که در حکایتاما مسئله این

رود. این دوگانگی و دوچهرگی البته در حالات و مقامات غالب بزرگان تصوف دیدنی است. به یهای فاصله نیز سخن ماز لحظه

گیرانه بیشتر نمایشگر فروتنی و خاکساری پیران باشد و خصوصاً تلقی آنان را از سلوک نشان دهد. در رسد این اشارات خردهنظر می

گردان باشد و از توهم خطرناک به پایان آمدن راه بینی بهراسد و از درنگ و توقف رویان سالک پیوسته باید از خودبزرگنظر آن

 تعالی و ترقی در سلوک دانست. ۀهای تازه را باید نشانسان مواجه شدن با حجاببپرهیزد. بدین

گوید او سه درجه بالاتر از من لحسن خرقانی، اینکه بایزید میظهور ابوا ۀبخشی بایزید درباردر حکایت مشهور پیشگویی و مژده

آورد و پنداری این را اعترافی اش باشد. اما شمس بر خلاف عطار و مولانا از پنج درجه سخن میخواهد بود شاید نشانی از فروتنی

 (1/117: 1369کند. )شمس صریح بر ناتمامی و نقصان تلقی می

، 1/130، 1/117و نیز:  2/49اند. )همان سپاری بایزید نسبت دادهنهد که به زمان جانیتی انگشت میویژه چند بار برحکاشمس به

شود. عطار این روایت تذکره را با اصرار خواستار زنار می( بایزید در دم خاتمت که اهل ایمان بر آن هراسانند، به2/228، 2/49

( حکایت آشکارا نشان از اخلاص پیر 408-407: 1387)عطار « دم بازگشتم من آن گبرم که این»ای پرشور به نظم کشیده: شیوه

عنایت  ۀاعتنایی مطلق او به کوشش و طاعت و قابلیت خودش. او حسن عاقبت را نه به رندی و زاهدی، بل تنها وابستبسطام دارد و بی

آورد القضات نیز به این حکایت میای که غینارههای فرهنگ عرفانی و قلندری ماست. در اشترین آموزهبیند. این از ژرفحق می

گوید. شهید برد و شهادت میکند که اگر روزی سبحانی گفتم امروز کافر مجوسی هستم که زنار میزنار بستن را چنین تأویل می

ایمانی و ترقی مقامات  دهد و برخلاف شمس نگاهی همدلانه به تعالیهمدان البته این دگرگونی را به مراتب کفر و ایمان پیوند می

دهد تا آن را گواه روشن فاصله و حجاب ای به دست شمس می( با این همه این حکایت بهانه214: 1370القضات بایزید دارد. )عین

 بایزید بشناساند.

تعابیر معراج و  اندازادعایی بایزید دانست و از همین چشمتوان گواهان بیهایی چون طعن سگ و زنارخواهی را میاتفاقا اشاره

بندد. با بینی ندارند. اما شمس بر این منظر چشم فرومیفنا و خصوصاً سبحانی باید در افقی دیگر فهم شوند که نسبتی با خودبزرگ

این همه باید یادآوری کرد منقولات و اشارات شمس پیرامون بایزید در گردآوری و شناخت میراث پیر بسطام جایگاهی ممتاز دارد 

 د از آن غفلت داشت.و نبای
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 بایزید از زبان مولانا

شمس خود را با  ۀشود. او هرگز مانندگیری از انبیا و اولیا نزدیک نمیای به خردهآثارش ذره ۀمولانا برخلاف شمس در مجموع

ها یکی از اولیا و و گاه غزل مثنویکند. ممکن است در که گفتیم مولانا را با اولیا و انبیا قیاس میسنجد. البته شمس چنانمشایخ نمی

گیری خداوند رود؛ مانند داستان موسی و شبان یا داستان دقوقی. اما مولانا انبیا خود عیبی بر خود یا همتایان نهد و یا سخن از خرده

شورد و جانب کند. این خداست که بر موسی میای به آنان زبان تیز نمیهایی و در مقام راوی داستان ذرهحتی در چنین موقعیت

کنند. از این گذشته وصف مولانا از قهرمانان معنوی با شخصیت تاریخی اند که دقوقی را نقد و انکار میگیرد و این ابدالشبان را می

ین دست هایی از انگرد. اساساً در تلقی او انسانآنان را در افق و مقامی یگانه می ۀخورد. مولانا همای آنان چندان گره نمیو شناسنامه

یکرنگی و همسانی وصف اولیا در زبان  ۀهم ای اتحادِ جانی. اما بااند؛ به گونهرنگی رسیدهاند و به بیاز دوصدرنگی گذر کرده

 ای تکرارناپذیر:افسانه ۀمثابگوید؛ بهمولانا، بایزید از رنگی دیگر است. او با بیانی بسیار همدلانه و پرشور از بایزید سخن می

 (5/213: 1355بایزید نی )مولانا  ۀبایزید بد مای ۀمردمان شهره شد و حدیث شد سای آنچه میان

 نشاند:سماع خواطرش می ۀیا این تصویر شگرف را ببینید که چگونه بایزید را در مرکز حلق

 (4/126ها چو صوفیان حلقه زدند و در میان، دل چو ابایزید من )همان جسم چو خانقاه جان، فکرت

( 588و ]تعلیقات مصحح[  228: 1388بسنجید با: عطار  4/1582: 1389خواند )رک: نیکلسون زبانی میه او را شاه شیرینیا آنجا ک

 کند:که به اوج شهود عارف چنین اشارت می

 (4/420: 1375موی عارفان )مولانا زفان: چشم گردد موبهست آن شه شیرینراست گفته

زید و او را رود که در زمان بایزید میگبری می ۀد است. در دفتر پنجم با این بیت به استقبال قصوصفی که یادآور تعابیر معراج بایزی

 کنند:دعوت به اسلام می

 (5/213مومن آن باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد )همان 

( 104: 1391کند. )رک: توکلی ایمانی وسوسه می ۀبکند و کافران را به تجرشعاع تأثیر ایمان بایزیدی حتی به قلمرو کفر نفوذ می

 نشاند:چشمگیر دیگر آنکه او بایزید را دقیقاً کنار حلاج می ۀنکت

 (2/119: 1355منصور بود )مولانا  ۀدل به پیش روی او چون بایزید اندر مزید جان درآویزان ز زلفش شیو

 (1/220چون هست صلاح دین در جمع منصور و ابایزید با ماست )همان 

 (7/35در مزیدم چو دولت منصور چون مرا تو ابایزیدستی )همان 

حسین منصوروار سر »...گوید: گردد، میگانه که به روزگار پیش از دیدار شمس بازمیهای هفتو در دومین مجلس از مجلس

 (67: 1372)مولانا « سبحانی مااعظم شانی برآرند. ۀدربازند، ابایزیدوار از عین سک

 کند:دارد بل دقیقاً در مقام قهرمانان مستی ستایششان میتنها بر خلاف شمس، آن دو را عزیز میجاست که مولانا نهر ایننکته د

 (1/55: 1355منصوری مر امّت یاسین را )مولانا  ۀانگوری مر امتّ عیسی را واین باد ۀاین باد

مکاشفه و گذار به افق فرازمان و دیگرگونی ناگهانی حال بایزید با توصیفات  ۀدر حکایت مژده دادن بایزید به ظهور خرقانی، لحظ

چشید... چون در او آثار مستی شد پدید... می یقین مر مرد را جان او از باد باده می»...شود: خلاق و پرشوری روایت می ۀمستان
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او  ۀنهد که بیرون از تجرببایزید بر کسانی انگشت می( در این ماجرا هم بر اثر نهادن وجد 4/385: 1375)مولانا « رسواگرست...

گورستان  ۀاند. روایت مولانا آشکارا با قرائت شمس متفاوت است؛ خصوصاً با گذر زمانیی که در فرجام ماجرا نهاده و صحنایستاده

خواند ار شیخ ندایی او را فرامیآورد و خرقانی را که در پی یافتن تربت بایزید سرگردان است و از مزپوش را پیش چشم ما میبرف

های شمس به گورستان و بایزید ( اتفاقا در روایت4/392جهد. )همان گوش و شنود به مقام چشم و شهود برمی ۀو به یاری آن از مرتب

 (2/228، 1/194، 1/117: 1369گیرانه و اصرار بر باقی ماندن حجابی با پیر بسطام. )شمس اندازی خردهرسیم اما گاه در چشممی

گویی آمدن گویی بایزید و کارد زدن مریدان است که اندکی پس از حکایت پیشترین روایت مولانا داستان سبحانیاما مهم

شود. مولانا در آغاز با کاربست سبحانی گفتن با همدلی آشکار راوی و لحنی حماسی روایت می ۀشود. صحنخرقانی، پدیدار می

بسا تصور رود داستان پاسخی باشد به گیرد. چهروشنی از نگاه و گفتار شمس کناره میبه« رواز کردخودی پچون همای بی»تصویر 

اش فراتر از کشید. دفاع مولانا از بایزید و گشادگویی سرمستانهکم به نفی و انکارهایی از آن دست که او پیش میشمس یا دست

شود. مریدان به خواست های حسی نمایان میترین وصفاستانی با ملموسیابد و در کنشی دتجسمی می ۀپردازی است و جلوعبارت

شوند و به بایزید زنند از همان ناحیه مجروح میآورند؛ اما بر هر عضو او که زخم میمرشدشان هنگام شطاحی بر او کارد فرومی

گوید بایزید نیست. اساسا بایزید آنکه سبحانی میدهد ترین شیوه نشان می( روایت به بلیغ403-4/401: 1375رسد. )مولانا آسیبی نمی

کند، حضور جسمانی و تحلیل عقلانی دارد و آن کافر که قصد خونش در میانه نیست؛ بل آنکه نظر به عیب در این سخن و مستی می

 کرده، خود اوست؛ نه بایزید!

مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانه از »...نویسد: تر و موثرتر است. عطار میاز این منظر خلاق تذکرهاز روایت  مثنویروایت 

آمد زدند. چنان کارگر میکردند و هر یکی کاردی میخانه انباشته شد. اصحاب خشت از دیوار باز می ۀکه چهارگوشاو پر شد؛ چنان

رسد. نمی مثنوی ۀبه پای صحن ( روایتی زیباست و از تجسمی درخشان بهره دارد؛ اما1/166: 1398)عطار « که کسی کارد بر آب زند...

یابد؛ اما اینکه در حجاب ماندن منکران به صورت خود را دریدن تجسم بیابد، جا هم در میانه نبودن بایزید، نمودی ملموس میاین

 (406-405: 1400چیزی دیگر است. )رک: توکلی 

 کند:ها هم از سبحانی با نهایت همدلی و احترام یاد میمولانا در غزل

 (5/276: 1355کش سلطان سلاطینی بر کرسی سبحانی )مولانا کش و هم میآتش در آتش! هم میای 

 (3/179بیرون شدم زآلودگی با قوتّ پالودگی اوراد خود را بعد ازین مقرون سبحانی کنم )همان 

 

 های دوگانهمستی و برداشت

شود. مستی در گزارش و ستایش می غزلیات شمسو  مثنویمستی دقیقاً در همان معنا و مصداقی که شمس در نظر داشت بارها در 

در زمینه و بافتی نزدیک  مثنویکه در وار سخن کردن. چنانخویشتنی در حالات معنوی ویژه و خصوصاً در مورد لاابالیمعنای بی

با همدلی از این سخنان مستانه یاد ( او 3/271: 1375سازد. )مولانا نشین میدهان هممعناداری مست را با بگشاده ۀبه سخن ما، به شیو

مستی و مفاهیم وابسته چون ساقی و شراب و ... نیست که در  ۀروی منظور تنها کاربست کلم هیچکند. البته باید یادآوری کرد بهمی

 تازد؛ تعابیری از این دست:آفرین است که شمس بر آن میهای گوناگون حضور دارد. بل دقیقاً مستی شطحادب ما همیشه و به شیوه

 (1/21: 1355ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی مست خداوندیّ خود کشتی گرفتی با خدا )مولانا 

 گوید:( جایی می59-56: 1384های ابوالحسن خرقانی اشاره دارد. )شفیعی کدکنی ها و گستاخیکه به گشادگویی
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 (3/217گو از خلق به دار آمد وز تندی اسرارم حلاج زند دارم )همان حلاج اشارت

 (6/137خمش ارچه داد داری طرب و گشاد داری به چنین گشادگویی که روان بایزیدی )همان 

آورد؛ از خاموشی. در پایان دارد و از مقام آن سوی مستی، سخن میشمس را هم پاس می ۀسو دغدغاما عجبا که مولانا از آن  

نیز کوتاه کردن  مثنویاند. در ها از حجاب زبان و رها کردن سخن چندان یاد کرده که حتی برخی خاموش را تخلص او پنداشتهغزل

رسد. در حقیقت همیشه او را بر سر آخر به نهایت می ۀها دارد و در فرجام کتاب با ناتمام نهادن قصسر جلوهو فروخوردن سخن سربه

گرداند و رازپوشی و خاموشی درنگ چهره دیگر مییابیم و بیبینیم. او را دمی مست از اسرارگویی میدو راهی گفتن یا ناگفتن می

گویی بایزید، هم بر خود سبحانی ۀ( در پایان همین قص451-421: 1400، توکلی 1/107: 1397سازد. )رک: شفیعی کدکنی پیشه می

( مولانا از افق و مقامی 404-4/403: 1375)مولانا « بر کنار بامی ای مست مدام!»آورد: تمثیل را می زند و ایننهیب خاموشی می

 سوی غم و شادی است:کند که آن آرزونگار یاد می

 (1/109: 1375هاست )مولانا منتهاست جز غم و شادی در او بس میوهبیباغ سبز عشق کو 

 گوید:سوی مستی است. یا آنجا که مینماید که فراتر از عواطف و هیجانات و آن که به مقام هشیاری در اشارات شمس نزدیک می

 جمع صورت با چنین معنیّ ژرف نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف

 (3/79خود نباشد ور بود باشد عجب )همان  در چنین مستی مراعات ادب

خدای را بندگانند که کسب طاقت ایشان را ندارد و کسی طاقت شادی ایشان را ندارد. صراحیی که ایشان پر »گوید: شمس می

)شمس « روند و او بر سر خم نشسته.کنند و هر باری و درکشند، هر که بخورد دیگر با خود نیایند. دیگران مست شوند و برون می

1369 :2/302) 

داستان نیست؛ اما روح سخن او را دارد. او هرچند با شمس همناساز ما را نگاه می ۀاین دو سوی ۀسان مولانا در نوسانی میانبدین

 ویمثنمعروفی که از منکران  ۀبه ژرفی دریافته. باید توجه داشت متابعت در ذهن و زبان مولانا نیز جایگاهی ارجمند دارد. در صحن

( 3/241: 1375)مولانا « پیغمبرست و پیروی ۀقص»...گوید: می مثنویآورد که به ریشخند در وصف ای میکند از قول طعّانهیاد می

روشن آنکه  ۀچیزی نیست و نشانپیروی در این سیاق بی ۀبلند. کاربست واژ ۀهای محققانو نه کتابی دارای تبویب و چارچوب و بحث

از مستی و گشادگویی پیامبر و  مثنویپیغمبرست. عجبا که در جایی از  ۀترین ویژگی کتابش متابعت از شیویاز نظر مولانا گوهر

 آورد:خویشانه سخن میالبته پشیمانی رسول از این رفتار بی

 چو پیغمبر ز گفتن وز نثار توبه آرم روز من هفتاد بارهم

 کنمهشکن مُنسی است این مستی تن جالیک آن مستی شود توبه

 (4/474حکمت اظهار تاریخ دراز مستیی انداخت بر دانای راز... )همان 

جا در معنای پرگویی به کار رفته؛ به طور پیغمبرانه دانسته. نثار در این ۀمستی و مستوری را تجرب ۀسان سرگردانی پیوسته میانبدین

 ل را با آن نسبتی نیست!تصریح شمس، رسوخاص بر زبان آوردن اسرار مگو؛ یعنی دقیقاً آنچه به

رسد به: خورد. جایی در تقریر اسباب نسیان میشمس اشاراتی یه تمایز خوی و نگاهش با مولانا دارد که اتفاقا با مستی گره می 

مولانا باشد... زیرا مولانا را مستی هست در  ۀسیم سبب نسیان محبت خداست که از دنیا و از آخرتش فراموش شود و این مرتب»

« ت؛ اما هشیاری در محبت نیست. اما مرا مستی هست در محبت؛ اما هشیاری در محبت هست. مرا آن نسیان نباشد در مستی.محب
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این مولانا بارها گفته است که او از من »پردازد: تری میان خودش با مولانا می( در این پاره به مرزبندی روشن1/79: 1369)شمس 

ت. خواه این کس در آب سیاه افتد، خواه در آتش و خواه در دوزخ، او دست در زیر زنخ زده تر است. او را مستی خوش اسرحیم

گیرم که کنم؛ الا دُمش میکند. من هم نظاره میافتد نه در آتش در پی آن کس؛ الا نظاره میکند. او نه در آب میاست نظاره می

( باز 2/176)همان « کن. و آن دمُ گرفتن و بیرون کشیدن این گفتن است.تو نیز ای برادر درمیفت. بیرون آی با ما، تو نیز نظاره می

سخن از بازدارندگی مستی از رفتار پیامبرانه است؛ یعنی دستگیری و راهنمایی مردمان. باید توجه داشت ستایش شمس از گفتن 

مستی درونی ندارد. او در  ۀاشتن از تجربخودش و نکوهش خاموشی مولانا در این بافت، مطلقا ارتباطی با گشادگویی و زبان نگه د

مستوری و سکوت است. این نکته را هم باز یادآور شویم که محل نزاع  ۀآوری و ستایندمستی و زبان ۀانداز البته نکوهندآن چشم

سنجد. در نقد چنین پیغمبر و پیروی به چیزی نمی ۀشمس، مستی معنوی و استغراق در عشق الهی است که در ترازوی او در برابر شیو

مست است در لذت حق، رهبری را نشاید. زیرا مست است دیگری را چون هشیار کند؟ ورای این مستی، »... گوید: مجذوبانی می

 (1/147)همان « هشیاریی است.

 

 از مستی و هشیاری تا جبر و اختیار

ای ناآشنا جبر کند. او به شیوهر متهم میرسد، به جبآوری سرمستانه میا که به سخنبایزیدی ر ۀاین کشمکش، تجرب ۀشمس در میان

سبحانی جبر است. همه در »داری و هشیاری: بندد؛ در برابر اختیار در معنی خویشتنخودی به کار میاختیاری و بیرا در معنی بی

زند؛ تلونی که ناقدان کهن صوفیه نیز، بایزید و حلاج را بدان متهم ند می( جایی دیگر جبر را با تلوّن پیو2/92)همان « اند.جبر فرورفته

( او خصوصاً به معنای گوهرین اصطلاح نظر دارد: جبر یعنی 1/91)همان « کردارت متلون است. این تلون جبر است. ۀنام»اند: کرده

جلوه دارد؛ بر زبان آوردن شطح و نسبت دادنش  ای تعریض و وجهی کنایینسبت دادن فعل آدمی به خداوند. در کاربرد شمس گونه

 به خدا.

دهد؛ خصوصاً صوفیانی که رفتار و آوران صوفیه را فروافتاده در لغزشگاه جبر جلوه میتر شمس بیشتر ناماندازی فراخدر چشم

ای است بیرون ق غیر آن است. لطیفهاین بزرگان همه به جبر فرورفتند؛ این عارفان. اما طری»ها را خیره ساخته: گفتار متفاوتشان چشم

( باید توجه داشت 1/103)همان « اغلب به جبر فرو رفتند؛ ابایزید و غیره؛ در سخنانشان پیداست.»( و جای دیگر: 1/245)همان « جبر.

 ها دارد.ختیار تفاوتهای معمول پیرامون جبر و اگشاید با قیل و قالاندازی که شمس بر جبر و اختیار در پیوند با این مشایخ میچشم

ای از جبر را، یعنی استغراق در مستی و نیست شدن در یگانگی و از اختیار بیرون آمدن، عجبا که مولانا چنین جلوه و تجربه

انداز ازلی و نیستانی. او حتی خواب را از همین چشم ۀشدگم ۀای بازگشتن به تجرببیند و گونهای خواستنی و آرزونگار میتجربه

ای از اختیار در آن راه ندارد به رهایی کشد و در افق عشق ازلی که ذرهانگارد؛ زیرا جان به جهان غیب پرمیآویز میای دلبهتجر

 رود:کند و زیر بار تکلیف فرو میهبوط را تکرار می ۀرسد. از آن سو صبحگاهان جان تجربنهایت میبی

 و ابدانشانچون جانشان روحشان آسوده ...رفته در صحرای بی

 (26-1/25: 1375وز صفیری باز دام اندرکشی جمله را در داد و در داور کشی... )مولانا 

این نه جبر »نگرد: الهی می ۀبیند؛ بل از منظر یکّگی ارادآوری بنده نمیخامی یا بهانه ۀمولانا جبر را در این مقام یگانگی از زاوی

سو اما ( از آن 5/100)همان « کنسوراخای باید سببدیده»انداز ( البته برای رسیدن به این چشم1/39)همان « ستاین معتی جباری

و  گرداندبرد، زبان میکند سخنش شباهتی به شطح حلاج میوار، تا حس میای مکاشفهشمس تبریز هنگامی که در گزارش تجربه



 25-49، ص1402ابستان بهار و ت، 247، شماره 76تبریز، سال  دانشگاهزبان و ادب فارسی                                42

 

 

همه او دیدم. همه نی، »کند. او حتی حاضر است نفاق کند تا سخنش بوی مستی و طعم جبر نگیرد: اش را مهار میخویشتنیبی

 (2/55: 1369)شمس « چو حلاج نباشم.کنم تا همپوش میروی

 

 مولانا و تأویل شمس

تر اشاره رفت که پیشکند. تأویل چنانش را تأویل میشمس است از مولانا که گاه گفتار ۀدیگر یادکردنی در این زمینه گلای ۀنکت

رود. اینکه سخنی را که خصوصاً نتوان با شمار میروشن نفاق به ۀدر سخن شمس در چنین کاربردهایی بار معنایی منفی دارد و نشان

بایزید و  ۀن گلایه به سخنانش دربارصراحت با دیگران در میان نهاد با تفسیرها و توجیهانی تعدیل کرد یا تغییر داد. آیا شمس در ای

 تر مستی اولیا نظر دارد؟حلاج، یا در مقیاسی وسیع

آمیزی. من های دیگران میهای ما را با نبشتهآید که تو را خود عالمی هست جدا، قارغ از عالم ما و نیز وقتی نبشتهچنین میهم»... 

 (2/88)همان « تو را با قرآن نیامیزم. ۀنبشت

الدین تبریزی خوانده شده و منتخبی ای است که در متن اسرار شمسیکی نسخه مقالات شمسهای پریشان نوشتهدستدر میان 

این  ۀقونیه نام نهاده. گویا مادرنسخ ۀدوم موز ۀهجری قمری. محمدعلی موحد آن را نسخ 754است از گفتارهای شمس؛ کتابت 

نویس زمانی در اختیار مولانا بوده و تعلیقاتی در حاشیه نگاشته و این هوامش نیز رونویسی شده است. )همان، ]مقدمه مصحح[ دست

که چنان»زند: مندانش طعنه میحلاج و علاقه ۀ( اتفاقا در این گلچین ماجرای بر دار کشیدن حلاج آمده. شمس از آغاز به قص50-51

)همان « بارد. آن حکایت از کسی خوش آید که همان حال دارد.اند که یخ از آن میاین دیگران در زبان انداختهحلاج که  ۀدر قص

کند وقتی مجبور به انداختن سنگ گلُ انداختن به جای سنگ از سوی دوستان حلاج اشاره می ۀمشهور دست ۀ( سپس به صحن1/252

( در 1/645: 1398البته انداختن گل به شبلی نسبت داده شده. )عطار  تذکره ( در253-1/252شوند و آه کشیدن حلاج. )همان می

 نماید:خوان میای هست که پنداری سخن مولانا باشد؛ زیرا با ذهن و زبان او هماین قصه حاشیه ۀاسرار شمس بر کنار ۀنسخ

دوستان کردند آن بود که گمان بردند که گُل زدند. آه کرد. جهت آنکه جفا از دوست سخت باشد، آن جفا که  ۀآن دوستان دست»

تر آید او را از آن سنگ. پس لذت مرگ را منکر شدند و لذت را در حیات دیدند؛ پس در او به حقارت و حرمان آن گل خوش

ظرافتی آمیخته است و سخن را البته با مولانا تأویل ۀراستی گفت( به51)همان ]مقدمه مصحح[ « نظر کردند که حیات از دستش رفت.

ها هنری به جایی دیگر کشانیده. تأویلاتی از این دست خلاق و در تعارض چشمگیر با سیاق سخن البته در کار و بار مولانا جلوه

گردد؛ که شمس هم تصریح کرده آشکارا به جفاکاری دور از انتظار دوست باز میجا آهی که از نهاد حلاج برآمده چناندارد. در این

یعنی  مثنویترین قهرمانان عاشق زند. هنگامی که یکی از درخشانرا به برداشت حماسی شهید عشق از مرگ گره میاما مولانا آن 

نگران، گفتار حلاج شتابد که قصد خونش را کرده، مولانا در پاسخ عاشق به ناصحان دلوکیل صدر جهان که به سوی معشوقی می

ای که اعتنایی به درشتی وتیزی گفتار و نگاه عاشق یادآور این هامش است. حاشیه( 3/218: 1375نشاند. )مولانا را در دهانش می

 نگری را دریافت.شناسی و دو گونه جهانتوان تفاوت دو شخصیت و روانکند. آشکارا میسخن شمس نمی

 

 ملاقات دو دریا

نمای شمس نیست. این دو ز تکرار و تقلید تمامترین وجوه این پیوند شگرف همین است که مولانا هرگگمان از زیباترین و ستودهبی

تمامی فرد خود را بهاند. هرکدام جهان منحصربهها، هردوان جهان مستقل و فردانی خویشتن را پاس داشتهها و یگانگیدلدادگی ۀبا هم

های شمس جای داشته. رکز آموزهاند. این معنی البته در ماند و جلوه دادند. هرکدام پشت سر یکایک کلماتشان ایستادهتجربه کرده



 43                                               توکلی /شمس و مولانا بایزید در میانه پژوهشی:-مقاله علمی

 

 

واسطه، عاشقانه کمر بست؛ و نه برآوردن مریدی بی ۀای خلاق و مستغرق در تجرباو چونان هر آموزگار راستین به پروردن جوینده

هر فسادی »گوید: ( و شمس می2/493« )هاستاز محقق تا مقلد فرق»گوید: تنگ تقلید و تلقین و تکرار. مولانا می ۀفرومانده در دایر

( باز گردیم به پرسش 1/161: 1369)شمس « که در عالم افتاد از این افتاد که یکی، یکی را معتقد شد به تقلید؛ یا منکر شد به تقلید.

خواندند. البحرین میاند نخستین دیدار شمس و مولانا و شاید آن پرسش و پاسخ روی داده، مرجآغازین. در قونیه جایی را که گفته

ای شگرف شیوهآمیزند و بهرسند اما با یکدیگر نمیکند که به هم می( تعبیری قرآنی که از دو دریا یاد می125: 1384ینارلی )گولپ

گردد. آیا در کاربست این تعبیر اشارتی باریک به این کیفیت غریب در نظر بوده؟ عاشقانی که در متمایز هر یک دیگرگون نمی ۀمز

 چنان از آنِ خود ماندند؟معین یگانگی و دیگرگونی ه

 

 گیرینتیجه

وگوی او با مولانا بوده. نقد بایزید و نقد حلاج به راستی آغازگر گفتبایزید به ۀدهد پرسش شمس دربارنشان می مقالات شمس

کر و مستی و جبر های مرتبط با این داوری چونان متابعت، سشود. از این گذشته نکتهای مشابه بارها در گفتار او پدیدار میشیوه

همه، آشنایی داشته، آشکارا نگاه و گفتاری دیگر دارد. او گمان با اینشناسی شمس دارند. مولانا که بیجایگاهی بنیانی در جهان

 بسا مخاطب در نگاه نخست برخی اشارات مولاناعنوان قهرمانان مستی است. چهآنان به ۀبایزید و حلاج است، بل ستایند ۀتنها شیفتنه

شناسی کند. روانهای بایزید را بدخوانی عمدی میرسد شمس گاه حکایتسو به نظر میرا پاسخی به شبهات شمس بپندارد. از آن 

گر دارد. شمس بسی ستیهنده است و از عتاب مهیب در حق بزرگان حتی مشایخ پروا شخصیتی شمس و مولانا البته تمایزی خیره

رنگ هایی متحد و بیدارد وآنان را جانکند. مولانا اما همواره حرمت اولیا را نگاه میزبان تیز می ندارد. او گاه بر خود مولانا هم

تر تر و گستردهکوبد. نقد او ریشه در سنتی دیرینه دارد اما پررنگفرد و آغازگر تصوّف خراسان را سخت فرومیانگارد. شمس شاهمی

همت او، هجوم  ۀپیوندهای پیشینه هم نقش داشته باشد اما وجه ۀتعلق ساختن مولانا از همنماید. شاید در این میانه تلاش برای بیمی

داری و دستگیری حال خویشتناستغراق در اسرار و درعین ۀپیامبران ۀای برساخته تا شیوبه جوّ و جریانی است که از شطح و سکر بهانه

شمس، بایزید و حلاج، همدلی دارد و باز با آنکه سکر و مستی را با لحنی  ۀخلق را فروگذارد. مولانا با آنکه با مصادیق موردحمل

شود. او بارها از سخن به خاموشی حال روح سخن شمس را دریافته و در افقی دیگر با آن همراه میستاید؛ اما درعینحماسی می

خصوصاً نوسانی  مثنویگردد. باز می مثنوی ۀاعظانهای سماعی و سرمستانه، به بیان تعلیمی و وتوان گفت از غزلگریزد و حتی میمی

دهد. ای از مستی بایزید و هوشیاری شمس را نمایش میسان آمیزهکند. او بدینمیان سخن و سکوت یا مستی و هشیاری را آینگی می

لید و سرسپردگی و تکرار. این دو نماید و بیرون از تقمرید و مراد می ۀاندازی فراتر پیوند شمس و مولانا، بسی رهاتر از رابطاز چشم

 خود را دارند. ۀتعشق و یگانگی هرکدام جهان مستقل و ویژ ۀبا هم
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 مقدمه. 1

اندیشد. کند. با زبان ميافتد. انسان با زبان ارتباط برقرار ميبسياری از زبانشناسان معتقدند که هستي و زیست انسان در زبان اتفاق مي

با زبان به دنبال آزادی و رهایي است. انسان با زبان آید و شود. با زبان به اسارت در ميشود. با زبان آرام ميبا زبان برانگيخته مي

های زباني درست است و حتما توانایي و ظرفيت زباني بيش از این کند. همۀ این کنشکند و با همان زبان نيز تخریب مياصلاح مي

مند چگونه اجتماعي و نظاماست و کمتر از این نيست. حال سوال این است که زبان به خودی خود و به عنوان یک دستگاه مستقل، 

تواند بر کاربران آن تاثير کد و حرف الفبا، چگونه مي 32تواند آزادی و یا اسارت انسان را رقم بزند. به عنوان مثال زبان فارسي با مي

واژگان و نيز تواند موجب کنش زباني باشد. الفبا باید نخست در شکل و نفوذ داشته باشد؟ بدیهي است که الفبا به خودی خود نمي

های صرفي و نحوی هنجارمند درآید تا بتواند معنا و مفاهيم را انتقال بدهد. زبان در مرحلۀ تشکيل ساختارهای نحوی و در ساختار

و با ترکيب روایي، فشار رواني و تاثير « حکایت»رساند. استفاده از زبان در شکل صرفي است که نقش ارتباطي خود را به انجام مي

توان نتيجه گرفت که جمله کند. حال اگر تاثيرگذاری زبان در شکل روایت را بپذیریم، ميشتری را بر مخاطبان وارد ميذهني بي

تواند مکان و فضایي را ( ناقص است؛ چراکه زبان به خودی خود نميchatman, 1978: 297« ) کندانسان در زبان زیست مي»

تواند، موجودیت و حيات خود را توضيح و تشریح  کند. شاید بهتر ن به خودی خود نميبرای زیستن فراهم کند. فراتر از این، زبا

برد هاست. روایت است که انسان را به اسارات ميکند. انسان در بند روایتها زندگي ميآن است که گفته شود که انسان در روایت

يست. روایت است که ارتباط و مشارکت را ممکن مي کند. هيچ رساند. هيچ چيز خارج از روایت نو یا او را به رهایي و آزادی مي

ها را شکل انسان بينيهای خرد و کلان، جهانهاست. روایتتواند شکل بگيرد. انسان نيز در تسلط روایتهنری بدون روایت نمي

کليد بقا نوع انسان در »و  شودپذیری و مشارکت افراد از طریق روایت ممکن ميکنند. جمعدهند و تثبيت و یا تضعيف ميمي

ها و روایت های اجتماعي و سياسي همگي بر حکایت، قصه( فراخوان و انقلاب49: 1397)نوح هراری، «. مشارکت اجتماعي است

گيرد. در حقيقت شوند. بدون یک طرح و نسخۀ روایي، مسایل و مصایب یک فراخوان عمومي، نه شروع و نه پایان مياستوار مي

تواند فضایي را ایجاد کند که در مخاطب کنش ذهني تواند زیست کند.  زبان به خودی خود نميرج از روایت ها نميهيچکس خا

مند است که خنثي است و در دسترس همگان است. بکاربردن و رواني برانگيزد. زبان مستقل از افراد است. زبان نهادی اجتماعي و نظام

انسان را به کنش ترغيبي و یا عاطفي و احساسي برانگيزد. ساختار داستاني و روایي است که  تواندزبان در شکل روایي است که مي

تواند موجب کنش جمعي و گویي است که ميتواند موجب خلق بحران رواني و اجتماعي شود. ساختار زبان در شکل قصهمي

توانند با ترسيم بحران و خلق قصه و ... هستند که مي انقلاب عمومي شود. ساختارهای روایي در نوع ادبي داستان، حکایت، تمثيل،

انواع ادبي مبتني بر روایت مانند حکایت، »اضطرار شدید در حال، موجب هيجاناتي مانند اشتياق، نفرت، ترس، شک و ... شوند. 

( آن ها به شدت به روایت 56: 1382)والاس، «. داستان و قصه و ... مهمترین ابزارهای مورد نياز برای رهبران انقلابي و سياسي است

کنند؛ هنگامي که یک مربي فوتبال، تيم جمعي دعوت ميو حکایت وابسته هستند. هنگامي که رهبران سياسي، مردم را به یک بسيج

کند؛ هنگامي که یک مدیر تلاش دارد تا کارمندانش را برای یک کوشش و خود را برای یک بازی و رقابت حساس آماده مي

های عمومي و همگاني، ناچارند یابد. رهبران دانا در فراخوانهای روایي ضرورت ميجمعي ترغيب کند؛ استفاده از ساختمشارکت 

های از حکایت، قصه و روایت استفاده کنند. به عبارت دیگر هرگاه کنش و یا منفعت و یاخيری جمعي در کار باشد، استفاده از ساخت

«. های روایي نيازمند هستندهای اجتماعي بيش از هرچيز به روایت و ساختها و مشارکتفراخوان»یابد. روایي ضرورت مي

شود به نتایج و تغييرات مورد نظر خود دست یابد که بيشتر از هر ابزاری، بر استفاده از ( انقلابي موفق مي71: 1382)هانتيگتون، 

ها و تغييرات بنيادین و اغلب جمعي دلالت دارد. انقلاب دگرگونياست که بر « قلب»حکایت و داستان اصرار کند. انقلاب از ریشه 

شوند. به عنوان مثال زرد شدن برگ درختان در پایيز های ساختاری و معنایي دچار تغييرات اساسي ميفرایندی است که در آن قطب

شود. این تغييرات دچار تغيير مي شناختي،یک انقلاب زیست محيطي است که در آن برگ سبز اغلب درختان بر اثر فرایند زیست
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ميرد و سوخت و سازهای درون سلولي در آن دهد. به عبارتي دیگر یگ برگ با زرد شدن ميهای مفهومي نيز روی ميدر قطب

شود. انقلاب در جوامع انساني نيز چنين است. شود و با فرا رسيدن امکانات بهاری، مجدد حيات و رویش آن آغاز ميمتوقف مي

شود. جمعيتي که در فشار ظلم و ستم هستند، های مفهومي و ادراکي ميهای انساني نيز موجب تغييرات در قطبلاب در جمعيتانق

های مفهومي در یک انقلاب، باید از کنند تا به رهایي و آزادی برسند. برای انقلاب و رسيدن و یا نزدیک شدن به قطبتلاش مي

های ادبي د. باید قصّه ظلم و ستم را با ابزار روایت، بيان کرد و سپس با ساختن حکایت و نوعحکایت و خاصيت روایي استفاده کر

و روایي مفهوم رهایي و آزادی را نيز  به تصویر کشيد. هرقدر یک انقلاب در آغاز و ميان و پایان خود بتواند از ابزارهای روایي 

های ساخت»کنندگان تسلط داشته باشد، چراکه د بر کنشگران و مشارکتتوانمانند حکایت، قصه و داستان استفاده کند بهتر مي

( 112: 1383)طاهری، «. توانند خاصيت عليّ و معلولي حوادث را تقویت کنند و مخاطب را متقاعد به همراهي کنندروایي مي

از هر چيز بر نوع ادبي داستان و حکایت گذارد که قبل الطير عطار و داستان مرغان جهان نيز یک انجمن عمومي را به نمایش ميمنطق

کردن مسير و جهت گردهمایي و فراخوان الطير وجود دارد که در هموارحکایت و تمثيل در متن منطق 194استوار شده است. بيش از 

ند. شوگيری و در نهایت نتيجه بخش شدن بسيج جمعي مرغان برای تغيير ميعمومي مرغان اهميت زیادی دارند و موجب شکل

شکيب، )خسروی«. گرایي. تغيير از نيازهای کميّ و رسيدن به نيازهای کيفيگرایي و پرداختن و رسيدن به فرامادیتغيير از مادی»

گيری و رسيدن به یک و خاصيت روایي آن در فرایند شکل« حکایت»شود تا نقش و کارکرد ( در این مقاله تلاش مي166:  1400

 مشخص شود. « مرغان جهان»در انقلاب « حکایت»اثير و نفوذ نوع ادبي و روایي خير جمعي بررسي شود تا ت

 

 و روش تحقیق ، فرضیه. پرسش1-1

الطير است. به عبارت دیگر چرا عطار این های موجود در ساختار منطقرو به دنبال بررسي و تحليل نقش وکارکرد حکایتمقالۀ پيش

در رهبری انقلاب و حصول تغييرات بنيادین فکری در جامعه مرغان، این همه « هدهد»چرا همه بر استفاده از حکایت اصرار دارد؟ 

کند؟ حکایت و خاصيت روایي نهفته در ذات آن، در رسيدن مرغان به اهداف جمعي، چه نقشي و کارکردی از حکایت استفاده مي

 داشته است؟ 

الطير یک انقلاب اجتماعي و از جنس تغييرات اساسي و منطقدر « مرغان جهان»فرض مقاله این است که فراخوان عمومي پيش

عمومي است. تغيير در نيازهای مبتني بر فردگرایي و رسيدن به نيازهای همگاني و خير جمعي. فرایند انقلاب و تغييرات اجتماعي 

شود تا مرغان جهان متقاعد مرغان بيش از هرچيز، بر حکایت و روایت استوار شده است و این حکایت و روایت است که موجب مي

 شوند و  قدم در راه انقلاب و تغييرات اساسي بگذارند.

ای روش تحقيق در این مقاله کيفي و به صورت تحليل محتوا و توصيف است. بدیهي است که بعد از جمع آوری مطالب کتابخانه

 شد.گيری مطالب پرداخته خواهد بندی و نتيجهالطير، به جمعو تحليل متن منطق

 

 پیشینۀ تحقیق  .1-2

های زیادی نوشته شده است. همچنين ساختار آثارش نيز مورد در مورد عطار و عرفان موجود در آثارش نقدها، مقالات و کتاب

های روایتي، در آثار عطار نيافتم. قدرت الله بررسي قرار گرفته است، اما نوشتاری در راستای تحليل کارکردگرایانه و نقش ساخت

کند که فرایند انتخاب هدهد به عنوان رهبر را ( تلاش مي1383« )نگاهي انتقادی به ساختار منطق الطير»ای با عنوان ری با مقالهطاه

تحليل »تابد. در مقاله را بر نمي« قرعه»الطير، انتخاب مبتني بر  مورد نقد قرار دهد و نشان دهد که ساختار معرفتي مطرح در منطق
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رسند شناسي ژنت و گرماس به این نتيجه مي( دزفوليان و مولودی با بکارگيری و تلفيق روایت1390« )شناسيایه روایتالطير بر پمنطق

تر است. آنها تقابل صورت و معنا را مهمترین دوگانه های شکل شناسيک آن تکامل یافتهالطير از جنبههای معناشناسانه منطقکه جنبه

( نيز به قصۀ مرغان 1400« )های پسامدرنتحليل قصۀ سيمرغ با تاکيد بر خوانش»ای با عنوان . در مقالهدانندالطير ميساختاری منطق

ای به عنوان یک بسيج اجتماعي اشاره شده است که به دنبال تغييرات بنيادین و البته فکری در زندگي جمعي مرغان است. در مقاله

های ( تلاش شده است تا نقش عنصر گفتگو را در روایت1395« )ت بوستانکارکردهای روایي گفتگو در حکای»دیگر با عنوان 

موجود در بوستان را مورد ارزیابي قرار دهند. بدیهي است که تلاش آنها بيشتر در اثبات جایگاه گفتگو و مناظره در برجسته کردن 

 ها بوده است. تقابل

 

 . بحث و بررسی2

های خرُد قلاب به معنای تغييرات اساسي و بنيادین است و نيز اگر بپذیریم که انسان در روایتاگر با خواندن مقدمۀ بالا بپذیریم که ان

های بزرگ و کوچک جمعي، همگي بر رسيم که انقلابکند؛ لاجرم به این نتيجه ميوکلان ساخته شدۀ دست خود، زیست مي

نياز از قصه، حکایت توان پيدا کرد که بيخواني جمعي را نميشوند. انقلاب و فراهای ادبي مبتني بر روایت و حکایت استوار مينوع

الطير طلبانه مرغان در منطقو روایت، شکل گرفته باشد و یا به سرانجام، که همان خير جمعي است، رسيده باشد. بسيج جمعي و اصلاح

و خاصيت روایي آن بيش از هر « حکایت»شود و از های فکری و اندیشگاني است که به یک کنش فراگير تبدیل مياز نوع فراخوان

رسد. بدیهي است نقش رهبری و چگونگي استفاده از تمهيدات و ابزار گيرد و به سرانجام و منفعت همگاني ميچيز دیگر بهره مي

ز حکایت به ، خودآگاه و خردمندانه ا«مرغان جهان»به عنوان رهبر « هدهد»مورد نياز یک انقلاب، اهميت زیادی دارد. عطار از زبان 

کند تا بتواند مرغان جهان را برای یک انقلاب آماده و مهيا کند. او انقلاب را بر یک عنوان مهمترین ابزار و تمهيد موثر استفاده مي

سازد؛ حکایت سيمرغ. سيمرغي که هيچ وقت دیده نشد، ولي حضور او در داستان و روایت آغازین حکایت مرکزی استوار مي

ای از  بسيج جمعي مرغان، دیده نشد، اما با نادیده انگاشتن و حذف بنيادین است. هرچند سيمرغ در هيچ مرحله، محکم و «هدهد»

شود. اگر سيمرغ و قصۀ او نبود هيج اتفاق معنا و مهمل مي، انقلاب، تغييرات و فرایند جستجو بي«مرغان جهان»سيمرغ از کليتّ قصۀ 

او استوار شده است.   2«حضور متافيزیک»بر حکایت سيمرغ و « هدهد»ييرات مورد نظر گرفت. انقلاب و تغو انقلابي شکل نمي

یکسر مرغان »دهد. هدهد با برساختن حکایت فرضي سيمرغ،  جمعي جهت ميهدهد نيست، اما حضور او به فرایند انقلاب و کنش

در سرتاسر قصۀ مرغان وجود دارد. اگر سيمرغ  ،«متافيزیک حضور»کند. سيمرغ مطابق با اصل را به بسيج جمعي دعوت مي« جهان

جمعي مرغان است. این گرفت. حضور متافيزیکي سيمرغ موجب و انگيزۀ انقلاب و کنشنبود هيچ انقلاب و جستجویي شکل نمي

 کند. با استفاده از حکایت و خاصيت روایي تقویت مي« هدهد»محور را جنبش و انگيزۀ جمع

مورد بررسي قرار مي گيرد تا نشان « مرغان جهان»جمعي گيری انقلاب و بسيجدر فرایند شکل« تحکای»اکنون نقش و کارکرد 

و خاصيت روایي آن در تقویت و پيشرفت فراخوان و بسيج جمعي، استفاده « حکایت»چگونه از « هدهد»دهيم که عطار با استفاده از 

 کند.مي

 

  حکایت؛ همراه کردن مرغان و بسط مشارکت جمعی. 2-1

سرایي و حکایت، همراهي و مشارکت کند  و از آنجا که داستانتر درک مياز آنجا که ذهن انسان، ساختارهای روایي را آسان

کند تا دعوت عمومي و انقلاب مورد نظر خود را با استفاده کند، هدهد نيز تلاش ميهای عمومي، تقویت ميجمعي را در فراخوان

شوند تا قصۀ شخصي و ذهني او به یک قصۀ جمعي های مورد استفاده هدهد، موجب ميبرد. حکایتپيش ب« داستان»و « حکایت»از 
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را مستقيم « مجمع»کننده در کند و با  اعتماد به نفس بالا، مرغان شرکتتبدیل شود. او سخنان خود را کوبنده و پرانرژی شروع مي

گذارد. هدهد با معرفي وني و ذهني خود را با مرغان در ميان ميدهد و خيلي زود اصل موضوع و خواست درمورد خطاب قرار مي

« برّ و بحر گشته»تجارب خود تلاش دارد که صدق گفتار و توانایي خود را برای همۀ مرغان ثابت کند. او خود را رهبری باتجربه و 

 کند. رفته و ... معرفي مي« با سليمان در سفر»و 

امگشتهسالها در بحر و برّ مي  

امگشتهپای اندر ره به سر مي  

اموادی و کوه و بيابان رفته  

امعالمي در عهد طوفان رفته  

امبا سليمان در سفرها بوده  

ام ...   عرصۀ عالم بسي پيموده  

امپادشاه خویش را دانسته  

 چون روم تنها چو نتوانستهام

 ليک با من گر شما همره شوید

 محرم آن شاه و آن درگه شوید

از ننگ خودبيني خویشوارهيد   

دیني خویشتا کي از تشویر بي  

 هرک در وی باخت جان از خود برست

 در ره جانان ز نيک و بد برست

 جان فشانيد و قدم در ره نهيد

(39-38: 1374پای کوبان سر بدان درگه نهيد                )عطار،   

مرغان را رسيدن به حریم سيمرغ و زندگي « مجمع»دهمایي و ها و توانایي خود، به سرعت هدف از گرهدهد بعد از بيان تجربه

مترتب بر آن سخن « نتواستن»و « تنهایي»داند. او با شجاعت و صداقت از و سعادت هميشگي در کنار او و رهایي از صفات بد، مي

ومي و به عبارت دیگر انقلاب و مشارکت عم« همراهي»تواند به تنهایي برای رسيدن به سيمرغ تلاش کند. ضرورت راند. او نميمي

هدهد سرگذشت خود و تجارب خود را گيرد. ، مکرر مورد تاکيد قرار مي«هدهد»و بسيج جمعي مرغان، در همان سخنان آغازین 

های روایي مرغان را با استفاده از حکایت و ساخت« انجمن»کند تا گذارد و تلاش ميدر ساختي روایي در اختيار مرغان دیگر مي

های دهد که ساختبا خود همراه کند. تلاش هدهد برای معرفي سيمرغ با استفاده از حکایت نشان مي« حکایت»و « تمثيل»د مانن

 توانند به سرعت مخاطب را به همراهي و مشارکت وادار کنند. روایي مي

 پادشاهي بي خلافهست ما را 
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 کوه قافدر پس کوهي که هست آن 

 نام او سيمرغ سلطان طيور  

 و به ما نزدیک و ما زو دور دور ...ا

 ابتدای کار سيمرغ ای عجب

 جلوهگر بگذشت بر چين نيم شب

 در ميان چين فتاد از وی پری

 لاجرم پر شور شد هر کشوری

 گر نگشتي نقش پر او عيان

 این همه غوغا نبودی در جهان

 این همه آثار صنع از فرّ اوست

 جمله انمودار نقش پرّ اوست

 هر که اکنون از شما مرد رهيد

 سر به راه آرید و پا اندر نهيد

 جملۀ مرغان شدند آن جایگاه

 بيقرار از عزت آن پادشاه

 شوق او در جان ایشان کار کرد

 هر یکي بي صبری بسيار کرد

 عزم ره کردند و در پيش آمدند

 عاشق او دشمن خویش آمدند      )عطار، 1374: 41-40(           

کند تا فراخوان عمومي مرغان را بر حکایتي جذاب استوار سازد و چه حکایتي ، به عنوان رهبر، تلاش مي«دهده»در ابيات بالا 

« سلطان طيور»منزل دارد. او « کوه قاف»از جنس خود مرغان است. او در « خلافپادشاهي بي»سيمرغي که «. حکایت سيمرغ»بهتر از 

دهد. تاکيد هدهد بر تغييرات جمعي ناشي از حضور سيمرغ، برجسته تغيير مي است و بر هرجا که بگذرد آنجا را به بهترین شکل

همه جا دیده مي شود. توصيف عيني و نمایشي هدهد « آثار صنع فرّ او»یي را ایجاد کند. «غوغا»تواند در جهان مي« نقش پرّ او»است. 

را برای « آنچ بودند آشکارا و نهان»مرغان جهان  « لۀجم»از سيمرغ، تلاشي مبتني بر حکایت و روایت است، روایتي که قرار است 

تغييری بنيادین و انقلابي بسيج کند. تغييراتي دروني و همگاني بدون طرح حکایتي جذاب و پذیرفتني ممکن نيست. بدیهي است که 

عاشق »که سيمرغ کند تا جایيدیدار « شوق»و پر از « بي صبر»، «بي قرار»را « جملۀ مرغان»توانست هدهد بدون حکایت و روایت نمي

های سرتاسر ها و تمثيلشوند. این بسيج جمعي و این اشتياق آغازین محصول حکایت سيمرغ و دیگر حکایت« او، دشمن خویش

های فراوان در دهد. بدون حکایت و تمثيلفرایند بسيج جمعي است. روایت است که ذهنيت مرغان را برای کنش اجتماعي تغيير مي
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به عنوان رهبری خردمند از ابزار و تمهيد « هدهد»هد، این ازدحام اوليه و این اشتياق آغازین ممکن نيود. عطار در هيات بيان هد

قصۀ « حکایت سيمرغ»کند تا انقلاب و فراخوان عمومي خود را بر آن استوار سازد. او با استفاده از حکایت و روایت استفاده مي

 کند. جمعي و فراگير تبدیل ميای ذهني و فردی خود را به قصه

 

 . حکایت؛ بحران سازی و مدیریت آن2-2

گيرد تا بحران فکری و ذهني ایجاد شده برای مرغان را تعادل های فراواني را به کار ميها و تمثيل، حکایت«هدهد»عطار از زبان 

ساختار روایي آثار »به قول تزوتان تودروف شود. گيری فوریت و اجبار در زمان حال مرغان ميببخشد؛ بحراني که موجب شکل

( هدهد با تعریف حکایت سيمرغ در 67-66: 1388)تودروف، «. سازی کند و هم ميل به تعادل داشته باشدتواند بحرانادبي هم مي

آنها شود.  شود آرامش ذهني مرغان را به هم بریزد و موجب طوفان و تنش ذهني و فکریگذار، موفق ميساختاری روایي و تاثير

داند که داند تغييرات تند و رادیکال اغلب سخت و طاقت فرسا هستند. او مي، ميعطار به عنوان شاعری اندیشمند و حساس به جامعه

الطير نيز به است که مرغان در منطقاز این رو   و دل مشغولي و نگراني ذهني همراه هستند.« شبهت»ها همواره با شک و انقلاب

و « عزم درست»، «فارغ دلي»های فکری و اجتماعي، نيازمند به دادن به انقلابکنند که تغيير سبک زندگي و تنمي درستي بيان

بينند که شوند و خود را در موقعيتي ميقراری رواني ميآگاهي و اطمينان است. آنها در مواجهه با داستان سيمرغ دچار آشوب و بي

توانند خود را از فکر سيمرغ فارغ کنند. وجود سيمرغ و تاثيرگذاری او بر زندگي مرغان سبب نوعي از اضطرار است به طوریکه نمي

های کنند تا مکانيسمآمده تلاش ميشود تا روح و روان آنها دچار بحران و تشویش گردد. آنها برای رهایي از بحران رواني پيشمي

« حکایت سيمرغ»آمده غالب شوند. مرغان پس از شنيدن د بر  بحران رواني پيشرواني و دفاعي متفاوتي را به کار گيرند تا شاید بتوانن

و بهانه خود را از دودلي و شک و تغييرات بنيادین فرارو، خلاص کنند؛ اما هدهد با استفاده از « عذر»کنند تا با آوردن تلاش مي

 کند تا آنها را آرام کند.حکایت و قدرت روایي و ذاتي آن تلاش مي

گویي رسم و آداب ملوکشرح   

 زانک نتوان کرد بر جهل این سلوک

 هر یکي را هست در دل مشکلي

 ميبباید راه را فارغدلي

 مشکل دلهای ما حل کن نخست

 تا کنيم از بعد آن عزمي درست

 چون بپرسيم از تو مشکلهای خویش

 بستریم این شبهت از دلهای خویش

دانيم کين راه دراززآنک مي  

 در ميان شبهه ندهد نور باز

 دل چو فارغ گشت، تن در ره دهيم

(38: 1374دل و تن سر بدان درگه نهيم                             )عطار، بي  
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کند. بيان حکایت سيمرغ  از زبان شود و مرغان جهان را پریشان دل ميحکایت سيمرغ از زبان هدهد موجب بحران سازی مي

یابند که شود. مرغان با شنيدن حکایت سيمرغ، در مير در زندگي مرسوم مرغان تلقي ميهدهد،آغاز چرخش و دگرگوني و تغيي

کند باید سبک زندگي خود را تغيير دهند و در فرایند جستجوی سيمرغ شرکت کنند. عطار از زبان هدهد، حکایت سيمرغ را بيان مي

گيری و عملگرایي آنها وجود آمده در مرغان، موجب تصميم تا موجب بحران آفریني شود. باید بپذیریم که بحران فکری و ذهني به

حکایت  194شود و این عملگرایي خود محصول برخورد اتفاقات تازه و ذهني و همچنين شرایط متفاوت است که هدهد  با طرح مي

ان را در جهت هدف و مرغ« شوق»و « صبریبي»، «بي قراری»کند تا این بحران به وجود آمده را مدیریت کند و دیگر تلاش مي

 مقصد جمعي هدایت کند. 

 جملۀ مرغان شدند آن جایگاه

 بيقرار از عزت آن پادشاه

 شوق او در جان ایشان کار کرد

 هر یکي بيصبری بسيار کرد

 عزم ره کردند و در پيش آمدند

 عاشق او دشمن خویش آمدند

 ليک چون ره بس دراز و دور بود

 هرکسي از رفتنش رنجور بود .... 

 گرچه ره را بود هر یک کارساز

 هر یکي عذری دگر گفتند باز  

 جملۀ مرغان ز هول و بيم راه

 بال و پر پرخون، برآوردند به ماه

 راه ميدیدند پایان ناپدید

 درد ميدیدند درمان ناپدید              )عطار، 1374: 41(

های رواني و ذهني هستند که ضرورت تنش رواني آنهاست. بحرانو بهانه پرندگان در آغاز راه، ناشي از بحران ذهني و « عذر»

کنند. بحران فکری مرغان  نوعي از تهدید رواني را موجب مي شود که متوجه اهداف زندگي آنها گيری را ایجاب ميتصميم

مرغان و نگراني آنها « عذر»د. شود. آنها اهداف کميّ و مادی خود را باید کنار بگذارند و مقاصد فرامادی و کيفي را انتخاب کننمي

از عدم اطمينان است. از تردید و بدگماني است. از حوادثي غير منتظره و نامطلوب است که ممکن است در مسير راه برای آنها رخ 

اني و های متعدد استفاده کند تا درگيری و بحران روکند تا به عنوان یک رهبر خردمند و با تجربه از حکایتدهد. هدهد تلاش مي

مرغان را « عذر»جویي و های متعدد بهانهکند تا با آرامش و همچنين با استفاده از حکایتذهني مرغان را کم کند. هدهد تلاش مي

تواند وضعيت بحراني را تلطيف تواند موجب بحران شود و هم ميتوان گفت حکایت و خاصيت روایي آن هم ميپاسخ دهد. مي

کند تا هم بحران به وجود آورد و هم در نهایت بحران را مدیریت و کنترل کند و به این وسيله تفاده مياس« حکایت»کند و هدهد از 

 ببرد. استمرار انقلاب فکری خود و مرغان مشارکت کننده را پيش 
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 حکایت؛ ایفای نقش و الزام نمایشی. 2-3

گویند و در فراخوان عمومي به دعوت هدهد لبيک مي« یکسر»کند. نخست مرغان ، مرغان جهان را گردهم جمع مي«هدهد»فراخوان 

پيمایند. گروهي نيز تا مانند و گروهي دیگر از مرغان، مراحلي از فرایند جستجو را ميکنند. گروهي در آغاز راه باز ميشرکت مي

ول دعوت و فراخوان عمومي از مانند و متاثر از فراخوان هدهد به دنبال تغيير سبک زندگي خود هستند. قبپایان سفر با هدهد مي

کنند و چه آنهایي که به خاطر جمع و برای تغييرات اجتماعي از خود شان را دنبال ميهایي که منفعتطرف همۀ مرغان، چه آن

گذرند همه و همه تحت تاثير الزام شورانگيز ناشي از  حکایت و خاصيت روایي آن است. مرغان شرکت کننده در فرایند انقلاب، مي

بينند. عطار از زبان هدهد و با استفاده از حکایت و تمثيل، در ذهن مرغان الزام دراماتيک به وجود خود را نيز بازیگری فعال در آن مي

شود. به طوریکه مرغان جملگي، وجود و حضور سيمرغ از زبان هدهد خود موجب الزام دراماتيک مي« سيمرغ»آورد. حکایت مي

 گوید:بينند. هدهد برای تهييج مرغان و ایجاد نوعي از الزام، مينمایشي مي را گویي به صورت عيني و

 شيرمردی باید این ره را شگرف

 زانک ره دور است و دریا ژرف ژرف

 گر تو مردی جان بي جانان مدار

 مرد ميباید تمام این راه را

 جان فشاندن باید این درگاه را

 دست باید شست از جان مردوار

 تا توان گفتن که هستي مرد کار

 جان چو بي جانان نيرزد هيچ چيز

 همچو مردان برفشان جان عزیز

 گر تو جاني برفشاني مردوار

(42-40: 1374بس که جانان جان کند بر تو نثار          )عطار،   

و جایگاه او بتواند الزام  کند تا یک روایت بسازد؛ روایتي نمایشي که با توصيف سيمرغتلاش مي« سيمرغ»هدهد در حکایت 

کند آور و شورانگيز باشد تا مرغان جهان را به مشارکت جمعي وادار کند. هدهد سيمرغ را به صورتي نمایشي و عيني توصيف مي

و ... « ردشيرم»، «کارمرد»، «مردوار»تا مرغان بتوانند به راحتي با آن توصيف ارتباط برقرار کنند. استفاده متعدد او از ترکيباتي چون 

در سراسر روایت، همگي نشان دهندۀ تلاش هدهد برای تشدید الزام جمعي و مشارکت عمومي است. هدهد در آغاز فراخوان 

های مورد استفادۀ هدهد، نوعي کند تا الزامي احساسي و عاطفي در مرغان ایجاد کند. حکایتاجتماعي خود، بارها و بارها تلاش مي

شود تا پرندگان مردد و متزلزل را بر سر شوق آورد تا بتوانند خود را با بسيج جمعي کنند که موجب ميياز الزام نمایشي ایجاد م

تواند از آن ظواهر دل بکند دیگر مرغان هماهنگ کنند. هدهد در جواب یکي از مرغان که به ظواهر زندگي بسنده کرده است و نمي

 کند.را بيان مي« عابدی با ریش دراز»حکایت 

دی بودست در وقت کليمعاب  

 در عبادت بود روز و شب مقيم
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نيافتذرۀ ذوق و گشایش مي  

نيافتز آفتاب سينه تابش مي  

 داشت ریشي بس نکو آن نيک مرد

 گاه گاهي ریش خود را شانه کرد ....

 مرد عابد دید موسي را ز دور

 پيش او شد کای سپه سالار طور

 از برای حق که از حق کن سؤال

ذوق دارم من نه حالتا چرا نه   

 چون کليم القصه شد بر کوه طور

 بازپرسيد آن سخن، حق گفت دور

 گوهر آنک از وصل ما درویش ماند

 دایما مشغول ریش خویش ماند

 موسي آمد قصه بر گفتا که چيست

گریستکند مرد و ميریش خود مي  

 جبرئيل آمد سوی موسي دوان

 گفت همي مشغول ریشي این زمان

ت در تشویش بودریش اگر آراس  

 ور همي برکند هم درویش بود ...

 چون ز ریش خود بپردازی نخست

 عزم تو گردد درین دریا درست

 ور تو بااین ریش در دریا شوی

(165: 1374هم ز ریش خویش ناپروا شوی              )عطار،   

حکایت، همه و همه موجب الزام و التزام بيشتری قدرت تصویری و نمایش و همچنين تصاویر دم دستي و ساده و البته روزمره در 

خواهد توجه و التفات بيش از حد تعدادی از مرغان به امور ظاهری را، نکوهش دارد. حکایت ميميواشود و مخاطب را به کنش مي

امری بيان کند؛ بياني که  تواند با الزام نمایشي خود پيام و معنای مورد نظر هدهد را با وجه دستوری وو نفي کند. این حکایت مي

دهد دستور و امر آن نهفته و نوعي از الزام و تعهد نمایشي را با خود همراه دارد. عطار از زبان هدهد و به وسيله این حکایت، نشان مي

ت بالا به در این حکای« ریش»پردازند از معنا دور خواهند شد. مرتب کردن و پرداختن به که افرادی که بيش از حد به ظواهر مي
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های مورد استفادۀ عطار، همگي بر وجه بهترین وجهي، نشان دهنده گرایش و تمایل به ظواهر و سطوح بيروني کار است. حکایت

های مورد بحث را به صورتي واضح و دیداری، افزایند. آنها مفاهيم و اندیشهنمایشي و دراماتيک انقلاب شناختي مورد نظر او، مي

 دهند.ننده در فرایند انقلاب، انتقال ميک مشارکت به مرغان

 

  یروابط عموم تیو تقو یدموکراس ت؛یحکا . 2-4

 ريبا تکث ها¬تی. حکاکند¬يم تیآن را تقو گرایي¬و جمع يوجه دموکراس ،ياجتماع های¬در فراخوان تیاز حکا استفاده

 دیتشد یيدر گردهما يبشکند و مشارکت و روابط عموم ياصل یو اقتدار راو صدایي¬تا تک شود¬يمتعدد، موجب م های¬یراو

 يجمع های¬کنش تياز عوامل موفق يکیارتباط با مردم،  يو چگونگ یرگذاريتاث ميتنظ ،يکه روابط عموم  میریشود.  اگر بپذ

 ها،¬گونه از کنش نیکردن ا کيو دموکرات یرگذاريدر تاث یيروا های¬و ساخت تیگفت که استفاده از حکا دیاست، لاجرم با

آنهاست. نقد  دیو ترد «هشبه»مورد استفاده هدهد، در جواب مرغان و رفع  های¬تیدارد. اغلب حکا ای-العاده¬فوق تاهمي

و  يدموکراس توان¬يآن نم ازي( بدون نقد و ابزار مورد ن215: 1394 نده،یسکه هستند. ) پا کی یپشت و رو يو دموکراس ياجتماع

که اهل تعامل و  دهد¬مي نشان جهان، مرغان با محور¬جمع یو گفتگوها تیکرد. هدهد با استفاده از حکا غيرا تبل گرایي¬کثرت

 گرای¬جمع و گرا¬وجه کثرت تواند¬يمتفاوت، م دید هیو زاو یهرکدام با راو ها¬تیاست؛ چراکه حکا محور¬جمع ۀمکالم

مورد نظر  يقوت دموکراس ۀمتعدد در آنها، نقط های¬یگوناگون و روا های¬تیکند. استفاده از حکا تیموجود در فراخوان را تقو

و باخبر  شمندیاند ی. عطار به عنوان شاعرابدیکل، کاهش  یو دخالت او به عنوان روا يکنواختیتا  شود¬يعطار است که موجب م

اتحاد،  يتا خود را مدع کند¬يتلاش م ،يدر جامعه و فرهنگ شرق صدایي¬و تک یپدرسالار خیتار نيو همچن ياز تعصبات مذهب

نشان  ر،الطي¬در منطق ليت و تمثیچون حکا یيروا های¬نشان دهد. او با طرح ساخت گرایي¬و جمع يدموکراس نيانسجام و همچن

 کی یو رستگار یکل، توان رهبر یو دانا یيتک صدا ،یبر پدرسالار يمبتن يو فرهنگ یاقتصاد ،ياجتماع یداد که ساختارها

 يسنت گویي¬رغبت او به شکستن اقتدار و تگ دهندۀ¬نشان تواند¬يم زين ليو تمث تیفراوان هدهد از حکا ۀجامعه را ندارند. استفاد

 .اشدب

 بردند اسرار کهن يپ کيسخن             ن نیهمه مرغان شنودند ا چون

 تندافیرغبت  ريلاجرم در س                      افتندینسبت  مرغيبا س جمله

 (35: 1374به ره بازآمدند                   جمله هم درد و هم آواز آمدند     )عطار،  کسریسخن  نیز

. کند¬يم انيب تیحکا قیهدهد است. عطار اغلب مباحث خود را از طر ۀمورد استفاد های¬تیبالا همان حکا اتيدر اب «سخن»

است که  تی. حکاکند¬ياستوار م ليو تمث تیحکا یيانقلاب مرغان است، بر ساخت روا یفکر انيرا که اساس و بن مرغيس ۀاو قص

. قدرت نفوذ ننديبب« نسبت»هم  مرغيمرغان خود را با س «ۀجمل»تا  شود¬يو موجب م دهد¬يقرار م ريمرغان جهان را تحت تاث

مرغان را  ۀهدهد است که هم یيروا« سخن». کند¬يو سلوک راغب م «ريس»آن است که مرغان را به  یيو ساختار روا «تیحکا»

مرغان حاصل  گفتگو  يهمگان« رغبت». شوند¬يم« جمله هم درد و هم آواز»مرغان شنونده  جهيو در نت کند¬يو تحول م رييآماده تغ

گفت  دیخاص خود را دارد، با یراو يتیاست. از آنجا که هر حکا يو مشارکت گروه يروابط عموم تیتقو یو تلاش هدهد برا

هدهد، به عنوان  يتا اقتدار سنت شوند¬يمتعدد، موجب م دید هیزاو نيو همچن یراو ريبا تکث ليو تمث تیحکا یيروا یکه ساختارها

وجه  تیتقو یگردد. هدهد برا تیمرغان تقو يجمع جيفراخوان و بس کيو دموکرات يکل، بشکند و وجه عموم یدانا و راو

«. است يدموکراس نیاديبن های¬از مولفه يکیگفتگو و مکالمه ». کند¬ياستفاده م زيجنبش مرغان، از گفتگو و مکالمه ن کيدموکرات
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. عطار خوب شوند¬يم تیحما ليو تمث تیحکا يبا نوع ادب گر،یهدهد و مرغان د انيم مکالمات( گفتگوها و 91: 1387 ن،ي)باخت

انسان است که  ياجتماع های¬يژگیو نيو همچن يروان های¬تياز استعدادها و قابل يکی ل،يو تمث تیکه استفاده از حکا داند¬يم

 نيو همچن ياجتماع های¬و کنش يتعامل انسان ۀ. تجربدهد¬يانسان را نشان م یيخودشکوفا تیو در نها يختگيتعامل، فره زانيم

جوامع درک  گریو با د گریافراد آن جامعه با همد يروابط عموم تيظرف نياز استعداد و همچن توان¬يجامعه را م کی يفرهنگ یغنا

 يو قدرت گفتگو و مذاکره آگاه هستند. آنها مذاکره هراس يروابط عموم تيو ظرف تيکرد. جوامع و افراد خودآگاه به شدت از قابل

 یيستایو ا يخودخواه ،يترس، فروماندگ ينوع ،يتیو قبض هو جویي¬تزهيکه علاوه بر س دانند¬يم يخواه و سنت تيتمام یندیرا فرا

 -بط، طاووس، جغد، بلبل و...  ،همای –مرغان  انيروابط م یبرقرار یهدهد و تلاش او برا ی. گفتگوگذارد¬يم شیبه نما زيرا ن

 ريدر مس یقو يروابط عموم یاو برا ۀو دغدغ يهدهد به عنوان رهبر جنبش اجتماع یاست و نشان از خردمند رنظي¬نوع خود کم رد

 يانجمن همواره سع نیکه توانا، خودشکوفا و دموکرات است و ا کند¬يم ميرا ترس يعطار اجتماع ر،الطي¬جنبش است. در منطق

ببرد.  شيخود را با منطق مذاکره، گفتگو و مکالمه به پ يمدن های¬بست¬بن نيمچنو ه يکند تعاملات و اهداف اجتماع-يم

سازنده،  ۀسمبل افراد خودشناس و توانمند، اهل گفتگو و مکالم رالطي¬در منطق( پرندگان 92: 1399 ؛یدريح ب،يشک-ی)خسرو

نخست از خوب گوش دادن و لاجرم  تگو،که منطق گف دانند¬ي. آنها خوب مدهند¬يگوش م گریبه سخنان همد قيهستند. آنها دق

خارج کرده و آن را  به  یو خوداگاه، گفتگو و مذاکره را از حالت صفت فرد لي. هدهد مانند رهبران اصزدخي¬يدرک متقابل برم

است که  يقيدق يو روابط عموم يهمگان یاز خشنود یبستر ني. در چنکند¬يم لیمرغان تبد انيدر م يو مشرب فرهنگ رتيس کی

و  ي. دموکراسرسند¬يهمسان م يمشترک و درک يتیبه هو يو همگ کنند¬يم دايپ« رغبت»مرغان به جستجو و حرکت  «کسری»

مورد نظر هدهد، از  يآنهاست. دموکراس یيخودشکوفا نيو همچن یرهبر یمرغان، نشان از توانمند انيدر م یقو يروابط عموم

بر روابط  ديبا تاک ينوع از دموکراس نای. افزاست¬و دانش ای¬مفاهمه ،ياستوار شده است، عموم ليو تمث تیآنجاکه بر حکا

منفعت و  يمبتن گرایي¬به جمع دنيدر جهت رس يجمع جيبس تیو در نها یخشنود ،یتمندیرضا ،يبخش-يدنبال آگاهبه  ،يعموم

 است. يهمگان ريخ

  

 و مشارکت آگاهانه  تیرضا ت؛یحکا . 2-5

مورد نظر  يو سازمان جمع جيبس کند¬يفراوان، تلاش م های¬ليو تمث تیبا استفاده از حکا نيهدهد و همچن تيبا خلق شخص عطار

آنان قرار دهد. رفتار و ابزار مورد استفاده  ی¬مشارکت آگاهانه زيمرغان و ن تیرضا ی¬هیخود را بر پا يو ذهن یانقلاب فکر یبرا

تا مرغان عالم بدون  کند¬يآزاد را فراهم م یدارد، لذا او بستر یشتريب تيمرغان اهم جيبس يجتماعا ۀکه جنب دهد¬يهدهد نشان م

مرغان را مورد انتقاد و  گریحرکت مورد نظر هدهد و د ندیبگذارند و فرا انيدرم گریخود را با همد اتيو ذهن دیعقا يو نگران ميب

عذر و  يمرغان است. مرغان هرکدام به راحت يداستان تیبحث در روا وردم ی¬مولفه نیمهمتر یو آزاد اريپرسش قرار دهند. اخت

و البته با طوع و رغبت آنها را   ليو تمث تیبا استفاده از حکا کند¬يتلاش م زيو هدهد ن کنند¬يم انيعدم شرکت خود را ب ليدل

 آگاه و سرانجام متقاعد کند. 

 از رفتنش رنجور بود يچون ره دراز و دور بود                          هرکس کيل

 (65: 1374باز         )عطار،  دگر گفتند یعذر يکیکارساز                      هر کیره را بود هر  گرچه
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به  تیو در نها ابدی¬يراه تداوم م انیو پا انيمرغان، در آغاز و م گریهدهد و د اريمبتني بر آزادی و اخت یتعامل و گفتگو این

 عيو ترف لیکه به دنبال آن، تبد يتحول شود؛¬يپرندگان منجر م ۀدر ساختار جامع رگذاريشگرف و تاث يو فرهنگ ياجتماع يانقلاب

هدهد اغلب با  های¬. پاسخدگوی¬يوجه ممکن پاسخ م نیاز مرغان را به بهتر کیعذر هر  هدهد. دهد¬يرخ م ياسيو س یفکر

 نی. اکند¬يم تیسخنان هدهد را تقو يو علم يآن، وجه منطق یيروا تيو خاص تیهمراه هستند. حکا ليو تمث تیاستفاده از حکا

وجه  چيکه به ه يمستند و مستدلّ است، استدلال های¬ارهگز انياست، چراکه به دنبال ب ابی¬قتيو حق يعلم ،يانيروش و ابزار ب

مرغان به ارمغان  یرا برا يبر آگاه يمبتن مندی¬تیرضا تواند¬يم يو به خوب شود¬يو رقابت در آن مشاهده نم جویي¬تکبر، سلطه

مرغان را رفع کند و با استفاده از استدلال و منطق موجود در ذات  يذهن های¬يابهامات و نگران کند¬يآورد. هدهد تلاش م

 .آورد دست به را کنندگان¬همه مشارکت یو خشنود تیرضا ت،یحکا

  

 زبان یریو تفس یبیکنش ترغ تیتقو ت؛یحکا . 2-6

عدم  ای تيزبان در موفق يبياست. کنش ترغ يبيکنش ترغ ،ياجتماع های¬در انقلاب ازيمورد ن يزبان های¬کنش نیاز مهمتر يکی

در برساختن و بزرگ کردن  تواند¬يزبان م يزشيانگ داتيدارد. استفاده از ابزار و تمه ينقش مهم يفراخوان عموم کی تيموفق

تا با استفاده از  کند¬يداشته باشد. هدهد تلاش م یادیز تيدر انقلاب، اهم نندگانک¬مورد نظر مشارکت جمعي¬و منفعت ريخ

 نيکه خود را سعادتمند و همنش یمرغان را برجسته کند. هدهد در جواب مرغ هما يو منفعت عموم یياهداف نها ليو تمث تیحکا

 ی. هماندبي¬يمرغان متفاوت م گریرا از د ودخ ی. هماآورد¬يرا م «اياحوال سلطان محمود در آن دن» تیحکا داند¬يشاهان م

 :دگوی¬يم

 پرندگان بحر و برّ یا گفت

 چو مرغان دگر يمرغ مين من

 در کار آمدست ميعال همت

 آمدست داریاز خلقم پد عزلت

 سگ را خوار دارم لاجرم نفس

 و جم دونیافر افتیاز من  عزت

 اندپرورد من هیسا پادشاهان

 (51-52: 1374اند        )عطار، مرد من يطبع، ن یگدا بس

به  يجمع های¬و مشارکت کند. از آنجا که کنش يبه همراه بيرا ترغ یتا هما کند¬يسخنان تلاش م نیا دنيبا شن هدهد

 جمعي¬منفعت زي( هدهد ن45: ص1380هستند؛ )نش،  یفرد های¬آگاهانه و حسابگرانه منفعت یو جستجو یريگ-يدنبال پ

او با . کند¬يم فيتوص یفراتر از درک و احساس هما یرياست، خ یيو هدف گردهما زهيانگ نیرا که مهمتر مرغيبا س ينيهمنش

تا حس  کند¬يتلاش م تیحکا نیو با ا کند¬يم تیزبان خود را تقو يبيکنش ترغ «اياحوال سلطان محمود در آن دن» تیحکا

 :  دگویميو او  کند¬ياستفاده م تیکند. هدهد از حکا فيرا از سرانجام انقلاب، توص یهما يو منطق يهمگان

 بود بر راه صواب یيرا پاک
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 او به خواب دیمحمود را د يشب کی

 روزگار کويسلطان ن یا گفت

 تو چون است در دارالقرار حال

 زیتن زن خون جان من مر گفت

 زيسلطان است خ یمزن چه جا دم

 پندار و غلط ميسلطان بود

 سقط ياز مشت بدیز يک سلطنت

 که سلطان جهاندار آمدست حق

 او را سزاوار آمدست سلطنت

 شیخو يرانيعجز و ح دمیبد چون

 شیخو يز سلطان دارميم ننگ

 مخوان شانمیجز پر ،يتو خوان گر

 سلطانم تو سلطانم مخوان ... اوست

 یبادا بال و پر آن هما خشک

 (53-52: 1374)عطار،   یخود داد جا یۀمرا در سا کو

مرغان شرکت  يو جنبش جمع یيکند تا در گردهما بيرا ترغ یتا مرغ هما کند¬يبالا تلاش م تیبا استفاده از حکا هدهد

 اليرا به خ یاو در جوار حضرت حق، هما يمانيتا با نشان دادن پش کند¬يم انيسلطان محمود مشهور و مقتدر را ب تیکند. او حکا

از  ينوع ايدن نیبا پادشاهان را ا ينيو همنش یوياو را به مشارکت وادارد. هدهد سلطنت دن بيترت نیخام خود بدگمان کند و به ا

 تياهم عمومي مشارکت به دادن¬مرغان به تن قیو تشو بيدر ترغ رالطي¬موجود در منطق های¬تی. حکاداند¬يم اليو خ« پندار»

 یهما« پندار و غلط»تا  کند¬يتلاش م «اياحوال سلطان محمود در آن دن» تیهدهد با استفاده از حکا گریدارند. از طرف د یيبه سزا

 کند.  بيانقلاب ترغ روی¬شيپ های¬تيکند و او را به باور واقع ريرا تفس

  

 یرگیجهی. نت3

و... را  يخداشناس ،يو سازننده چون وحدت وجود، خودشناس يعرفان هایي¬خود گفتمان يو سنت يعطار، در بافت عرفان رالطيمنطق

 نیآموزنده و امروز هایي¬اميپ یحاو تواند¬يخود، م يخیو تار ياز بافت عرفان کيمتن کلاس نی. خارج کردن اکند¬يم غيتبل

 جمعي¬جنبش و گرا¬انقلاب شناخت کیاز  يتینسخه و روا توان¬يعطار را م رالطي¬منطق ،ينباشد. خارج از بافت عرفا زين گرید

 زآمي¬خشونت ريغ های¬جنبش ۀو هم انهگرای¬اصلاح های¬انقلاب ۀهم یبرا ازيو مورد ن يدرون یبا سازوکارها يکرد؛ انقلاب يتلق

« مرغان جهان» يزندگ يفيک های¬در مولفه نیاديبن صلاحاتو ا راتييکه به دنبال تغ يدتيو عق یاز نوع  فکر يانقلاب. ياجتماع

که فراخوان مرغان  میریو اصلاح هستند. اگر بپذ یيبه دنبال شناخت ، دانا یمعنو يانجنگجوی چون¬چنان« مرغان جهان»است. 
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که  مياگر باور داشته باش زياست و ن يفيو ک یفراماد یازهاياست که به دنبال ن یو فکر يانقلاب اجتماع کیجهان توسط هدهد، 

و  رالطي¬مرغان در منطق يعموم جيکه بس ديرس مياصل خواه نیگوناگون سازوکار خاص خود را دارند؛ لاجرم به ا های¬انقلاب

 جمعي¬جيبس جيه تیو روا تیاست. بدون حکا «تیحکا»آنها،  نیاستوار است که مهمتر يداتيبر ابزار و تمه ز،يهدهد ن یبه رهبر

است که با استفاده از  یو فکر نیاديبن ريياز تغ ينوع رالطي¬مرغان در منطق یي. گردهماافتیشکل و تداوم نخواهد  يانقلاب چيو ه

انقلاب از  ۀفراوان هدهد به عنوان رهبر خردمند و باتجرب ۀاست. استفاد يعموم یبه دنبال اقناع و خرسند ل،يو تمث تیابزار حکا

از زبان  یيروا ريکه او به دنبال بسط و توسعه خط س دهد¬ي، نشان م«مرغان جهان« یيفراخوان و گردهما ندیدر فرا ليو تمث تیحکا

 ياصل ۀداستان و قص یريشکل گ را بشکنند و در تیروا يمقتدر و اصل انیکه جر يانیاز خودش بوده است؛ راو ريغ گرید يانیروا

داستان  ياصل ۀموجود در هست های¬تیکنند. حکا تیجنبش را تقو يروابط عموم زيو ن انهیشوند و بتوانند وجه انسانگرا ميسه

موثر هستند. هم  يگره افکن نيو همچن گشایي¬دارند. در گره یادیز تيداستان اهم ريدر بسط و گسترش خط س« مرغان جهان»

و التزام  لزامآن ا يو ذات یيروا تيو خاص تیو حل بحران کارآمد هستند. حکا فيو هم در تخف آورند¬يبحران را به وجود م

 یرپذی¬و جامعه يجمع نگری¬جهان ميو علاوه بر ترس کند¬يم دیمورد نظر هدهد را تشد يفراخوان عموم یریو تصو يشینما

شود. جذب و اقناع معنامحور کنشگران  يم زين« مرغان جهان» يعواطف جمع کیذهن و تحر ريمشترک، موجب مفتون کردن، تسخ

. کند¬يم لیتبد« مرغان جهان» ۀرا به قص« هدهد» ۀاست که قص تی. حکاشود¬يممکن م ليت و تمثیانقلاب مورد نظر هدهد، با حکا

. کند¬يم شتريانقلاب را ب يحيو توض یريو وجه تفس کند¬يزبان را افزون م يبيش ترغخود، کن یيروا تياست که با خاص تیحکا

مشترک با  ينبي¬و جهان یرپذی¬است و جامعه شتريب یيروا یو ساختارها تیزبان در حکا يبيکه کنش ترغ داند¬يعطار خوب م

از  ،يو حساس به موضوعات اجتماع شمندیاند یدارد. عطار به عنوان شاعر تری¬افزون يهمخوان ،یيروا یو ساختارها تیروا

 آشنا است.  ليو تمث تیحکا قیاز طر 3يو منفعت جمع ريبرساختن خ زيو ن يو قدرت متقاعدکنندگ تيظرف

 

 ها¬نوشت¬یپ

استوار  ليو تمث تیحکا 194بر  رالطي¬منطق يو ادب یساختار هنر. «تیحکا»آمده است و هم  «هیالحکا»عطار هم  رالطي¬در منطق  -1

 (.1374چاپ دهم،  ن،یصادق گوهر ديس حيعطار، تصح رالطي¬شده است. ) رک. منطق

نجات داد و  یيمعنا تیمتون را از مرکز« حضور کیزيمتاف»با رد  دایاست. در دایاز اصطلاحات مورد نظر در« حضور کیزيمتاف» -2

 (  440: 1378 ،يگ اصطلاحات ادبمتون فراهم کرد. )رک. فرهن یمتعدد را برا يبه معان يابيامکان دست

( ترجمه علي مرشدی 1385) يلياست. )رک. کتاب از بسيج تا انقلاب از چالز ت يلياز اصطلاحات مورد نظر چارلز ت «يجمع ريخ» -3

 (يانقلاب اسلام ۀزاد، تهران: انتشارات پژوهشکد

 

 

 

 

 

 

 



 51-69، ص1402ستان بهار و تاب، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسي                              66

 

 وماخذ  منابع

 جستارهایي دربارۀ رمان، ترجمۀ رویا پورآذر، تهران: انتشارات ني.(. تخيلّ مکالمه، 1387باختين،  ميخایيل ) -1

 (. نقد ادبي و دموکراسي: جسارهایي در نظریه و نقد ادبي، چاپ سوم، تهران: انتشارات نيلوفر.1394پاینده، حسين ) -2

مجلۀ شعر پژوهي )بوستان ادب(، ی پسامدرن، ها¬ير بر مبنای خوانشالط¬(. تحليل قصۀ سيمرغ در منطق1400يب، محمد )شک¬خسروی -3

 . 172-155، صص 50سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 

یه خودشکوفایي ابراهام مازلو، نظر اساس¬ير برالط¬(. بررسي شخصيت هدهد در منطق1399يب، محمد؛ حيدری، رسول )شک¬خسروی -4

 .102-87، صص 44نشریۀ علمي پژوهشي ادبيات عرفاني )گوهر گویا(، شماره 

 تهران: انتشارات آگه. پور؛¬ی نوین دربارۀ حکایت، ترجمۀ انوشيروان گنجيها¬( بوطيقای نثر؛ پژوهش1388تودوروف، تزوتان ) -5

 ( از بسيج تا انقلاب، ترجمه علي مرشدی زاد، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ انقلاب اسلامي.1385تيلي، چارلز. ) -6

 چاپ سوم، تهران: انتشارات اطراف. زاده،¬ي، ترجمۀ الهام شوشتریجمع¬(. روایت و کنش1399دبليومير، فردریک ) -7

، فصلنامۀ علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي، شماره «يشناس¬ير بر پایه روایتالط¬تحليل منطق(. »1390) دزفوليان، کاظم؛ مولودی فواد -8

 .135 -113بيستم، صص 

 . 111-93، صص 3، شماره 6، نامه فرهنگستان، دوره «يرالط¬اختار منطقي انتقادی به سنگاه»(. 1383) اله¬طاهری، قدرت -9

 ي از افلاطون تا عصر حاضر، تهران: انتشارت فکر روز.ادب¬(. فرهنگ اصطلاحات نقد1378مقدادی، بهرام ) -10

، شماره 20ن پژوهي ادبي، سال ، مجلۀ مت«کارکردهای روایي گفتگو در حکایت بوستان(. »1395محمدی کلاسر، عليرضا؛ ابدالي، اعظم ) -11

 .71-47، صص 70

 يور، تصحيح سيدصادق گوهرین، چاپ دهم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.ط¬ير یا مقاماتالط¬(. منطق1374نيشابوری، عطار ) -12

 رات کویر.انتشا: تهران دلفروز، محمدتقي ترجمه معاصر، سياسي شناسي¬(. جامعه1380نش، کيت ) -13

 (. انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر، ترجمۀ نيک گرگين، تهران: انتشارات نشر نو.1397راری، یووال )نوح ه -14

(. سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثالثي، تهران: انتشارات علم، چاپ سوم، ص 1382هانتينگتون، ساموئل ) -15

59. 

 ترجمه محمد شهبا، تهران، انتشارات هرمس. ی روایت،ها¬(. نظریه1382والاس، مارتين ) -16

17) Chatman, Seymour. (1978). "Toward a theory of narrative"; new literary history, 6. Number 

2, pp. 293-318. 

 

 

 

 

 

 



 67                     خسروی شکيب /... های جمعيبدر انقلا« حکایت»نقش و تحليل کارکردگرایانۀ  پژوهشی:-مقاله علمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51-69، ص1402ستان بهار و تاب، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسي                              68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69                     خسروی شکيب /... های جمعيبدر انقلا« حکایت»نقش و تحليل کارکردگرایانۀ  پژوهشی:-مقاله علمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (دانشگاه تبریز)نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات  زبان و ادب فارسی

  

 1402تابستان بهار و  /247شماره  /76سال 

 

 تاریک مولانا ۀگرایانه به ژانر تمثیلی فیل و خانتأملی تحلیل

 نومن و فنومن کانت ۀبا تکیه بر نظری

  اسماعیل نرماشیری

  ، تهران، ایرانادبیات فارسی پژوهشگاه  علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی زبان و  استاد

 

 

 اطلاعات مقاله:  چکیده:

شوند. ازجمله مبانی مهم در نظام فلسفی امانوئل کانت تلقی می« نمود»و « بود»های نومن و فنومن یا مقوله

ناپذیری نومن و شناسایی و های فلسفی خود را درمورد اثباتوی از رهگذر این مسائل، پیامد اندیشه

تاریک در پی این بوده تا از  ۀتمثیلی فیل و خانمعرفت جهان، تبیین کرده است. مولانا در گفتمان ژانر 

سازی وارگی و شاکلهگیری از شکلموازات بهرهگرایی تجربی بهمجاری مفاهیم ادراک حسی و شناخت

عرفان و  ۀواسطکه بین سرشت قدرت درک بیتخیل به تفهیم ابعاد پدیداری و ناپدیداری بپردازد. ازآنجا

کوشد تا با تکیه به همین وجه استدلالی عقلانی فلسفه تفاوت و تمایزی وجود ندارد، این مقاله می

اساسی پژوهش این است:  ۀاستدراک علمی، به واکاوی و تحلیل این گفتمان تمثیلی عمل نماید. مسئل

و تجربی ادراکی به سازی تخیل و مفاهیم حسی ادراکی مولانا چگونه توانسته تا از طریق میانجی

تفسیری به تحلیلی ۀهای این پژوهش که با شیونفسه و پدیدارها دست یابد؟ دادهشناسی شیء فیشناخت

دهد مولانا از روی آگاهی و با طورکلی نشان میاست به ای گردآوری شدهخانهکتاب ۀروش مطالع

ناسی نومن و  فنومن مبادرت ورزیده شفکری عرفان در راستای اثبات ابعاد شناخت ۀاستفاده از منظوم

است. البته به فراوانی تلاش کرده تا  فهم و درک زمان را در ماهیت موضوع، با ایجاد سیری منطقی و 

 منسجم نیز رعایت کند. 
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 مقدمه.1

شغولییکی از دل سفی تمهیدات لازم برای تغییر نحونظریه ۀهای عمدم سازی مطالعات و نگرش در متناسب ۀها و مکاتب ادبی و فل

های نوین ادبی و فلستتفی از حیر روش و ماهیت نوعی خوانش موشتتکافانه و الاصتتول نظریهمند استتت. علیتحقیقات علمی قاعده

لانی که ها و افکار عقسازی اندیشهدر پویا قطعاًاند. این خصلت علمی مفاهیمی هستند که  به هر دلیلی تاکنون مغفول مانده ۀمتفکران

ضرورتی  ضر  صر حا سیار مهم و جدی تلقی می ریانکارناپذدر ع ست ب سئلا شناخت و چگونگی درهم ۀشود. م تنیدگی ادراک و 

ی رواقعیغهای داریگذاشتن جانب به کنارهای ماهیتی و نظر از فرضهاست. صرفهای التقاطی و انطباقی این نظریهمبانی از ایدئال

چه می ند درمعمول، آن یت توا غا کاربردی کردن دانشراه  ندیشتتتی و  خاص م ثر واقو شتتتود ا ماًهای بشتتتری در این مورد   لزو

 های عقلانی عرفان و فلسفه است.شناسی انگارهشناخت

پوشان، تأمل درخور توجهی های همهایی است که هنگام پژوهشم لفه ازجملههای علمی این دو تفکر ها و دشواریپیچیدگی

های متعارف به متون و آثار ادبی دل بستتتت. گذارینباید از ستتتر التذاداندیشتتتی و گاه ارزش تماماًد. از همین روی، کنرا مطالبه می

ستفهام دائق علمی و افق انتظارات دانشی زمان، به مواضو اصولی آثار و متون  بدون کمترین  ۀمطلوب آن است که گاهی براساس ا

های ها را متبلور و آشکار ساخت. این نظامهای محتوایی آنو مفاهیم مقرون به گزارهداشت مبادرت ورزید و مبادی تسامح و خوش

ستند؛ بر همین پایه نمی ۀعلمی همواره از حد و حیط صیفات قاموسی و بعد بیرونی زبانی به دور ه سنده توان به تجربهتو های دوقی ب

بازنگری »علمی و ایجاد گرایش شتتناختی با  تأملاندکی  رستتد این استتت تا بامی به نظرکرد. پس آنچه به صتترافت طبو درستتت 

یی را اعتناقابلهای ( یافته22:1393)استتتتاک ول،« کنیمها تحلیل و خوانش ادبی را فهم میهایی که با آندر جمو مقوله ومانوجامو

 پدید آورد.

ونی صتترف نیستتت بلکه مفاهیمی از ستتنخ ها، عرفان نوعی احوال خلستتگی درمکاتب و نظریه کردیروامروزه با نگاه عمیق به 

شانهاند که علیهای ادراکی احوالییافته سی و گاه آفاقی در قالبی از ن شرده ظهور داده میالظاهر در تعاریف انف شوند. های زبانی ف

ست  ضر عقیده بر این ا شدارمان می»در حال حا ست اگانهی یکه و ۀدهد که بین عرفان و عقل، رابطتمامی متون عرفانی جهان ه ی ه

آثار  ۀهم قدر مسلم(. 264:1384)استیس،« تواند داشته باشدی با عقل نمیارابطهفکری چنین  ۀکه به آن معنا، هیچ مجموعه و منظوم

اندیشتتته مجزا باشتتتند. نباید  ۀتوانند از این دایرنمی اصتتتالتاًگنجند و مولانا در این قاعده و تفکر مفهومی می مثنوی ازجملهعرفانی 

راهه بکشاند که شعر و حتی هنر چندان سرشتی منطقی با عقل و اندیشه ندارد. پس حقیقت شاعرانه، ما را به بی ایو اصطلاح شهود 

حقایق، بدون امعان نظر و تفکر استدلالی و تفصیلی است، این قدرت  ۀواسطقدرت درک بی اگر باور داشته باشیم که شهود همان

شاعران بلکه در دانشفقط نه سانمندان، ریاضیطبو  شاید، دانان، فلاسفه و کمابیش در اکثر ان وجود  بیترتنیابهها نیز وجود دارد. 

شیو) ییجوای از حقیقتشیوه شیو ۀیعنی  ست )مندان و دیگران معهود دانش ۀشهودی( که متفاوت از  ستدلال  ۀشیوا ( گامبهگاما

ای از حقیقت را که با نوع علمی و عقلانی فرق داشتتتته باشتتتد، پیش وجه وجود نوع متمایز و جداگانههیچشتتتود ولی بهمطرح می

(. همین اهمیت استتت که اصتتالت عرفان و فلستتفه، عرفان و تفکر، در مبانی اندیشتتگانی مولانا و کانت 191رک. همان:کشتتد )نمی

 یابند.معناداری خاص خود را می

ضات علمی میبا  هرحال، این مقالهبه سفه و عرفان کانت و مولانا را از زاویه دید تکیه بر مفرو شد تا دو تفکر از دو جهان فل کو

تاریک مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.  ۀ= نمود، ناپدیدارها( در ژانر تمثیلی فیل و خانفنومن )( و نفستتتهیف ءیشتتت= بود، نومن )

ای این استتت: مولانا چگونه توانستتته از طریق خانهکتاب ۀیلی به روش مطالعتحل ۀعلمی این پژوهش با رعایت اصتتول شتتیو ۀمستتئل

های نومن و فنومن کانتی دست شناسی و تبیین مقولهوارگی تخیل و استفاده از ابعاد حسی ادراکی و تجربی ادراکی به شناختشکل

 یابد؟
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 پژوهش . پیشینۀ2

استتت. بنابراین علاوه بر  برخوردارامانوئل کانت از آن دستتته فیلستتوفانی استتت که میان محققان و مترجمان ایرانی از اقبال فراوانی 

های وی نوشتتته شتتده استتت. اما تاحال مقاله و اثری که عنوان و اندیشتته و نظریه ۀزیادی دربار نستتبتاًها و مقالات آثار، کتاب ۀترجم

شابه با ا ضوعی م ست. مو شده ا شته ن شد، نو شته با ضی از مقالات در مورد نومن و فنومن و همحالنیبااین مقاله دا چنین انطباق ، بع

 از: اندعبارتها تریناند که عمدهمولانا نوشته شده یمثنوو والای کانت در غزلیات  ۀنظری

شمستحلیل امر والا در . »1 شت«ت در باب امر والاکان ۀمولانا با الهام از نظری مثنویو  غزلیات   1399سال فرزاد بالو. این مقاله  ۀ، نو

سنده در این مقاله عقیده دارد که امر والا  24سال  84در شماره  پژوهی ادبیمتن ۀدر مجلصفحه و  30در  شار یافته است. نوی انت

شی صورقابلکرانگی شود که در بیصورت یافت میء بیدر  ست. در  ت شمسو  مثنویا صر بی غزلیات   پرعظمتکران و عنا

عجز  حالنیدرعهستی مانند آفتاب، دریا، کوه و... بسامد فراوانی دارند. مولانا با این امور با نوعی احساس و احترام و تحسین و 

 شود.و هراس مواجه می

قاسم کاکایی، محمد بنیانی و  ۀ، نوشت«کانت ۀوجود و ماهیت در فلسفه ملاصدرا با نومن و فنومن در فلسف ۀشناسانمعرفتمقایسه . »2

ضیه اعتمادی سال مر شری 24در  1397فر. این مقاله  ست.  16شماره  شناختیهای معرفتپژوهش ۀصفحه و در ن شار یافته ا انت

سندگان در این مقاله تبیین می ست. نوی صیل و محقق در خارج و ماهیت امری اعتباری ا صالت وجود، وجود امری ا کنند طبق ا

سئلنوعبهانطباق بین دهن و عین  صدراملا ازنظر کند. در نظام فکری کانت انطباق بین دهن ماهیت و وجود بازگشت می ۀی به م

شیاست و دهن ما راهی برای دسترسی به و عین وجود ندارد. آنچه در دهن ماست و ما آن را می سیم تنها فنومن و پدیدار ا شنا

 حقیقت اشیا و یا نومن ندارد.

شی نو. »3 شیء نگر سهیفین به جایگاه  ساس مبانی متافیزیکی فیزیک کوانتوم دیوید بوهم نف شت«در کانت و هگل بر ا سی  ۀ، نو عی

شماره  های فلسفی کلامیپژوهش ۀصفحه و در نشری 20در  1399سال ی، ستار طهماسبی و مهدی دهباشی. این مقاله آبادنجم

شتتر   عنوانبهاستتت این استتت که کانت با تلقی زمان و مکان و مقولات  طرحقابلانتشتتار یافته استتت. آنچه در این مقاله  84

ستعلایی وی به این معنی است می نفسهیف ءیششناخت، به تمایز میان پدیدارها و  سم ا پردازد. و این موضوع در مکتب ایدئالی

 .دیآیدرنمبه شناخت  نفسهیفکه شیء 

نقد و نظر  ۀصتتفحه در نشتتری 23 در 13 ۀدور 1387منصتتور نصتتیری. این مقاله ستتال  ۀ، نوشتتت«کانت ۀدر فلستتفنومن و فنومن . »4
سلامیپژوهش سئل 50-49شماره  گاه علوم و فرهنگ ا ست که م سنده در این مقاله تبیین کرده ا ست. نوی شار یافته ا نومن و  ۀانت

. تأثیر آن در اتخاد موضتتو 1اند از: عبارت امانوئل کانت استتت. پیامدهای این مستتئله ۀفنومن یکی از مستتائل مهم در نظام فلستتف

تلقی  ۀرایج در فلسفه و نحو ۀناپذیری خدا از طریق ادل. تأثیر آن در بحر اثبات2اصل شناسایی و معرفت به جهان خارج، ۀدربار

 اخلاق کانت. ۀ. تأثیر آن در فلسف3کانت از خدا، 

 

 . بحث و بررسی3 

 آگاهی نومن و فنومنپیشسیر ادراکی مولانا و کانت در  1. 3 

صولاً سیر تحول ادراکی خود به آن دست یافته ا سرانجام کلیت آنچه را که بعدها مولانا و کانت در  و امری ارتجالی  دفعتاًاند نباید 

صور کرد ست  گونه کهآن. ت شده و نیز مقرر ا س»به تواتر نقل  سر مولانا از اوان کودکی تحت تعلیم پدر خود قرار گرفت...و در  را

گرفت... و شتتتاهد و ناظر اعمال و رفتار ها میوی بهره ۀهای فقیهانه صتتتوفیانعمر دراز پدر، همواره در کنار وی بود و از اندیشتتته
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در حلب و دمشتتق بود با فلستتفه و »که ( و هنگامی28-21: 1384)بیانی،« آموختها میاجتماعی ستتیاستتی پدرش بود و از آن درس

بود گام عملی در راه آن بینش که به دنبال شتتهود بود که با شتتمس تبریزی آشتتنا نشتتده لی تا هنگامیبینش افلاطونی آشتتنا شتتد و

او جهان و هرآن چه را در آن است رها کرد و از محسوسات و ظواهر گریزان » ازآنپس( اما 110:1387)رسولی بیرامی،« برنداشت

)همان( و این « ها و مثل اعتقاد پیدا کردت رهسپار شد و به جهان ایدهها را حقیر شمرد. از کثرت گریخت و به دنبال وحدشد و آن

 گر خاستگاه همین روند ادراکی است:ی بیانبه وجهسروده 

 چتتتتتتتتند قبتتتتا بر قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد دل دوختتتتتم

 پیتتتتر فلتتتتتتتتک را که قتتتتتتتتتتتتراریش نیتتتتست

گنتتج کتترم آمتتتد مهتتتتمان من حاصل از این  

 ستتتتتته ستتتتتتختتتنتتتم بتتتیتتتش نتتتیستتتتتتت

                           

 چتتتتتتتتتتنتتد چتتتتتتتتتترا  ختتتتتتتتتترد افتتروختتتتتم 

 گتتتردش بتتتس بتتتوالتتتعتتتجتتتب آمتتتوختتتتتتتم

 وام فقتتتتتتتتتتتتتتیران ز کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترم توختم

تم خ تم و ستتتتو خ تم و ستتتتتتتتتتتو خ  ستتتتتتتتتتتو

 (1768:ش )غزلیات،                        

ساس  شیدن کانت نه نتیج» زینبر همین ا شهود بود، نه نتیج ۀروال اندی  ۀیک بینش قطعی، نه حاصل نبو  آفرینند ۀیک کشف و 

صف می سال خاص؛ بلکه چنان خود و صول یک ماه یا  گونه گرایش بنیادی که یک گرایش بنیادی بود آن ۀکند نتیجوی و نه مح

در پی آن  خودیخودبههای لازم گام ۀروندی ستتتیستتتتماتیک بود که چون به کارآمد، هم آن های او امکان تحول داد.به بینش

 موازاتبهستتو وجه مقترنی استتت تا بتوانیم آگاهی پدیدارشتتناختی را (. این شتتباهت هم219:1372)یاستتپرس، « رداشتتته شتتدندب

در  خصتتوصتتاًطور مشتتخه هم در آثار مولانا فراپدیداری وجود اصتتالی از طریق جهان نومن و فنومن حاصتتل کنیم. این طریقه به

های متبلور استتتت که در بخش کاملاًتحلیلی کانت  ۀم در آثار و برون دادهای فلستتتفتاریک و ه ۀگفتمان تمثیلی روایی فیل و خان

 ها خواهیم پرداخت.دیگر به شواهد اثباتی آن

 

 گرایی تجربی و ادراک حسی در تبیین نومن و فنومنشناخت 2. 3

شناافکار می ۀبراساس تاریخ فلسف شناخت آدمی برآیند تجربه است؛ پس  خت در همه ابعاد، محصول تجربه توان اظهار داشت که 

های تجربی ستتازگار نباشتتد پندار باطل هرگونه کاربرد خرد که با اصتتل»همین نگرش بنیادین باعر شتتده تا بگویند  بستتاچهاستتت. 

 ۀهر نوع ادراک تجربی مستلزم دریافتن رابط»شناختی مبین این است که هستی ۀ(. همین مطلب در حوز203:1372یاسپرس، «)است

(. 84)همان: « هر نوع فهمی از موجود مستتتلزم فهمی از وجود استتت»ی یعنی به عبارت( 86:1387)مجتهدی، « وجود با موجود استتت

واستتطه از وجود حال آگاهی بیآگاهی من از وجود خودم درعین»تر، کانت بر این عقیده استتت ی و در مراتبی عالیبه صتتورتالبته 

 (.213:1367)کورنر، « ن امر واقعیتی تجربی استچیزهایی دیگر خارج از من است ای

داند. آدمی را دارای ماهیتی متعین و مشتتخه نمی»گونه استتت که وی شتتناستتی عرفانی مولانا اینچنین دریافتی در مبانی انستتان

ی نستتبت به خاص از وجود انستتان و نوعی معرفت پیشتتین ۀگوید مبتنی بر نوعی تجربشتتناستتی عرفانی در باب آدمی میآنچه انستتان

گرایی تجربی همان هرحال، این دو مبنای شتتناخت(. به138:1387همدانی، «)ستترشتتت و حقیقت او در پیوند با امری متعالی استتت

توجه استتت. از یاد نبریم که نمود و پدیدار( قابلفنومن )نفستته( و فی ءیشتتبود یا نومن )ای استتت که در ستتاحت استتتدراکی مقوله

ست. به نظر می ۀاز منابو اولی»تجربی  ادراک حسی همچون ادراک ستی ا سد که ما امور واقو را با حواس خود ادراک شناخت ه ر

 (.47:1385)هکر، « کنیمصورت واژگان تصویر میدهیم و آن را بهایم نسبت میادراک نموده آنچهمعنایی به  آنگاهنماییم و می
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تاریک مولانا  ۀی متفاوت و مقترن در ابتدای ژانر تمثیلی فیل و خانهاشتتناستتی با دیدگاهشتتناخت با این تفاصتتیل، همین مشتترب

 و پیگیری است. به این شواهد متنی توجه فرمایید: تأملقابل

 ای تاریتتتتتتتتتتتتک بتتتتتتتتتتتتودپیتتتتتتل اندر ختتتتتتانه

سی  از بتتتتتتتتتترای دیتتتتتتتتتتدنش متتتتتتتتتتردم بتتتتتتتتتت

بود ن کن  م م چون  نش بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   دیتتد

 آن یکتتتتتتتتتتی را کتتتتتتتتتتف به ختتتتترطتتتتتوم اوفتاد

ستتتتتتتتتتیدآن یکتتتتتی  شتتتتتش ر ستتتتتت بر گو  را د

ستتتتتتتتود  آن یکتتتتتتتتی را کتتتتتتتتف چو بر پایش ب

 آن یکتتتتتتی بر پشتتتتتتتتتتتتت او بنتتتهاد دستتتتتتتتتت

ستتتتتتتتتتید  هم چنین هر یک به جزوی کتتتتتتتتتتتتتتته ر

 از نظتتتتتترگتتتتتته گفتتتتتتتشان شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد مختلتتتتتتف

 در کتتتتتتف هتتتتتتر کتتتتتتس اگتتتتتتر شمتتتتتتعی بدی

 چشتتتم حس همچون کف دستتتتت استتتتت و بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را آورده بتتتتتتتتودنتتتتتتتتدش هنتتتتتتتتودعرضتتتتتتتتتتتتتتتته 

سی شتتتتتتتتتتد هر ک  اندر آن ظلتتتتتتتتتتمت همتتتتتتتتتتی 

 بستتتتوداش کتتتتتتتتف متتتتیانتتتتتتتتدر آن تاریتتتتکی

 گتتفتتت: هتتم چتتتتتتتتتتون نتتاودان استتتتت ایتتن نتتهتتاد

شتتتتتتتتتتد پدید  آن بتتتتتر او چتتتتتتتتتتون بادبیتتتتتتتتتتزن 

 گفتتتتتتتتتتت: شتتکتتتتتتتتتتل پیتتتتتل دیدم چون عمود

 گتتفتتت: ختتود ایتتن پتتیتتل چتتون تتتختتتتتی بتتدستتتتت

 شتتتتتتتتتتتتنیدکتتتتتتتتتتتترد هر جا میفهتتتتتتتتم آن می

 آن یکتتتتتتتتتتی دالتتتتتش لقتتتتتب داد، این التتتتتتتتتتف

شتتتتتتتتدی شان بیتتتترون   اختتتتتتتتتلاف از گفتتتتتتتتت

 او دستتتتتتتتتترس ۀنیستتتتتتتتتت کتتتتتتف را بر همتتتتتت

 (1270-1260، دفتر سوم، ب:مثنوی)         

در ابتدا باید به درآمیختگی ادراک تجربی و ادراک حستتی که مولانا در اضتتلاع این ابیات گنجانده استتت توجه کرد؛ اگرچه 

سی  سبتی تجربی و ح سا با ابژه ن شنا سبت فاعل  ست. در این ابیات ن سی متمرکز ا شت بیرونی بر ادراک ح شت انگیخته و پندا بردا

از درهم تنیدگی حس و تجربه  اصالتاًکنند معنایی متصور فردی است که ز افراد ایجاد میاست به همین دلیل معنایی را که هر یک ا

شتتناختی مولانا بیان ناتوانی و ناکارآمدی ادراک حستتی به درک نومن استتت که دو بیت انتهایی آید. اما در این اثنا، غرضپدید می

 کنند.این موضوع ادعایی را اثبات می ترتمامهرچه صراحتبه

ست معتقد  قاًیعمولانا م ست او جزئمطلق، امری متعین و »ا ست و به کیچیهی نی سه، همواره در شیء فی ۀمثاباز موجودات نی نف

شناخت این خدا، تنها با تجرب ست.  سوی پدیدارها شیء فیعرفانی ممکن می ۀفرا ساحت  سه میگردد که راه به  برد و از جهان نف

 آنچهوجه تنها راه درک و علم نیستتت. تجربه فقط ما را به هیچتجربه، به»کانت  نظراز(. 150:1387)همدانی، « گذردیدرمپدیداری 

)دورانت، « آیدتواند باشتتد. بنابراین از تجربه حقایق کلی به دستتت میباید باشتتد و جز آن نمی آنچهکند نه به هستتت راهنمایی می

مات از راه حواس و عالم خارج که چیزی از نظم و ترتیب از آن مفهوم اگر تمام معلو»حواس نیز معتقد استتتت  ۀ(. دربار241:1386

حواس محرکات نامنظم و غیر مترتب »(. باید اضتتافه کرد که 240همان: «)شتتود حاصتتل گردد یقین مطلق غیرممکن خواهد بودنمی

 (.245)همان: « هستند

مولانا دات معقول و نومن را فراتر از یافت ادراکات رستتتانند که این مبانی و مفاهیم ما را به این درک و شتتتناخت می ۀمجموع

صرف می سی  سیاقی باور دارد که تجربی و ادراکات ح سات هرگز نمی»داند چون وی همانند افلاطون به  سو توان بر حواس و مح

)رستتتولی « یقت برستتتندتوانند به حقکنند نمیها که بر این دو تکیه میها همیشتتته در حال گذر و تغییرند پس آنتکیه کرد زیرا آن

در حین »پذیرد که دات نومن از رهگذر ادراک تجربی قابلیت تجربه شتتتدن را ندارد. زیرا ( و گاه چون کانت می90:1387بیرامی، 

اگرچه ادراکات  معروفقولبه(. پس 246:1386)دورانت، « دهدتجربه در حال عبور از مجاری حواس و فکر ما تغییر شتتتکل می

سند ولی باید درک کرد که می به نظرتوجه و مفید شرایطی قابلتجربی و حسی در  ضی ۀهیچ تجرب»ر صی با هیچ ق صی که  ۀخا خا

ی واقف بوده که چگونه نومن غیر مدرک را درستتتبه(. بر این پایه، مولانا 271:1386)کواین، « در درون میدان استتت پیوندی ندارد
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و  به مقصتودی وافی به شتکلاین حقیقت را  ۀمایاین دو بیت بن خصتوصتاًور های مذکدور از دستترس حس و تجربه قرار دهد. بیت

 کنند:بازگو می فهمقابل

 چشتتتم حس همچون کف دستتتتت استتتتت و بس

       میزنیبرمهتا به هتتم ما چتتتو کشتتتتی

 

 

 

 او دستتتتتتتتترس ۀنتتتیستتتتتت کتتتف را بتتتر هتتتمتتت

یم ن میم و در آب روشتتت یتتتتتتتتتتتتتتره چشتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت

 (1273 – 1270)ب:                               

 

 تاریک ۀوارگی تخیل در راستای نومن و فنومن ژانر تمثیلی فیل و خانشکل 3. 3

تخیل  ۀامتزاج معناآفرینی آگاهان مثنویجویی در شناسی و حقیقتوجود ۀیکی از شگردهای رایج و کاربردی مولانا برای تفهیم اید

ترین موضتتتوعات ستتتهولت قادر شتتتود پیچیدهآورد تا بهو تمثیل استتتت. این عنصتتتر برای مولانا این فرصتتتت و امکان را فراهم می

ست تخیل پدید می ادراک ۀفهم و اراد ۀشناختی زمانش را که از حیطمعرفت ست، بیان کند. آنچه مولانا با کارب آورد افراد خارج ا

سر درایت صرف تصویرسازی نیست. وی ا ، آلوده به خداوندما از  ادکردما آدمیان مست تصویر و خیالیم و ی»داند که می کاملاًز 

ی و سازقالبگوییم، کار ما شوائب خیال و تصویر است. ما محا  و محصور خیالات خویشیم و لذا زمانی که از خداوند سخن می

 (.182:1388)سروش، « است ریناپذاجتنابیادآوری صورتی از صور است و این امر، 

شتر، اجتناب دیتأکو  تأملبرای  شکلبی ست: یکی قابل دو جهتوارگی تخیل از ناپذیری مولانا در  که ابعاد  جهتنیازاتوجه ا

سازی تشبهی قادر ی محصور و مقصور است و آنان بیرون از این سطح فنومننیآفرصورتها فقط در سطح دریافتی بسیاری از انسان

قامت اوست. آری خدای خارجی واحد است اما  قدربهخدای هرکس »چنین پی برده ات مجرد و معقول نخواهند بود. همبه فهم دو

(. اضافه بر این، اگر در بعضی 181همان: «)شوندظرف وجود خویش و به تناسب اضلاع و ابعاد آن از خداوند پر می ۀآدمیان به انداز

ستلزم ب»شود که مواقو گفته می ساب میینش ژرف و دریافت جدی حقیقتتخیل م ( اما 401:1385)هارلند، « آیدهای درونی به ح

شابهتوجه تخیل حتی با این بعد کیفی نیز نمیهیچبه شکلتواند خارج از م صسازی و  ادراک نومن برآید. همواره  ۀوارگی در عر

 سازی حد استفهامی و تسهیل التذاداندیشی مفید و مغتنم است:وارگی فنومنی برای متناسبچارچوب شکل

 ایتتن جتتهتتان هتتمتتچتتون درختتت استتتتتت ای کتترام

 ها متتتتتتتتتتر شتتتتتتتا  راستتختتتتتتتتتتت گتتتتتیرد ختتتتتتتتتتام

 چتتون بتتپتتختتت و گشتتتتتت شتتتتتیتتریتتن لتتب گتتزان

ین شتتتتتتتتتتتتد دهتتان یر قبتتال شتتتتتتتتتتت  چتتتتتتتون از آن ا

 ایها این گتتتتتتتتتتتتتتفتها ستتتتتتتتتتتتتتتتتالگفتتتتتتتتتتتتتتت: باب

 ای بتتا هتتتتتتتتتتر کستتتتیهتتا گتتفتتتتتتتتتتتتتهچتتنتتد از ایتتن

نرفتتتتتتتتت تتتتتتتتو در گوشتتتتتتتتتتم  ین دم ستتتتتتتتتترد   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتتای نتتیتتم ختتاممتتا بتتتتتتتتتتر او چتتتتتتتتتتون متتیتتوه

 زان کتتتتتتتتتته در ختتتتتتتتتتامتتی نشتتتتایتتد کتتا  را

 هتتا را بتتعتتد از آنستتتستتتتت گتتیتتتتتتتتتترد شتتتتا 

 ستتتتتتتتتتتتتترد شتتتتتتتتد بر آدمی ملتتتتتتک جهان...

می فتتتهبتتاز  هتتتتتتتتل آشتتتتتتتتتتت ج یی، بتته   ایگو

 جواب ستتتتتتتتتتتتتترد بشتتتتتتتتتتتتتتنودی بستتتتتتتتیتا 

نون کتته شتتتتدم دانتتا و زفتتت کتتتتتتت  ختتاصتتتته ا

 (1327-1325-1298-1295)ب:            

شناسد و خودش را می ۀکند که هرکسی خدای درونی شدمی نییتب صراحتبهسه بیت انتهایی که به سیاقی گفتمانی بیان شده 

با او پر میظرف وجودی ند. هماش را  یای دهنی خودش هیچ»که چنین واضتتتح استتتتت ک ثل دن عالم درونی دیگران را م کس 

افراد و ادیان وجود دارد. جان  ۀهای پلورالیستی بین همچنین برداشت و نگرشی بر مبنای انگاره ناًیق(. ی25:1385)هکر، « شناسدنمی
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های خدا( محصتتتول تعامل فنومن) گوناگونهای متفاوت از خداوند در ادیان ها و تجربهدریافت»هیک بر همین پایه باور دارد که 

 (.217:1377)سروش، « قوای ادراکی انسان است ( ونومن خداخداوند )بین 

مولانا با نگاه به انحصتتتار متافیزیک دینی  تام لاتنگرش روانی و  ناپذیری دیگر مربو  استتتت به نوععلاوه بر این، اما اجتناب

)همدانی، « یابدخویش می ۀزیستتت ۀاستتت به خدایی که مولوی آن را در تجربایجابی مولوی معطوف  تام لات»عصتتر. در بعد اثباتی 

میان خدا و جهان از یک سو و خدا و انسان از »شناخت و دریافت است که سلبی مولانا، این نکته قابل تام لات( اما در بعد 56:1387

او نیاز دارد عبارت استتت از  آنچه»الگوی شتتناخت، ( لذا با تکیه به همین 57)همان: « ی وجود داردپرنشتتدنای ستتوی دیگر فاصتتله

)همیلتون، « ی معنادار از او صتتتحبت کندبه نحو حالنیدرعانگاری بپرهیزد و ای برای فهم صتتتحبت از خدا که از انستتتانشتتتیوه

شتتواهد متنی نیز توجه های برگزیده از تر دکر شتتد به این نمونهپیش آنچهایجابی، اضتتافه بر  تام لات (. برای استتتفهام جنبه39:1392

 کنید:

 تتتتو هتتتمتتتی دانتتتی کتتته چتتتونتتتم بتتتا تتتتو متتتن

 زنتتده از تتتتتتتتتتتو شتتتتتتتتتتتتتاد از تتتتتتتتتتتو عتتایتتلتتی

 متتاهتتیتتانتتیتتم و تتتتتتتتتتتو دریتتتتتتتتتتای حتتتتتتتتتتیتتات

 

 

 

 

 

 بتتیستتتتتت چتتنتتدانتتم کتته بتتاران بتتا چتتتتتتتتتتمتتن

 متتغتتتتتذی بتتی واستتتتتطتته و بتتی حتتتتتتتتتتایتتلتتی...

 ایتتتم از لتتتطتتتفتتتت ای نتتتیتتتکتتتو صتتتتتفتتتات...زنتتتده

 (1342- 1339)ب:                               

 های سلبی:این جنبه و

 پتتتیتتتش از ایتتتن طتتتوفتتتان و بتتتعتتتد از ایتتتن متتترا

 گفتتتتتتتتم نتته بتتا ایشتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخنبتتا تو می

 نتته کتته عتتاشتتتتتق روز و شتتتتتب گتتویتتد ستتتتتختتن

 ننگرم کتتتتتتتتتتتتتتس را و گتتتتتتتتتتتتتترهم بنتتتتتتتتتتتتتتگرم

 

 

 

 

 

 

 ای در متتتتاجتتتتراتتتتتو متتتتختتتتاطتتتتب بتتتتوده

 بتتتتختتتتش نتتتتو و آن کتتتتهتتتتنای ستتتتتتختتتتن

 گتتتاه بتتتا اطتتتتتتتتتتتتلال و گتتتاهتتتی بتتتا دمتتتن...

 تو منتتتتتتتظرماو بهتتتتتتتتتتتتتتتانتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و 

 (1360-1344)ب:                               

نحوی متجلی دات نومن خود را به»ستتترانجام وی از رهگذر این مطالب خواهان بازگو کردن این موضتتتوع استتتت تا بگوید 

سا می شنا سئله  لزوماً(. 86:1387مجتهدی،«)پدیدار جلوه کند صورتبه صرفاًسازد که در نظر فاعل  برای درک این مبحر، این م

سا در نحو شنا شود که غرض، موقعیت امکان ادراکی فاعل  ظهور نومن است. قدر مسلم اهمیت همین موضوع  ۀنباید نادیده گرفته 

شتباه و تشخیه نادرست  شود  م کدااست تا بار دیگر برای ممانعت از در افتادگی در ا دات تمایزی که کانت میان پدیدار و »نقل 

مانده نیست، بلکه این تمایز نسبت به امکانات در پس پرده می احتمالاً آنچهشود و ظاهر می آنچهشده است تمایز میان  قائلنومن( )

 (.87)همان: « شودآید. موجود در شناخت، پدیدار میادراکی فاعل شناسا پیش می

تخیل مانند نوعی میدان جادبه عمل »وارگی تخیل استتت این استتت که متناستتب و مرتبط به شتتکل آنچهاکنون در این شتترایط 

 درمجموعدهد و پیوند می کرده استفرد از این واقعیت مراد  آنچهکند که دهن، حافظه و هویت فرد را به واقعیت خارجی یا هر می

صری، « سازدیا برآیندی از فرد و جهان پیرامون می ئتیه ستعلایی تخیل 84:1396)قی (. حال اگر ما متوجه کارکرد دیگری از بعد ا

شیم  صلی از  آنگاهبا ست ۀتخیل محض همان فاهم»خواهیم فهمید که مقصود ا صورت ابژه »( زیرا 143:1387)مجتهدی، « محض ا

« اصتتلی تخیل استتت کردعملستتازی شتتاکله»، ظاهربه( اگرچه 36:1386)دلوز، « آیدشتتود، بلکه از فاهمه میاز تخیل مشتتتق نمی

ستی این را41)همان: شیم که  (. اما بای شته با شاکله»نیز مدنظر دا کند. وقتی فاهمه پذیرای تمایل سازی میتخیل تنها در تمایل نظری 

 )همان(.« شودسازی میکه تخیل معین مجبور به شاکله آنگاهو تنها  آنگاهشود، گر میشود، یعنی وقتی تعییننظری می
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توانیم چنین نگاه و نظری را از کنیم میتاریک مولانا دقت می ۀبه سیر ژانر تمثیلی فیل و خان کهیهنگامدقیق این مفاهیم، با فهم 

شتتود این استتت که ستتازی تخیل در تبیین مقولات نومن و فنومن بیابیم. آنچه در این باره مهم تلقی میستتازی فاهمه و شتتاکلهرابطه

صیتش و فرایند توان از دات معقول را می» سایی نمودایدهنبرکت خا شنا ست  صری، « ی که به آن توانا و متمایل ا (. 37:1396)قی

حقیقت وجود پی ببرد  ۀهای شتتتاکلبه جنبه تماماًنظر از این، حال اگر فردی به دلیل نوع و حد امکان ادراکی قادر نشتتتد تا صتتترف

نفسه که هست یعنی همان شیء فیحقیقت موجود چنان»رسد. چون یم به نظرطبیعی و منطقی  اصولاًچندان عسر و حرجی نیست؛ 

 (.95:1387)همدانی، « گیردمند قرار نمیدر دسترس فاعل شناسایی کران

شدگی آن با فاهمه در راستای جهان برآیندی بود یا نومن سازی تخیل و ترکیبوارگی و شاکلهی، به همین دلیل شکلهرروبه

شناخت»ند تا به این وسیله کاهمیت معنایی پیدا می شیء فی ۀآن نا سپس مرموز نهفته در  سه نیز چونان تحریکی عصبی،   صورتبهنف

 ها از شواهد متنی در این راستا دقت کنید:(. به این نمونه164:1385)نیچه، « صوت نمایان شود ئتیهتصویر و سرانجام در 

 نتتتتتتتتتتتتوح گفتتتتتتتتتتتتت: ای پادشتتتتتتتتتتتتتتتاه بردبار

 تتتو بتتارهتتاوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتده کتتتتتتتتتتردی متترمتترا 

 دل نهتتتتتتتتتتتتتتتادم بر امیتتتتتتتتتتتتتتتدت من ستتتتتتتتتتلیم

 گتتتفتتتت: او از اهتتتل و ختتتویشتتتتتانتتتت نتتتبتتتود؟

 چتتتتتتتتتتون کتته دنتتدان تتتتتتتتتتتو کتترمتتش درفتتتتتاد

گتتتتتتتردد زار از او ن تتتتتتتتن  قتتتتتتتی  کتتتتتتتته بتتا  تتتا 

تتتتتتتتو یتتتتتتتتتتتتتتر دات  غ یتتتتتتتزارم ز  ب فتتتتتتتتت:   گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متترمتترا ختتتتتتتتتتر متترد و ستتتتیتتلتتتتتتتتتتت بتترد بتتار

 کتته: بیتتابتتد اهلتتتتتتتتت از طتتتتتتتتتتتتتتوفتتان رهتتتتتتتتا

 متتن گتتلتتیتتم؟ پتتس چتترا بتتربتتود ستتتتتیتتل از

 ختتود نتتدیتتدی تتتو ستتتتتپتتیتتدی، او کتتبتتود؟

 نتتیتتتتتتتتتستتتتتت دنتتدان، بتترکتتنتتش ای اوستتتتتتتتاد

 گتتتتتتتتتترچتته بتتود آن تتتو، شتتتتتو بتتیتتزار از او

تو بتتتتتتتود آن کتته او شتتتتتتتتتتتد متتات  ن یر   غتتتتتتت

 (1338 -1332)ب:                              

 مفاهیم در نظام اندیشگانی کانت و مولانا با نگاه به نومن وفنومن 4. 3

ممکن استتت به دلیل عادت  بستتاچهقابل نمود زمان و مکان استتتفاده کرده استتت.  ۀتاریک، مولانا از دو مقول ۀل و خاندر داستتتان فی

 کردیروشتتناستتانه در ستتطح کاربرد متعارف استتت. اما براستتاس رایج و معمول عصتتر مولانا، فکر کنیم که این دو مفهوم هستتتی

ستی تبیین کرد که کانت  ستعلایی اثبات می در بخش»پدیدارشناختی بای شناخت درآید باید حسیات ا کند هر چیزی که بخواهد به 

)کانت به نقل از کاکایی و دیگران، « های شتتهودندزمان و مکان شتتر  اصتتلاًنیستتت  درکقابل وگرنهلباس زمان و مکان بپوشتتد 

شته (.107:1397 ست بدانیم  گذ ستند که از طریق ت»از این، لازم ا شند و در خارج از دهن زمان و مکان اموری نی شده با جربه انتزاع 

مند نیست، این در حالی مند و مکانما هیچ موجودیتی ندارند بلکه جزء ساختار دهن ما هستند... در ضمن هیچ شیئی در خارج، زمان

 )رک. همان(.« است که هیچ شیئی در دهن خالی از مکان و زمان نیست

در ژانر تمثیلی مولانا از همان بیت نخستتتتین با مقولات زمان تاریک و مکان خانه با استتتتدراک ماهیت زمان و مکان، حال اگر 

ست این دو را باید جزو مفاهیم محض محسوب کنیم.  شکلی ترجمان احوال تجربی و این دو گزاره به اگرچهسخن به میان آمده ا

گیرد. برای درک مکان در دیل این مباحر نیز قرار می زمان و ۀدربار شتتدهمطرحاند اما مبانی دهنی مولانا در تفستتیر و بیان معرفتی

جهان دو قسمت است: انسان » یو ازنظرنومن و فنومن از دیدگاه کانت تبیین شود.  ۀضرورت دارد تا مسئل نجایامعنای متضمن، در 

 ۀگنجد در محدوددیگر. هرآن چه در دهن آدمی می ۀگیرد و ماسوای انسان در دستدر دهن اوست در یک دسته جای می آنچهو 

 (.118همان: «)گیردها جای مینومن ۀی غیر از آن، در حوززیهر چگیرد و فنومن قرار می
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دهنی دانستتتن زمان و  ۀنفستته در تفکر کانت نتیجفی ءیشتتفرض پدیدار و »دهد که طور مشتتخه و متقن نشتتان میاین تبیین به

پدیدار اشتتیا را  صتترفاًدر قالب زمان و مکان استتت و این بدین معناستتت که ما  دیآیدرمبه شتتهود حستتی  آنچهمکان استتت. پس هر 

(. اکنون بر این استتتاس اگر بخواهیم ستتتاحت دهنیت مولانا را در این فرایند معین 66:1399ی و دیگران، آبادنجم«)کنیمدرک می

ی معرفتی عرفانی صتترف نشتتانه معناشتتناختفتمان تمثیلی در قالب نظام زمان و مکان در این گ ۀکنیم نباید تصتتور کنیم که دو مقول

 مدنظرکند اما بعد ملفوف دیگری نیز دیالکتیکی تاریکی و روشنی شمو هرچند در روند فهم ادراکی سیر می ۀاند. رابطمقصور شده

آید اما این به آن معنا نیستتت که انستتان داند که شتتناخت و تجربه آدمی در ظرف زمان و مکان فراهم میی میدرستتتبهاستتت. مولانا 

صرف کامل و دقیق این دو مقوله فاهمه دارد. ست  قادر به ادراک و ت صود این ا شیای دیگر، » گونه کههمانبه عبارتی، مق مکان و ا

ان دهند. پس ما مجوز طور تام و تمام نشتتتتوانند آن واقعیت را بههایی از یک واقعیت بنیادین با بعد بالاتر هستتتتند بنابراین نمیطرح

عنوان یک نظم ویژه، خود طرحی از آن واقعیت با بعد بالاتر است کنیم و زمان هم به مستثناعقلانی نداریم که زمان را از این قاعده 

 (.67همان: «)اساس ظرفیت زمان و مکان هر دو برای نمایش کل محدود است نیبر هم... 

گمان ستنجیده و معنادار انتخاب شتده استت. معنادار از این بابت که تمثیلی مولانا بیروندی زمان و مکان در گفتمان روایی هم

شناسی مخاطب را رعایت کند و از سوی دیگر در پس این ساختار، فهمی از برداشت محتوای وی آگاهانه کوشیده تا حد شناخت

نفسه از فهم و ادراک فردی که فی ءیشنومن و  واضح است شناخت کاملاًحسی مربو  به مفاهیم نومن و فنومن وجود دارد. چون 

ست.  شرایط مقولات و مفاهیم محض ندارد به دور ا شه  ۀخود دربار تأملاتدر »ما  کهیوقتچندان آگاهی از جهان  عالم خارج همی

بین دنیای  نیقی بهمقرون  ۀتواند نوعی رابطهایی که مییکی از طریقه نیبنابرا( 25:1385)هکر، « میبانیگربهدستتتبا شتتک و تردید 

 میابییدرمچیزهایی که ما  ۀهم»شتتتود دهن و درون با دنیای برون ایجاد کند مفاهیم هستتتتند. به دلیل اهمیت بار دیگر یادآوری می

سهفی ءیشاند از فقط پدیدارهایی ستراتون، « نف ست و این رو نیهم( از 56:1394)ا صور ا سی مق شهود ح ی، اغلب توانایی ما در 

دارای واقعیت نموداری است و نه  دیآیدرمآنچه به ادراک ما »پس شهود برای مفهوم نومن که سرشت حسی ندارد مقدور نیست. 

 (.124:1390کاپلستون، )«واقعیت خود به خودی

ضلاع گفتمان تمثیلی مولانا ما را به این یقین می ستند که نوعی فر رساند که مفهوم زمان و مکان در این گفتمانتأمل در ا ایند ه

مطلق دهن آدمی  طوربهرساند. بر همین پایه، ادراک می ۀبه منصکند و های حسی خود را از این مجاری تفسیر میدهن مولانا یافته

ست فقط و فقط قادر به درک فنومن سترس حس ا شأیی با عنوان نومن یا جهانِ بود که خارج از تجربه و د سرانجام به من ست تا  ها

تجربه،  ۀاز حیط در خارجحسی کاربرد دارند و  ۀمقولات فقط در محدود»ین همان مسئله و موضوعی است که گفته شده بپردازد. ا

یوستتتتوس، )« شتتتوند که کارایی نخواهند داشتتتتهایی بدون محتوا میدهند و تبدیل به صتتتورتمحتوای خود را از دستتتت می

های وارهبرای استتتنبا  زمان و مکان امر کلی از طرح ظاهربهتوان اظهار داشتتت مولانا (. پس علاوه بر آنچه دکر شتتد می108:1390

گیریم محتوای به هر میزان از آغاز گفتمان فاصتتتله می ادراک تجربی و حستتتی استتتتفاده کرده استتتت اما ۀزمان و مکان در حیط

 کند:زمان و مکان را بیان می ۀمتری از مقولات فاهعمیق

 نبتتتتتتتتتتتتود ممتتتتکن چتتتتتتتتون چتتتتشم با دیدنش

 دگر کتتتتتتتتتتتتف و استتتتت دیتتتتگتتتتر دریا چشتتتتتتتتم

 شتتتتتتتتب و روز دریتتتتا ز هتتتتتتتتاکتتتتتتتتف جنتتتتتتتتبش

 

 

 

 

 

 ...بستتتتتتتتتتودمی کتتتتتتتف اشتتتاریکتتتتتتتی آن انتتدر

 نگتتتتتتتتتتتتر دریتتتتتتا ۀدیتتتتتتد وز بهتتتتتتل کتتتتتتتتتتتتف

 ...عتتتتتتتجب نه دریتتتتتتتا و بیتتتتتتتنی همتتتتتتتی کتتتتتتتف

 (1272 -1261:ب)                              

یک معرفت پسینی که حاصل تجربه است برای اقناع  عنوانبهگونه که تصریح شد، روز و شب الظاهر در این شواهد همانعلی

باید  = کف دستت و کف دریا( به کار رفته استت. امامتفاوت )مخاطب و ایجاب ادراک حستی برای امر محستوس کف با دو بیان 
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تجربه و حس فراتر. ارتبا  پدیداری  ۀاند و از محدودای پیشتتینیدانستتت که ستتاخت روز و شتتب امری اشتتتمالی و فراگیر و مقوله

ساخته ها از روی دریا و آنجنبش کف شب و مکان دریا مهیا  شب قابلیت مفهومی را برای دهنیت نومنی زمان روز و  هم در روز و 

ست که  ست. کانت معتقد ا ستون، « آفرینش دهنی درک کرد صورتبهتوان زمان را فقط می ۀتجرب»ا ضوع 257:1375)کاپل (. مو

دهد، این دینی روی می ۀهای دینی مطابق واقو نیستتتند، یعنی آنچه در یک تجربشتتود تجربهدین گفته می ۀدر فلستتف»که تر اینمهم

؛ این تبیین یک داشتتته باشتتددهد وجود ی برای آنچه روی مینمایاند. باید تبیین دیگرنیستتت که خداوند خودش را به شتتخه می

این موضوع  مسلماًتردید با وجود تغلیب احوال درونی، (. بی111:1392)همیلتون، « گرایانه صرف خواهد بودتبیین انسانی یا طبیعت

اند. چون همواره مفاد کار رفتهوایی بهبه روشتتتی مدبرانه در این تمثیل ر در دایره فهم و دهن وقاد مولانا بوده استتتت و زمان و مکان

 شوند:دهی میحسی از رهگذر مفاهیم محض سامان

 ای تتتتتتتتتتتتتو در کشتتتتتتتتتتتتتتتی تن رفتتتتتتته به خواب

ستتتتتتتتت ستتتتتتتتخن هم ناقتتتته است و ابتتتتتر ا  این 

 گتتتتتتتتر بگتتتتتتتتوید ز آن بلتتتتتتتتتتتتغزد پتتتتتتتتای تتتتتو

ستتتتتته پایتتتتتی چتتتتتتتتتتون گتتتتتیا انتتتتتتتتتتدر زمتتتتتین  ب

ست تا نقتتتتتلی کتتتتت  تتتتتنیلیتتتتتتتتتتک پایتتتتتتتتتتت نیتتتتت

 چتتون کتتنتتی پتتا را؟ حتتیتتاتتتت زیتتن گتتل استتتتتت

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب را دیتتتتتتتتتتتتتتتتدی نگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر در آب آب...

قه آن ستتتتر استتتتت... نیستتتتت نتتا خن کتته   آن ستتتت

 ور نگتتتتتتتتتتتتتتویتتد هیتتتتتتتتتتتتتتچ از آن، ای وای تو...

 یقتتتتتتتتتتینستتتتتتتتتتتتر بجتتتتتتتتتتنبانی به بتتتتتادی بتتتتتی

 یا مگتتتتتتتتتتتتر پا را از این گتتتتتتتتتتتتل بر کتتتتتتتتتتتتتتتتتتنی

 ایتتن حتتیتتاتتتت را روش بتتس مشتتتتتکتتل استتتتتت

 (1283 -1274)ب:                                

حفظ تصور فهم حسی و تجربی، موازات بهکوشد تا به طریقی گیریم مولانا میاشاره شد هر چه از آغاز گفتمان فاصله می قبلاً

کند که انسان بایستی ی گوشزد میدرستبهدست یابیم. وی  قادر نیستیم به معرفت آن اگرچهاندیشید  توان به نومندهد که مینشان 

خودش فهم اصتتلی و منظور ستتخن  ۀبه گفتشتتود و به آب آب بنگرد نه آب. زیرا مقصتتور ماندن در حد حس، حق مطلب ادا نمی

نیست چون دکر آن  این است که مولانا واقف است که قادر به بیان موقعیت اصالی نومن اعتناقابلناقه و ابتر رها خواهد شد. نکته 

گر روند و بیان درواقوهای انتهایی که بیت درهرصورتشود. مقدور نیست و در ثانی اگر بگوید موجب سردرگمی و تحیر می اولاً

کند تا حجتی برای شتتتکلی عذر ناگفتن و عدم فهم را با تمثیل ناگزیری گیاه و زمین بیان میاند بهستتتیر منطقی تبیینی زمان و مکان

 ورای پدیدارها باشد. نادانستگی و مدرک نبودن

 

 نومن و فنومن کردیرواندیشی تعین انسانی با اصالت 5. 3

گفتمان به این  ۀاندیشی تعین انسانی است. بعد از اینکه وی در میانتوجه در روند گفتمان تمثیلی مولانا اصالتهای قابلیکی از بحر

 کند:ها نیست بنابراین چنین تبیین نظر میبه عبور از فنومن قادر بازهمیابد که هر چه در مورد نومن بگوید سرانجام دست می

 ایتتن ستتتتختتن هتتم نتتاقتته استتتتت و ابتتتتتر استتتتت

 گتتتتر بگتتتتوید، زآن بلغتتتتتتتتزد پتتتتای تتتتتتتتتتتتتتتتتو

 چتتتتتتتتیز دیگتتتتتتتتر متتتتتتتتاند، امتتتتتتتتتتتتا گفتتتتتتتتتنش

 

 

 

 

 

 آن ستتتخن کته نیستتتتت نتاقه، آن ستتتر استتتتتتتتتتتت

 ور نگتتتتتتتتتتوید، هیتتتتتتتتتتچ از آن ای وای تتتتتتتتتتتتتتتتو...

 التتتتتتتتتتتتتتتقدس گتتتتتتتتتتوید بی متتتتتنشبا تتتتتتو، روح 

 (1299 -1278)ب:                                
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تعریف منطقی خودآگاهی یک فرد مقید به زمان و مکان نیستتت، بلکه شتتخه بودن  نیگزیجاشتتخه تنها »کانت  ۀدر اندیشتت

فرامحسوس یا داتی خود، نسبت به تعلق داشتنش  به وجودآن نسبت  ۀواسط، یک تعین بنیادین اخلاقی است که انسان بهاز آنفراتر 

این طرز تلقی از انسان  بساچه(. 132:1384)دیرکس، « به یک عالم معقول یا به تعبیری دیگر نسبت به شخصیت خود، آگاهی دارد

موجودی استتتت گشتتتوده به ستتتاحت وجود که درکی »همان دیدگاهی استتتت که مارتین هایدگر دارد. وی معتقد استتتت انستتتان 

شامفهومی از وجود و پ ست و خود را  بیترتنیابهی سان را احاطه کرده ا ست که ان ضور، آن چیزی ا ضور دارد. ح ی او سوبهاز ح

اصالت تصور استعلایی »(. البته در چنین جایگاه و حالتی از حضور، نبایستی از نظر دور داشت که 114:1387)همدانی، « گستراندیم

سبت نگرانه و وجود اعیان در میان خودآگاهی تجربی یا درون ۀدارد و نه با رابط سروکارعلق تجربه و ادراک های بین اعیان متنه با ن

 (.229:1367)کورنر، « مکان خارج از من

ستعلاییبا تمرکز به برآیند مفهومی عبارت، می شواهد متنی  توان اظهار داشت که فهم ا مولانا نیز مقرون به همین مبانی است و 

دهد. وی همچون هایدگر عقیده دارد که ساحت وجودی انسان، ساحتی پیشامفهومی برای وجود این انگاشت را نشان می درستیبه

باید بار دیگر تبیین کرد، نباید دریافت ادراک حستتی و تجربی آغاز گفتمان ما را به  نجایافرامحستتوس استتت. به دلیل اهمیت، در 

به فراخور موضتتوع و مطلب گفته شتتد هرچه از ابتدای  قبلاًاندیشتته و محتوا شتتده استتت.  اشتتتباه بیندازد که مولانا دچار تناقض در

 پردازد.:گیریم مولانا به بعد حقیقی منظور خود یعنی تعین اصالت انسانی از منظر پدیدارشناختی میگفتمان فاصله می

 نتته، تتتو گتتتتتتتتتتویتتی هتتم بتته گتتوش ختتویشتتتتتتتن

 چتتو آن وقتتتتتی کتته ختتواب انتتدر رویهتتم

 ختتتتتتتتتتویش و پنتتتتتداری فتتتتتلانبشتتتتتتتنوی از 

 تتتتتتو یکتتتتتتتتتتی تو نیتتتتتستتتی ای ختتتتتوش رفیق

 صتتتتتتتتد تو استتتتتتتتتآن تتتتتتتو زفتت کتتتتتته آن نه

 ستتتتت و ختتوابختتود چتته جتتای حتتد بتتیتتداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتتته متتتن و نتتته غتتتیتتتر متتتن، ای هتتتم تتتتو متتتن

 تتتو ز پتتیتتش ختتود بتته پتتیتتش ختتود شتتتتتوی

 ستتتتتت آن نتتهتتانبتتا تتتو انتتدر ختتواب گتتفتتتتته

 بل کتتتتتتتتتتتتتته گتتتتتتتردونی و دریتتتتتتتای عمتتتتتتتیق

لزم  تو استتتتتتتتتتتتتق غرقتته گتتاه صتتتتد   استتتتت و 

 دم متتتتتزن، واللتتتتتتتتتته اعلتتتتتتتتتتتتتتتم بالصتتتتتتتواب

 (1305-1300)ب:                               

گردد؛ پذیرد و یا مقصور نمیی است فرارونده و ازخودگذرنده و هرگز در خود پایان نمیایهستدرحقیقت امر، هستی انسان، 

سان سخن به میان می آنگاهدلیل، او از حیر درون جهان اکبر است اما  نیبه هم سان که از هستی ان آید باید هر دو جهان وجودی ان

متوجه  تماماًشتناختی او ادا شتود. هرچند این شتواهد شتعری مولانا گویی قرار گیرد تا حق معنای هستتی مدنظریعنی درون و برون، 

شتدگی در شتود ولی به دلیل شتخصتیمرجو ضتمیرش خداوند دانستته می نکهیارغم علی« تو» ۀجهان درون انستانی استت اما گزار

ضمیر گونی یا یکیتقریب هم سّو معنایی و وجودی پیدا می« من»انگاری با  صالتتو ضور کند. این فهم در ا شی، خود مبین ح اندی

 تنیده و حکایت از گشودگی ساحت وجودی انسان دارد.مدور و درهم

موجودی »توان خداوند را از طریق اعراض شناخت و خداوند شناسی، انسان بنیان شناخت است و چون نمیشناخت گاهیجااز 

در چنین نگاه  لزوماً( 156:1384)دیرکس، « تو ممکن است ۀمثابنیست که بتوان وجود او و صفاتش را اثبات کرد. شناخت او تنها به

سیری اندی شد تا بگوییم و بعدی دیگرگونه دیدن و یا تف شکال خواهد بود. حال قادر خواهیم   ۀرابط»شیدن و عمل کردن، خالی از ا

ست که در آن، من دیگری را به رسمیت میتو، رابطه -من سم؛ رابطهای ا صالت که در آن دیگری با شنا ای مبتنی بر گشودگی و ا

مشتتابه این مطلب در مبانی  ( و155:1387همدانی،«)آیدر میغایت به شتتما ۀمثابیا وستتیله که به ءیشتت ۀمثابطرف دیگر رابطه، نه به

ست  ست. در افکار اخلاق کانتی آمده ا شده ا سیله، بلکه به عنوانبهبا دیگران هرگز نه »که فکری کانت نیز دکر  یک غایت  ۀمثابو
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ست که در این عبارت تأملقابل ۀ(. نکت68:1384دیرکس، «)برخورد کنید سه طورکلبهجهان، خدا و نفس، »ها به باور کانت این ا ی 

 (.70:1387)هایدگر، « ها نیستبه آن افتیرهامر متعالی هستند که خرد محض را یارای 

 نیدازابرد اگر در چنین شرایطی در نظام فکری مولانا، انسان را چون هایدگر گمان مولانا این سه امر متعالی را از خاطر نمیبی

ها با اندکی تمرکز و تفکر این ستتاخت بیتایم. ژرف( بنامیم گزاف نگفته71همان: «)آنجاستتتم و ه نجایایعنی آن هستتتی که هم »

معنای  استتاستتاًناپذیر استتت و جهانی که مضتتمون استتتعلاستتت از دازاین جدایی»کند. باید بار دیگر یادآوری کرد ادعا را ثابت می

انسان حتی اگر جهان به معنای معمول آن وجود نداشته باشد، این جهان ی دازاین است. بدون انسان این جهان وجود ندارد و با آنجا

سان یا به بیانی دقیق )همان: « خویشانه و گشوده استهستی انسان هستی از خود فرا رونده، برون ۀتر، شیووجود دارد؛ زیرا هستی ان

های مولانا مفهومی انستتان در این بیت شتتناستتی انستتان، مقصتتور استتت. پس تفکرهستتتی در فهمشتتناستتی ثقل فهم وجود ۀ(. نقط75

 درستی نمایانده شده است:به

 تتتتتتتو یکتتتتتتتتتتتتی تو نیتتتتتتستتتی ای ختتتتتتوش رفیق

 صتتتتتتتتتد تو استتتتتتتتتتآن تتتتتتتو زفتت کتتتتتته آن نه

 

 

 

 

 بل کتتتتتتتتتتتتتته گتتتتتتتردونی و دریتتتتتتتای عمتتتتتتتیق

 قتلتزم استتتتت و غترقتته گتتاه صتتتتد تتو استتتتتتتتتتتتت

 (1304-1303)ب:                                  

شود و این ظرفیت را دارد تنیده است و میبراساس آفاق فکری عرفانی، جهانی عظیم و درهماگر آدمی  تواند محل ظهور واقو 

نومن و فنومن یعنی بخش غیرادراکی و بخش ادراکی فقط ظرفیت حسی  ۀتا مجلای دات مطلق دانسته شود اما در چارچوب و قاعد

 قضیه واقف است و اگر با این بیت: نبه ای شخصاًتجربی بخش ادراکی را دارد. مولانا 

 ستتتتت و ختتوابختتود چتته جتتای حتتد بتتیتتداری

 

 

 

 دم متتتتتتزن، واللتتتتتتتتتتتته اعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بالصتتتتتتتتواب

 (1305)ب:                                            

شکلی نمیاین وقوف را ابراز می سلم به  شناخت نومن از طریق این ژانر تمثیلی به تمام و کمال کند قدر م خواهد بگوید فرضیه 

تاریک بر این عقیده صتتحه  ۀهای پایانی گفتمان تمثیلی فیل و خاناستتت بیت و بس. جالب جاستتتنیهمدانستتته شتتد و حد یقف 

تخیل. گفتنی استتت این بیت  ۀستتازی مقولستتی ادراکی و تجربی ادراکی استتت با میانجیگذارد که هرچه گفته شتتده، برآیند حمی

باید ختم کلام اطلاق کرد بلکه در حقیقت، گزاره نه برای مدرکات و مقولات فاهمهپایانی را نیز ن ای که عقل ای استتتت متفکرا

 محض هم بدان راهی ندارد.

 

 گیرینتیجه. 4

شکار مییافته ست. وی از زمان کودکی در کهای این پژوهش آ سیر ادراکی کانت ا سیر آگاهی و ادراکی مولانا مقرون به  ند که 

سی حضور می سیا شق با جهان  آنگاهیافت تا حضانت و پرورش پدر در تمامی مجالس فقیهانه، اجتماعی و حتی  که در حلب و دم

مراتبی در افکار فلستتفی کانت به طرزی ستتلستتله تکوینیو روند  گونه که مشتتخه شتتد مراحلشتتود. آنهای افلاطون آشتتنا میایده

اش بسیار م ثر بوده است. یکی های فکری و فلسفینظامی کارآمد فراهم آمده است. این روش در تحکیم و تقویت گرایش و بنیان

سفاز مقوله شناخت ۀهای نظام فل ستعلایی وی  ست و از بنیانا سی تجربی ا ساحت مبانیشنا شی تجربه به   عنوانبهنومن و فنومن  اندی

سفییکی از مهم سائل فل سایر پدیدارها از  ۀشود. مولانا نیز در ژانر تمثیلی فیل و خاناش وارد میترین م تاریک برای تبیین نومن و 

نا قادر اند تا مولاگرایی تجربی با ادراک حسی، امکانی بودهپوشانی شناختهمین اندیشه و ابزار سود جسته است. درآمیختگی و هم

 تر سخن بگوید.ها سنجیدهناپذیری پدیدهپذیری و اثباتشود در مورد اثبات
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ستای نظری نیدر اازجمله مواردی که  ست.  به دستنومن و فنومن  ۀتمثیل در را آمد، نقش میانجی تخیل و امتزاج آن با تمثیل ا

آفرینی ازی فاهمه است و تخیل در مبانی نظری، به شاکلهسامکانی ادراکی در رابطه عنوانبهتخیل در انگاشت دهنیت فلسفی کانت 

وارگی تخیل به صورتی م ثر و منسجم استفاده کرده است. آگاهانه کوشیده است تا سازی و شکلپردازد. مولانا از امکان شاکلهمی

ناصری هستند که در تمثیل نقش های زمان و مکان از عسازد. علاوه بر این، گزاره درکقابلپیچیدگی موضوع را با میانجی تخیل 

تمثیلی در مسیر فرایند  و تجربی دهنی در گفتمان دیالکتیکی با گذر از شکل ترجمانی احوالی کردیرویی دارند. این مقولات با بسزا

ستی شدهه شته از اینشناختی به کار گرفته  شد که زمان و مکان در این ژانر  اند. گذ شانه صرفاًتبیین  شناختی فتهای معردر بعد ن

 اند.اند و جزء مفاهیم و مقولات محض برای ادراک پدیدارشناختی تلقی شدهمقصور نشده

اندیشی تعین انسانی بایستی گفت که هستی انسان هستی فرارونده و از خود گذرنده و ساحتی گشوده از اصالت ۀسرانجام دربار

سف سان در فل ست. ان شده ا سته  ست ۀدیدگاه کانت و مولانا دان ست. مولانا با خلق  شناختی،یه شده ا شناخت اطلاق  بنیان و کانون 

های وجودشتتناختی پرداخته استتت. کانت عقیده دارد که هایی مدرکانه در انتهای داستتتان به جایگاه انستتان و نقش او در انگارهبیت

سان  سوس تعلق دارد و ای درواقوان ست از همین روی به جهان فرامح شخه ن تعلق موجب مییک تعین بنیان اخلاقی ا شود تا از 

انگاری انستتان توجه داشتتته اما از این ظرفیت در راستتتای مبانی به جهان درون ظاهربهخود، آگاهی داشتتته باشتتد. مولانا نیز اگرچه 

 استعلایی بهره برده است.

  



 71-88، ص1402ستان بهار و تاب، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              84

 

 منابع

 : علمی.تهران محمدرضا گلشنی. ۀ. ترجمشناختیبوطیقای(. 1393) تریپول، استاک

 : مرکز.تهران کاظم فیروزمند. ۀ. ترجمآشنایی با کانت(. 1394پل )استراتون، 

 : سروش.تهران الدین خرمشاهی.بهاء ۀ. ترجمو فلسفه عرفان (.1384) ترنساستیس، والتر 

 : جامی.تهران .«الدینمولانا جلال ۀدربار» شیکدمساز دوصد (. 1384) نیریشبیانی، 

 مهدی پارسا. تهران: گام نو. ۀ. ترجمنظریه قوا(کانت )نقادی  ۀفلسف(. 1386) لیژدلوز، 

 عباس زریاب خویی. تهران: علمی فرهنگی. ۀ. ترجمتاریخ فلسفه(. 1386) مزیجدورانت، ویلیام 

 . تهران: بهجت.های افلاطون و مولویبررسی تطبیقی اندیشه(. 1387) ناصررسولی بیرامی، 

 فرهنگی صرا . ۀ. تهران: موسسمستقیمهای صرا (. 1377) میعبدالکرسروش، 

 فرهنگی صرا . ۀ. تهران: موسسعاشقانه قمار (.1388) میعبدالکرسروش، 

 . تهران: خوارزمی.دیگر ۀاز دیدگاه کانت و چند مقال زمان (.1396)ی علقیصری، 

 تهران: سروش. اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر. ۀ. ترجمفلسفه از ولف تا کانت خیتار (.1375) کیفردرکاپلستون، 

 غلامرضا اعوانی. تهران: سروش. ۀ. ترجمتاریخ فلسفه(. 1390) کیفردرکاپلستون، 

 ۀملاصدرا با نومن و فنومن در فلسف ۀشناسانه وجود و ماهیت در فلسفمقایسه معرفت(. »1397فر )کاکایی، قاسم، محمد بنیانی و مرضیه اعتمادی

 .123-99. صه16، پاییز و زمستان. شماره شناختیهای معرفتشریه پژوهشن« کانت

-251. صه8/7. شماره ارغنونتحلیلی.  ۀمقالات فلسف مجموعه منوچهر بدیعی. ۀترجم«. گراییدو حکم جزمی تجربه(. »1386) لردیوکواین، 

277. 

 عزت الله فولادوند. تهران: خوارزمی. ۀ. ترجمکانت ۀفلسف(. 1367اشتفان )کورنر، 

 . تهران: سروش.دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدگر(. 1387) میکرمجتهدی، 

 . محمد استعلامی. دفتر سوم. تهران: زوار.مثنوی(. 1369)ی بلخالدین محمد مولانا جلال

مه، اعلام و معانی واژگان و شرح و توضیح آیات و تلمیحات. . جلد اول. با مقدکلیات دیوان شمس(. 1383)ی بلخالدین محمد مولانا جلال

 کوشش ابوالفتح حکیمیان. تهران: پژوهش.به

نفسه در کانت و هگل براساس مبانی متافیزیکی (. نگرشی نو به جایگاه شیء فی1399) یدهباشآبادی، عیسی، ستار طهماسبی و مهدی نجم

 .71-51صه .84. شماره پیاپی 22سال . های فلسفی کلامیپژوهش ۀنامفصلفیزیک کوانتوم دیوید بوهم. 

 تهران: آگه. بیداری از خواب دگماتیسم(.کانت ) ۀفلسف(. 1399) نیعبدالحسزاده، نقیب

 : چشمه.تهران . علی معصومی و دیگران.ادبی از افلاتون تا بارت ۀی تاریخی بر نظریدرآمد (.1385) چاردیر هارلند،

 سیاوش جمادی. تهران: ققنوس. ۀ. ترجمچیست کیزیمتاف (.1387) نیمارتهایدگر، 

 نیا. تهران: هرمس.سهراب علوی ۀ. ترجمبشر از دیدگاه ویتگنشتاین تیماه (.1385)  تریپهکر، 

 . تهران: نگاه معاصر.از تاملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر هایدگر(تفکر )عرفان و (. 1387) دیامهمدانی، 
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 منا موسوی. تهران: علمی فرهنگی. ۀ. ترجماز کتاب فهم فلسفه() نید ۀفلسف (.1392) ستوفریکرهمیلتون، 

 طهوری.زاده. تهران: کتابخانهمیرعبدالحسین نقیب ۀ. ترجمکانت (.1372) کارلیاسپرس، 

 .هرمس علی حداد عادل. تهران:غلام ۀ. ترجممعرفت در فلسفه کانت هینظر (.1390هارتناک )یوستوس، 
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 کَوَرستان یا گوَِستان

 (شاهنامه)پژوهشی در خصوص نام ماوراءالنّهر در 

  حسن جلالیانمحمد
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 اطلاعات مقاله:  چکیده:

فردوسی از سرزمینی در نواحی شمال شرقی ایران در حدود ماوراءالنّهر یاد شده،  شاهنامۀدر سه داستان از 

و  شاهنامههای گوناگونی ضبط شده است و مصححّان های موجود به صورتنویسکه نام آن در دست

نظر ندارند. از بین رفتن صورت ها، با یکدیگر اتفاقپژوهندگان جغرافیای آن در انتخاب از بین این صورت

های متشابه آن در اصلی نام این سرزمین و ثبت مغشوش و نادقیق آن در متون پهلوی و وجود صورت

های های شرقی و شمال شرقی ایران در منابع تاریخی و جغرافیایی پس از اسلام و نیز برداشتسرزمین

 شاهنامهصححّان های متفاوت مهای اصلی گزینشنادرست و متناقض از گسترۀ جغرافیایی این ناحیه، علّت

، کروشان، کوشان، کورشانهای منتخب یا پیشنهادی برای نام این سرزمین اند. برخی از صورتگردیده

هایی که نام این سرزمین در اند. در این نوشتار با دقّت در جزئیّات داستانسارانکویو  کورستان، کهستان

هایی تان و متون فارسی میانه، خوانشی متفاوت از قرائتگیری از آثار ایرانی باسها به کار رفته و نیز بهرهآن

ارائه  گوَسِتانها نیز برخوردار است، به شکل اند و از پشتوانۀ برخی از دستنویسکه پیشتر مطرح شده
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 پژوهشی-علمینوع مقاله:  

 

 05/02/1402تاریخ دریافت: 

 17/05/1402 تاریخ بازنگری:

 08/06/1402تاریخ پذیرش: 

 06/1402/  31تاریخ انتشار:

 

 

 
  7979-2251شاپا چاپی

 2676-6779شاپا الکترونیکی  
  

 ، جغرافیای تاریخی، ماوراءالنهّر، سغد، گَوِستان.شاهنامه :هاکلیدواژه
  

)نشریۀ سابق  زبان و ادب فارسی، (شاهنامهکوََرستان یا گوَِستان)پژوهشی در خصوص نام ماوراءالنهّر در (، 1402) حسنمحمد، جلالیانارجاع به این مقاله: 
 .89-106، 76( 247، )(دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز

DOI: 10.22034/PERLIT.2023.56319.3478 

 
 دانشگاه تبریزناشر:  © .نویسندگان

https://perlit.tabrizu.ac.ir/
https://tabrizu.ac.ir/fa
https://tabrizu.ac.ir/fa
https://www.orcid.org/0000-0002-0992-7158
Email: mh_jalalian@hotmail.com


 89-106، ص1402ستان بهار و تاب، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              90

 

 مقدمه و پیشینۀ نظرات

 پس از اینکه رستم سیاوش را از سیستان به نزد کیکاووس باز گرداند و کیکاووس او را هفت سال آزمود، 

 به هشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 ورا داد شاه کَورَستانزمین 

 بدُ از پیشتر کَورَستانزمین 

 

 و زرّین کمر کَورَستانزمین  

 به رسم بزرگان و فرّ کیان

 که بود او سزای بزرگیّ و جاه

 که خوانی همی ماورالنّهر در

 (308 /1: 1393؛ 211-2/210: 1386)فردوسی       

، 2زمین کوی ساران و زرّین کمر؛ ل، قف:  -1 متن چنین است:کورستان های سه مورد مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

(: همان طوق 2: کواسان( و زرّین کمر؛ س، لی، ب: ز گوهر درافشان کلاه و کمر؛ لن، پ )نیز لن2: کوستان؛ ل2: زمین خراسان )ق2ل

به گوهر درخشان  :3(: ز گوهر درافشان و زرّین کمر؛ آ: ببندد گردان زرّین کمر )وزن ندارد(؛ )ل2زرّین و زرّین کمر؛ ق، و )نیز س

(: کهستان؛ س، 2ف: زمین کوی ساران؛ ل، لن، لی، پ )نیز لن -2 ژ: کؤوسان؛ سعدلو: زمین کهستان و زرین کمرو زرّین کمر(. س

ژ: این بیت ندارد؛ سعدلو: زمین : خراسان(؛ س3: کواوسان؛ ب: ازوشان؛ )ل2: کوستان؛ آ: کورشان؛ ل2( : کورسان؛ ق2ق، و )نیز س

(: چنین خواندندش 2، س2، لن3ل، ب )نیز 2، پ، آ، ل2ف، لی: زمین کوی ساران )لی: کهستان( بدُ از پیشتر؛ ل، س، لن، ق -3 کهستان.

 ژ: چنین خواندندش همی پیشتر/تو خوانی همی ماورآالنَّهرَ؛ سعدلو: چنین خواندندش کنون بیشتر.همی )ل: ورا( پیشتر؛ متن= و. س

 هایی دارد:مطلق است، تفاوتبا آنچه در تصحیح خالقیضبط این ابیات در تصحیح مسکو 

 بهشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 زمین کهستان ورا داد شاه

 ]چنین خواندندش همی پیشتر

 

 ز گوهر در افشان کلاه و کمر 

 به رسم بزرگان و فرّ کیان

 که بود او سزای بزرگیّ و گاه

 که خوانی ورا ماورالنّهر بر[

(14-13 /3: 1971-1960فردوسی )  

 پیش از مسکو، مُل این ابیات را بدین گونه ضبط کرده بود:

 به هشتم بفرمود تا تاج زر

 نبشتند منشور بر پرنیان

 زمین کورشان ورا داد شاه

 چنین خواندندش همی پیشتر

 

 همان طوق زرّین و زرّین کمر 

 برسم بزرگان و فرّ کیان

گاهکه بود او سزای بزرگی و   

 که خوانی کنون ماوراء النّهر

(104 /2: 1353)فردوسی    

 کزّازی این ابیات را چنین تصحیح کرده است:

 به هشتم، بفرمود تا تاجِ زر،

 نبشتند منشور بر پرنیان؛

 ساران ورا داد شاه؛زمین کوی

ساران و زرّین کمرزمین کوی   

کَیان.برسم بزرگان و فرِّ   

 که بود او سزایِ بزرگیّ و جاه؛
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 ساران بدُ آن پیشتر،زمین کوی

 

 که خوانی همی ماورانهر بر.

(16 /3: 1390)فردوسی    

ای در خراسان نام ناحیه صورۀالارضکه در  2نسخۀ لکواسان نسخۀ فلورانس و  سارانکویمطلق با کنار گذاشتن صورت خالقی

« ای در شیراز به نام کورستان یاد شده استاز ناحیه حدودالعالمدر »چنین آورده است که  کَورَستاندانسته شده، در توجیه انتخاب 

عنوان صورت ، همین  نام را بهای در نزدیکی هرات نام بردهنام ناحیهکورساررسته که از شهبازی بنا به روایت ابن(. 574 /9: 1391)

ین پیشنهاد، مزیّت چندانی در هر یک از مطلق در پاسخ به ا( و خالقی322: 1380نظر پیشنهاد کرده است )صحیح سرزمین مورد

ترین صورت بدانیم کند که همین صورت آخر را محتملبر دیگری ندیده و پیشنهاد می کورستانو  کورسار، کواسانی هاصورت

ریختی وارونه و گشته از »ساران کویدهد که (. کزّازی احتمال می163 /10: 1391؛ 338: 1380« )بگوییم: خدا داناتر است!»و 

رانده است .... و در روزگار پسینتر با گنگدژ که بنیاد آن به پهلوی باشد که اغریرث بر آن فرمان می saokavastān سئوکوستان

 (.200 /3: 1390« )سیاوش باز خوانده شده است درآمیخته است و در پیِ آن، فرمانران آن نیز سیاوش شمرده شده است

خوریم، در داستان جنگ بزرگ کیخسرو، بخش آگاهی یافتن افراسیاب از به این سرزمین باز می شاهنامهدر  دیگر باری که

خوانیم که افراسیاب با لشکریانش در چاج و بیکند مستقرّ است و پس از شنیدن خبر کشته شدن پیران ویسه است. در این داستان می

آرایی گذرد و برای نبرد با کیخسرو صفزرگان دیگر سپاه، از جیحون میشکست سپاهیانش و کشته شدن پیران و بسیاری از ب

 کند:می

 سپهدار ترکان از آن روی چاج

 زرّیون با کَشان/ تا کُشاننشسته به گلُ

 هر چه بود زمینکورستانبه مرز 

 بخوردند یکسر همه بار و برگ

 سپهدار ترکان به بیکند بود

 همه نامداران ماچین و چین

 پردانش افراسیابجهانجوی 

 کنون نام کندز به بیکند گشت

 

 نشسته به آرام بر تخت عاج ... 

کشانهمه سرفرازان و گردن  

 ز برگ درخت و ز کشت و درود

 جهانی همی آرزو کرد مرگ

 بسی گرِد او خویش و پیوند بود

زمین ...کَورستاننشسته به مرزِ   

 نشسته به کَندز به خورد و به خواب ...

ز بند و ترفند گشتزمانه پر ا  

(1/799: 1393؛ 183-184 /4: 1386)  

)نیز و، ب(: کورسان زمین؛ ل  2ف، س، س -1متن چنین است: کورستان های دو مورد مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

: 2کشانی همه؛ لن: 3: کورشان زمین؛ لی: کروشان همه؛ ل2: کشامان زمین؛ )ق2)نیز لن پ، آ(: کروشان زمین؛ ق: کروسان همه؛ ل

ف، س، )نیز و، ب(: کورسان زمین؛ ل )نیز لن، لی، آ(: کروشان  -2زمی؛ سعدلو: کورسان زمین. ژ: کشانیبدان مرز کهسار بر؛ س

: بمرز کورسان ببسته زمین 2: بر شاه توران زمین(؛ س2: کشانی زمین؛ لن3(: کورشان زمین؛ )ل2)نیز ق 2زمین؛ ق: کروسان زمین؛ ل

 زمین؛ سعدلو: کورسان زمین.نیژ: کشاس

( 13-12 /4: 1353)کشانی و  کروشانمطلق، در ابیات چهارم و هفتم، در تصحیح مُل به ترتیب مورد انتخاب خالقی کورستان

: 1390ثبت کرده است )کَورَستان (. کزّازی هر دو را 248-247 /5: 1971-1960اند )کروشانمسکو هر دو  شاهنامۀضبط شده و در 

5/ 168.) 
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( برای توجیه تناقض در فواصل جغرافیایی چاچ و کندز Monchi-zadeh, 1975: 220زاده )در شرح این بخش از داستان، منشی

بوده است و بینکت  شاهنامهدر منبع اصلی  بیکندای ارائه کرده است. او معتقد است که در اینجا به جای )= بیکند( حدس هوشمندانه

در بیت اولّ، به ناحیۀ بخارا نقل مکان چاج ده است و این سبب شده است که اتفّاقات این داستان به رغم ذکر شاعر آن را اشتباه خوان

در ناحیۀ بخارا، پیشنهادی ارائه  -ای از آن است سیردریا یا شاخابه شاهنامهکه عموماً در  - زرّیونگلکند. او همچنین در مورد ذکر 

/  2: 1386کند. او معتقد است که در اینجا و داستان رفتن گیو به ترکستان )کمک می شاهنامهکرده که به رفع ابهامات این بخش از 

س موقعیّت جغرافیایی اتّفاقات، ( بر اسا2317بیت  278  /7: 1386( و داستان خاقان چین و انوشیروان )290بیت  439و  4: پانوشت 435

های دیگر باشد و در این داستان باید حاصل تصحیف گازران )نهرالقصّارین در منابع تواند همان سیردریای داستانزرّیون نمیگل

کش  سرچشمه گرفته و پس از عبور از که از کوه سیاماست )کش رود( امروزی  یدریاه کشکَعربی( باشد. این رودخانه همان 

. در بابرنامه نام ارا به سمت غرب جریان داردخب شهریِ  طریق ناحیۀنسف باستان( از  شب/خکرشی )قلعه قرشی، نو ( شهرسبز کیش،)

خوانده شده که باید صورت دیگری از نام همین  گازرستان ،اندذکر کرده باب کَشحوقل دروازۀ جنوبی سمرقندکه اصطخری و ابن

 (.Monchi-zadeh, 1975: 226-228رودخانه بوده باشد )

شویم، در پادشاهی انوشیروان و داستان خاقان چین و هیتالیان است. پس از نبردی که بین مواجه میکورستان سومین باری که با 

نشاندند و نام مردی را بر جای غاتفر خاقان و غاتفر هیتالی در گرفت و هیتالیان به سختی از خاقان شکست خوردند، هیتالیان فغانیش

آید و برای رسد، این موضوع او را سخت دشوار میبه رسمیّت شناخت. چون خبر به انوشیروان می هاآنخاقان سروری او را بر 

 گوید:توجیه ضرورت رویارویی با خاقان به بزرگان چنین می

 نوآیین یکی شاه بنشاندند

 ست خاقان بدان روی چاجنشسته

 ز پیروزی لشکر غاتفر

 نباشیم همداستانسزد گر 

 کَورَستان زمین پادشاهی مراست

 همه زیردستان ازیشان به رنج

 

 به شاهی برو آفرین خواندند 

 سرافراز با لشکر و گنج و تاج ...

 همی برفرازد به خورشید سر!

 که خاقان بخواند چنین داستان

 که دارند ازو چینیان پشت راست

 سپرده بدیشان زن و مرد و گنج

(2/694: 1393 ؛7/243: 1386)  

)نیز  و، آ(: کشانی؛ س )نیز پ،  2متن چنین است: ل: که تا آن؛ ق، سکورستان  از هامطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

 زمین؛ سعدلو: کشانی.ژ: کروسان: کورشان؛ س2(: کروشان؛ ق2) نیز لی، لن 2ب(: کروسان؛ ک، ل

(؛ 162 /8(؛ مسکو: که تا آن زمین )6/160زمین ) چنین است: ملُ: کشانیصورت انتخابی مُل، مسکو و کزّازی در این بخش 

 (.8/116کزّازی: کَورَستان )

طی مکاتبات و مراسلاتی که بین او و خاقان  ،برد و در این زمان خاقان در سغد است. در نهایتانوشیروان لشکر به گرگان می

 کند و در نهایت، خاقان یگیرد، انوشیروان با دختری از خاقان ازدواج مصورت می

 بپرداخت سغد و سمرقند و چاج

 

 به قجقارباشی فرستاد تاج 

(711: 1393؛ 275: 1386)  
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بر درگاه انوشیروان انجمن شدند و آنچه را « از آموی تا شهر چاچ و ختن»فرستد و بزرگان انوشیروان مرزبانان به آن سرزمین می

 خوارزمو  بخاراو  بلخو  ختلانو  شگنانو  چغانیو  سغدو  سمرقندتا  برکو  چاچاز روزگاران افراسیاب تا پیروز، نیای انوشیروان، بر 

 گفتند که: یک یاد کردند و در پایان چنینبهرفته بود، یک آمویو 

 زمین داد بیند کنونکَورَستان

 

 نبینیم رنج و نریزیم خون 

(712: 1393؛ 277: 1386)  

 2، ب(: کزینسان؛ ک، س2متن چنین است: ل: که از وی؛ س )نیز لن، لنکورستان های مطلق از ضبط دستنویسگزارش خالقی

 ژ: کزیشان؛ سعدلو: که از وی.که روی(؛ س : دگرسان؛ و:2)نیز پ(: کروشان؛ )ق 2، آ(: کزیشان؛ ل3)نیز لی، ل

(؛ مسکو: که از وی زمین )همان/ 178زمین )همان/ صورت انتخابی مُل، مسکو و کزّازی در این بخش چنین است: ملُ: چو زینسان

رده است )نک یک از این سه بخش نامی از این سرزمین نب(. جالب است که بنداری در هیچ8/116زمین )(؛ کزّازی: کَورَستان 187

شناخته و به همین تواند حاکی از آن باشد که او این سرزمین را نمی( و این می146و  2-141: 2، ج 276و  154: 1ج  1932بنداری 

 دلیل از آوردن نام آن سر باز زده است.

نشسته به مرزِ »و مصراع دانسته « کوشان»که در  بالا ذکر شد  شاهنامهمارکوارت صورت موجود این نام را در دومین داستان 

-Markwart, 1938: 139تصحیح کرده است ) «زمیننشسته بران مرز کوشان»مطلق( را به صورت ضبط خالقی« )= زمینکَورستان

140, note 4 و نیز Monchi-zadeh, 1975: 219) . ،ّدانسته  کوشان روایت یعقوبی )نک پایین( را نیز  کاوسانِهمو پیشتر با قطعیت

زاده بر اساس روایت مسعودی، اصطخری، کاشغری و طبری )نک. پایین ذیل کاوسان و (. منشیMarquart, 1901: 280است )

 (..ibidداند )می کاسانو  کاوسانو آن را نیز صورت شعری از  کروسان، حاصل تصحیف کروشانکاسان( این صورت را 

 

 نقد و بحث

که خوانی همی ماوراءالنهر در داستان نخست از سه داستان حاوی نام این سرزمین است )آنچه در این بحث مسلمّ است وجود نام 

ها از بخش پایانی مصراع بدین قرار نویسترین کلید گشودن این معمّا باشد. ضبط دستتواند اصلی( و این خود میماورالنّهر بر/ در

، لی، ب؛ ق بیت 2: پاک شده است؛ متن= س، ق2بر؛ و: ماوراءالنهر؛ ل (: ماوراءالنهر2است: ف: ماورالنهر شهر؛ ل، لن، پ، آ )نیز لن

« اضافۀ مقلوب»را ماورالنّهردر مطلق در چهار تصحیح ارائه شده در بالا سه گونۀ متفاوت از این واژه وجود دارد. خالقیرا ندارد. 

این صورت را در بخش پایانی (. 3/201:  1390دانسته است )فردوسی خواندن ( و کزّازی آن را پیشوند فعل 574: 1391خوانده )

گذرد خورد، از جیحون میبینیم. افراسیاب پس از آنکه به سختی از رستم شکست میمصراع، بار دیگر در داستان پادشاهی کیقباد می

بی را با چنان زور و هنگ کند که افراسیارود و او را از پدید آمدن پهلوانی نوخاسته از پشت سام آگاه میو به نزد پدرش، پشنگ، می

ای که به کیقباد نامهخواهد که با کیقباد از در آشتی درآید. پشنگ در آشتیرو از پدر میای از زین برگرفته است. از اینبسان پشهّ

را چنین توصیف  گردد که به همان مرزهایی که فریدون بین ایران و توران تعیین کرده بود، باز گردد. او این مرزفرستد، متعهّد میمی

 کند:می

 ز خرگاه تا ماورالنهّر بر

 

ست اندر گذرکه جیحون میانجی   

(239: 1353؛ 353: 1386)  
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ها در مورد واژۀ نویس. ضبط دست:  ز خرگاه تا ماوَرانَهر در(49: 2:  ز جیحون و تا ماورالنهر بر؛ کزازی، ج 70: 2)مسکو، ج 

نویس (. دست3(: در؛ متن= ف، ل، ق، آ، )و نیز ل2، س2، ب )و نیز لن2، لی، پ، و، ل2ق پایانی مصراع اوّل چنین است: س، لن، ق،

 ژوزف  چنین دارد: زجیحون و تا ماورآالنَّهرَ.سن

در نظر گرفته است،  برخواندندر پایان مصراع، فعل را  «بر»که پیشتر ذکر شد، کزّازی در بیت مورد بحث جهت توجیه واژۀ چنان

پذیرش است. با کنار گذاشتن این نظر، پیشنهادی مردود و غیرقابلبرخواندن، و خواندن که البتهّ با توجهّ به تفاوت معنایی دو فعل 

طلق ماست که خالقی «در»ماند ماند و آنچه میمنتخب مسکو و کزّازی در این جایگاه باقی نمی «بر»عملا توجیه دیگری برای اصالت 

در/ باب ماوراءالنهر وجوی نگارنده در هیچ منبع تاریخی و جغرافیایی، نام شهر، ناحیه و یا سرزمینی به شکل برگزیده است. طبق جست
نویس فلورانس به رغم نادرست دستماورالنهر شهر کند. از سویی دیگر ضبط را سست میماورالنهر در ثبت نشده و این نکته پایۀ 

ژوزف و واتیکان(، )سنماوراءالنهر  /ماورآالنَّهرَی هاصورتتواند حاوی حقیقتی باشد. وجود ایراد قافیه، میبودن آن به جهت 

در دو بیت مورد نظر )که خوانی همی .../ ز خرگاه تا....( راهبر بدین حقیقت است که ماورالنهر در  و ماورالنهر شهر، ماورالنهر در

اند که با افزودن یک واژه کمبود یک هجا را اند و خواستهمتوجّه ایراد وزنی دو مصراع شده mâvarannahrکاتبان با تلفّظ معمول 

تر از بقیۀ واقف با ماوراءالنهر مفروضکورستان بر برابری  نویس فلورانس که ظاهراًجبران کنند. این اقدام از جانب کاتب دست

( ایراد وزن را به نحوی که خوانی همی ماورالنّهر شهربه پایان مصراع )شهر ودن تر از بقیهّ است، از این رو که با افزکاتبان بوده جالب

توان انگاشت که بودن این توضیحات می یفتنشهر(. در صورت پذیر -است )پیشتر سبب شده رامشکل قافیه امّا ، کرده مرتفَع

هر دو بار نخستین، ژوزف و واتیکان است که نویس سندو دستماوراءالنَّهرَ ترین صورت از این اشَکال همان دشوارترین و دیریاب

 اند.یک بار آن را به صورت صحیح و بدون دستکاری ثبت کرده دیگری،و 

همان سرزمین ماوراءالنّهر یا حداّقل بخش  یا هر نامی دیگر که در این ابیات آمده، باید دقیقاً  کورستانله که این مسئدر مورد 

دهد، هر گاه پادشاهی منشور حکومت به بزرگی می شاهنامهتوجّه به این نکته ضروری است: در سراسر وسیعی از این سرزمین باشد، 

رود، منظور نیز در چنین مواردی به کار می شهر ای کوچک )دقتّ شود که اگر واژۀ ای وسیع است، نه شهری یا ناحیهسخن از ناحیه

ای ارجمند را منشور سیاوش چگونه ممکن است که کیکاووس چنین شاهزادهکشور یا ایالت است، نه شهری واحد(. در داستان 

نامِ شهری یا ناحیۀ ورودی ماوراءالنهّر، یعنی ناگزیر گذرگاهی از جیحون  کورستانی شهری کوچک و گمنام داده باشد؟ اگر حتّ

سزای »پس از هفت سال آزمودن، او را پروردی که کاووس ای به شاهزادۀ رستم)!( باشد )که نیست(، اعطای منشور چنین ناحیه

 ،حال، باید دید که آیا ماوراءالنهّر در دورۀ کیانیان به ایران تعلّق داشته یا به توران؟ چهداند همخوانی ندارد. می« بزرگی و جاه/ گاه

همچون سیدّی فرخد در این صورت باید  فرض مورد تردید واقع خواهد شد و بنلاد این ،در صورت تعلقّ این سرزمین به توران

( چنین پنداشت که کاووس سرزمینی را که اصلاً از آن ایران نبوده به فرزند بخشیده است! اگر اندکی به قبل باز گردیم 510: 1400)

ص جویانۀ پشنگ به کیقباد را مرور کنیم، خواهیم دید که در این نامه  مرزی را که فریدون مابین ایران و توران مشخّو نامۀ آشتی

رأی با سیّدی فرخد در شرق بلخ رده، از خرگاه تا ماوراءالنّهر دانسته شده است. اگر خرگاه را بر خلاف نظرات سست پیشین و همک

چنان که در نقشۀ منضم به کتاب در حوالی ایبک نشان داده شده( بدانیم و خطیّ ( یا حتیّ میانۀ آن )آن270تا تخارستان )همان: 

آید و  بدین شکل ای پایتخت مرزی توران به حساب مییم کنیم، به تاشکند خواهیم رسید که به گونهمستقیم به سمت شمال ترس

(. تعلّق لااقل بخش 36: 1389آید. این همان مرزی است که انوری پیشتر ترسیم کرده بود )مرز منطقی ایران و توران به دست می

نشینی توان اثبات کرد. آن گاه که افراسیاب پس از عقبسیاوش و افراسیاب میغربی سرزمین ماوراءالنهّر به ایران را از داستان جنگ 

زمین تا لب رود جیحون »به آن سوی جیحون،  به علّت کابوس سهمگینی که دید، به سیاوش پیشنهاد آشتی داد، ادّعا کرد که 

ش آشتی را فرستادن یکصد گروگان و (. سیاوش و رستم شرط پذیر254: 2ج  1386« )مراست/ به سغدیم و این پادشاهی جداست
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زمین هر چه هست/ که آن شهرها را تو داری به دست* بپردازی و دیگر کز ایران»کنند: ی اشغالی ایران بیان میهاسرزمینتهی کردن 

و سمرقند و  بخارا و سغد»پذیرد و (. افراسیاب هر دو شرط را می258)همان: « و خود به توران شوی/ زمانی ز جنگ و ز کین بغنوی

(. شبیه 260)همان: « چاج/ سپیجاب و آن کشور و تخت عاج* تهی کرد و شد با سپه سوی کنگ/ بهانه نجست و فریب و درنگ

شود. در بخشی از این نامه رخ دیده میهمین پیشنهاد، امّا با وسعت بیشتر در نامۀ پیران ویسه به گودرز کشواد در داستان رزم یازده

هر آن شهر کز مرز ایران نهی/ بگو تا کنیمش ز ترکان تهی* ... * چو شگنان و چون ترمذ و ویسه گرد/ بخارا و »چنین آمده است: 

شود، (. چنان که دیده می73-72: 4ج  1386« )شهری که هستش به گرد * همیدون برو تا در سغد نیز / نجوید کس آن پادشاهی بنیز

 شده در نامۀ پیران شامل نواحی مختلف ماوراءالنهّر است.ادی یهاسرزمینای از در اینجا نیز بخش عمده

شدن گونه که در داستان تصریح شده، افراسیاب خبر کشتههمان کورستانبر اساس آنچه گذشت، در مورد دومین یادکرد از 

سپاهی گران در ماوراءالنّهر هر  کند. او باتر در بیکند دریافت میپیران و سایر سرکردگان سپاهش را در سرزمین ماوراءالنّهر و دقیق

با شنیدن خبر آمدن کیخسرو، «. جهانی همی آرزو کرد مرگ»ای که اند، به گونهاند و گرفتار قحط گردیدهآنچه را بوده، خورده

و از جیحون « کشیدز بیکند بیرون »و خود، نیمی دیگر را « بفرمود تا در بخارا بوَد»افراسیاب نیمی از سپاه را به پسرش، قراخان، سپرد و 

تواند جز ماوراءالنّهر نمی کورستانماند که ها و ادامۀ داستان هیچ گونه تردیدی باقی نمی(. از این بخش188-186: 1386گذر کرد )

 باشد.

اقوام ترک به مرزهای ایران و  هاآنچی، هون و هیتال و پس از به دلیل مهاجرت اقوام یوئه کورستاندر مورد سومین یادکرد از 

وارد، عملا ترسیم مرزی مشخّص بین ایران شرقی بین شاهنشاهان ایرانی و اقوام تازهی شرقی و شمالهاسرزمینهای مکرّر وبستانبده

راءالنّهر میسرّ نیست. آنچه به بحث این نوشتار مرتبط است، وضعیت ماو هاآنشرقی اشکانی و ساسانی با همسایگان شرقی و شمال

تواند تاثیر چندانی در پس از اقدام نظامی خسرو انوشیروان و خاقان ترک علیه هیتالیان است؛ هرچند در نهایت، این موضوع می

اند معتقد بودند که پس از تسخیر نداشته باشد. تا پیش از این، عموم مورخّانی که به این موضوع پرداخته شاهنامهبرداشت مفهوم ابیات 

یتالیان و رویارو شدن خاقان ترک با قلمرو ساسانی و ماجرای ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان، رود جیحون مرز بین قلمرو ه

؛ همو 367: 1377؛ فرای 495: 1377سن ؛ کریستن352: 1380؛ دیاکونوف365: 1375ساسانیان و ترکان تعیین گردید )گیرشمن: 

فارسی، رومی و ارمنی به پنج روایت متفاوت از این   ین میان پاتس با بررسی منابع عربی،در ا  (.495: 1377کوب؛ زرین254: 1383

توان در مورد اینکه جیحون به عنوان مرز ایران و ترکان تثبیت شده شده توسط پاتس میواقعه دست یافته است. بر اساس شواهد ارائه

ماوراءالنهّر  ،در نهایت ،وافق نهایی بین خسرو انوشیروان و خاقان ترکباشد، تردید جدّی روا داشت و این احتمال را که بر اساس ت

روی، آنچه در این میان مسلمّ است این هر. به(Potts, 2018:297-299آمده باشد، منتفی ندانست )تا فرغانه تحت کنترل ساسانیان در

الی جایی جز ماوراءالنهّر نیست. دقیقا همچون ماجرای است که سرزمین مورد تنازع بین ایرانیان و ترکان پس از فروپاشی پادشاهی هیت

 زمینکَورستان»گوید( مدّعی است که گونه که خسرو انوشیروان به بزرگان میادّعای افراسیاب بر مالکیّت ماوراءالنهّر، خاقان نیز )آن

زبان بزرگان این نواحی در سپاسداری از گردد. آنچه نیز بر ؛ امّا پس از وقایع بعدی، ناگزیر از ترک آنجا می«پادشاهی مراست

 ،های بسیارهای همجوار با آن است که در طی دورانهر و بخشی حوزۀ ماوراءالنّ هاسرزمینگردد، برشماری انوشیروان جاری می

در بیت زمین تانکورسوتاز بوده است و از زمان افراسیاب تا پیروز، نیای انوشیروان، و پس از آن در زمان غاتفر مورد آشوب و تاخت

شده، بلکه به در پایان، نه نام سرزمینی خاص در کنار نواحی برشمرده« داد بیند کنون/ نبینیم رنج و نریزیم خون زمینکَورَستان»

اند سخن ی یادشده است و گویندگان با ذکر این نام خواستههاسرزمینآمده که گویی شامل همۀ  هاآنای جدا و با فاصله از گونه

 بندی کنند. جمع هاسرزمینرا در مورد این  خود
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توان برداشت کرد، این است که این سرزمین جزء معدود می شاهنامهاز  کورستانای دیگر که در مورد وسعت و اهمّیتّ نکته

اند این ویژگی ی دارایهاسرزمینبه کار رفته است؛ ایران، توران، کشانی و مکران دیگر  زمینیی است که به همراه واژۀ هاسرزمین

 شاهنامهگونه که از شرح آن در مکران است که طول آن از حوالی کراچی تا بشاگرد بوده است و آن هاآن کوچکترینِ که ظاهراً

تواند حائز اهمّیتّ باشد، در گفتۀ آمده است. دیگر نکته که میطویل و بااهمّیتّ به حساب میو، سرزمینی عریضگرددبرداشت می

دهندۀ بزرگی و وسعت و اهمیّتّ خود، نشان پادشاهی،لفظ «. کورستان زمین پادشاهی مراست»که  مدّعی استکه خاقان است 

بر سرزمینی کوچک و محدود  پادشاهییقیناً  ماند.سرزمین مذکور است، وگرنه این لفظ برای خلاف چنین سرزمینی به طنز بیشتر می

 ای از جانب خسرو.خاقان و نه شایستۀ چنان برآشفتگی نه درخور ادعّایی چنین پرطمطراق است از جانب

جز سرزمین ماوراءالنّهر در معنای اعمّ آن نباید به  شاهنامهرسد که در مورد این که در این سه داستانِ با این تفاصیل به نظر می

اما در اوایل دوران عبّاسیان به مناطق توان اطمینان داشت. این سرزمین مرزهای دقیق و مشخصی نداشته، دنبال سرزمینی دیگر بود، می

بین دو رود جیحون و سیحون یعنی سغد و چغانیان و ختلان و وخان و اسروشنه در جنوب سیحون و چاچ در ماورای آن و نیز فرغانه، 

های گزینه(. اکنون باید دید که از میان این تعداد بسیار Bosworth, MĀ WARĀʾ AL-NAHRشده است )ماوراءالنهّر گفته می

تواند برای اطلاق بر این سرزمین بر دیگران برتریِ یک میو سایر منابع عربی و فارسی، کدام شاهنامههای نویسموجود در دست

در متون تاریخی و  هاآنهای متشابه و نامکورستان ، کواسان، کاسان، کاوسانهای موجود از روایتحدّاقل نسبی داشته باشد. 

 اسلام چنین است: جغرافیایی پس از

در زمان  176ال در نزدیکی کابل نام برده است که در س کاوسان( از شهری به نام 121: 2002) البلدان: یعقوبی در کاوسان

بن جبریل به کابل، پادشاه آنجا به همراه شاه کابل و برخی شهرهای دیگر از فضل ابن یحیی برمکی امان خواستند ا لشکرکشی ابراهیم

: 2( از روستایی به همین نام در اطراف اصفهان نام برده است. مسعودی )ج 363: 2ج. 1939-1938حوقل )ها را امان داد. ابنآنو او 

 کند. انگیز با این نام که بدست کیکاووس در فرغانه بنا شده بوده است، یاد می( از بنایی شگفت241

عنوان یکی از توابع فرغانه ذکر کرده به کاسان( ذیل فتوحات اعراب در خراسان از 405: 1988) البلدانفتوح : بلاذری درکاسان

و اخسیکت را چهار فرسخ برآورد  کاسانمسافت های شهرهای ماوراءالنهّر، ( در ذیل مسافت347، 346، 334: 1927است. اصطخری )

(. 25، 1ق.: ج  1333همین سرزمین ثبت کرده است )ای که از جهان تنظیم کرده، نام کاسان را در کرده است. کاشغری در نقشه

، 514: 2فرسخی اخسیکت ذکر کرده است )همان: جبا روستاها و مزارع بسیار در پنجای آبادان حوقل کاسان را شهری و ناحیهابن

در همین منطقه نام برده است اثیر از همین شهر (. ابن484-483 ،6در فرغانه نام برده است )ج  کاشانطبری نیز از شهری با نام (. 524

ای با را شهری و ناحیه کاسانادریسی  .(125: 2002)است  یعقوبی از این شهر به عنوان مرکز فرغانه یاد کرده (.581و  524: 1965)

نهر  ،ه(. همو نام رودی را در شهر اندرابه در همین ناحی708: 2: ج. 1989روستاهای بسیار در آن سوی رود سیحون ذکر کرده است )

یا قاسان را در مرز سرزمین ترکان و ماورای چاچ آورده و به ویرانی  کاسان(. یاقوت نیز 484: 1ضبط کرده است )همان: ج.  کاسان

  (.430و  395: 4ج  1995آن به دست ترکان اشاره کرده است )

نزدیکی هرات و مالن نام برده که نهری با  ( درکراسان، کواسانها: خراسان، بدلرا با این نام )نسخه کواشان: اصطخری روستایی

ضبط   کویسانو  کواساناین شهر به صورت  الارضصورۀ (. در266و  264:  1927کرده است )آب آن را تأمین می« بارست»نام 

، واشاننحها: بدل)نسخه کواشانمقدسی این شهر در همین ناحیه و به صورت  التّقاسیماحسن(. در 439و  421، 2شده است )ج. 

(. شریف ادریسی این شهر را به صورت 330و  308: 1877شده است )تأمین می« بارشت»( آمده که آبش از نهر کواسانو  نخواسان

 (.458، 1: ج 1989آورده است ) کویسان
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 الممالکمسالک(. در 350: 1877در میان شهرهای حدّفاصل سیستان و هرات دانسته شده است ) التّقاسیماحسن: در کوستان

دهند را نشان می« کوسانو  کونستان، کویستان، کوکسکار، کوسار، کوستار»ی هاصورتها اصطخری همین مطلب آمده و نسخه

(1927 :249.) 

( در کورستانبدل: )نسخه کوزستاناز روستایی با نام  صناعۀ الکتابهو  الخراجف : کاتب بغدادی مؤلّکوزستان

 (.961: 1981و چهار فرسخی حدّاده نام برده است )فرسخی سمنان وهشتبیست

(. 134: 1362های فراوان از شهرهای شیراز دانسته است )را دو شهرک آباد با نعمت کورستانو  برسرکان حدودالعالم : کورستان 

بطوطه این (. ابن459: 1877آورده است )« جسر جهنمّ»و « رباط»را حد فاصل  کورستانهای فارس، مقدسی در ذکر فواصل کوره

ناحیۀ  چنین آمده است: کورستاندر مورد  فارسنامۀ ناصری(. در 173، 4: ج 1977شهر را ذیل توابع فارس کنونی ذکر کرده است )

ع خطهّ لار گشته است در جانب مشرقى لار افتاده، هاست از توابفارس بود، مدتّ ٔ  هدر زمان قدیم از توابع ملک شبانکار کورستان

 .( 1521: 2ج  1382)فرسخ، پهناى آن از فرسخى بیشتر است  11« دالان»تا « قلعه فاریاب»درازى آن از 

اند که اساساً بحث در مورد این که بتوانند برای سرزمینی به وسعت قدر کوچکها شهرها و روستاهایی هستندکه برخی آناین

ی تحت هاسرزمینتر هم باشند، خارج از ای نسبتاً وسیعمنتفی است و یا اگر ناحیه اطلاق شوند عملاًیا حتیّ نیمی از آن، ماوراءالنهّر 

اند )کاسان( و یا اگر در حوزۀ قلمروی ایران هم باشند، شدهحاکمیّت پادشاهان ایرانی )از دورۀ اساطیری تا پایان دورۀ ساسانی( واقع 

برانگیز زاده حدس زده، تا حدیّ گمانگونه که منشیندارند. با وجود این کاسان، همان شاهنامهنظر در اصلاً ارتباطی با نواحی مورد

نظر باشد، آورد. نخست اینکه این ان ناحیۀ موردل اینکه این شهر همتوان دلایل بسیار در ضعف یا عدم احتمارسد، امّا میبه نظر می

آمده باشد. دیگر اینکه، شهر چنان که یاقوت آورده، ماورای چاچ بوده است و قطعاً باید جزء قلمرو بلامنازع افراسیاب به حساب می

آن را نشناخته و تحریف  اهنامهششده و مشهور بوده و امکان اینکه فردوسی یا کاتبان های متأخرّ نیز شهری شناختهاین شهر در دوره

باشد و « زمین»ی لایق اصطلاح هاسرزمینقدر پهناور نیست تا در ردیف کرده باشند منتفی است. سدیگر اینکه، این شهر یا ناحیه آن

 نماید. اساس میای بسی بیزاده راه بسیار است و چنین بازسازیچهارم اینکه، از کاسان تا کروشان منشی

 الاخبارزینبا ذکر این سه داستان و روایتی که در کَورَستان/ کَوَرشان در ذیل  شاهنامه ی تاریخیفرهنگ جغرافیادر سیّدی فرخد 

رسیده و ها به پایان میکمی پس از کاشغر که کوه»آمده است، چنین نتیجه گرفته که گردیزی در خصوص راه کاشغر به ختن 

 کَورستانو به فارسیِ سغُدی  ادرکوهستانی و دشت به طول چهل فرسنگ قرار داشته، آن را به ترکی های نیمهماهور و زمینتپه

(. با وجود این، او خود به دلیل این که  510: 1400« )اند. بنابراین کورستان بین ترکستان و کاشغر و ختن قرار داشته استگفتهمی

را هم محتمل  کَوَرشانتردید نگریسته و همین دلیلی شده که در کنار آن  ها ضبط نشده، به آن به دیدۀنویسدر دستکورستان 

اعتماد و استناد انگیزی بسیار، روایتی قابلآمده است، با وجود جذّابیّت و گمان الاخبارزینواقعیّت این است که آنچه در بداند. 

و چون از شهر کاشغر »چنین است:  هاآنهای کاشغر به ختن و چین از سه مسیر یاد کرده است: یکی از نیست. گردیزی در ذکر راه

روند، بروند بر راست راه میان دو کوه از سوی مشرق، و برو بگذرد به ولایتی رسد که او را اوزگند گویند، و ولایت او چهل فرسنگ 

 «سجده کورستان»نویس متن در پایان این بند (. هر دو دست563: 1363دیزی )گر« است، نیمی ازو کوهها و نیمی پیچیده کورستان
به این مطلب  حدودالعالمتغییر داده است. مینورسکی در حواشی پیچیده کورستان دارند و حبیبی، مصحّح متن، آن را به حدس به 

داشته،  آذررا در نسخۀ خود به شکل  اوزگندل اینکه تغییر داده و به دلی (kauristān)سهل کورستان پرداخته و آن را  الاخبارزین در

: 1970دانسته است )حدودالعالم: « های بایرتپه»را کورستان است، « سرزمین کوهستانی»قرقیزی که به معنای ادیر با قیاس این واژه با  

در دسترس نداشته، جمله باطل نسخۀ کیمبریج که مینورسکی  اوزگند(. چنان که حبیبی یادآور شده، این برداشت و حدس با 255

و از رستویه که به ختن و مث ختن است تا شهر چین شود، و اندرین »(. مسیر دیگر چنین است: 1شود )گردیزی همانجا: یادداشت می
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...« و  میان رودی آید، و آن را یره خوانند، و او آنجا به دیهی رسد که او را سیموبم گویند، و از آنجا به کورستان مسلمانان شود

در نظر گرفته و این در حالی است که بارتولد آن  کورستانرا برای «  های بایرتپه»(. مینورسکی در اینجا هم همان معنای 577)همان: 

 کور(. حبیبی، خود،  563حبیبی بر گردیزی:  2؛ و نیز یادداشت 3، همانجا، پانوشت حدودالعالمخوانده است )« قبرستان»گورستان را 

دانسته « روستاها و نواحی پیچیده و نزدیک با همدیگر و آبادی غلو»را  پیچیده کورستانو منظور از کوره را جمع عربی  کورستاندر 

فرخد یافته، باز به دلیل اینکه ارتباطی با ماوراءالنهّر راستی نام سرزمینی هم باشد که سیّدی حتیّ اگر به کورستاناست )همانجا(. این 

طرح ، قابلی ایران واقع نیست، از اساسهاسرزمینارتباط است و نیز اینکه اصلاً در بی شاهنامهتاً با سرزمین مورد اشاره در ندارد و نتیج

 و بحث نیست.

 

 گوستان

ترین سرزمین در ماوراءالنّهر بوده است. این سرزمین در دورۀ هخامنشی در کنار خوارزم تنها ترین و مرکزیدانیم که سغد مهممی

داده اند. با تحوّلات سیاسی رخشناختهاند و هخامنشیان در این ناحیه جز این دو ایالت را نمیآمدههای ماوراءالنهّر به حساب میایالت

های مستقل و گاه پس از استیلای اسکندر و مقدونیان بر سرزمین ماوراءالنهّر و ورود اقوام شرقی به این نواحی و تشکیل پادشاهی

سیاسی سرزمین سغد -درپی در جغرافیای سیاسی آن ایجاد گردید و گسترۀ جغرافیاییتغییرات پی ،سانیان بر ماوراءالنهّراستیلای سا

یک از شهرهای فرغانه، چاچ، ایلاق و حتی اسروشنه را نویسان دورۀ اسلامی هیچکه جغرافیایگونهمحدودتر گردید، بهمحدود و 

سغد هم تردید وجود بخارا به شدن سغد تا حدّی است که در مورد تعلّق ند. این روند کوچکاجزء سرزمین سغد به شمار نیاورده

 ,Lurjeاند )اند تنها سمرقند و بخش میانی درۀ زرفشان را برابر با سغد دانستهداشته است و عموم علمایی که دربارۀ این سرزمین نوشته

Iranica: sogdiana-historical-geographyدهند که علاوه بر محدود شدن گسترۀ جغرافیایی سغد، حتیّ نام این ان می(. شواهد نش

ی نوشتاری مغشوش و متنوعّ از نام این سرزمین هاصورت(. Bailey, 1932: 950سرزمین نیز برای ایرانیان چندان آشنا نبوده است )

رنگ سورستان و بغداد در این متن اخیر نشان از کمدر متون پهلوی، همچون زند وندیداد و بندهشن و پازند آن، و حتیّ خلط آن با آ

که حالیدر(. 1395بسا محو شدن یاد و خاطرۀ این سرزمین باستانی در ذهن و زبان ایرانیان پس از اسلام دارد )نک. جلالیان، شدن و چه

دقّت و درستی باقی به آن در یادها توان انتظار داشت که صفات و سایر متعلّقاتنام اصلی این سرزمین به فراموشی سپرده شده، نمی

 مانده باشد. 

و  14گره خورده است. در دو بخش از اوستا )مهریشت بند  -gavaدر مطالعات تاریخی در مورد سغد، این سرزمین همواره با 

-suγδōاز آن )( یا صفت مرکّب برساخته -suxδaای با نام سغد همراه شده که گویی سغد )به گونه  -gava( 5وندیداد اول بند 

šayana-.(، خود همچون صفتی برای آن به کار رفته است )نک Bartholomae, 1904: 509  وGershevitch, 1959: 

دهنده در اوستایی در منابع عربی و چینی با تغییرات آواییِ انطباق -Hoshang Jamasp, 1907: 5 .)gavaو  176 ,80-81

( و Herzfeld, 1930: 5, note 1و  Bailey, 1932: 951آمده است )نک.  Hoو  قیَهای ترتیب به صورتها، بهاین زبان

-Pakzad, 2005:192تبع او پاکزاد )؛ هرچند بهار و به83: 1369اند )نک. بهار در بندهشن gayها مؤیّد صورت این صورت

 Agostiniآگستینی و تروپ ) و (Anklesaria, 1956: 134) اند. قس. انکلساریاخوانده gāyصورت گای/( آن را به193

& Thrope, 2020: 79تر با صورت اوستایی ندارند. این صورت های اخیر تناقضی با وجود نام دیگری نزدیک((. این صورت

هایی همچون کاول/ کاولستان، زابل/ مقایسه با جفتبه این واژه قابل stān-بوده باشد. افزوده شدن پسوند   gawestānتواند می

که در آن خسرو از ریدک دربارۀ بهترین  رسالۀ خسرو قبادان و ریدکزاده در بندی از ان و چین/ چینستان است. منشیزابلست

(. ریدک در پاسخ خسرو، Monchi-zadeh, 1982: 83 & note 154پرسد، نام این سرزمین را بازیافته است )ها میمرَکب
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 bē hamwār abāg bārag ī gā̌westanīgشود(: شیوۀ جدید ارائه می نویسی بهکند )واجبهترین باره را چنین توصیف می

ēč bārag pahikār nēst «زاده در کنار طرح قرائت محتمل منشی«. ای را با بارۀ ..... پیکار )= برابری( نیستاما هیچ باره

šabestānīg «دهد که این واژه منتسب به ، احتمال می«شبستانی، اهل حرمgava- اشد. هرچند اینکه او تنها با اتّکا به اوستایی ب

دفاع نیست، را با فرغانه یکی دانسته، قابل -gavaاند، ای در دوران باستان معروف و مشهور بودهاینکه در منابع، اسبان ختلی و فرغانه

سب یا هر حیوان کار بردن صفت اخیر برای ااز جانب او هوشمندانه است؛ زیرا که به šabestānīgبر  gā̌westānīgترجیح 

: 1369(. این نظر را بهار نیز پذیرفته است )Azarnouche, 2013:176-177نماید )نیز قس. ای مضحک و بعید میشدهاخته

رغم وجود ماند کمّیّت مصوتّ هجای نخست است که بهای که در اینجا باقی می(. تنها نکته9یادداشت  193و  15، یادداشت 174

همانند جفت کشیدۀ آن،  aدر نظر گرفته شود. در خطّ پهلوی گاه، مصوّت کوتاه  ǎتاری، باید به صورت حرف الف در صورت نوش

āشود؛ برای نمونه ، با حرف الف نشان داده میgayōmard  به صورتgʾywkmlt  یاduγd/δaw نام مادر زردشت، به شکل ،

dwktʾwb شود )نگاشته میPakzad, 2005: 389, 406 پاکزاد ظاهرا به علتّ عدم وقوف بر این نکته و تنها با اتّکا بر .

توان اطمینان نسبتاً بالایی ثبت کرده است(. بر این اساس می duγdāwهای مغلوط و نامعتبر هندی مورد اخیر را به اشتباه نویسدست

این مورد، تاکنون تنها باری است که در متون دورۀ  مسئله پذیرفته شود، در این متن قائل بود و اگر این gawestānدر مورد تلفظّ 

 میانه شناسایی شده است. 

متون پهلوی )بندهشن، دادستان دینی، مینوی  گوبدشاهاست. بیلی  گوبدشاهدر اینجا، اشاره به یک نکته ضروری است و آن مسئلۀ 

های مرتبط با او را در این متون به نامتمامی جای دانسته و« سرور گَوَ/ سغد»یسن( را خرد، دینکرد، روایات پهلوی و زند بهمن

توانست بر تداوم تلقیّ ایرانیان بر همسانی یا ارتباط (. پذیرش این نظر می768-764 :1935و  ibidسغدِ)ستان( تعبیر کرده است )

و به معنای  گاون شخصیتّ را مشتقّ از ویژه هومباخ نام ایو پادشاه آن با سغد صحهّ بگذارد؛ اماّ ازآنجاکه اونوالا، نیبرگ و به گَوَ

وجو کرد، تلاشی )سرزمینی ظاهراً موهوم که هر چه نگارنده جستگوبدستان و خودِ او را سرور سرزمین « سرور گاو/ چهارپایان»

؛ Unvala, 1929: 505اند )ترین ارتباطی بین او و سغد شدهاند و منکر کوچکبرای تعیین موقعیتّ جغرافیایی آن نیافت( دانسته

Nyberg, 1974: 83 ؛Humbach, 1985های خطیّ (، پذیرش نظر بیلی را دشوار کرده است؛ هرچند هنوز به دلیل صورت

مغشوش پهلوی از نام قلمرو فرمانروایی این شخصیتّ در مورد رد یا قبول هر یک از این دو نظر جای بحث و پژوهش وجود دارد. 

ای نخواهد ندارد، پرداختن به آن جز اطالۀ بحث نتیجه شاهنامهدر  گوَستانیری چندان بر مسئلۀ با این حال، ازآنجاکه این بحث تأث

 داشت.

 

 نتیجه

بحث در این ان داشت. نخست اینکه سرزمین موردتوان نسبت به دو نکته اطمینشده میبا شواهد و استدلالات ارائه رسد کهبه نظر می

اقل بخش بزرگی از این سرزمین است و دیگر اینکه این سرزمین از دید ساکنان آن، و نه از لاماوراءالنهّر و یا  ،شاهنامههای بخش

های گوناگون توان این نام را در میان ضبطشده است. حال برای اینکه چگونه میساکنان مادون رود جیحون، گوستان نامیده می

تین داستان حاوی نام سرزمین در نخس 2نویس قدست کوستانبه یافت، دو امکان پیش رو است. یکی، رجوع  شاهنامههای نویسدست

تواند بود. سخن در مورد سرکش گاف در ها میبحث است که اگر گزینۀ نهایی و قطعی هم نباشد، لااقل یکی از معتبرترینمورد

گویی کاتب در  ،نویسهای کهن و تسامح کاتبان در استفاده از آن غیرضروری است، اما جالب است که در این دستنویسدست

 گوستانسادگی این نکته را دریافت. این توان بهنویس میدی داشته است و با یک تورقّ این دستننوشتن سرکش، نه تسامح، که تعمّ

ست، به لحاظ هاصورتتر از سایر بسا سهلآید و چههرچند به لحاظ نوشتاری و روانی در بافت شعری، ضبطی دشوار به حساب نمی
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تواند آمده است و این میشدگی از جانب کاتبان، به دلایلی که پیشتر آمد، صورتی دشوار و ناشناخته به حساب مین شناختهمیزا

 تر شده باشد.شدهی شناختههاصورتسبب جایگزین شدن آن با 

باشد و در این خداینامه  تواند بدخوانی صورت محتمل پهلوی این واژه توسطّ مترجمان متون پهلوی و بالاخصّحلّ دیگر میراه

شده از واژه را در دست داشته صورت باید قائل به تحریف این نام، پیش از فردوسی بود و چنین انگاشت که او خود صورتی تحریف

های ویژه واژهرغم وجود برخی اصول و قواعد نگارشی در این خطّ، هر واژه، بهبه دانند کهاست. آشنایان با زبان و خط پهلوی می

شده، ممکن است به چندین صورت نگاشته شود. یک صورت نگارشی محتمل دیگرِ گَوِستان در دخیل یا به هر دلیل کمترشناخته

تواند با یک حرف زائد باشد که می /NaTFy /gwstʾnتواند می خسرو قبادان و ریدکمتن  /NaTFPfajE /gʾpstʾnخط پهلوی در کنار 

خصوص همین نگاشته شود. افزوده شدن این حرف زائد پس از برخی حروف، به /NaTFny /gwʹstʾn و به صورت wحرف پس از 

قدر مطرّد است که نیازمند نمونه نیست. شوند، در پایان و میانۀ واژه آنکه هر سه با یک نشانۀ واحد نگاشته می rو  nو نیز  wحرف 

باشد و از این طریق گَورَستان و پس از آن کَورَستان و کَوَرسان )قس. خوانده  rممکن است این حرف زائد را برگردانندۀ متن 

ها برخوردار است و هم ایراد وزنی نویسشارستان/ شارسان( حاصل شده باشد. قطعاً کورسان از این جهت که هم از پشتوانۀ دست

 کند، بر کورستان ارجحیّت دارد.در ابیات ایجاد نمی

در نظر گرفته شود، ابتدا باید صورت نخستین را همان گوستان، برابر با سغد و توسعّاً ماوراءالنهّر  کدام از احتمالاتدرهرصورت هر

تواند بافت دَوری و تکرار وقایع را، که از شگردهای تر به توالی رویدادهای غمنامۀ سیاوش میدر نظر گرفت. نگاهی دقیق

تبار سیاوش در آغاز داستان زایش او مورد مناقشه سازد. همچنان که مادر تورانیسرایی مورد علاقۀ ایرانیان است، بیشتر نمایان داستان

مورد مناقشه  شاهنامهو ستیهش بین پهلوانان است، سرزمینی نیز که او منشور آن را دریافت داشته، از دیرباز تاریخ و اسطوره تا پایان 

گیری حیثیّت است. در وقایع زندگی سیاوش نیز، او یک بار برای بازپس بوده هاآننژاد با نژاد و غیرهمبین ایرانیان و همسایگان هم

دارشدۀ خود ناگزیر از گذشتن از آتش شده و بار دیگر برای باز پس راندن متجاوز از سرزمینی که به او واگذار شده تن به خدشه

های انگیزیگناهی، از فتنهند نه پس از اثبات بیدهد. از این هر دو آزمون او سربلند بیرون آمد، هرچجنگ با خویشاوندان مادرش می

 های کرسیوز جان به در برد.گیری قلمرو خود، از دسیسهسودابه رهایی یافت و نه پس از بازپس
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 مقدمه.1

گذاری دوباره و آنگاه میزان گونه که بتوان چگونگی پیدایش، دگرگونی و تطور، نامبازبینی و کاوش قدمت صناعات ادبی، آن

بازشناخت تکرار و تصویر فراز و نشیب موجود در کلیت هر یک از ترفند و شگردهای ادبی را با کاربرد آن در روزگاران پسین و 

پژوهان را از سردرگمی دوستان را سودمند افتد و هم بلاغتای بایسته و ناگزیر است تا هم بلاغتلهئژرف بینی جامع بازشناخت، مس

نویسان نظر بدیعی از صنایع لفظی بدیع که همواره مورد توجه و اختلافاز همین روی در این نوشتار به سیر دگرگونی یک  برهاند.

دانیم صنعت که مینظرها مشخص شود؛ چنانعربی و فارسی بوده است، خواهیم پرداخت تا بدین وسیله منشأ و سرچشمۀ اختلاف

و بر عکس « رد الصدر الی العجز»ای دیگر اند، در نظر دستهنامیده« ردالعجز علی الصدر»های بلاغی ای از کتابادبی را که عده

و در « علی»جای به« الی»چه بیش و پیش از همه مورد توجه بعضی از بلاغیون قرار گرفته است، به کار بردن است. در این بین آن

 الصدر و ردالصدر الی اولاً: ردالعجز اِلی»که در این مورد آمده است: و بر عکس آن؛ چنان« رد العجز»جای به« ردالصدر»مرحلۀ بعد 

نظر را متوجه پژوهان منشأ این اختلافبلاغت .(57: 1389)همایی،  «...جای علی آورده است و دیگر العجز نوشته، یعنی کلمه اِلی به

مین از ه اند.ای دیگر به نقد نظر وی پرداختهای به پیروی از او و دستهدانند. بدین سبب، عدهمی المعجمشمس قیس رازی مؤلف 

بازبینی و بازنگری این صنعت ادبی در که حقیقت مقصود در پرده نماند، بهروی پژوهش حاضر با آگاهی از این مناقشات، برای آن

نه تنها شمس قیس نبوده بلکه سرچشمه « علی»و « الی»های بلاغت عربی و فارسی پرداخته و مشخص نموده که منشا اختلاف کتاب

 آن از بلاغت عربی است.

 

 پیشینۀ تحقیق. 2

اند، های دیگری جز موضوع مورد بحث ما پرداختهدر مورد این صنعت ادبی، مطالبی در مجلات مختلف بیان شده است که به جنبه

 از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نعت بحث کرده است و چنین در مورد تطور این ص« های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینه تصدیرتحلیل و بررسی دیدگاه»مقاله 

 عجز در را صدر واژه تکرار–همه تعاریف موجود کتب بلاغی در این زمینه از ابن معتز تا تعاریف علمای معاصر، همگی »نویسد: می

 اند. در حالی که وی ]رادویانی[ آن را ردالصدر علی الفخذ خوانده است کهخوانده الصدر علی ردالعجز نثر، فقره یک یا بیت یک

جای عجز، فخذ )= ران( را به کار برده است که در هیچ یک از کتب بلاغی عربی، این نامگذاری چنین با دگرگون کردن این نام، به

کار برده است. ای متفاوت با علمای عربی بههای صدر و عجز نام این آرایه را نیز به گونهنیست، علاوه بر این با جا به جا کردن واژه

 .(19: 1391)پارسا، « ب شمس قیس رازی دومین اثر بلاغی است که نام این آرایه را تغییر داده است نه اولیناز این رو کتا

هایی که ذیل تصدیر آمده نویسندگان در این مقاله به دسته بندی« تصدیر و نقد آرای بدیعیان درباره آن.» مقاله دیگری با عنوان

کردند و به تصدیر توسّع بیشتری ر علمای بدیع اندکی بیشتر در این باب تأمّل و تدقیق میگیرند که اگاند و نتیجه میاست، پرداخته

توانست در زیر چتر تصدیر تعریف شود )پورنامداریان، هادی، های موجود از تکرار واژه میبخشیدند، انواع بیشتری از صورتمی

 (.1-20: 1398اشراقی، 

 

 بحث و بررسی . 3

هایی آمده است؛ کتاب« الی»و « علی»های مختلفی در مورد ردالعجز علی )الی( الصدر و نیز کلمۀ رسی بحثهای بلاغی فادر کتاب

 شود تقسیم کرد:اند، به چند دسته میرا که در این زمینه اظهار نظر کرده
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و وجه تسمیه این صنعت به رد العجز »چنین آورده است:  بدایع الصنایعاند: مؤلف هایی که با نظر شمس قیس مخالفکتاب الف: 

معنی متعارف شعرا در  شود؛ اما نظر بهالصدر، نظر به معنی لغوی در جمیع انواع مذکورۀ این صنعت به اندک تأملی ظاهر میعلى

اند که معنی ردالعجز سوال کرده که این را از قبیل تسمیۀ شیء به اسم اشهر انواع او دارند؛ و بعضیشود، مگر آنبعضی ظاهر نمی

که امر بر عکس است و سوی صدر. حال آنکند که لفظ اولا در عجز باشد و او را باز گردانند بهعلى الصدر تقاضای آن می

فقره  کند؛ بعد از آن باقی بیت یامنزلۀ اوست از نثر میچه بهجواب این سؤال آن است که شاعر یا منشی، اولا ملاحظه قافیه یا آن

و آن کس که این ملاحظه نکرده این صنعت را ردالصدر  .آرد؛ پس نظر به این ملاحظه، لفظ اولا در عجز باشدرا مناسب آن می

چه در آخر بیتی آمده باشد، در اول دیگری باز که شمس قیس نقل کرده و هم او گفته که: چون آنالى العجز نام نهاده، چنان

 .(116: 1345)حسینی نیشابوری، « الصدر گویندآرند، آن را رد العجز الى 

که اکثر حالیاست، در الصنایعبدایعپرداخته است، نویسنده  شمس قیس رازیچه گذشت، اولین کسی که به نقد نظر بنابر آن 

 کرده است.دانند که در این زمینه اظهار نظر را نخستین کتابی می فنون بلاغت و صناعات ادبینویسان فارسی، کتاب بدیع

توضیح لازم: آنچه دربارۀ تعریف رد العجز على الصدر »در این مورد چنین آمده است:  فنون بلاغت و صناعات ادبیدر کتاب  

در این باره چیزی نوشته  المعجمو رد الصدر على العجز گفته شد، مورد اتفاق همۀ علمای بدیع فارسی و عربی است؛ تنها صاحب 

های دیگران مخالف است؛ اولا: رد العجز إلى الصدر و ردالصدر إلى العجز نوشته؛ از جهت تعریف با گفته که هم از جهت لفظ و هم

که تعریف این دو صنعت را درست برخلاف و عکس چیزی گفته است که و دیگر آن .جای علی آورده استیعنی کلمۀ إلى به

این قرارکه رد الصدر الى العجز را در معنی رد العجز على الصدر معروف مورد اتفاق همۀ علما و مؤلفان بدیع عربی و فارسی است، به 

آورده؛ و برعکس رد العجز إلى الصدر را در معنی رد الصدر على العجز معروف گفته است و معلوم نیست این اشتباه از خود اوست 

ین توضیح برای همۀ آن کسانی که در شود. امید است اکجا دیده نمیهیچ المعجمیا اصطلاحی مخصوص بوده که جز در کتاب 

اند، شمس قیس، به کرات سؤال کرده المعجمها در کتاب صناعات ادبی تألیف نگارنده و مورد این دو صنعت و اختلاف ضبط آن

 .(57: 1389)همایی، « پیروی نکنند المعجمکننده باشد و بیش از این، از خطای صاحب جوابی قانع

بیشتر بدیعیان »شود: بحث مفصلی در این مورد آورده است که با توجه به اهمیت موضوع، عیناً نقل می، آراییهنر سخننویسندۀ  

العجز؛ اما اند و هم پاغازی بیتی و مصرعی را ردالصدرعلىنامیده« تصدیر»و « الصدرردالعجزعلى»هم آغاز و پایانی بیتی و عبارتی را 

آغاز و پایانی را ردالصدر اند؛ یعنی همگذاری را وارون کردهو ... این نام عار العجمالمعجم فی معاییر اشکسانی چون شمس قیس در 

نماید؛ زیرا سخن چون با تر و گویاتر میگذاری دوم به ظاهر درستاند. نامعلى العجز و هم پاغازی را رد العجز على الصدر خوانده

زی )= صدر( در پایان )= عجز( باز آورده شود، ردالصدر على العجز )= پذیرد، اگر واژۀ آغاشود و با عجز پایان میصدر آغاز می

آغاز را به پایان بردن( خواهد بود و اگر واژۀ پایانی )= عجز( در آغاز )= صدر( بیت بعد باز آورده شود رد العجز على الصدر )= 

تر است چه از دید سخنور بنگریم و چه از دید نجیدهتر و سگذاری نخستین درستپایان را به آغاز بردن( خواهد بود. با این همه نام

 :سنجسخن

ها برازندگی و برجستگی بیشتری دارد؛ زیرا دانیم که واژۀ پایانی بیت که با قافیه است یا ردیف، از دیگر واژهاز دید سخنور: می .1

ها یعنی جا که چه بسا سخنور پیشاپیش قافیهنتوانند در جایگاه قافیه و ردیف بنشینند تا آای هستند که میهای ویژهتنها واژه

چه خواهد بود. از  داند واژۀ پایانی آنکه بیتی را بیاغازد، میگزیند و پیش از آنمیهای پایانی )= عجز( سخن خویش را برواژه

داند چیست به ذهن آغاز و پایانی را در سخن خویش پاس دارد، نخست واژۀ پایانی را که میاین روی چون بخواهد مثلاً هم

داند در پایان خواهد آمد، در آغاز نیز چه را میگردد و آنآورد و سپس به آغاز )= صدر( بیتی که هنوز سروده نشده بازمیمی

 .آورد؛ پس سیر ذهنی سخنور از عجز به صدر )= رد العجز على الصدر( استمی



 107-129، ص1402بستان تا بهار و، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                              110

 

خورد که به آغاز و پایانی آن بر میگاه به همسنجد، آنخواند و میا میآغاز و پایان رسنج چون بیتی همسنج: سخن. از دید سخن2

جاست که ذهن او با دیدن عجز بیت، صدر آن را که اندکی پیش خوانده و هنوز پیش چشم دارد، به یاد پایان بیت برسد. این

)= رد العجز على الصدر( و چون دو بیت هم  پیونددگونه پایان بیت را با آغاز آن به هم میگردد و اینآورد و بدان باز میمی

آورد و بدان باز رسد، عجز بیت نخست را که تازه پشت سر نهاده، به یاد میخواند، آنگاه که به صدر بیت دوم میپاغاز را می

: 1397تگو، )راس« پیوندد. )= ردالصدر على العجز(گردد و با بازگشت بدان، صدر بیت دوم را با عجز بیت نخست به هم میمی

54-52). 

معمولاً به قبل از خود نظر دارد و « علی»نیز لازم است. « الی»و « علی»توجه به معنی دو کلمه »معتقد است:  فنون ادبیمؤلف  

ردالصدر الی »و « ردالعجز علی الصدر»بینیم؛ پس هر دو اصطلاح الیه میکه در معطوف علیه و مضافبه بعد از خود؛ چنان« الی»

به معنی برگرداندن است، شاید بتوان گفت که « رد»معنی و هر دو درست باشند؛ اما چون کلمۀ توانند با یکدیگر هممی« العجز

عبارت از تکرار کلمۀ آغاز بیت در « ردالعجز علی الصدر»های یاد شده ترجیح دارد. با توجه به نکته« ردالعجز علی الصدر»اصطلاح 

 .(125: 1382)احمدنژاد، « ر کلمۀ صدر بیت )آغاز مصراع اول( در عجز بیت )پایان مصراع دوم( استپایان آن است؛ یعنی تکرا

نیست؛ زیرا این حروف تفاوت معنایی « الی»و « علی»سخن بر سر حروف جر »در جای دیگر در این مورد چنین آمده است:  

 .(18: 1391)پارسا، « آن استکنند؛ بلکه سخن بر سر منشأ این اختلاف و دلیل چندانی ایجاد نمی

 -دهد توضیح اینکه بدون– المعجم فی معاییر اشعار العجمچنین آمده است: شمس قیس رازی در  بدیع از بلاغتدر کتاب  

: 1373برد )نک: شمس قیس رازی، کار میجای یکدیگر بهرا به« الی العجز ردالصدر» و «الصدر الی ردالعجز» بلاغیون دیگر برخلاف

در عربی به دو حرف جر « رد»متعدی کردن فعل »ها چنین آورده است: در ادامه، بخش یادداشت.( 116: 1394)مرتضایی،  («301

 .(208: 1394)همان: « رد»جایز و به یک معنی است. نک: المعجم الوسیط، ذیل ماده « علی»و « الی»

اند )شمیسا، نامیده« ردالصدر الی العجز»نگاران این آرایه را بعضی از بدیع»چنین آورده است:  زیور سخن در بدیع فارسیمؤلف  

( ولی باید گفت در کتب معتبر بدیعی به همین صورت که نوشتیم، ضبط شده است و عقلا هم صحیح است؛ زیرا ذهن 59: 1381

نام « ردالعجز علی الصدر»را  باید به آخر بیت برسد و آخرین کلمه را دریابد و بعد آن را به صدر بیت نسبت دهد و از این رو آن

 .(71: 1387)صادقیان،  «65)زیباشناسی سخن پارسی(،  عیاند. بدنهاده

منحصر است در دو قسم: متصادر »، ردالعجز علی الصدر بدایع الافکارنظر نویسنده اند: بههایی که با نظر شمس قیس موافقکتاب :ب

پردازد، نظری مطابق نظر شمس و ارائۀ شاهد مثال برای آن می« معاد»معرفی  ( در ادامه وقتی که به99: 1369)کاشفی،« و معاد.

و به حقیقت این نوع ردالعجز علی الصدر است و باقی ردالصدر علی العجز اما به اعتبار »نویسد: دهد و چنین میقیس ارائه می

ه کرده شود، بعد از آن لفظی که در صدر یا در که بنای شعر بر قافیه است و همیشه نظر بر عجز بیت افتد و چون عجز ملاحظآن

 .(101: 1369)کاشفی،« حشو مصراع اول مذکور است به نظر درآید این نوع را ردالعجز علی الصدر توان گفت

نویسد: در پاورقی می .(76: 1398)شمیسا،  «ردالصدر الی العجز»در مورد این صنعت آورده است:  نگاهی تازه به بدیعنویسندۀ  

. در کتب دیگران از جمله استاد همایی به این مورد ردالعجز علی الصدر المعجمگذاری شمس قیس رازی در مطابق است با اسم»

نویسد: (. در ادامه قسمت ب( می76)همان: « جا که مراد یکسانی اول و آخر بیت است هر دو اصطلاح قابل توجیه است.اند. از آنگفته

. دیگران از جمله استاد همایی به آن المعجممطابق است با تسمیه »(، بعد در پاورقی آورده است: 76: ردالعجز الی الصدر )همان

 (76)همان: « نماید.اند که موجه نمیردالصدر علی العجز گفته
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آن را خوانده شده است که در پارسی « رد الصدر على العجز»گاه این آرایه »چنین آورده است:  زیباشناسی سخن پارسیمؤلف  

های های زیباشناسی سخن و از آن میان بدیع دانشتر است؛ زیرا دانشتر و منطقینامید؛ اما این نامگذاری پذیرفتنی« سربنی»توان می

های شاعرانه نگریست؛ باید به ترفندها و آرایهسنج میهای سخنوری. از این روی، از دید سخندان و سخنسنجی است، نه دانشسخن

بیت )= عجز( رسیده باشد؛ در « بن»آورد که به خورد و از آن یاد میسنج زمانی بدین آرایه در بیت باز میسخنور، سخننه از دید 

 (.69: 1396)کزازی، « روداین هنگام است که ذهن او از بن به سر باز می

در پایان باید گفت تفاوت اصطلاح »اند: بعد از نقل قول مطلب همایی چنین اظهار نظر کرده بلاغت بدیع و بیان،مؤلفان کتاب 

در عربی مربوط است. کلمۀ قبل از الی، مبدأ و کلمۀ بعد از آن، مقصد را در زمان و مکان نشان « الی»شمس قیس به معنای حروف 

 .(23: 1393آباد، )انوری و عالی عباس« تر استگذاری این آرایه درستدهد. از این رو تعبیر او برای ناممی

 اند:اند، فقط به بیان نظر مخالف و موافق که پیشتر بیان شد پرداختهتوجیه دانستههایی که هر دو تعبیر را قابلکتاب :ج

از دو نوع ردالصدر الی العجز و ردالعجز الی الصدر نام برده  شمس قیس رازی»های بلاغی نوشته است:... یکی دیگر از کتاب

آن نام را ارجح و اصح و فقط استاد همایی آن را اشتباه دانسته است. در  شمس قیس،نوع ترکیب نویسان به دلیل است که بیشتر بدیع

 .(83: 1388)اسفندیارپور، « آورده شد« تصدیر»این نوشته برای رفع شبهات با نام 

ر آخر بیت چه دگوید: چون آنمی المعجمدر  شمس الدین محمد بن قیس رازی»چنین می نویسد:  معانی بیان مؤلف کتاب 

ردالعجز  مطولو  تلخیصو  مفتاحآمده باشد، در اول دیگری بازآرند آن را ردالعجز الی الصدر گویند. ... ولی در کتب تازی از قبیل 

این است که شمس قیس آید؛ ولی ظاهراً عقیده شود و عجز و صدر در یک بیت میها که آوردیم اطلاق میعلی الصدر بر مثال

را ردالصدر  تفتازانیو  خطیب دمشقیو  سکاکیردالعجز باید در دو بیت تحقق یابد. عجز در بیت اول و صدر در بیت دوم و طریق 

ایشان تصدیر را ذیل دو نوع الف: ردالعجز علی الصدر و ب: ردالصدر علی العجز  .(240-240: 1360)آهنی،  «الی العجز نامیده است

 .(83-91)همان:  توضیح داده است

)طباطبایی، « اند و هر دو تعبیر قابل توجیه استنامیده« ردالصدر الی العجز»کسانی این صنعت را »آمده است:  هنر بدیعکتاب  در 

1386 :65). 

بعضی  العجز درالصدر( و ردالصدر علیالصدر )الیاین دو اصطلاح، ردالعجز علی»... نویسد: چنین می نقد بدیعنویسنده کتاب  

پردازد و می رادویانیو  شمس قیسذکر نظر ( بعد به47-48: 1387)فشارکی، « نحوی دیگر توصیف شده است.متون بلاغی به 

« توان بیان داشتبه هر حال هر دو تعریف با هر دو اصطلاح همخوانی دارد و هر یک را به هر دو تفسیر می»نویسد: سرانجام می

 .(49)همان: 

جا شده است؛ یعنی به مورد ، نام این دو صنعت جابهبدیعهای در بعضی از کتاب»های بلاغی نوشته است: یکی دیگر از کتاب 

 یاند. گاهنیز گفته« مطابقه»و « تصدیر»اند. ردالصدر علی العجز را اول، ردالعجز علی الصدر و به مورد دوم، ردالصدر علی العجز گفته

در عربی لازم است و با هر « رد»کار رفته است )ردالصدر الی العجز( باید دانست که فعل نیز به« الی»، حرف «علی»جای حرف جر به

و « ردالصدرعلی العجز»توان گفت: شود. بنابراین از نظر صرف عربی، هم میمتعدی می« علی»و « الی»دو حرف جر نام برده یعنی 

« ردالصدر علی العجز»ی بین آن دو نیست... تفاوت میان این دو صنعت در آن است که و فرق« ردالصدر الی العجز»توان گفت: هم می

 .(139: 1387)محمدی، « شوددر دو بیت مطرح می« ردالعجز علی الصدر»مخصوص یک بیت است و 
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 نقد صنعت ادبی رد الصدر علی العجز در آثار بلاغی .3-1

گذاری این انگیز، ناماند؛ یکی از این مباحث بحثمورد بحث و بررسی قرار دادهدر آثار بلاغی این صنعت را از زوایای گوناگونی 

العجز و رد العجز الی یکی از نکات بارز در اسامی مختلف این آرایه دو صورت مختلف )رد الصدر»است: « علی»یا « الی»صنعت با 

در پاورقی به  هماییهای صدر و عجز عوض شده است. جای واژه« الی»که حرف اضافه الصدر( برای آن است که بر اساس اینعلی

و فقط در نسخۀ چاپی « ردالعجز علی الصدر»همین صورت و عربی به  بدیع فارسیدر کتب »این نکته اشاره کرده و گفته است: 

)دانش به نقل از « تنوشته و تعدیۀ فعل رد به الی و علی هر دو به یک معنی آمده اس« الی»به لفظ « ردالعجز الی الصدر» المعجم

العجز نیز بر این عقیده است الصدر و ردالصدر علیپس از بحث ردالعجز علی هماییاستاد »نویسد در ادامه می .(204: 1391همایی، 

نویسد: کند و در نقد آن میرا بیان می هماییسپس عین مطلب  .(204 )همان:« آن را اشتباه ارائه کرده است المعجمکه صاحب 

شمس نظم ارائه شده که اینجانب نیز مثل همایی ابتدا بر این بودم که چنان بی المعجمحقیقت این است که این تعریف و مثال آن در »
عنوان رد العجز الى الصدر را برای بنسری یا تصدیر آورده؛ اما پس از دقت بسیار متوجه شدم که گسستگی مطلب و نوع  قیس

 :نویسدها را در ضمن تجنیس آورده و هنگام بحث از جناس تام میاندازد. رازی این آرایهبه این اشتباه می چینی، مخاطب راحروف

 بههه یههمههیههن تههو چههر  داده یسهههههار

 

 بههه یسههههار تههو مههلههک خههورده یههمههیههن 

 

و در این بیت صنعت دیگری هست که آن را رد الصدر الى العجز و چون آنچه در آخر بیت آمده باشد در اول دیگری باز آرند آن  

 :رد صدر را بی تجنیس چنانکه غضایری گفته است»را رد العجز الى الصدر گویند و مثال 

 عصههههها بههرگههرفههتههن نههه مههعههجههز بههود

 

 «هههمههی اژدههها کههرد بههایههد عصههههها 

 (339و  338 )رازی: همان: 

طور دریافته است: رد الصدر که از رد الصدر الى العجز که درشت نوشته شده شروع به خواندن کرده جمله را این هماییبنابراین  

« رد صدر»داد جمله بعد که گفته مثال چه در آخر بیت آمده باشد در اول دیگری باز آرند؛ اما اگر ادامه میالى العجز و چون آن

 المعجمکرد چون برای رد صدر آن مثال را آورده؛ پس مؤلف گفته و مثال مطلب را برای او روشن می غضایریکه چنان تجنیسبی

 .(204: 1391)ابراهیم دانش، « رد الصدر الى العجز را برای تصدیر به کار برده نه ردالعجز الى الصدر را هماییبرخلاف گفته 

در  .(55: 1389)همایی، « ردالعجز علی الصدر»ای عنوان این صنعت چنین آمده است: بر فنون بلاغت و صناعات ادبیدر کتاب  

در کتب بدیع فارسی و عربی به همین صورت ردالعجز علی الصدر و فقط در نسخه چاپی المعجم )چاپ طهران: »پاورقی آمده است: 

( در ادامه در 55لی هر دو یک معنی آمده است. )همان: نوشته و تعدیه فعل رد به الی و ع« الی»( ردالعجز الی الصدر به لفظ 338ص 

(« 338اینجا نیز در کتاب المعجم الی العجز نوشته است. )ص »( در پاورقی آمده است: 56)همان:  «ردالصدر علی العجز»معرفی 

 .(56)همان: 

ب آن چیزی که توجه همایی را جلب است و اتفاقا بیش و پیش از بقیه مطل« علی»جای به« الی»بیان  هماییجا منظور در این 

آمده  55چه در پاورقی ص شود گفت که آناست که موضوع بحث این نوشتار است. هر چند می« علی»و « الی»کرده است، همین 

آمده است یعنی  56چه در پاورقی ص چنین آناست. هم« ردالصدر الی العجز» المعجمدر کتاب « ردالعجز الی الصدر»است یعنی 

این بخش از کلام باشد، حق با ایشان  ابراهیم دانشاست. اگر منظور « ردالعجز الی الصدر» المعجم، در کتاب «لصدر علی العجزردا»

فنون بلاغت کتاب  57است؛ چون در صفحه « علی»جای به« الی»بیان  هماییجا منظور تر هم بیان شد، در اینکه پیشاست؛ اما چنان
تر شدن مطلب دوباره عین نقل قول ، توضیح کامل داده و ابهامی باقی نگذاشته است. جهت روشن، اصلاح شدهو صناعات ادبی
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که تعریف جای علی آورده است و دیگر آناولا ردالعجز إلى الصدر و ردالصدر إلى العجز نوشته؛ یعنی کلمۀ إلى به»شود: آورده می

رد اتفاق همۀ علما و مؤلفان بدیع عربی و فارسی است به این این دو صنعت را درست برخلاف و عکس چیزی گفته است که مو

قرارکه رد الصدر الى العجز را در معنی ردالعجز على الصدر معروف آورده و برعکس رد العجز إلى الصدر را در معنی رد الصدر 

، در این مورد الصنایعبدایع، نویسندۀ هماییتر بیان شد، پیش از که پیشچنان .(57: 1389)همایی، « على العجز معروف گفته است

نقل کرده و  شمس قیسکه و آن کس که این ملاحظه نکرده، این صنعت را ردالصدر الى العجز نام نهاده، چنان»چنین آورده است: 

ینی نیشابوری، )حس« چه در آخر بیتی آمده باشد، در اول دیگری باز آرند، آن را رد العجز الى الصدر گویندهم او گفته که چون آن

1345 :116). 

در تعریف تصدیر گوید: هر گاه شاعر  الدین محمد بن قیس رازیشمس»ای نوشته است: در تبصره روش گفتارمؤلف کتاب 

 لفظی را که در آخر بیتی آورده و در آغاز شعر دیگری بیاورد، آن را ردالصدر الی العجز خوانند، مانند:

 نرقوام دولت و دین روزگار فضل و ه

 نظام ملت و ملکی عجب نباشد اگر

 

 زفضل وافر تو یافت زیب و فر و نظام 

 «برونق است در این روزگار کلک و حسام

 (329: 1346)زاهدی،  

علی الصدر  این ابیات را نمونه و شاهد مثال ردالعجز شمس قیسکاملا هویداست،  المعجمکه از متن برخلاف نظر ایشان، چنان

 .(353: 1388( و )310-311: 1360آورده است )

تحلیل و بررسی دیدگاه اندیشمندان علوم بلاغی در زمینه اما مطلب دیگری که در مورد این صنعت بیان شده است، باید به مقالۀ  
 فنون بلاغت و صناعات ادبیدر کتاب  هماییهای بلاغی و بیان اظهار نظر اشاره کرد که پس از بررسی این صنعت در کتاب تصدیر

به آن اشاره کرده، آورده، شکی نیست؛ اما  هماییای که استاد این اصطلاحات را به گونه شمس قیس رازیکه در این»نویسد: می

همین  ترجمان البلاغهدر کتاب  رادویانیگونه ذکر کرده است؛ بلکه بسیار پیش از او، وی اولین کسی نیست که این اصطلاح را این

بوده که تعریف وی مبنای  رادویانیرسد منشأ این تعریف، این به نظر میبیان کرده است. ... بنابر« مطابقه»مطلب را تحت عنوان 

گویان نیز تفاوت قائل شده است که با توجه به مکاتبات دبیران نیز قرار گرفته است؛ زیرا وی بین دبیران و پارسی شمس قیستعریف 

له خطای وی و شاید هم ئرسد آنان را تحت تأثیر تعاریف زبان عربی معرفی کرده باشد و این مسان عربی، به نظر میآن زمان به زب

همۀ تعاریف موجود کتب عربی در این زمینه از  -گونه که پیشتر اشاره کردیم نمایاند؛ زیرا همانعدم تسلط او را بر زبان عربی می

اند؛ تکرار واژۀ صدر را در عجز یک بیت یا یک فقره نثر، رد العجز على الصدر خوانده -همگیتا تعاریف علمای معاصر،  ابن معتز

جای عجز، فخذ )= ران( را به کار برده در حالی که وی آن را رد الصدر على الفخذ خوانده است که با دگرگون کردن این نام، به

های صدر و عجز نام این جا کردن واژهنیست؛ علاوه بر این با جابهگذاری چنین یک از کتب بلاغی عربی، این ناماست که در هیچ

دومین اثر بلاغی است که نام  شمس قیس رازیای متفاوت با علمای عربی به کار برده است؛ از این رو کتاب آرایه را نیز به گونه

و  فشارکی، شمیسا، هماییبر خلاف نظر استاد »اید: افزدر ادامه می .(18: 1391)پارسا، « این آرایه را تغییر داده است نه اولین کتاب

رادویانی از ادبیان نیمۀ دوم قرن پنجم »است؛ زیرا  البلاغهترجمانمؤلف  محمد بن عمر رادویانی، بلکه شمس قیس رازیدیگران، نه 

شمس رو اگر ست؛ ازاینق ا-، متعلق به قرن هفتم هشمس قیس رازیکه ، ذیل رادویانی(، درحالی1375)معین، « هجری قمری است
 .(21: 1391)پارسا، « ندانیم، دست کم باید گفت هر دو در تعریف این آرایه وحدت نظر دارند رادویانیرو نظر را دنباله قیس
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در « الی»و « علی»در این مورد درست است و ایشان با تیز بینی این نکته را دریافته است. اکنون در این نوشتار به بحث  پارسانظر  

خواهیم پرداخت؛ از همین روی، جهت  -های موافق و مخالف مختلفی را در پی داشته استو نگرش هایداور که–این صنعت ادبی 

 از فایده نیست.تکمیل این بحث، ذکر چند نکته خالی 

پردازیم؛ سپس در مورد این صنعت ادبی آمده است، می نقد بدیعمطلبی دیگر که در مقالۀ ایشان در نقد مطلب مؤلف  نخست به 

شمس ، ضمن اشاره به نظرات فشارکی»به ذکر بحث تکمیلی در مورد این این صنعت خواهیم پرداخت. در ادامه چنین آمده است: 
به هر حال هر دو تعریف با هر دو اصطلاح همخوانی دارد و هر یک را به هر دو تفسیر »گوید: چنین می یرادویانو  قیس رازی

شمس قیس ( در جملات بالا مشخص نیست منظور کدام دو تفسیر است؛ زیرا تعریف 47-49 :1379)فشارکی، « توان بیان داشتمی
گانه خود براساس تکرار عین لفظ، بیان بندی ششبا تقسیم رادویانی است. با این تفاوت که رادویانیدر واقع همان تعریف  رازی

بندی تعریف خود داده است؛ بنابراین چنینی، گسترش بیشتری به تقسیممعنی مخالف، اشتقاق دو واژۀ صدر و عجز و مواردی این

ردالعجز »دلیل یا دلایل ترجیح خود در برگزیدن ای کرده است و نه از ها و تفاسیر در اظهار نظر خود اشارهخوانینه به هم فشارکی

 (.21: 1391)پارسا، « سخنی به میان آورده است« رد الصدر الى العجز»بر « على الصدر

این دو »کتاب ایشان شروع کرد که نوشته است:  47در این زمینه، باید از صفحه  فشارکیبرای آشکار شدن منظور و مقصود  

شمس )الی الصدر( و ردالصدر علی العجز، در بعضی متون بلاغی به نحوی دیگر توصیف شده است.  اصطلاح، ردالعجز علی الصدر
ای که آخر بیت است در اند؛ یعنی کلمهداند که دیگران در مورد ردالصدر علی العجز گفتهردالعجز الی الصدر را آن می قیس رازی

ای که در آغاز بیت است، در پایان آن نیز بیاید و همان مثال معروف کلمهداند که آغاز بیت بعد تکرار شود... و ردالصدر را آن می

 را:

 عصهههها بههر گههرفههتههن نههه مههعههجههز بههود

 

 هههمههی اژدههها کههرد بههایههد عصههههها 

 

 آمده( را چنین آورده:« الی» المعجمآورده است و مثال رد العجز الی الصدر )در 

 قوام دولههت و دین روزگههار فضههههل و هنر

 اگر نظههام ملههت و ملکی عجههب نبههاشههههد

عدا کم کام ا ند  لک تو کرد  حسههههام و ک

 

نظههام  فر و  تو یههافههت زیههب و  فر   ز فضههههل وا

لک و حسههههام گار ک  به رونق اسههههت درین روز

 روا ورای تهههو بهههردنهههد از زمهههانهههه ظهههلام

 

ن تحت عنوان مطابقه چنین آورده: آن است که دو چیز به هم آرند، چون شاعر لفظی را به اول بیت یاد کند و باز هما رادویانی 

گویان مطابقه خوانند؛ َ فاما دبیران آن را ردالصدر علی الفخذ خوانند؛ یعنی پس و پیش و لفظ را به آخر قافیه گرداند، آن را پارسی

افزاید: ( و بعد از نقل شش گونه مورد نظر رادویانی، در ادامه می47-48: 1387...)فشارکی، « آن را بر شش گونه کرده است.

 .(49)همان: « توان بیان داشتتعریف با هر دو اصطلاح همخوانی دارد و هر یک را به هر دو تفسیر میهرحال هر دو به»

شود که همان تفسیری است که در مورد ردالعجز علی الصدر و ردالصدر الی از دو تفسیر آشکار می فشارکیدر این جا منظور  

این دو اصطلاح، ردالعجز علی الصدر )الی الصدر( »اب هم نوشته است: کت 47که در ص های بلاغی وجود دارد؛ چنانالعجز در کتاب

 .(49)همان: « و ردالصدر علی العجز، در بعض متون بلاغی به نحوی دیگر توصیف شده است

ص «)، در واقع همان تعریف رادویانی است.شمس قیس رازیزیرا تعریف »که نوشته است:  پارسااما در مورد این قسمت از مقالۀ  

 ( حق با ایشان است؛ چرا که اولین بار ایشان این وجه شباهت را دریافته و مقاله هم در همین باره و به همین مطلب پرداخته است.20
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 حال جهت تکمیل سخن ایشان، ذکر چند نکته خالی از فایده نیست.

طور بوده است و همان محاسن الکلام المرغینانی، البلاغهترجماندر تالیف کتاب  رادویانیکه پیشتر بیان شد، مأخذ اصلی الف(: چنان

 را برای این صنعت به کار برده است و رادویانی از ایشان گرفته است.« المطابقه»عنوان  المرغینانیکه گفتیم، 

ردالصدر الی » سیشمس ق( و 27: 1362)رادویانی، « فاما دبیران آن را ردالصدر علی الفخذ خوانند.»ب(: رادویانی گفته است 

 مشترک نیستند.« الی»و « علی»اشتراک دارند؛ اما در  شمس قیسو  رادویانی« ردالصدر»(. بنابراین در عنوان 310: 1326«)العجز

 های بلاغی عربیدر کتاب« )الی( الصدر یردالعجز عل»تطور عنوان . 3-2

 صفحه

 

 نویسنده کتاب عنوان صنعت

 جاحظ الحیوان –البیان و التبیین  - -

 ابن معتز البدیع تقدمهارد اعجاز الکلام علی ما 47

 ابن قتیبه تأویل مشکل القرآن - -

 المبرد الکامل - -

 ثعلب قواعدالشعر - -

 ابن طباطبا العلوی عیارالشعر - -

 قدامه بن جعفر نقدالشعر توشیح 167

 رمانی النکت فی اعجازالقرآن - -

 قاضی عبدالجبار خصومهالمتنبی و بینالوساطه - -

 الحاتمی حلیه المحاضره التصدیر 162

 ابوهلال عسکری الصناعتین رد الاعجاز علی الصدور 285

 ثعالبی الفصاحهروضه رد العجز علی الصدور 101

 باقلانی اعجازالقرآن رد عجز الکلام علی صدره 94-93

 ابن رشیق العمده التصدیر 2/4

 ابن سنان خفاجی سرالفصاحه التوشیح، تسهیم 153

 المرغینانی نصر ابن حسن المطابقه، ردالاعجاز علی الصدور 18

 عبدالقاهر جرجانی الاعجازدلائل - -

 زمخشری اساس البلاغه - -
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 ابن منقذ البدیع فی نقد الشعر التردید و یسمی التصدیر 51

 رازی فخر نهایه الایجاز فی درایه الاعجاز ردالعجز علی الصدر 63

 سکاکی مفتاح العلوم الصدر الیردالعجز  430

 ابن زملکانی التبیان فی علم البیان ردالعجز علی الصدر 179

 خطیب قزوینی الایضاح ردالعجز علی الصدر 399

 ابن اثیر المثل السائر ردالاعجاز علی الصدور 384

 ابن ابی الاصبع بدیع القرآن رد اعجاز بر صدور 351

 مالکابن المصباح ردالعجز علی الصدر 195

 زرکشی البرهان ردالعجز علی الصدر 511

 تفتازانی مطول و مختصر ردالعجز علی الصدر 371

 الحلبی حسن التوسل رد العجز علی الصدر 214

 سبکی عروس الافراح ردالعجز علی الصدر 293

 ابن حجه حموی الاربخزانه الادب و غایت  الصدرالتصدیر و هو ردالعجز علی 114

 حمزه العلوی الطراز ردالعجز علی الصدر 408

 سیوطی الاتقان فی علوم القرآن تصدیر 326

 سیوطی شرح عقودالجمان ردالعجز علی الصدر 148

 المدنی شیرازی انوارالربیع ردالعجز علی الصدر 3، ج94

 الهاشمی جواهرالبلاغه ردالعجز علی الصدر 412

البلاغیه و معجم المصطلحات التصدیر 228

 تطورها

 مطلوب

 تهانوی کشاف اصطلاحات الفنون تصدیر 551

 سبزواری الراح القراح ردالعجز علی الصدر 387

 

 های بلاغی فارسیدر کتاب« )الی( الصدر یردالعجز عل»تطور عنوان  .3-3

 صفحه

 

 نویسنده کتاب صنعت
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 رادویانی البلاغهترجمان  المطابقه، ردالصدر علی الخفذ 27

 وطواط حدایق السحر فی دقایق الشعر رد العجز على الصدر، مطابق و مصُدََر 18

310 

 

 ردالصدر الی العجز

 ردالعجز الی الصدر

 رازی المعجم

260 

263 

 

 ردالعجز علی الصدر

 ردالصدر علی العجز

 شمس فخری معیار جمالی

99 

101 

 متصادر

 معاد

 الاشعاربدایع الافکار فی صنایع 

 

 کاشفی سبزواری

141 

 

 ردالعجز علی الصدر: تصدیر

 

 آقاسردار دره نجفی

 تصدیر 154

 

 دایی جواد علم بدیع

 

 زاهدی روش گفتار تصدیر یا ردالعجز علی الصدر 324

)ردالعجز علی الصدر و  ریتصد 83

 ردالصدر علی العجز(

 اسفندیارپور عروسان سخن

انوری و عالی عباس  بلاغت، بدیع و بیان )ردالعجز علی الصدر( ریتصد 19

 آباد

69 

73 

 بُنسری

 سرَبُنی

 

 کزازی بدیع زیباشناسی سخن پارسی

79 

 

 

80 

ردالصدر الی العجز )بردن صدر به 

 عجز(

ردالعجز الی الصدر )بردن دنبال به 

 آغاز(

 

 زیورهای سخن

 )صناعات ادبی(

 های شعر پارسیو گونه 

 نوروزی

 راستگو  آرایی )فن بدیع(هنر سخن )ردالصدر علی العجز( یهم پاغاز 50
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 هم آغاز و پایانی 52

 مردوخی علوم بلاغی معانی بیان بدیع رد عجز به صدر 88

 

السحر رشیدالدین مقایسۀ بخش بدیع معیار جمالی شمس فخری با حدائق»که مولفان مقالۀ ذکر این نکته ضروری است چنان 

شمس فخری در طرح صنایع بدیعی علاوه بر حدایق و المعجم به قصیدۀ بدیعیه قوامی مطرزی »اند، کرده نیز به درستی بیان« وطواط

عنوان این صنعت را مطابق  معیار جمالیجاست که مؤلف جالب این .(10: 1385)مظاهری و دیگران، « نیز نظر داشته است

گوید؛ اما در تعریفی که از این صنعت می« ردالصدر علی العجز»و « ردالعجز علی الصدر»کند؛ یعنی بیان می السحر وطواطحدائق

است و طبق نظر شمس قیس عمل کرده است و  المعجمدر  شمس قیسها، تحت تأثیر ها و شاهد مثالدهد و نیز در نمونهارائه می

های ده نیست که برخلاف دیگر کتاباین نکته نیز خالی از فای .(260-261: 1389پردازد )فخری اصفهانی، حتی به نقد نظر وطواط می

، نخست ردالعجز را مطرح معیار جمالیپردازند، مؤلف کنند و بعد به ردالعجز میبلاغی که معمولاً نخست ردالصدر را مطرح می

 کرده است و بعد به ردالصدر پرداخته است.

: 1341(، )رامی تبریزی،26: 1383الحلاوی، از جمله: )تاج  های بلاغی همان ردالعجز علی الصدر آمده است.در دیگر کتاب 

(، )فندرسکی، 357: 1376(، )مازندانی، 199: 1399(، )جام هروی، 99: 1369(، )کاشفی، 111-112: 1384(، )حسینی نیشابوری، 23

: 1377نی،(، )گرکا216: 1373(، )آق اولی، 88: 1383(، )هدایت، 102: 1382(، )آزاد بلگرامی، 46: 1956(، )انصاری،139: 1381

(، 236: 1360(، )آهنی، 55: 1389(، )همایی، 322: 1363(، )تقوی، 190: 1364(، )ذکائی بیضائی، 407: 1359(، )رجایی، 251

(، )محبتی، 79: 1378(، )نوروزی، 16: 1396(، )عقدایی، 69: 1387(، )صادقیان، 52-53: 1397(، )راستگو، 46: 1387)فشارکی، 

: 1375(، )بهزادی اندوهجردی، 65: 1386(، )طباطبایی، 92: 1334(، )خزائلی و سادات ناصری،125: 1382(، )احمدنژاد،78: 1386

63.) 

های زیر با عنوان رد الصدر الی )علی( العجز آمده هایی قبلی، تحت عنوان ردالعجز علی الصدرآمده در کتابچه در کتابآن 

: 1370(، )مسعودی، 41: 1394(، )وحیدیان کامیار، 76: 1398)شمیسا،  (،260: 1389(، )فخری اصفهانی، 310: 1327است: )رازی، 

 (.257: 1400(، )داد، 76: 1385، )رنجبر، (137: 1387(، )محمدی، 111-112: 1341(، )ثامنی، 97: 1368(، )قنبری، 102-101

که رادویانی در مقدمۀ کتاب ( چنان20: 1364آورده است. )المرغینانی، « المطابقه»این صنعت را با عنوان  محاسن الکلامنویسندۀ  

های این کتاب را بر ترتیب فصول و عامه باب»است:  محاسن الکلام مرغینانی، البلاغهترجمانکند، مأخذ اصلی کتاب خود بیان می

، تخریج کردم و از وی مثال گرفتم و لقبش را است نهاده -عنه الله رضی–محاسن الکلام کی خواجه امام نصر بن الحسن 

آورده است و « مطابقه»از همین روی، رادویانی این صنعت ادبی را با عنوان  (3-4: 1362)رادویانی، « اختیار کردم. البلاغهترجمان

اول بیت یاد کند و باز همان را به آخر قافیه گردانذ،  معنی مطابقه آن است کی دو چیز به هم آرند، چون شاعر لفظی را به»نویسد: می

گویان مطابق خوانند؛ فاما دبیران آن را ردالصدر علی الفخذ خوانند؛ یعنی پس و پیش. و مطابق آن را خوانند این گروه آن را پارسی

 (27)همان: « گویان آن را متضاد خوانند.کی پارسی

 هم آشکار شود.« الی»و « علی»پارسا آشکار شد، شایسته است که پیشینۀ در مقالۀ « ردالصدر»حال که پیشینۀ 
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 عقدایی بدیع در شعر فارسی العجز علیردالصدر  15

 

در صنعت ردالعجز علی )الی( الصدر یا ردالصدر « الی»و « علی»آید و از مطالعه و وارسی گونه که از جدول فوق )ج( بر میآن 

در -و باعث این تشتت و کشمکش، نه شمس قیس، بلکه پیشتر از او -در این آرایه « الی»شود، پیشینۀ الی )علی( العجز معلوم می

های اندیشمندان تحلیل و بررسی دیدگاه»گونه که نویسندۀ مقالۀ کار رفته است؛ از دیگر سوی نیز آنکتاب مفتاح العلوم سکاکی به

آن را ردالصدر علی الفخذ خوانده است که با دگرگون کردن این نام، »انی بیان کرده است، رادوی« علوم بلاغی در زمینه تصدیر

گذاری چنین نیست؛ علاوه بر این با جا جای عجز، فخذ )= ران( را به کار برده است که در هیچ یک از کتب بلاغی عربی، این نامبه

شمس ای متفاوت با علمای عربی به کار برده است؛ از این رو کتاب های صدر و عجز نام این آرایه را نیز به گونهبه جا کردن واژه
( از همین روی با چنین وارسی و 21: 1391)پارسا، « دومین اثر بلاغی است که نام این آرایه را تغییر داده است نه اولین. قیس رازی

مسبوق به سابقه است. نخستین مس قیس شپیش از « رد العجز»جای به« رد الصدر»و « یعل» جایبه« الی»تطوری مشخص شد که 

« ردالصدر» شمس قیسرسد، است؛ از همین روی، به نظر می مفتاح العلومدر  سکاکیبه کار برده است، « علی»جای به« الی»کسی که 

 را ساخته باشد.« ردالصدر الی العجز»گرفته باشد و ترکیب  سکاکیرا از « الی»را از رادویانی و 

« الی»ی است چنانکه پیشتر هم بیان شد، هدف ما در این پژوهش مشخص کردن این نکته است که کاربرد ذکر این نکته ضرور

به « علی»جای را به« الی»پیش از شمس قیس مسبوق به سابقه است و نخستین کسی که « ردالعجز»جای به« ردالصدر»و « علی»جای به

ایم؛ اما با توجه وی در صدد داوری و ترجیح و برتری این دو اصطلاح نبودهکار برده است، سکاکی در مفتاح العلوم است. از این ر

هر دو »اند، های بلاغی نیز اظهار نظر کردههای بلاغی در این زمینه بیان داشته و چنانکه دیگر کتاببه تعریف و توضیحی که کتاب

 است« قابل توجیه»و نظر پذیرفتنی و « اصطلاح

 رسید، شایسته است جهت اطلاع بلاغت دوستان، نگاهی به تطور تصدیر نیز بیندازیم: جااکنون که گفتار به این
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انوری و عالی عباس  بیان بلاغت، بدیع و )ردالعجز علی الصدر( ریتصد 19

 آباد

 

در « الحاتمی»را به کار برده است، « التصدیر»شود، نخستین کسی که اصطلاح که از مشاهدۀ جدول فوق استنباط میچنان

 است.« حلیه المحاضره»کتاب 

 

 گیرینتیجه. 4

غایت ناگزیر و الزامی است تا امری به توان نتیجه گرفت که بررسی و کندوکاو پیشینگی صناعات ادبی،چه گذشت، میبراساس آن

گونه تطور، چونی پیدایی، نامیدن مجدد و سپس میزان کاربرد آن در روزگاران بازپسین را بازشناخت و واگویی و ترسیم بدین

را سودمند دوستان اندیشی فراگیر متوجه شد تا هم بلاغتفرازونشیب موجود در کلیت هریک از ترفندها و شگردهای ادبی را با ژرف

در صنعت ردالعجز علی )الی( « الی»و « علی»روی با چنین نگرشی به تطور پژوهان را از تردید و دودلی برهاند؛ ازاینافتد و هم بلاغت

؛ بلکه شمس قیسنظر، نه الصدر یا ردالصدر الی )علی( العجز پرداختیم و دریافتیم که سابقۀ الی در این صنعت و منشأ این اختلاف

های اندیشمندان تحلیل و بررسی دیدگاه»که پارسا در مقاله همچنین چنان .سابقه دارد سکاکی العلوممفتاحتر از او در کتاب پیش

وی ]رادویانی[ آن را ردالصدر علی الفخذ خوانده است که با دگرگون کردن این نام، »اند: نیز نوشته« علوم بلاغی در زمینه تصدیر

با  ،علاوه بر این .گذاری چنین نیستیک از کتب بلاغی عربی، این نام( را به کار برده است که در هیچجای عجز، فخذ )= رانبه

رو کتاب شمس ای متفاوت با علمای عربی به کار برده است. ازاینهای صدر و عجز نام این آرایه را نیز به گونهجا کردن واژهجابه

از همین روی با چنین وارسی و تطوری مشخص شد « رایه را تغییر داده است نه اولین.قیس رازی دومین اثر بلاغی است که نام این آ

 پیش از شمس قیس مسبوق به سابقه است.« ردالعجز»جای به« ردالصدر»و « علی» جایبه« الی»که 

 گزاریسپاس
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 مقدمه. 1

های بارز این دوره ورود یکی از ویژگی .است نبوده یسرّم مختلف یهااز دانش یبدون آگاه قرن ششم شعر در ۀورود به عرص

اطّلاعت متداول، در شعر فارسی است و بر این اساس اغلب شاعران این دوره به جهت اطلّاع از علوم و فنون رایج در زمان خود، 

اما باید شاعر ... در انواع علوم متنوعّ »گوید: ، میعلوم ریاسدر ارتباطِ دوسویۀ شعر با  چهارمقالهکتاب  مؤلفّ اند.لقب حکیم یافته

عروضی، )« شود.همی به کارشود هر علمی در شعر همی به کاری هر علمکه شعر در مستطرَف، زیرا چنان اطراف رسومباشد و در 

یشان هادانسته ی،شیاندکیبارو با مهارت و  کنار گذاشتههای قبل از خود را (. شاعران این دوره، سادگی و روانی شعر دوره47: 1369

: 13۸9)ن.ک: دهرامی،  اندشعر کردهرا پیرامون علوم مختلف از قبیل نجوم، ریاضیّات، موسیقی، شطرنج، طبّ و گیاهان دارویی وارد 

92.) 

 اهانیاز گبا نام بسیاری  شدهیبررسرایج بوده است، ولی در آثار شعری  از گذشته در شعر اهانیو گها تصویرآفرینی از گل 

گل و گیاه در  خواصّاست. اگرچه  ها نیز سخن گفته شدههای ادبی و زیباشناختی، از خواصّ آنعلاوه بر جنبه که میهستمواجه 

یکی  هاست.جهت کاربرد مبتکرانه و بازتاب گستردۀ دانش گیاهان در شعر نیاز به اطلّاعت لازم از آن به ادبیّات نقش محوری ندارد،

 های عامّۀ آن نمود بیشتری در شعر دارد، نیل است.هنری و باور و یادبهای طبیّ، از گیاهانی که کارکرد

اند که گفته زیگویند و بدان جامه و امثال آن رنگ کنند و سپند سوخته را ن نیله فشردۀ آن را»که گیاهی است  برهان قاطعنیل در 

نیله، از »است که:  توضیح داده حاشیهدر مرحوم معین ( و 4/2230 :1362« )اطفال کشند. یشانیزخم بر بناگوش و پبه جهت چشم

اند، ولی باید دانست که عرب همواره اطلاق کرده indigoاین کلمه را به  .نَیلَج ، معرّب آن از فارسی نِیلجَ وnilaسانسکریت 

pastel (Isatis tinctorial را با )indigo (tincoto Indigoferaخلط ) (.4/2231 :همان) «است. کرده 

معجون، عجَب  حناء ،هوسَمَ النّیل،حبَّ  یلَج،ن» علمیی هابا نام دارویی یاهانگ کهنِ  یهانام یقتطبدر کتاب  یگر نیلد یهانام

آن: قُرطمُ  یهادانه نام /(.یسکوریدد کتاب دریاه گ )نام سیأساط ی،)دانه(، اساطوس، عَظلمِ و عِظلمِ )نام درخت(، خِطر؛ اندلس: سمان

)قهرمان، احمد و احمدرضا  «شود.یگفته م ه به برگ آنهرگاه خشک شود سَدوس نام دارد. وسَمَ گیاهۀ ـ عصار یلنجل یلنج،ن ی،هند

 (.292 :13۸3، تاخوّ

 کرده یمعرفمتفاوت از وسمه )=کَتمَ(  نیل را مؤمن تحفۀ حکیمو  الأدویهمخزننیل واژۀ هندی و تعریب آن نیلَج است. مؤلّفان 

تر از برگ نیل است و نوع برَّی آن را در مازندران و اند که وسمه اغلب در خضاب کاربرد دارد و رنگ آن نیکو و قویو گفته

 (.۸77: 13۸7 خراسانی، ؛ عقیلی710: 1349، )ن.ک: مؤمننامند. خنی )= حنای شغال( میتنکابن شال

و  یو چوب یاهیگ سلولزدار یهادر بافت و استفاده از این مادهّ برده یپآن به  یربازانسان از دکه  است یموضوعیل ن یرنگ ۀمادّ

 تعلق دارد وبه خانوادۀ بقولات  بنامند. این گیاه «یصنعت -ییدارو یاهگ»پژوهشگران، نیل را  است که موجب شده یرزصنعت رنگ

رزی پارچه و اشیاء کاربرد و در رنگ است از ثبات بسیار بالایی برخوردار نیل رنگ. است رزیگرن در صنعتۀ آن ترین استفادمهم

طبیعی  هایبا طیف وسیعی از رنگ یریپذبیترک یرنگ و قدرت بالا پایداریجذّاب،  به لحاظ رنگ آبیِ. نیل را فراوان دارد

از استفاده  است. گذشته نداشته یهاچنین جایگاه والایی در بسیاری از تمدنّ ،گرید یرنگ اهیهیچ گ اند.نامیده هاپادشاه رنگدیگر، 

مصرف . ستا جهانی دادهپاکستان و هند شهرت  یران،بافت ا هاییبه قالآن ی رنگثبات و خوش وبافی یدر صنعت قالمادۀ رنگی نیل 

 «یّهخضاب جمال» عنوانهمراه با حنا به یو گاه یشیآرا ۀاز مادّ یجزئ در یآب عنوان رنگکشورها به ریو سا یراندر ا یگر مادۀّ نیلد

 .استپوست و چـرم  یبر رو یو نقاّش یرنگ نمودن سطوح چوبو همچنین  سری رنگ کردن مو یراب
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 پیشینه .2

به رنگ گیاه نیل اشاره  ازجملهها، آنکه در آن به گل و گیاه و خواصّ  ۀ شعر فارسی نوشته شدهدر گسترهای زیادی مطالب و کتاب

 ضرورت به خواصّ  بنابه و در مواردی هم بررسی اغلب از جنبۀ ادبی در قالب تشبیه و استعاره ، گیاهان راهاکتاب نیااست. در  شده

ی نیز از دمتعدّ هایپژوهشنوشته نشده است.  نیل در شعر ی در موضوعمستقل، کتاب یا مقالۀ حالنیباا. اندتوجه کرده اهیگ ییدارو

های آگاهی، هااین پژوهش در مقدمۀانجام یافته است.  رزیکشاورزی و هنر فرش و رنگ هایرشتهو دانشجویان پژوهشگران سوی 

ها و در میان پژوهش شده داده گذشته آن در ، مناطق کشت و رونقرزیدارویی و رنگ اهمیتّ و خواصّ و  لین یمعرفزیادی در 

 اند از:ۀ نیل عبارتدربار افتهیانجامهای ای صورت نگرفته است. اهمّ پژوهشی و ادبی، پژوهش بایستهدرخصوص ابعاد هنر

 کتاب نیا(، گرامی، بهرام، انتشارات سخن. در 13۸6) و استعارات( هاتیدر تشبگل و گیاه در هزار سال شعر فارسی ) :الف. کتاب

آغاز شعر فارسی تا عصر مشروطیّت نقل شده که شرح و معنی اغلب ابیات به گل و گیاه در دیوان حافظ  شاعر، از 156شعر از 

گل و گیاه در ها، نجمه، انتشارات گنجینۀ خرد. (، ممتحن، مهدی، رهایی1396) گل و گیاه در ادبیاّت فارسیمربوط است. 
تا ابتدای  کتاب نیافرهنگی. دامنۀ بررسی در مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات (، رنگچی، غلامحسین، 1372) ادبیّات منظوم فارسی

های قبلی، بیشتر به نکات ادبی و در مواقع نیاز به ویژگی کرده و مانند کتاب گل و گیاه را معرفّی 176دورۀ مغول است. نویسنده 

ۀ دربار این کتاب زوّار. (، زمرّدی، حمیرا، انتشارات13۸7) گیاهی در شعر فارسی هاینمادها و رمزگیاهان پرداخته است.  دارویی

 و گیاه در ادبیات فارسی نگاشته شده است. گل ینمادها

(، فاضلی، سکینه، دانشگاه 1374« )5و  4و درختان در دیوان شاعران قرن  اهانیو گ هاگل یبررس» نامه و رساله:پایان ب.

و درختان، و همچنین صور  هاو گل اهانیگ گریدهای گیاه به توضیح نام 150نامه، با آوردن نام بیش از . در این پایانمعلمتیترب

به گیاه نیل هم اشاره شده است.  طور گذرابهشده و پرداخته قرون چهارم و پنجمها در شده از این نامهای ساختهخیال و ترکیب

 یداروئ یصنعت اهیگ یفیو ک یکمّ اتیّای بر خصوصته، تاریخ کشت، سطوح آبیاری و منابع تغذیهاثرات تراکم بو بررسی»رسالۀ 

جایگزینی  ،«وسمه یا نیل»گیاه  یرساله پس از معرف نیادر مشهد.  دانشگاه فردوسی(، 1395) بهزادی، نادر ، مدافع«وسمه

عارضه، کم رمانیِد طبیعی، خواصّ رزیو در ادامه اهمیّت رنگ کرده دلایل فراموش شدن نیل ذکر ازهای شیمیایی را یکی رنگ

 تیفیدر ک نیز مشابه دیگری هاینامهاست. پایان واردات را یادآور شده زایی و کاهشتمایل به مصرف روزافزون، اشتغال

ها پژوهش این که در هرکدام ازانجام یافته دانشگاه هنر  یکاربرد یدانشکدۀ هنرها، از سوی دانشجویان خامۀ قالی نخِ  رزیرنگ

 است. شده نوشته، صنعتی -ت این گیاهِ داروییمطالبی در اهمیّ

-دارویی گیاهاریخیت-بیوشیمیایی، فارماکولوژی و جایگاه اقتصادی ارزیابی»های ، مقاله«ب»و « الف»های با توجهّ به بند :مقالهج. 

و کشاورزی در  نوین شیمیهای کاربرد پژوهش یملّ شیهما نی، اولو دیگران خوزانی ، زرگران«خوزستان استاننیل در صنعتی 

دتبار، ، محمّ«زای طبیعیکردن پارچه و الیاف با موادّ رنگ رزی، فرایند رنگرنگ»و ؛ 1400 خرداد ۸-9دارویی،  توسعۀ گیاهان

کاربرد و  گیاه یمعرفها پس از ۀ نیل انجام یافته و در مقدمۀ این پژوهشدربار، 139۸، المعارف بزرگ اسلامیمریم، مرکز دائره

ها نیز اشاره به اهمیتّ نیل و بازتاب آن در متون کهن و سفرنامه نیل یزااستخراج مادۀ رنگ مراحل دشوارِ یا  تیسنّ در طبّ آن 

ها و گیاهان، در دوره یا آثار شعری مختلف از قبیل بررسی گل های متعدّدی تحت عناوینشده است. در ادبیات فارسی مقاله

نیل، به آوردن یک یا  اند، ضمن معرفیها که به تعداد معدودی از گیاهان پرداختهنوشته شده است. در برخی از این مقاله خاص

 است.ی بسنده شده آثار شعردو بیت از 
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انعکاس موجود، جایگاه و  خلأبا توجهّ به  صورت نگرفته است.ر آثار شعری گیاه نیل دۀ دربار یمستقل پژوهش تاکنون کتاب یا

های ادبی و دارویی و باورهای در این جستار سعی شده است که بازتاب و کارکرد دارد رسیفانیل در شعر و ادب  که یاگسترده

 نظامی بررسی شود. های سنایی، انوری، خاقانی و خمسۀعامۀ نیل در شعر قرن ششم، با تأکید بر دیوان

 بحث .3

استفاده از اصطلاحات علوم و فنون مختلف و باورها، در آفریدن است. ، صنعتی و فنیّ بودن آن قرن ششمر در شعمهم  هایاز ویژگی

. است یظامنخاقانی و  ژهیوبه شاعران ذهنی هایرایج در تبیین اندیشه هایعنوان یکی از شیوهمضامین و صور خیال از رنگ نیل به

است در شعر بازتاب یافته  یادب زیانگالیخ هاییبترکتمام در قالب متعدّد نیل با وسعت و مهارت  خواصهای شاعران از آگاهی

 ی درک کرد.درستبه توان مفهوم شعر رارزی نیل نمیرنگی و ادبی و علم یکارکردهابدون آشنایی لازم با  کهینحوبه

است. کاربرد زیاد داشته  «رزیرنگ»، در «نوخاسته درمان وَرمَ»که علاوه بر  است« بهاگرانای مادهّ»نیل شده در آثار بررسی 

و به باور پیشینیان مرسوم بوده  «آرایش» و «گذارینشان»و همچنین در « ماتم و نماد تیرگی رنگ»عنوان به نیل کبود استفاده از رنگ

های هر چهار شاعر حکیم در قالب عبارت .یافته است در شعر بازتاب فراوانکه  است از مواردی ،«زخمدفع چشم»تأثیر نیل در 

اند. در ادامه هرکدام از کاربردهای نیل به ترتیب های خود ساختهمذکور محملی برای بیان اندیشه از کاربردهای و کنایی ترکیبی

 شود.مذکور بررسی می

 بهاای گرانهنیل مادّ .3-1

پیداست، وقتی سلطان  تاریخ بیهقیاز  که. چناناست گذشته یاد شده های پادشاهانبها در هدایا و پیشکشگران ایمادهّعنوان از نیل به

رفته بیست هزار من نیل رسم »گوید: ای باید فرستاد؟ خواجه احمد میمندی میپرسد که برای خلیفه چه هدیهاز وزیر دربار میمسعود 

خواجه چون » آورده است: نامهابومسلمطرطوسی نیز در  (.444: 1393 )بیهقی،« هزار من حاشیتِ درگاه را.خاصهّ را و پنجاست 

 (.376: 1335« )نیل و بقم به حساب رسید چهارصد خرواریک از آن مال جدا کرد هفتصدهزار دینار زر و پنج

 :انددهکراشاره  یلبها بودن نبه گرانن و سنایی در دیوان خود ، نظامی در منظومۀ خسرو و شیریشدهیبررسدر بین آثار 

 بـاز کـن بـار یبـاشــ یـلاگـــر در نـ      یـدارخـر یـابـیرا  یـشخو یـلچو نـ

 .(144: 1397ی، )نظام 

 بهاست.گران مصراع اولّ کنایه از کالای تامّ است. نیل در جناسِ« نیل»بین دو کارکرد ادبی: در 

 یا:

 نیـل را قیمت فـزاید بر هم زنـد، چون غمـزه پرُچین کند خواری نماید مشک را        چون زلف

 (.795: 13۸۸)سنایی،  

 ورم و التهاب ۀدهندکاهش یدارو یل،ن .3-2

است. مؤلفّ کتاب  ی و گیاهان دارویی به آن اشاره شدهطبّ سنّت یهاکتاب در یل بوده ون یدرمان یهااز کاربرد یکی التهاب ۀمعالج

اعضاء، ورم و خارش پوست شود که برای درمان کوبیدگی در چین از آن پمادی تهیهّ می»در این باره نوشته است  گیاهان دارویی

 تنها انوری به این خاصیتّ درمانی نیل اشاره کرده است: شدهیبررس(. در بین آثار 7: 1375)زرگری، « گیرد.مورد استفاده قرار می

 کشـد دشمـن بـدبـخـت ورم را یـلگــر نـ       است که ره گم کند اقبال ییبختت نه هما
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 (.67: 1394ی، )انور 

 .، تناسب است«اقبال»و « هما»، «بخت» یهاواژه یندر ب :یکارکرد ادب

حکیم )« اورام... ی: ... محلّل و رادع ابتدایلن»: است ورم نوخاسته و التهاب ۀمعالجیل، ن یدرمان خواصّ از یکی :علمی کارکرد

 .(333: 1346ی، )هرو« آماس بنشاند ... :یلن»(، ۸56: 1349 ،مؤمن

با توجه به  یدیاست. شه ، آمده«است که ره گم کند اقبال ینیبختت نه سم»صورت از نسخ به یدر بعض یتب یناول ا مصرع

و ورم  یدهآماس یاگر دشمنِ بدبخت تو که تن و»کرده است:  یمعن ینرا چن یتب یل،زخم نمصراع اوّل، ضمن اشاره به دفع چشم

است  یهودهب یبخت تو به سروقت دشمن تو رود کار یجاو اقبال را به غلط افکند تا به، دیکشد تا فربه نما یلکرده است، خود را ن

 (.42: 1357 ی،)انور« .یماریاو ورم است و علامت ب یو عزّت، و فربه یسلامت ۀاست و نشان یعیخت تو طبب یفربه یراز

 نیستی ممدوح، بخت تو همائ یا»است:  نوشته یتب توضیح در ،«…است ییبختت نه هما»براساس مصراع  نیز رضوی مدرّس

که مردم  یدکشد و چنان وانما لیزخم بر او ندفع چشم یپندارد و برا یکند. اگرچه دشمن بدبخت، ورم خود را چاق که راه اقبال گم

 (.1053: 1340 ی،)انور« .یدگز او نخواهد شد و او را به تو نخواهد یسوتو به قبالا یهما یرا به او توجه و رغبت است ول

بخت(  یو هما برا یناول )واژگان سم و اختلاف نسخ در مصراع ،در شعرزخم و بازتاب گستردۀ این باور تأثیر نیل در دفع چشم

 ۀبه واژ« دنیکش لین»از که ذهن شارحان  است اجازه نداده یگرد دو مصراع از طرف ینا یفو ابهام در ارتباط ضع ،طرفکیاز

در  ورم بوده است. ۀمعالج یل،ن یاز خواصّ درمان یکی یسنّت طبّ  یهادر کتاب کهگردد. درحالی معطوفدر مصراع دومّ  «ورم»

 است، علاجش با نوخاسته کهی ... هر ورمفرونشاندرا  یاندامو سست یفروهشتگ : آماسیلن»است:  آمده زینسینا ترجمۀ قانون ابن

 (.231: 13۸9« ).است یلن

 رزیاستفاده از نیل در رنگ .3-3

در زا رنگ ای سنّتی است که از دیرباز در ایران متداول بوده و در متون کهن فارسی به استفاده از گیاهانپیشه هنر و رزیرنگ

زا و نیز رنگ کردن رنگ گیاهان به آفرینش (،۸۸و  9۸ص ) بنُدَهشِ در »است:  الیاف اشاره شده رزیرنگها و ها، نگارهنقاشی

بلخی ابن نامۀفارس در...]و همچنین[ بقم[، زردچوبه، روناس و نیل پرنیان ]=چوبِ  زعفران[، دارجامه با گیاهانی چون کرُکمُ ]= 

رزی و نبیاء به حضور مسیح در کارگاه رنگالأکتب قصص در.. و ابریشم، قز و کتان در دورۀ جمشید. [، به رنگ کردن29]ص

کاری به اغان، قدمت نیلرسالۀ صبّ در. است.. ک خم(، اشاره شدههای متفاوت از یهایی با رنگکردن جامه معجزۀ ایشان )رنگ

 (.1: 139۸ دتبار،)محمّ« .گرددیزمان عیسى )ع( بازم

 شمیسا، )ن.ک:. اندکردهپرکاربرد در گذشته بوده و گازران جامه را پس از شستشو، با نیل و بقم و... رنگ می یزاهااز رنگنیل 

در کنار نام « رزیرنگ خم»و « اندکّ»م( را با مضامین قَـَرزی )نیل و بمتفاوتِ رنگ اهیاین دو گ(. شاعران نام 1194صب: 13۸7

 اند:)ع( آورده یسیع

 نـهـــاده دکـان نـیـل و بـقـم از عیـسی        جـان تـو لب بر طـرف

 (.663: ص1399)خاقانی، 

 دکـّان چـه کنم؟بـقـم و نـیـل بـه  رنگ بـه معـجـز سـازم         امعیـسی

 (.253)همان:  
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توان گفت که اشعار به جرأت می»گفته است:  دیوان خاقانیرزی و مسائل ترسایی در کن درخصوص عیسی و رنگمعدن

های فراوان از اشاره(. 611: 137۸« )ی مشحون از اطلّاعت مسیحی و ترسایی نیست.اشعار خاقانگو به اندازۀ یک از شاعران پارسیهیچ

مرده، دم  زنده کردنو  بخشروانعیسی  مسیح، بیمارپرستی و عیادت او، عیسی هر درد، آفرینی او از دارو و شربتانی، مضمونخاق

 (.612-617: رزی و خم عیسی است )همانو همچنین رنگ سایی اکمه، کحلِ عیسی، سرمهعیسی و معجزات شفای 

 زنـّار نـمـود آنک یل خُـم عیـسین کـز خط بر لب ساغر بین چون خطّ لب ساقی       

 .(49۸: 1399خاقانی، ) 

عیسی  خمُو  ساغر کنایه از موج پیالۀ شرابزنّار  در بیت مذکور خطّ لب ساغر به خطّ لب ساقی مانند شده، کارکرد ادبی:

که  یآن زدی، هر رنگ م بود که هر جامه درکرد و یک خُعیسی در بدایت حال صبّاغی می مشهور است که حضرت»است.  تلمیح

رزی که نظامی نیز باهم بودن جوانی و پیری )رنگ است یموضوعرزی عیسی)ع( رنگ)دهخدا(. « خواستی کردی و بیرون آوردی.

 است: مانند کرده رز و خورشیدگازر،هم بودن عیسای رنگو گازرکاری( را به با

 یکـی است کلبـۀ خورشیـد و مسیحا رزی دور نیست       گـازری از رنگ

 رزی پـیـشــۀ مـهتــاب شـــدرنگ گــازرکـــاری، صفت آب شــد        

 رزی پیـشـه کردرنگ از آن عیـسی         است این کرۀ لاجورد خررنگ

 .(95م: 1399 ی،)نظام 

گازران »رزی: گازری و رنگ توأم بودن. است تناسب ،«عیسی»و « خورشید» ،«رزیرنگ»، «گازری»های در این ابیات بین واژه

منظور از خورشید و مسیحا، یکی بودن جایگاه آنان  /(1194ب: 13۸7 )شمیسا،« کردند.پس از شستشوی جامه آن را با نیل رنگ می

مهتاب: اشاره به ماه که صبّاغ فلک  رزیهاست از تابش خود/ رنگمناسبت بردن رنگ خورشید: بهگازری  است/ چهارم در آسمان

: همان)« اند.ها نام نهادهماه صبّاغ و مشاّطۀ گلدهد. بر مبنای این باور شاعران پارسی به ها رنگ میبه باور پیشینیان، ماه به گل»ست. ا

رو خرنده یا خریدار رنگ یعنی آسمان لاجوردی خریدار رنگ است و ازآناست: رنگ مرکّب مرخمّ خر: صفت فاعلی(. رنگ107۸

 ز شد.ررنگ عیسی )ع(

 نمادی تیره برای امور محسوس و مفاهیم نامحسوس نیل، رنگ ماتم و .3-۴

در (. »212: 1396 محمودی،)« اند.دانسته)سیاه، نیلی، کبود، ازرق و فیروزه( را رنگ سوگواری و ماتم  رهیت یهارنگ»در متون ادبی 

نشان دادن آن، اند و برای را نماد و نشانۀ مرگ و ماتم گرفته ایران و جهان اسلام رنگ سیاه فرهنگی_جغرافیاییهای بیشتر حوزه

 (.21: 139۸ باشی،)بلوک« پوشند.لباس سیاه یا کبود که رنگی نیلگون و آسمانی بود، می

 زیر است: قراربه موردبحثعنوان رنگ سوگواری در شعر شاعران بازتاب نیل به 

 خـرّم که رنگ سوگوار استمشـو  به رنگی کز خمُ نیلی فلک خاست         

 (.۸34: 1399)خاقانی،  

 یـدشب بـر عــذار روز کشـ ـیـلن         درت اوـکـه دسـت قـ یـیبـه خـدا

 .(5۸6: 1394)انوری،  



 137                     مصباح /نایی، انوری، خاقانی و نظامیکارکردهای نیل در شعر قرن ششم با تأکید بر س پژوهشی:-مقاله علمی

 

 عـامــا و درد جــان عنــزاران ســهـ            دارم  رنگیلیـرخ نـچـ یز تـو ا

 .(1076: 13۸۸یی، )سنا 

 فلک کنایه از نحوست و سیاهی آسمان است.در مفهوم رنگ ماتم و نیل ها نیل در همۀ بیت

 است: به کار برده یاهیس در مفهومرا  یلن علاوه بر بیان نکتۀ علمی، ینظام

 نیـل چون کبـودش کرد خنـاق شب فلک سرمست بود از پویه چون پیـل         

 اکحل گشادند از ســرخی را فلک مـدخـل گشـادنـد             طبـیـبـان شــفـق

 (.300: 1397)نظامی،  

اشاره دارد و آن  یزن یگرد یطبّ ۀرنگ، به نکتیاهس یلشب به ن یکیتار یهعلاوه بر تشب یتدو ب ینشاعر در ا کارکرد علمی:

گلو  یماس و گرفتگآ ۀواسطکودکان(، به ژهیوبدن است. چراکه مبتلا به خناق )به یادخون فاسد و ز یۀدرمانِ خناق به فصد و تخل

 یآسمان را هنگام طلوع صبح به خون یسرخ لیحسن تعل. شاعر در بیت دوم با شودمی یاهشده و رنگش س یدشد یتنگدچار نفس

 اند.فلک، از رگ اکحل آن گشوده درمان خناق یکه طبیبان شفق برا کندیتشبیه م

 است: به کار رفته یو عزادار یاهیس یکی،در مفهوم تارهم  نامهشرف ۀدر منظوم نیل

 کُشمیصبـح، زنگ ۀکه چـون دشنـ                 هُـشـمیسـالارِ تــاز مـن آن روم 

 یــلجـامـه در خُـــمّ نـ یـلبـان،زنـد پـ ـیــل              پزنـم، بـر سر زنـده یچـو هنـد

 .(116ش: 1399ی، )نظام 

 )دهخدا(.« .استی شدن و عزادار پوشاهیاز س یهکنا: زدن یلجامه در خم ن» کارکرد ادبی:

 یــلبـرآرم ز ن یَــنرو یـخز خــون بـ        پیلد افـکنـم در سـر ژندهـکمن

 .(359 :ش1399نظامی، ) 

که  یزمدر هندوستان چندان خون بر یعنی)دهخدا(.  ... جامه بدان سرخ کنندیدرا به کار آ یرزرنگ است... یروناس: نبات یَن،رو

 گردد. سرخ ینرو یخبه ب یلتبد یلن یاهِس یاهگ

 است: کرده یفتوص ،«حجاب یلین» یببا ترکرا « ظلمات شب»مفهوم  شاعر در داستان رفتن اسکندر به ظلمات،

 یـشبرآرد ز پـ یگر حجـاب سـزد یش       خو یکند جا یوانکآب ح یکس

 یــرنــدارد گــز یحـجـابـ یــلـیز ن یــــر       آبـگ ـۀوضــــحـ یـنـنـــدۀنـشـ

 .(50۸ش: 1399) 

هرکس  یزداشته باشد و ن یشاز ظلمت شب در پ یحجاب یدبا بخواهد،خود  یگاهسخن و دانش را جا یاتهر کس که آب ح یعنی»

در  دیگر، در منظومۀنظامی . (50۸ پانوشت: همان،)« .بپوشد یدبر خود با یحجاب یلین رود،یشستشو م یبرا یادر حوضه و چشمه

 :گویدیم توسطّ مجنون آزادشدهگوزن  یفتوص

 یـلجـامـه در نـ یــل،چـو ن رفتیمـ یــل           بـر م یــلم یــده،کش یــلآن م
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 .(12۸ل: 1399ی، )نظام 

. در استی از ماتم و سوگوار یه، زدن و افکندن: کنارنگیلیجامه در ن /دنیاز دور گردان یه: کنادنیکش لیم کارکرد ادبی:

 است.یک بار یهادوم و سوم، خطوط و راه لیمنظور از مجناس لاحق است.  ،«یلو ن یلم» ینجناس تامّ، و ب «یلن»و دو  «یلم»دو  ینب

 یـلجـامه زده چون بنفشـه در ن یـل            م امیـدهچو گُل، کش یدهدر د

 یکـردم هـمـه شــرط سـوگــــوار یـــاری           و  یّبـا تــو ز مــوافـــق

 .(1۸9ل: 1399) 

که در چشم  یلینازک وسط گل را به م هاییلاست. شاعر می سوگواریی ماتم و کنادر مفهوم ، «زدن لیجامه در ن»ترکیب 

الف: 13۸7یسا، )شم« اندگفته رنگاهیرا س دانستند، بنفشهیم یکیرا  یاهازآنجاکه رنگ بنفش و کبود و س». است کرده یهتشب کشند،یم

1۸5.) 

پس از  یلن ۀدارد که سبز کهن یتیبه رواتلمیح عنوان رنگ ماتم، به یلآدم( علاوه بر کاربرد ن نشی)آفر الأسرارمخزنُدر  ینظام

 است: ییدهاز اشک چشم او رو ین،هبوط آدم )ع( به زم

 کـرد بـه هنـدوسـتـان گـرییـلن             ـان ـمِ آسمــخُ ـیــلاز ن ـیدتـم

 سـتـه شـدش رُـدر قـدمـ گیـایلن          شسته شد  یل فلکچون کفَش از ن

 .(73 م:1399) 

کنایه از نحوست و داری است زیرا جامه را در ماتم نیلگون کنند. نیل فلک: گری: ماتمآسمان، کنایه از نحوست و نیلخمُ  نیل

تامّ است. یعنی آدم  ، جناس«نیل»بین دو  تناسب و ،«فلک لین»و « گرینیل»، «آسمان»، «خمُنیل»در بین . نیز گویند را سیاهی آسمان

از دستش شسته شد و گیاهِ نیل در  نیلِ نحوستِ فلک آب چشم،به  تا کرد هیگردر سراندیب  نحوست آسمان چهل سالاز »)ع(، 

 یا:(. 73)همان، پانوشت: « قدمش رست.

 ـیــلفروشست گـردون قبــا را ز ن یــل                بر زد سر از سبز م یدچو خـورش

 .(450 ش:1399) 

: ، پانوشت)همان «است. و منار هم بر شکل گنبد یلاست، چون سرِ م گنبد سبز آسمان»و  ،افقاز  هیو کنااسم مرکّب : سبزمیل

 .( را فروشستیاهیو س یکی)تار یلطلوع آفتاب، ن یوقت یعنی(. 450

کار رفته، یا به معنای میوۀ  در متون گذشته به« آبی»های اخیر، از رنگ آبی نامی برده نشده و اگر کلمۀ در متون فارسی تا سده

 ؛ از قبیل سبز )اخضر، خضراء، زمرّدین، زبرجدگون،مختلف های رنگ آبی در متونمترادف )آبی(؛ عنصر آباست یا منسوب به « بِه»

، هستندآسمانی یا نزدیک به آن مانند نیلی، لاجوردی، کبود، ازرق، مینایی و آبگون های آبی فام، گندناگون، و...(؛ با رنگزنگار

(. امروزه رنگ نیلی در 34: 1394: بیات، شود. )ن،کامروزی خارج می ی از دایرۀ مترادف رنگ آبیظاهر آببههای که این رنگ

ای در دورۀ کلاسیک،...آسمان را هم فیروزه»گیرد. اینکه ی و بنفش قرار میآسمان یآبتر و بین ی، تیرهآسمان یآبها، از رنگ طیف

( و به اصطلاح امروزی 47)همان: « اندکردهسبز و زمرّدی و زبرجدگون، هیچ تناقضی احساس نمی و نیلی و لاجوردی بنامند و هم

را برخلاف  یلرنگ ن یرین،خسرو و ش ۀدر منظوم نظامی نیز کهچناناست. بوده  هارنگ ناشی از تسامحکاربرد  نیاتوان گفت که می

 است: و دولت به کار برده یسرسبز یرنگ ماتم، در معنا
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 کـشدر یــلخـرد را نـ یخـوبـ یـنبد        کـشدر یـلم یکـایـکرا  یــعطبـا

 .(6: 1397ی، )نظام 

 یــلرا جـامـه در ن یافـتـد افـتــاده                 یلبگـذرد پ ی،اگر بر فـرشِ مـور

 .(117: همان) 

خرد  یاز سرسبز و خوشبخت ساز یه، کنا«دنیخرد کش بر یلن»و  و شهوات یعاز نابود ساختن طبا یهکنا ،«یدنکش یعطبا بریل م»

و  یدندرکش یلناقص است. ن جناس «یلپ»و  «یلن» ،«یلم» ین، صنعت طباق و در ب«درکش یلن»و « درکش یلم» یبترک یناست. در ب

 یراو سعادت در برکردن، ز یسرسبز ۀجام یگریو د یدنماتم پوش یاهلباس س یکیمتضاد است.  یاز دو معن یهکنا: افتادن لیجامه در ن

 (.1) کم است دومّ یاولّ فراوان و در معنا یاستفاده در معنا شود.یاستفاده م دوو سبز، هر  رنگاهیس یلاز ن

 گنبد، چرخ و آسمان است، شاعرانشده یرا شامل م یتا بنفش امروز اییروزهداشته و از ف یانواع یلیکه رنگ نینبا توجه به ا

 یاستعار یو... در معنا «پردۀ نیلگون» ،«معجر نیلگون»، «غطا یلین» ،«وطا یلین» ،«حُقّه یلین» یرِنظ هایییبترکخوانده و با  یلگونن را

 :اندبردهبه کار ، فراوان «ماتم =فلک»

 گردانشحقّه  یلیاست و ن آسوده حقهّین مشک که       طفلان  ۀهنگام یندر ا یحکو کنمیمنظاره 

 .(210: 1399ی، )خاقان 

 وطـا یـلـگـونن یـناز ارادتـش ا یـدپـوشـ            مـال او ـک یـدگشـت مـر یــرردونِ پــگـ

 .(5: همان) 

 وطــا یلـیاش دوختـه نــه مبـکم ز بنفش          لباس  ینساخـته خون یاچون گل نه یرمگ

 .(35 :همان) 

رنگ شاعر آسمان کبود کنند،یبر تن م یلین ۀخانقاه خرق یاست. چون سالکان مبتد تناسب یهاما ید،مرشد( با مر )= ریپ یندر ب

و منظور  استیده مرتبت)ص( را پوشیکبود ارادت به حضرت ختم ۀکه خرق یر کشیدهبه تصو مبتدی یهمچون سالک یری،پ ۀرا با هم

 یا:کم مانند بنفشه جزو عزاداران باش دست یعنی .است اتمرنگ م اخیر یتدر ب «وطا یلین»از 

 غطـایـلی ن ینگـرد ا یچند بود یچـه روزگـر     بساط  نیمشک ینا گرد چند گشتی یچه روزگر

 .(37: 13۸۸یی، )سنا 

 معجــر یلگـونبـه سوگ مهـر بـرافکنـده ن           دامـانیـمان سـون لـعبتـه چـان همـارگــستـ

 .(204 :1394ی، )انور 

 از پــرده آرد بـــرون؟ یبـازچـه شـب یـلـگـــون           ن ۀپـــرد یــندر آن مـانــده، کـا

 .(467ش: 1399ی، )نظام 
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 استفاده از نیل برای علامت و نشان .3-۵

های طبیعی دیگر و پایداری و ثبات آن است پذیری رنگ آن با طیف وسیعی از رنگهای نیل، قدرت بالای ترکیبیکی از ویژگی

گرفتند، نشان و علامتی در کنار پارچه و لباسی که از مردم برای شستشو می رود. گازران با رنگ نیل،که با شستن از بین نمی

نامیده و شاعران این داغ را در مفهوم « داغ گازر»ها اشتباه نشود. این علامت را گذاشتند تا در موقع تحویل با سایر پارچه و لباسمی

شده بیشترین کاربرد داغ گازر مربوط به دیوان خاقانی آثار بررسی اند. در بیناز بین نرود، به کار برده زیچچیهبه  که یداغکناییِ 

 است.

 یـازرـگ یـاهه را داغ سـامـج یـدسپ یرو             نام در خورد یِطاعت ماست با گنه، کز پ

 .(42۸: 1399ی، )خاقان 

اشتباه نشود. این نشانه در شستن از بین  گذاشتند تا در شستنکه مردم بر پارچۀ خود می اینشانه» :فرهنگ اشاراتدر  داغ گازر

 (.1029ب: 13۸7 )شمیسا،« رفت.نمی

 یـده بر اهـل جهـان کشـغـم داغِ گـازران            از آنک یدرزان درکشرنگ یلها به ندل

 .(766 :1399خاقانی، ) 

 چون داغِ قصاّر آمده یـهگردون، س از آتش           هر فرشِ سَقلاطون که مَه صبّاغ او بوده سه مَه

 .(391 :همان) 

گردون: استعاره از خورشید/ داغ قصّار: داغ گازر؛ در بین دو آتشها/ ها و گلاستعاره از سبزه، سقلاطون فرش کارکرد ادبی:

، ماه صبّاغ و آن یمبنارز بودن ماه به باور عامّه اشاره دارد که بر و رنگ ، تناسب است. صبّاغ«قصاّر»و  «صبّاغ»جناس تامّ و بین  «مَه»

 هاست.مشّاطۀ گل

 یباطل شد جمال دختر آنکهیحفظ او ب ید             کش یممر ۀبر چهر یمادر یلکه نآن

 .(367: 1394ی، )انور 

 یزگیدوش آنکهیب ید،بخش یمبه مر یاو نشان مادر یپاسدارکه حفظ و علامت نهادن... آن»کنایه از نشان و : یدنکش چهره بر یلن

 (.296: 1372کدکنی،  یعی)شف« .یزدبرخ یاناو از م

 استفاده از نیل برای زینت و آرایش. 3-۶

 یکی از کاربردهای مادۀ رنگی نیل برای زینت بوده است. در آثار هر چهار شاعر به استفاده از نیل در آرایش اشاره شده است.

 یگربر گُلِ تر نشان ،رزرنگ یـلِ نز  ،تا تو          گازران دل من نشان غم ماند چو داغِ بر 

 .(421: 1399ی، )خاقان 

در  یلبه کارکرد ن یتب یندر ا: استعاره از رخسار معشوق است. ترنشان غم به داغ گازران تشبیه شده است. گلِ  کارکرد ادبی:

و از اندوه، دل خاقانی را داغدار کرده  نیلگون بر رخ نهادهیار خالی » یعن. یاست اشاره شده «یشآرا»و  «نشان گذاشتن»، «عزا نشان»

 (.600: 13۸9)کزّازی، « است.

 غمـزه چون برهم زنـد قیمت فزاید نیل را           زلف چون پرچین کند خواری نماید مشک را
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 (.795: 13۸۸)سنایی،  

 یـدهبرکش یـلحـوران خلـد را بـه هـوس ن          ز رشک خطت یمَشّاطگـان عالم علـو

 (.477: 1394ی، )انور 

کرد. یعنی تقلید  یخال بر چهره نهادن، معن ،آرایشگر( مشّاطه )= به اعتبار توانینیل برکشیدن: کنایه از عزادار کردن است و م»

 (.327: 1372 )شفیعی کدکنی،« تو. ییبایز

 گوید:به مادرش، مینظامی در وصیتّ لیلی 

 دوست برکش یــازِز ن ـیـلمن           م ز غبارِ دوست درکشهسرُم

 دارماکِ پـردهـه خـار بـبسـپ           وارم روسـآراسته کـن عــ

 .(250و 51ل: 1399ی، )نظام 

از مردن مرا  پس»یعنی  تناسب است. ،«عروس»و  «آراسته» ،«یلن»، «سرمه» ین، جناس لاحق و ب«برکش»و « درکش» یندر ب

 «دوست باشد یازاز ن یلو ن یارام از غبار راه است که سرمه ینمن ا یششرط آرا یخاک بسپار ول ۀکرده و به حجلیشوار آراعروس

 .است رفتهیبه کار م یشآرا در یلن (.250 :همان، پانوشت)

 زخمکاربرد نیل برای دفع چشم. 3-۷

: 13۸9 زاده، ینغلامحس)ن،ک: است.  یانازجمله ایران، از مردم کشورها یاریبسۀ دیرینو  یعشا آن، اعتقاد ءوس زخم و تأثیرچشم

نظر چشم افراد بد آن حادثه به تأثیر محض بروز خساراتی...اکنون نیز بههم» این اعتقاد کهن تا به امروز در بین مردم پابرجاست.(. 96

شود... استفاده از وفور یافت میتناسب فرهنگ رایج ملل بهدفع، به ردها و ابزاروِ شود، به همین دلیل، انواع تعویذها ومرتبط می

های مرغ، دود کردن اسپند و... از شیوهتخم زدن درختان، به زمین از چوب برخیای ویژه آبی، سیاه، سفید، یا قطعههای رنگی بهمهره

و رنگ سبز را درمانگر  یرفتهزخم را پذچشم یرالبلاغه تأث)ع( در نهج یعل (.9۸-99: همان)« زخم است.متداول و رایج برای دفع چشم

 (.726-727: صص400)حکمت « الْخُضرْۀَِ نُشرْۀٌَ.الْعَینُْ حَقٌّ،... وَ النَّظرَُ إِلىَ »اند: آور خواندهو نشاط

 یمتچو نیلوفر آ چشـم،نیـل مـن غـرق برکشی به مَـه از بیمِ چشمِ بد         تو نیل

 .(573: 1399ی، )خاقان 

استعاره از  ،«چشم یلن»استعاره از رخسار و « مه»َ یّل،مذ جناس «یلوفرن»و  «یلن» ینتامّ، ب جناس «یلن»دو  یندر ب کارکرد ادبی:

: 13۸9ی، )کزّاز «.اندنهادهیم یبر رو یلبا ن کهید از خال؛ خالبوَ تواندیم یماا یۀکنا یل،ن»و در کاربرد آرایش:  است یاراشک بس

7۸1.) 

 ـیتو را ناقص از آن گردد فَ یمونقصر م           مگر وقت زوال  یدرخ خورش خواهد یلن

 .(3۸7: 1394ی، )انور 

که آن را آفتاب  شودیکم م قصر مبارک تو ]ممدوح[ در وقت زوال آفتاب، از آن سبب ناقص و یۀسا»بعد از زوال/  یۀ: سایفَ

 (.1112: 1340ی، )انور« به رخ بکشد. یلزخم مانند ندفع چشم یکه برا بردیم
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، الکمالاست و شاعران با عناوین مترادفی از قبیل چشم بد، عینبوده از وجوه گوناگون موردتوجّه در شعر فارسی زخم چشم

با عناوین زخم ز راهکارهای دفع چشمعنوان یکی ااستفاده از نیل به اند.آرو از آن یاد کردهچشم بدنظر و رسیده، چشم،کمال، چشم

 :در دیوان شاعران قرن ششم نیز منعکس شده است مختلف

 رنگ نیـلی که بـر رخ قمر است الکمال چـون نکنـد         دفـــع عیــنُ 

 کشـتـۀ عِـبــر استنیـم دل مـن : آه! کـز ره چشم             گفتمیهمدی 

 (.67: 1399)خاقانی،  

زخم است/ عبر: جمع عَبرَه، مراد چشم ینجاو چشم: در ا ماه یرو یهارخِ قمر: اشاره به لکهّ یلیزخم/ رنگ نچشم :الکمالینع

ندارد و او لاغر  یسود یشکه ماه بر چهره دارد برا اییلیو ن یاهزخم است، پس چرا رنگ سدفع چشم یبرا یلاگر ن یعنی»ها. اشک

 (.1/36۸: 1395، )برزگر خالقی« .شودیو کاسته م

 ه کار برده است:ب« الکمالعینُ»را در معنی  «کمال»نظامی در مدح طغرل ارسلان، 

 جــز سپـنـدش یــابـددرن یمـالـک           بحمدالله کــه بـا قــدر بلنــدش

 .(16 : 1397ی، )نظام 

 (.16 :همان)« .منقطع است یق. استثناء به طریابدیزخم است، او را درمسپند که دافع چشم یول یابدیزخم او را درنمچشم یعنی»

 است: آورده( زخمچشمرسیدگی )چشم دفع یرا برا یلدر داستان )صفت عشق مجنون( استفاده از نشاعر 

 ز دستـم یایـدهشـد چـون تـو رس                   ه هستـمـکـ یــدگـیرس مـاز چشـ

 یـــارزخم اغچشم یِهسـت از پـ              ار ســرد رخــه کشـنـد گـک یـلـینـ

 وف اسـتـکس یــدۀرسهـم چشـم                    حروف است یـلگوننکـه  یـدخـورش

 ـدــوشــدر بـــردن آن، جـهــان بک                 نـپـوشـد یج کــه بـرقـعـــنــهـر گ

 .(67ل: 1399) 

 کدرِ خورشیدی و در ادامه، سرخ است کرده انیبیدگی رساز چشم یرا، ناش یلیاز وصال ل یّتن، محرومنواز زبان حال مج ینظام

را برقع  یلن ،لیحسن تعلو با  شودیبه کسوف م یدخورش ۀگربارید یکه مانع ابتلا کندیوصف م یو برقع یلکسوف( را ن زخم)چشم

 (.67 :همان )ن،ک:برند یم یغمااو را به  یانبر رخسار نداشته باشد، جهان یرانهو گنج اگر برقع چراکهکند یم یفتوص یرانهو

شده، تنها در دیوان است که در بین آثار بررسی ، موضوعی«لامچه»، یا «کشیدن لام بر پیشانی و چهره» عامّه:در باورهای 

اند. مادّۀ کشیدهزخم بر پیشانی یا رخسار میاست که برای محبوبیتّ و پذیرش در نزد خلق یا جهت دفع چشمبه آن اشاره شده  انوری

 رفته است:به کار می کشیدن ی نیل نیز در لامزارنگ

 لام قـبــولــش پـــیِ  از کشــی چـه هـیــچ                نـدارد الــف چـون سخنت

 .(267: 1394ی، )انور 

 لامبر چهره  یوآنگهش از لاجورد سرمد الـف                را کمال تـو ینشحروف آفر یا
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 .(271 :1394ی، )انور 

زخم یا قبول نزد خلق صورت لام که از سپند سوخته و جز آن بر پیشانی اطفال و جز او کشند دفع چشمخطی به»...لام و لامچه: 

چشم بر پیشانی و چهرۀ اطفال کشند و آن را را گویند که به جهت دفع زخمرا. عنبر و مشک و سپند سوخته و نیل و لاجوردی 

 )دهخدا(.« نیز خوانند. آروچشم

 نوشت:پی

کودکان پنج  هایهدرگذشته، مادران و دا»است:  نوشته ،هنریی شناسو روان یشناسمردمبه نقل از کتاب  یرزرنگ ۀمؤلفّ مقال (.1)

 یدنمال مالیدندیم ککود ۀچانه و گون یشانی،با انگشت بر پ یرنگ ی،رزو از خم رنگ بردندیخانه مخود را به صبّاغ ۀروزشش یا

تبار، به نقل از د)محمّ« بود یسرسبز یزخم، و رنگ سبز برادفع چشم یبرا یصورت، رنگ آب یِطراوت و سرخ یرنگ قرمز برا

 (.153: 136۸ی، عناصر

 گیرینتیجه .۴

لازم از فنون و علوم مختلف زمان های است. تعدادی از شاعران این دوره به دلیل مهارت و آگاهی« فنیّ»ششم عموماً  شعر در قرن

دانش طبّ را که مانند ریاضیّات  ازجمله عصر خود های گوناگوناطلاعات دانش میشاعر حکاند. هر چهار خود، ملقبّ به حکیم شده

مضامین و صور خیال با  . خلقاندشعر کردهوارد  اندیشیشده، با مهارت و باریکو نجوم از متفرّعات علم حکمت محسوب می

نوان عنیز به اهانیگ های ذهنی این دوره است.در تبیین اندیشه های رایج شاعران حکیماستفاده از اصطلاحات علمی، یکی از شیوه

است  های قبل است. نیل از گیاهانیساز شعری قرن ششم و متفاوت با دورهطبّ، از عناصر مهم و مضمون عمدۀ درمانیِ دانش بخش

در شعر و ادب فارسی  آن یدرمانبیش از خواصّ  زایی این گیاهدارد. ویژگی رنگ ای در شعر و ادب و فرهنگ ایرانکه جایگاه ویژه

 شود.ذهن، قبل از نام گیاه، به رنگ نیل و نیلگون معطوف می که یدّحشده به منعکس

، برای زینت بخشیدن اهانیگ ریساشود که استفاده از واژۀ نیل در شعر همچون می مشخصشده ی آثار بررسیبیترک یهاعبارتاز 

های بدیع و آگاهانۀ خود از پرداز و حکیم، در تشبیه و استعارهبه کلام یا رنگ و رو دادن به شعر نبوده است بلکه این شاعران واژه

 اند.ساخته خود ییکناویژگی نیل محملی برای بیان 

ردیف با کار رفته و یا هم امروزی )تیره و سیاه، آبی و سبز( به متضاددر آثار هر چهار شاعر در مفاهیم متفاوت و « نیلی»رنگ 

شاعران های متفاوت از سوی ای قرار گرفته است. این کاربرد به معنای عدم آشنایی با رنگهای کبود و ازرق و فیروزهرنگ

تن با اجسامی از قبیل فیروزه و زبرجد داش سروکارهای طبیعت نیست بلکه ناشی از سنج قرن ششم در توصیف پدیدهو نکته نیبکیبار

ها با و بدون توجهّ به اختلاف رنگ آن« بهمشبّهٌ»ها را در جایگاه و زمرّد و لاجورد و نیل بوده و شاعران در برخی موارد کاربرد آن

ها در اجزای طیف رنگ نرفته است. از طرف دیگر تشخیص به کار بر رنگ عامو این واژگان برای دلالت  اندنظر گرفتهدر « مشبّه»

در آثار این دوره واژۀ  که ینوعبهاست  ها شناخته شدهگرفته و رنگ آبی بسیار دیرتر از بقیۀ رنگ تدریج صورتگذر زمان و به

ی آسمان یآبها، در بین امروزه که رنگ نیلی در طیف رنگ برخلافاست و ، یا منسوب به عنصر آب )آبی( «بِه»به معنای میوۀ « آبی»

 اند کهکردهو بنفش قرار دارد شاعران آسمان و فلک و دریا را هم نیلگون و لاجوردی و هم سبز و زمرّدی و زبرجدگون توصیف 

جای آبی امروزی نبوده است. امروزه نیز در کاربرد رنگ سبز به ژهیوبهها، و تناقضی در بین این رنگ بوده یادبهای متأثرّ از سنتّ

 هاست.توان گفت که ناشی از تسامح رنگاصطلاح میرود و بهمی به کارجای رنگ سبز بی بهها رنگ آاغلب زبان
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را « فلکنیل »، «آسمان خمُنیل » ،«حجاب یلین»، «داریگری در مفهوم ماتمنیل»یی مانند کنا یهابیترکشاعران این دوره 

نیلی »، «مغفرگون نیل»، «معجر نیلگون»، «نیلگون خمُ»، «پردۀ نیلگون»ی همچون هایترکیبو  نحوستیا کنایه از  نماد تیرگی عنوانبه

 اند.برده به کارفراوان  فلک = ماتمرا در معنای استعاری « حُقّهنیلی »و « غطا نیلی»، «وطا

یا « زدن جامه در خمُ نیل»، «ه پاشیدننیل بر جام»، «کردن، زدن یا افکندن جامه در نیل»، «نیل بر خرَِد کشیدن»نظیر  هاییعبارت

سعادت و سرسبزی است. و در مواقعی  متضادشدن و گاهی هم در مفهوم  پوشهایی از سوگواری و سیاهکنایه« جامه در نیل افتادن»

است که شاعر با  ز ترکیبینی« کشیدن نیل بر وَرمَ»است. رفته  به کار« آرایش»و یا « گذاریعلامت و نشان» نیز اشاره به کاربرد نیل در

دارویی نیل درمان ی هم یکی از خواصّ سنّتهای طبّ و در کتاب برده به کاردارویی نیل در فرونشاندن ورم،  آگاهی از خواصّ 

 است. آماس نوخاسته ذکرشده

و نماد تیرۀ آن است. در بین گیاه و بالاترین بسامد به رنگ ماتم  شده، کمترین بازتاب مربوط به کارکرد طبیّدر آثار بررسی

 برده است. به کار یی راکنا یهاعبارتشاعران، نظامی از نیل بیشترین 

 

 شدهیبررسبسامد کارکرد طبّی، ادبی و هنری و باورهای عامۀ نیل در آثار  .1جدول 

 نظامی  خاقانی  انوری  سنایی  جمع  عنوان کارکرد ردیف 

 1 ــ ــ 1 2 بهاگران مادّه 1

 ــ ــ 1 ــ 1 درمان ورم 2   

 1 ۸ ــ 1 10 رزیرنگ 3

 37 27 14 16 94 نماد تیره و ماتم 4

 ــ ۸ 1 ــ 9 علامت و نشان 5

 1 1 3 1 6 زینت و آرایش 6

 6 7 3 ــ 16 زخمدفع چشم 7

 46 51 22 19 13۸ جمـــــــــع 
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نامه بر تحلیل بینامتنی آثار نظامی و قابوس ۀهمزیستی ادب غنایی و تعلیمی در آین

 ژرار ژنت ۀاساس نظری  
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 اطلاعات مقاله:  چکیده:

« همزیستی»تحلیل روابط بینامتنی متونِ ادبیِ ژانرهای مختلف، یکی از راهکارهای عملی بررسی آمیختگی یا 

ای در دادوستد عنوان متونی کانونی در ادب فارسی، نقش رسانهو آثار نظامی به نامهقابوسانواع ادبی است. 

اثبات با شواهد چشمگیر بینامتنی قابل نامهقابوس اند. تأثیرپذیریِ نظامی ازفرهنگی، ادبی و تمدنّی ایران داشته

در آثار اوست. بررسی  نامهقابوسهای مهم این تأثیرپذیری، نفوذ و حضور اندیشگانی و زبانیِ است. از نشانه

دهد. این مقاله به روش ، اهمیتّ تعاملات بینامتنی را در همزیستی انواع ادبی نشان مینامهقابوسآثار نظامی و 

است که کرده، به این نتیجه رسیدهشواهد، بررسی ۀو آثار نظامی را با ارائ نامهقابوستحلیلی، بینامتنیّت فیتوصی

عنصرالمعالی و نظامی هر دو به  دادوستد انواعِ مختلف ادبی است. ۀدهندتعاملات بینامتنی، آشکارا نشان

 نامهقابوساند. در ، از این طریق گفتگویی بین انواع و آثار ادبی برقرار کردههمزیستی انواع ادبی اشراف داشته

کار هایی به غنا و حماسه، در مطاویِ مطالب تعلیمی نیز عناصر غنایی و حماسی بهعلاوه بر اختصاص باب

عنوان اجزائی خورِ بافتِ متنی و موقعیتّی آثارِ غیرتعلیمی خود، از عناصر تعلیمی بهاست. نظامی نیز به فرارفته

ویژه در آثار غنایی و حماسی خود، به« اندرزنامه»های بارز آن درج است که از نمونهکردهناپذیر، استفادهجدایی

ریح )عقد( نشان نبوغ و خلاقیتّ هاست. فراوانی بینامتنیّتِ ضمنی )تلمیح و اشاره( و ص«نامهساقی» ۀدر ادام

وزن،  ۀقدر جاماست. وی به این میراثِ گران نامهقابوسویژه نظامی در استفاده از میراث منثور پیش از خود به

 قافیه وتصاویر ادبی پوشانده، تا به آثار خود غنای محتوایی، اتّساع معنایی، انسجام متنی و جذّابیّت هنری بخشد.
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 مقدمه.1

تمدّن هستند؛ بنابراین یکی از معاییرِ سنجشِ فرهنگ و تمدّن اقوام، بررسیِ میزان  ۀدهندزبان، هنر و ادبیّات از عناصر اصلی تشکیل

: 1381ن.ک. پرین، اند )کردن ارتباط ما با هستی و زندگی خلق شدهویژه شعر است. آثار ادبی برای نزدیکپیشرفتشان در ادبیّات به

(. 12ن.ک. همان: دهند )تر و هوشیارتر زیستن را به ما میتر، غنیها از طریق وسعت و عمق بخشی به تجربیّات، امکان کامل(؛ آن9

پیدایش آثار  ۀهای مختلف در ایران و مایوجود زبان، فرهنگ و تمدّنِ مشترک از دیرباز موجب تبادل اندیشه بین افراد، اقوام و نسل

شدهگران ستدِ بینامتنی بار علمی، ادبی و ...  شواهد محکمی دالّ بر دادو ست.  شهمیان فرهنگا ها، انواع ادبی و متون موجود ها، اندی

همزیستی و آمیختگی انواع ادبی و  ۀهای ارزشمندی دربارسازِ مطالعات دقیق و یافتهتواند زمینهدر این تمدّنِ غنی وجود دارد که می

 باشد. نیز گفتگوی متون و ترسیم خطّ سیرِ فکر و فرهنگ ایرانی و آبشخورهای آن در درازنای تاریخ

 

 های تحقیقبیان مسئله و پرسش .1-1

کند؛ امّا این بدان معنی ها میبندی آثار و متون در قالب انواعِ ادبیِ گوناگون کمک شااایانی به شااناخت، بررساای و ارزیابی آنطبقه

ست که انواع ادبی و آثار متعلّق به آن سطبهها نی اصِّ خود، ارتباطی با انواع دیگر تعلّق به جهان ژانری، فرمی، متنی و محتوایی خ ۀوا

سان بهادبی و آثار متعلّق به آن شه و فرهنگ از بدوِ خلقت با همعنوان موجودی زبانها ندارند. ازآنجاکه ان صاحب اندی نوعان مند و 

است. از برخوردار بودهشده به دست او نیز از آمیختگی قلمروها و انواع، و نیز جهان پیرامونش ارتباط داشته، آثار ادبی و هنری خلق

سطبهاین میان آثاری که  شده ۀوا شکلاند بهزبان خلق  سایر ویژه آثار ادبی به دلیل  ستر زبان، ناگزیر از ارتباط و پیوند با  گیری در ب

یای ادبیّات و بین اسااااحات فکری، روحی و هنریِ زندگی وی بوده ند. این همزیساااتی، آمیختگی و تأثیر و تأثرّ که در دن نواع، ا

های سااااختاری، فرمی و ایجاد تنوّع و زیبایی ۀواساااطشاااود، بهمیخوبی دیده ها و آثار منفرد ادبی نیز بهها، سااابکها، مکتبقالب

 است.ها برای مخاطب شدهاثر، باروری و زایاییِ زبانی، شکلی و اندیشگانی و جذّابیت آن ۀجانبمحتوایی موجب غنای همه

شتهمهمّ و جریان شبرخی از آثار ادبی، نق هایِ زبانی، فکری دار زیبایی، آثار پس از خود را وامسازی در تاریخ ادبیّات ایران دا

مندی انواع ادبی از عناصااار زبانی، ادبی و محتوایی یکدیگر در اند. این تأثیر و تأثرّ و تعامل بینامتنی موجب بهرهو بلاغی خود کرده

های بارز این آمیختگی و تأثیر متون نظم و اساات. از نمونهآوری و یکنواختی شاادهری از ملالراسااتای تحوّل و تکامل خویش و دو

 .اشاره کردتوان به پیدایش انواع نثر موزون و مسجّع و ... شکل می ۀنثر بر یکدیگر در حوز

سته و دوران نامهقابوس شعر و نثر پس از خود را تاز آثار برج ست که  سی ا سیطرساز ادب تعلیمی فار فرمی و محتوایی  ۀحت 

شاعران جریانقرار داده ست. حکیم نظامی گنجوی نیز از  سی، ا ستهساز ادب فار ستان ۀسرایند نیتربرج گذار های غنایی و بنیاندا

موضاوعات  سارایی در ادب فارسای اسات. اشاعار وی در عین تعلّق به ژانری خاص مانند ادب غنایی و حماسای، مشاتمل برخمساه

 ۀذهنیّت پیچید ۀتعلیمی از قبیل پند و اندرز و ... در قالب تصاویر غریب و منشوری با سطوح و اضلاع متعدد است که زادگوناگون 

سی پیش از خود به ۀجانبمندی همهشاعر و بهره شبک نامهقابوسویژه او از میراث گرانبار نظم و نثر فار ست؛ این  فرمی  ۀتنیددرهم ۀا

)حمیدیان، « شااناختی او ممکن نخواهد بودشاااعر و ادراکات جمال ۀکاویده نشااود، دریافت مقاصاادِ نهفتاگر به دقّت » ییمحتواو 

1388 :8.) 

هایی عنوان نمونهو آثار نظامی به نامهقابوساین پژوهش در راستای تبیین و تحلیل همزیستی انواع ادبی به بررسی روابط بینامتنی 

 های زیر پاسخ گوید:ا به پرسشبرجسته از ژانرهای گوناگون پرداخته ت

 ها دارد؟الف( همزیستی و آمیختگی انواع ادبی چه نقشی در تحوّل و تکامل آن



 153        جلالت            /… یآثار نظام ینامتنیب لیتحل ٔ  نهیدر آ یمیو تعل ییادب غنا یستیهمز پژوهشی:-مقاله علمی

 

 

شااناسااانه، چه کارکردی در تحلیل همزیسااتی و آمیختگی انواع های متنی علمیِ پژوهشکردهایاز روعنوان یکی ب( بینامتنیّت به

 ادبی دارد؟

از آمیختگی انواع ادبی و تعامل بینامتنی برای ارتقاء وجوه زبانی، ادبی و اندیشاااگانی ساااود  و آثار نظامی چگونه نامهقابوسج( 

 اند؟برده

   

 اهداف و ضرورت تحقیق. 1-2

شاااناختی آثار ادبی بدون در نظر گرفتن همزیساااتی و آمیختگی انواع زبانی، محتوایی و جمال ۀتنیدهای درهملایه ۀجانبکاوش همه

ها، ممکن نخواهد بود. با توجّه به گفتگو و دادوساااتد داساااتانی، محتوایی و شاااکلیِ فراوان بین بینامتنی آن ۀطادبی از رهگذر راب

تواند علاوه بر اثبات همزیساااتی و پیوند انواعِ ادبی غنایی، حماسااای و ها میو آثار نظامی، بررسااای روابط بینامتنی آن نامهقابوس

 گشای ابهامات و مشکلات این آثار باشد.تعلیمی، گره

 

 روش تفصیلی تحقیق. 1-3

و آثار  نامهقابوسبینامتنی  ۀای اساات؛ بدین نحو که رابطتحلیلی و بر اساااس مطالعات کتابخانه-تحقیق در این مقاله توصاایفی ۀشاایو

( بررسی، شواهد Gerard Genetteژُنت )ژرار  ۀنظامی با تمرکز بر نفوذ و حضور عناصر زبانی، فرمی و محتوایی و بر اساس نظریّ

ستد بینامتن شواهد ی آنگوناگونی از دادو سپس با تکیه بر مبانی نظریِ بحث،  ، تحلیل نهایی آمدهدستبهو آمار  شدهارائهها ارائه و 

 است.انجام شده

 

 تحقیق ۀپیشین. 1-4

های مرتبط با انواع است؛ امّا پژوهشآمیختگی و همزیستی انواع ادبی از رهگذر تعامل بینامتنی، تاکنون پژوهشی انجام نشده ۀدربار

 اند از:و آثار نظامی عبارت نامهقابوس ادبی،

 توانینمآمیزد و ابتدایی به انواع دیگر می ۀمرحلپس از یک »معتقد است: هر نوع ادبی « انواع ادبی و شعر فارسی» ۀمؤلفِّ مقال

 (.101: 1352شفیعی کدکنی، «)یک نوع را از همسایگان معنوی آن جدا کرد

ها با روان انسااان و سااه نوع ادبیِ حماساای، غنایی و حکمی را با توجه به ارتباط آن« انواع ادبی در شااعر فارساای» ۀمقال ۀنویسااند

 (.7: 1386ن.ک. پورنامداریان، است )های زبانی برجسته در هرکدام، بررسی کرده نقش

های مختلفی چون اند که وی به شاایوهبر آن« نظامی گنجویالأساارارِ مخزنهای بینامتنیِ قرآن مجید در جلوه» ۀنویسااندگان مقال

 (.991: 1393پور، ن.ک. همتی و ولیاست )تلمیح، تضمین و اقتباس از آیات قرآن کریم استفاده کرده

معتقد اساات: تناسااب میان واژگان و ترکیبات، از نکات « نقد رویکردهای مبتنی بر قرآن و حدیث در شااعر نظامی» ۀمؤلفِّ مقال

 (.85: 1383ن.ک. ذوالفقاری، است )در تأثیرپذیری از قرآن شاخص شعر نظامی 

معتقدند: ارتباط بینامتنی این آثار به « فردوسی، نظامی و امیرخسرو(منظوم )های روابط بینامتنی در اسکندرنامه» ۀنویسندگان مقال

 (.42: 1390ن.ک. عابدی و همکاران، است )دو طریق صریح و ضمنی 
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شینیان در کتاب پژواک » ۀنگارندگان مقال صرالمعالی اندرزهای فردی، اجتماعی « نامهقابوسبرخی اندرزهای پی معتقدند که: عن

 (.24: 1398ن.ک. خوئینی و رحمتیان، است )های پیشین به طرق مختلفی نقل کردهو سیاسی را از اندرزنامه

 همزیستی انواع ادبی از رهگذر روابط بینامتنی  .2

از شور و  آنکهکند، میبا وضوح و روشنی، داستانی را بیان  آنکه»اند از: که عبارت اندکرده یبندمیتقسشعر را در سه نوعِ کلیّ 

کوب، )زرین« اند از حماسه، شعر غنایی و دِرامها عبارتدهد و اینکاری فردی و شخصی را تجسمّ می آنکهگیرد و هیجان منبع می

)شمیسا، « کنندمیبا ذهن و زبان، رفتاری خاصّ دارند در چهارچوبِ نوع، تصرّف  که»سبک (. شاعران برجسته و صاحب70: 1378

در گمان تغییراتی را شود، به دلیل نبوغ و خلّاقیتِ مؤلفّ، بیشاعری بزرگ خلق می ۀلیوسبهادبی که  ۀ(. پس هر اثر برجست19: 1387

ادبی یا نظامی را که به آن متعلّق  ۀآمیزد و نظریّا دیگر انواع میکند یا آن را به طریق و میزان خاصیّ بادبی خویش ایجاد می نوع

شود و آن هنگامی (. از این رهگذر نوع ادبی، گاه تبدیل به نوع ادبی دیگری می288: 1382ن.ک. احمدی، کند )میاست، دگرگون 

(. این 103: 1352)شفیعی کدکنی، « آوردوجود ای که با تمایلات جدید سازگار باشد به کوشد اشکال تازهاجتماع می»است که 

صورت( فرم )گمان عامل شود و بیآشکاری مشاهده می ۀآمیختگی در ادبیات ملل اسلامی و بخصوص در ادبیات پارسی به گون»

 (.101)همان: « در این آمیختگی تأثیر فراوان داشته است

و اجتماعیِ شاعر در برخورد با شرایطِ اجتماعی است  جوشش عواطفِ فردی هر یک از انواع ادب غنایی فارسی را که حاصل

(. در تاریخ ادب فارسی، 101ن.ک. همان: کرد )توان با توجهّ به ارتباط و پیوندی که با جامعه و تاریخ دارد، بررسی و ارزیابی می

ادب تعلیمی  ازجملهبه انواع دیگر  ادب غنایی به فراخورِ فرم، قالب و محتوی، برای رشد و کمالِ خویش و تنوعّ و جذاّبیتِّ متنی،

زیرا با شور و احساس شخصیِ شاعر »نامید؛ « تعلیمی-غنایی»توان آن را و بینابین به وجود آورده که می دینسبتاً جد، نوعی آمیخته

 (.1/75: 1378)فرشیدورد، « نسبت به مسائل اخلاقی و تعلیمی و اجتماعی و عرفانی و مذهبی همراه است

 

 بینامتنی ت. 2-1

دهند و فرهنگ، هنر و اندیشه را از متون های زبانی و اندیشگانی را تشکیل میای کلان از فرآوردههای بنیادین شبکهآثار ادبی سازه

نفوذ آثار قبلی، وجود  ۀتواند دور از حوزهیچ ابتکار و خَلقی... نمی»کنند. با این اوصااااف، می پیشاااین اخذ و به متون پساااین منتقل

 (.202: 1383)شفیعی کدکنی، « باشدداشته

شااود؛ درواقع متنیّت یک پدیده در گرو خوانش یا فهمی اساات که تفساایر و معناپذیر را شااامل می ۀهر پدید« متن» ۀامروزه واژ

کند که در آن میواننده تلقیّ ای بین نویسااانده و خ( ادبیات را مبادلهPaul Sartre-Jeanساااارتر )مخاطب از آن دارد. ژان پل 

( یعنی خوانشِ 26: 1385ن.ک. آلن، بپردازد )گیری از آزادیِ خود به خوانشی اصیل از متن نویسنده از خواننده انتظار دارد، با بهره

و  معنای متن نیسااات ۀمؤلفّ دیگر سااارچشااام سااااننیبدقبلی از ساااوی اجتماع و ... نباشاااد.  ۀاو تحت تأثیرِ چهارچوب و برنام

 (.129ن.ک. همان: ) ستندینکه قابل احصاء و تحدید  متکثرندقدر های معناهای متن آنسرچشمه

شااود که ، تلمیحات و... اطلاق میهاقولنقلها از طریق ( به روابط گوناگون هر متن با سااایر متنIntertextuality) تیّنامتنیب

( و متون با 424و  423: 1382ن.ک. داد، اساات )شاامار ز تلاقیِ متون بی( یعنی جایگاهی اIntertext) نامتنیبدر آن هر متنی یک 

شود عملِ خوانش از معنای خودِ متن (. سرشتِ بینامتنی باعث می45: 1384ن.ک. ساسانی، ) ابندیارجاع و استناد به یکدیگر معنا می

درون و برون متن به چالش  ۀت، تصوّرات مرسوم را دربارهای فرهنگی وارد شود؛ بنابراین بینامتنیّای از گفتمانفراتر رفته، به عرصه

تر (. این امر در مورد آثار ادبی ملموس129: 1385ن.ک. آلن، انگارد )کشااایده، معنا را چیزی فراتر از چارچوب محدود آن می
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ست؛ زیرا  شد، متأثرّ از جهان متنافتد بیش از اینکه متأثرّ از جهان واقعی تأثیرات و تحوّلاتی که در ادبیّات اتفاق می»ا ها و بیرونی با

 (.36: 1394)نامور مطلق، « ها با یکدیگر استو روابط آن

های ترامتنیّت د امّا ژنت آن را یکی از شاخهشمی انواع روابط بین متون اطلاق ۀپردازان قبل از ژنت بر همبینامتنیّت از دید نظریّه

ای گیرد. وی روابط متون را، به شاایوهمی( شااکل 144: 1397)آلن، « ر متنی دیگرحضااور یک متن د»آورد که بر اساااس  شااماربه 

هر چیزی که »اسااات. از دید وی ها اطلاق کردهآن ۀ( را بر مجموعTranstextuality« )ترامتنیّت»مند بررسااای و اصاااطلاح نظام

. وی ترامتنیتّ قرار داردترامتنیّت  ۀ(، در حوز21: 1395ق، )نامور مطل« دهدها قرار میپنهانی یا آشکار، متن را در ارتباط با دیگر متن

ت به پنج دسااا  تیّ متن(، بیشArchitextuality) تیّسااارمتن(، Metatextuality) تیّفرامتن(، Paratextuality) تیّرامتنیپ ۀرا 

(Hypertextuality و )تیّنامتنیب (Intertextualityتقسیم )است.کرده 

 

 

 

 

 

 امتنیتّ: انواع تر1نمودار 

کند، ها را تأیید حضااورِ مسااتقیم یا غیرمسااتقیمِ عنصاار یا عناصااری از یک متن ادبی یا هنری در متنی دیگر که تأثیر و تأثرّ آن

 ها باشد.بینامتنیّت میان آن ۀوجود رابط ۀتواند نشانمی

 

 انواع بینامتنی ت .2-1-1

 الف( بینامتنی ت صریح

(؛ یعنی مؤلف عناصری از متن متقدّم را 49: 1384)ساسانی، « کندو صریح از متن دیگر یاد می متن به شکل مستقیم»در این رابطه، 

ساااازد یا آن را به دلیلِ آشاااکاری و های دیگر متمایز میدر متن متأخرّ عیاناً نقل و گاهی با علائمی از قبیل گیومه و ... از بخش

شاملِ نقلگنجاند. این نوع بینشهرت، بدون ارجاع در اثر خود می سی و عربی  شهاد، اقتباس، امتنیّت در ادب فار ست ضمین، ا قول، ت

 شود.المثل و ... میدرج، عقد، ارسال

 ب( بینامتنی ت ضمنی

تواند دادوساااتد فکری و معنایی بین متون را گر میهای دلالتآشااانا به م خذ با تکیه بر نشاااانه ۀدر این نوع بینامتنیّت، فقط خوانند

تر نائل شااود. این نوع بینامتنیّت در ادب فارساای و عربی انواعی چون اشااارات، تلمیحات، کنایات، ی بهتر و کاملو به فهم کشااف

 گیرد.هنری، حلّ و ... را دربرمی ۀترجم
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 ج( بینامتنی ت پنهان

شین، عیناً یا  صر متنِ پی سین حضور می صورتبهدر این نوع بینامتنیّت، عنا عینی مطلب و درج آن بدون  ۀجمیابد. ترپنهان در متنِ پ

های بینامتنیّت پنهان در ادب فارساای و عربی به ارجاع و نیز انواع ساارقت ادبی از قبیل انتحال، مسااخ و اِغاره، ساالخ و اِلمام، از نمونه

 روند.شمار می

 

 بینامتنی ۀرابط ۀشرایط مطالع. 2-1-2

 روابط بینامتنی مستلزم شرایط زیر است: ۀمطالع

 ها.آن« متنیّت»ها و تمرکز بر روی وجود متن  -

 وجود قرائن و شواهدِ دالّ بر ارتباط بین متون. -

 (.34و  33: 1395ن.ک. نامور مطلق، متون )حضوری بین هم ۀوجود رابط -

 

 بینامتنی ۀرابط ۀمراحل مطالع . 2-1-3

 روابط بینامتنی مراحلی دارد که به ترتیب زیر است: ۀمطالع

 دلایلِ مبتنی بر تأثیرپذیریِ متن؛ ۀارائ -

 حضوری و اشتراک؛آوری و احصاء موارد همشناسایی، جمع -

 حضوری؛حضور برای تعیین میزان و نوع همشناسیِ عناصرِ همبندی و گونهدسته -

 حضوری از دید فرم و محتوا؛تحلیل موارد هم  -

 .(37 - 35ن.ک. همان: ) یموردبررسکلان میان متون  ۀتعیین رابط -

  
 : انواع بینامتنیت2ّنمودار 
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 اهمی ت و نقش مخاطب در بینامتنی ت . 2-1-4

هاست. اوست میان آن دادوستددانشِ متنیِ مخاطب و قدرتِ ذهنی او در کشفِ روابطِ متون و  ۀدر بینامتنیتّ، تکیه بر روی گستر

تر نائل شود؛ زیرا متن علاوه شناخت، به فهمی کاملیابد و در پرتو این  ها دستتواند به ساختار کهکشانیِ متون و پیوند آنکه می

کلیّ و جزئی مستقیم یا غیرمستقیم با متونِ متقدّم و متأخّری در ارتباط است که در تعیینِ معنای  صورتبهبر بافتِ متنی و موقعیّتی، 

 آن تأثیرگذارند.

 

 نامهعنصرالمعالی و قابوس . 2-2

نثر فارسی است که به طرح و تدوین نظامِ منسجمی در باب شرایط و آئین دبیری و شاعری  ۀعنصرالمعالی از نویسندگانِ برجست

: به( که با منابع 1312نصرالمعالی، ن.ک. عاست )گری و دارای مشربی عرفانی سپاهی است. وی اندیشمندی ذوفنون، آگاه بهپرداخته

 آموخته بود)ن.ک. همان: یز(. او حرَِف و صنایع را نیز است مختلف دینی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و... انس داشته

خود را برای تذکرّ و  ۀیا پندنام نامهقابوس(. عنصرالمعالی 332: 1383ن.ک. فروزانفر، سرود )و به زبان طبری و پارسی دری شعر می

است. جمع بین سادگی لفظ و استواری ای گنجاندههای جالب و آموزندهتنبّه پسر خود نوشته و در ضمنِ رهنمودهای سودمند، قصهّ

کند می است که این کتاب را برای تعلیم مباحث تربیتی و اخلاقی کارآمدتعبیر، تعادل جالبی برای اجزای سخن او به وجود آورده

تصویر ها به ها و ناراستیها و راستیها و زشتیکه هست؛ یعنی ترکیبی از خوبی(. او زندگانی را چنان120: 1385کوب، .ک. زرینن)

آن در تدوین  ۀحکمتِ عملی و تدبیرِ منزل و مدُنُ و نویسند»مشتمل است بر  نامهقابوس(. 95-1/94: 1357ن.ک. یوسفی، کشد )می

عنصرالمعالی موجب شده که از هر حکایت  ۀحکیمان ۀ(. اندیش332: 1383فروزانفر، «)استعملی را ترجیح داده ۀاین کتاب بیشتر جنب

دارای مختصات  نامهقابوس(. 1/101: 1357ن.ک. یوسفی، کند ) انیبفهم های عمیق دریابد و آن را به زبانی همهو موضوع نکته

باید که »(. عنصرالمعالی در اهمیّت ایجاز گوید: 2/114: 1375.. است )ن.ک. بهار، سبکیِ ایجاز لفظ، اشباع معنی، روانیِ عبارت و.

ی رونیازاسعی دارد کلمات جامع بگوید. »(. وی 207: 1380)عنصرالمعالی، « کار بَری مایهْ سخن بهبسیار غرض و معانی در اندک

سبک با آگاهی از لزوم آمیختگیِ انواع ادیبی صاحبعنوان (. عنصرالمعالی به2/118: 1375)بهار، « سخنان وی خود همه تمثیل است

به فراخور موقعیّت، از موضوعات، مفاهیم و عناصر غنایی و حماسی بهره  نامهقابوسهای های تعلیمی و داستانادبی، در طیِّ آموزه

عت پیامبر، عشق ورزیدن، خُنیاگری، هایی از کتاب را به موضوعات غنایی و حماسی از قبیل حمد و سپاس خداوند، نبرده یا باب

های شعری که به سخنْ موسیقی و جذابیّتی است. تلفیق نثر با شعر و ویژگیپیری و جوانی، سپهسالاری و کارزار و ... اختصاص داده

 های این آمیختگی است.دهد، یکی دیگر از جلوهمضاعف می

 

 نظامی و آثارش . 2-3

شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حدّ »های غنایی در ادب فارسی است که توانست سرودن منظومهسازترین شاعر در نظامی جریان

ها را در کنار هم تصویر کرده، معجونی از اعتقادات، ها و زشتی( اشعار وی که زیبایی2/807: 1386)صفا، « اعلای تکامل برساند

گری و آشنایی وی با آن از نظامی به آیین سپاهی ۀ(. دقتّ و علاق98: 1374ن.ک. زنجانی، هاست )تجربیّات، اصطلاحات و مَثلَ

(. او از علوم شرعی و ادبیِ تازی و 18: 1380کوب، ن.ک. زرین) داستیپی آثارش جایجاهای دقیق و مفصّل وی در توصیف

ن.ک. صفا، است )مختلف  عاتاطلای از علوم و المعارفۀدائر، دوازده( و آثارش در حکم 1385ن.ک. معین، داشت )پارسی اطلاع 

ص( و بزرگان دین رسول )(. اعتقادات دینی، سبب تجلیّ مفاهیم و معانی آیات قرآن کریم و سخنان گهربار حضرت 2/808: 1386

های خویش را با نغمه و ساز مند بوده و بسا که گفتهاز موسیقی بهره»(. نظامی 84و  81: 1374ن.ک. زنجانی، است )در آثارش شده
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ی برای رهایی الهیوسنازید و آن را غریب بود و او خود بدین می»نظامی در شاعری  ۀ(. شیو229، 1369شفق،  ۀ)رضازاد« سرودهمی

ای را در مظاهر طبیعت کشف ناشناخته اتیجزئ(. وی با نگاهِ تیزبین خود 21: 1380کوب، )زرین« کرداز ابتذال محیط تلقیّ می

ن.ک. همان(. نظامی به دلیل کاربرد الفاظ مناسب، ) دیبخشها رنگ و حیات میخلّاق و تصویرسازش به آنکرد و با زبان و ذهن می

ترکیبات خاصّ، مضامین و تشبیهات و استعارات نو، نیروی تخیّل، دقّت در توصیفِ طبیعت، اشخاص و احوال، در ادب فارسی 

کند میهای فرعی را چنان با مهارت، روشنی و کوتاهی نقل ، قصهّ(. او در ضمن داستان2/808: 1386ن.ک. صفا، است )نظیر کم

های بیشتر از جهت فراوانی مایه»وی را (. 231و  230، 1369شفق،  ۀن.ک. رضازاداست )که ازنظر ایجاز سرمشقی عالی برای دیگران 

نظامی با قدرت بلاغت خویش، (. 18: 1388)حمیدیان، « اندکلامی... حکیم خوانده-پند و اندرز و نیز نقل یک رشته مطالب فلسفی

( و 132: 1363کوب، )زرین« کندمیکند و در نفس او تصرّف میاست انباز در تماشای آنچه نزد خودش جالب بوده»مخاطب را 

« هم جلوه دارد در کنار جوهر غنایی، عناصر روایی و تعلیمی»های او در مثنوی نگارد.های اندرزیِ خویش را بر لوح دل او میآموزه

هایش را به نامهدید؛ وی ساقی وضوحبه« نامهاقبال»و « نامهشرف»توان در (. این شگردِ ابتکاری را می206: 1380کوب، )زرین

یک دوره حکمت نظری و » نامهاقبال. همچنین در دعوت کندپیوندد تا مخاطب را به نوشیدن جام حکمت و اخلاق درمی اندرزنامه

مؤیدّ وجود روابط  نامهقابوسدقیق آثار نظامی و  ۀمطالع کند.می : ید( ارائه1383ی، گنجو ینظام)« فق آراء پیشینیانعملی بر و

گاه تعامل و همزیستی انواع ادبیِ غنایی، ها و جلوههای باریک و مستحکم صوری و محتوایی بین آنانکارناپذیر بینامتنی و رشته

 وامداری نظامی به عنصرالمعالی است. ۀنحو حماسی و تعلیمی و نیز میزان و

 نامه و آثار نظامیبررسی شواهد و روابط بینامتنی قابوس. 3

ایشان باش و خلاف این مجوی تا  بردارفرمانونعمت باشی، صحبت خداوندان دولت جوی و اگر تو خواهی که مادام بادولت*»

 (.11: 1312)عنصرالمعالی، « بدبخت و شقی نباشی

 دولاااتااای افاااتاااد باااه خااااکبااایمااارد ز 

 پااارسااااااتزناااده باااود طاااالاااع دولااات

 گِاااردِ سااااَااارِ دولاااتااایاااان چااار  سااااااز

 

 دولااتاایااان را بااه جااهااان در چااه باااک 

 دولاات شاااااو هاارجااا کااه هسااااات... ۀباانااد

 نااایاااازتاااا شااااااوی از چااار  زدن بااای

 (147: 379)نظامی گنجوی،                           

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 روشاااااناادلانسااااار مااکااش از صاااااحااباات 

 

 دسااااات مااادار از کااامااار ماااقااابااالان 

 (83)همان:                         

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

اکنون تو از من »(. نیز 25: 1380)عنصرالمعالی، « با پدر و مادر خویش چنان باش که از فرزندانِ خویش طمع داری که با تو باشند*»

 (.156)همان:  «همچندان شنوی که من از پدر خویش شنودم

 شیااناادیاابااچااه سااااازد بااا تااو فاارزناادت 

 

 هاامااان باایاانااد ز فاارزناادان پااسِ خااویااش 

 (46: 1382)نظامی گنجوی،                            

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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منه که به است و تو از بهرِ روزی، رنجِ بسیار بر خویشتن شدهروزی مقسوم است، به هر کس آن رسد که در ازل قسمت کرده *»

 (.26: 1380)عنصرالمعالی، « کوشش، روزی افزون نشود

 صاااااورتِ مااا را کااه عااماال سااااااخااتاانااد

 انااادروزی از آناااجاااات فااارسااااااتااااده

 گاارچااه در ایاان راه بسااااای جااهاادکاارد

عهااد ین اساااات  بر ا کن کااه  ین   جهااد بااد

 

 قساااااماااتِ روزی باااه ازل سااااااخاااتاااناااد 

 اناادآن خااوری ایاانااجااا کااه تااو را داده

 باایشاااااتاار از روزی خااود کااس نااخااورد

 روزی و دولااات نااافااازایاااد باااه جاااهاااد

 (101: 1379)نظامی گنجوی،            

 اقتباس() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 بااه شاااااغاالِ جااهااان رنااج بااردن چااه ساااااود

 

 کااه روزی بااه کااوشاااااش نشاااااایااد فاازود 

 (484: 1381)نظامی گنجوی،                       

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.28: 1380)عنصرالمعالی، « کردند که هم از او خُمار خیزد و هم بدو درمان خُمار بوَدحکیمان سخن را مانند به نبید *»

 مااااونااااسِ غاااامااااخااااواره غاااامِ وی بااااودَ

 

 باااودَ زده هااام مااایْگااار مااایْچااااره 

 (59: 1379)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.28: 1380)عنصرالمعالی، « سخنْ ناپرسیده مگوی*»

فاساااات تان گر و ندت مَساااِ نده  تا 

 

 تااات نااپاارساااانااد مااگااو گاار دعاااساااات 

 (245: 1374)زنجانی،                            

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 ساااخن تااا نپرسااانااد لااب بساااتااه دار

 

 هاار نشااااکااناای، تاایشااااه، آهسااااتااه دارگُ 

 (39 :1381)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

پرسااایااده هر کاا  و ساااخن یاااد کردان

 

 باااد کاارد باارخااویااش  ۀهاامااه گاافااتاا 

 )همان(                                            

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 ماااایاااه دارم بسااااایگاااران ماااتااااعِ

 

 ناایااارم باارون تااا نااخااواهااد کسااااای 

 )همان(                                            

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « کن زیپرهزده از جایِ تهمت*»
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 نشاااین باااشااام تو مخمورچو من خلوت

 

 زِ تااهااماات، رایِ مااردم کِاای بااوَد دور 

 (308: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « به خویشتن، در غلط مشو*»

 خویش چناادین مباااش ۀکااه آشااافتاا

 

تن  خویشاااا تن،  خویشاااا ین  ب مباااشب ین   ب

 (165: 1383)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

کردن چون تخم بودَ که به شورستان اندر شورستان تخم مکار که برَْ ندهد و رنجِ بیهوده بوَد؛ یعنی که با مردمانِ ناسپاس مردمی*»

 (.29: 1380)عنصرالمعالی، « افکنی

یحاات  گری بااا خااداوناادِ زورنصاااا

 

کنااده در خاااکِ شااااور  ف می ا خ ت  بوَد 

 (181: 1381)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 در گِاالِ شاااااوره دانااه افشااااااناای

 

 نااااوَرَد باااار جاااز پشاااااایاااماااانااای 

 (32الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح( ) یضمننوع بینامتنیتّ: 

)عنصرالمعالی، « به جایِ دیگر رَوی آنکهبر نیکِ کرده پشیمان مباش که جزای نیک و بد هم اندر این جهان به تو رسد، پیش از *»

 (.30)همان: « بدان جهان رسی آنکهیابی پیش از مکافاتِ نیک و بد هم بدین جهان می»(. نیز 29: 1380

مباااش  کردی  ِن ز آفاااتچو بااد  یم  ا

 

 کااه واجااب شااااد طبیعاات را مکااافااات 

 (443: 1382)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 آغاااز کااردهاار کااه بااه ناایااکاای عااماال 

 گااانااابااادِ گاااردناااده ز رویِ قااایااااس

 

 نااایاااکااایِ او روی بااادو باااازکااارد 

 شاااناااسهساااات بااه نیکیّ و باادی حق

 (81: 1379)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

« نیکی کن و به رود انداز که روزی برَْ دهد»(. نیز 30: 1380عنصرالمعالی، «)نیکی از کس دریغ مدار که نیکی یک روز برَْ دهد*»

 (.32)همان: 

 ناایااکاای بااکاان و بااه چَااهْ درانااداز

 

 کااز چَااهْ بااه تااو روی باارکُاانااد باااز 

 (282ب: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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 (.32: 1380)عنصرالمعالی، « نمایِ جوفروش نباشیبه زبانْ، دیگرْ مگوی و به دل، دیگرْ مباش تا گندم*»

 نُاامااای جااوفااروشاااایتااو آن گااناادم

 

پوشاااای  پوساااایااده  جوِ  گناادم   کااه در 

 (110: 1382)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.33: 1380)عنصرالمعالی، « هنر آموز و از آموختن و شنیدنِ سخنْ ننگ مدار تا از ننگْ رسته باشی*»

 هااانااار آماااوز کاااز هااانااارمااانااادی

 هااارکاااه زآماااوخاااتااان نااادارد ناااناااگ

 وآن کااه دانااش نااباااشااااَاادشَ روزی

 

 درگشاااااایااای کُااانااای ناااه دربااانااادی 

 دُر باارآرَد ز آب و لااعاال از سااااانااگ

 آمااااوزیناااانااااگ دارد ز دانااااش

 (52الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.36: 1380)عنصرالمعالی، « نام شودنام مکن که از صحبتِ نیکان، مردْ نیکصحبت جز با مردمِ نیک*»

می کونااا ن کز  جوی  تی  ب ح  صاااا

 

 در تاااو آرَد ناااکاااوسااااااراناااجاااامااای 

 (51الف: 1380)نظامی گنجوی،                

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.37: 1380)عنصرالمعالی، « اند: کُلُّ طائرٍ یَطِیرُ مَعَ شِکلهِگفته*»

پرواز جنس  هر  خود  جنسِ  ُنَااد بااا   ک

 

 کاابااوتاار بااا کاابااوتاار، باااز بااا باااز 

 (205: 1382)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.41: 1380)عنصرالمعالی، « که دروغِ براست همانا بهِْ از راستِ بدروغ هماناراستِ بدروغ مانند مگوی *»

به راسااات باشاااد  نده  مان  دروغی که 

 

 بِااهْ از راساااتی کز درساااتی جااداساااات 

 (53: 1381)نظامی گنجوی،                  

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.45: 1380)عنصرالمعالی، « طریقُ العقلِ واحدٌ*»

 عااقاالاای ماابااارکاابااادم آماادز هاار 

 

 یااادم آمااد« طَااریااقُ الااعَااقاالِ واحااد» 

 (449: 1382)نظامی گنجوی،                 

 المثل(ارسال) حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.48: 1380)عنصرالمعالی، « اگرچه بسیار دانی، آن گوی که به کار آید تا آن سخن بر تو وبال نگردد*»
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 ساااخن کم گوی تااا در کااار گیرنااد

 

 در بساااایااار، بَااد بساااایااار گاایاارناادکااه  

 (30: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (51: 1380)عنصرالمعالی، « پند سِیمُ: چرا ایمِن خسبد کسی که با پادشاه آشنایی دارد؟*»

 از صاااااحاااباااتِ پاااادشاااااه باااپااارهااایاااز

 زآن آتااش اگاارچااه پُاار ز نااور اسااااات

 

 خشاااااک از آتااشِ تاایااز ۀچااون پاانااباا 

 ایاامِاان بااوَد آن کساااای کااه دور اساااات

 (54ب: 1380)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 پااادشااااااه آتشااااای اسااااات کااز نااورش

 وآتااش او گاالاای اسااااات گااوهااربااار

 

 ایاامِاان آن شاااااد کااه دیااد از دورش 

 در بااراباار گاال اسااااات و در باار خااار

 (62الف: 1380)نظامی گنجوی،                 

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « پند دهَمُ: حق گوی اگرچه تلخ باشد*»

 گاار سااااخاانِ راساااات بااوَد جااماالااه دُر

 

 تَااالاااخ باااوَد تااالاااخْ کاااه الاااحاااقُّ مُر 

 (140: 1379)نظامی گنجوی،                  

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « خواهی رازِ تو دشمن نداند، با دوست مگویپند یازدهم: اگر *»

 چنااان گو رازِ خود بااا بهترین دوساااات

 

که دشااامن  نداری   تر کسااای اوساااتکه پ

 (288: 1382)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380عنصرالمعالی، «)نانِ فرومایگان سیر شدنپند[ هفدهم گفت: از گرسنگی بمرُدن بهِْ از آن که به *»]

پایِ پیلان در شاااادن پَساااات  به زیر 

 

 بِااهْ از پیشِ خسااایسااااان داشاااتن دساااات 

 (347: 1382)نظامی گنجوی،                    

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 بااه ناااخن سااانااگ برکناادن ز کُهسااااار

 

 بِااهْ از حاااجاات بااه ناازدِ ناااسااااازاوار 

 (347)همان:                                       

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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 نااانای از خاوانِ خاود دهای بااه کسااااان

 

 بِااهْ کااه حاالااوا خااوری ز خااوان خساااااان 

 (56الف: 1380)نظامی گنجوی،                    

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.52: 1380)عنصرالمعالی، « از فزََغ زنهار خواستن پند[ نوزدهم: ...در آب مرُدن بهِْ که*»]

غرقااه چو ماااهی  بااه آب اناادر شاااادن 

 

 از آن بِااهْ کااز وَزَغ زنااهااار خااواهاای 

 (347: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 اگاار خااود شاااااود غاارقااه در زهاارمااار

 

 نااخااواهااد نااهاانااگ از وزغ زیاانااهااار 

 (176: 1381)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.54: 1380)عنصرالمعالی، « ونمک باشنانپند چهل و هفتم[ گفت: اگر خواهی که برتر از مردمان باشی، فرا *»]

بنااد  بزرگی بااایاادت دل در ساااخااا 

 

 ساااارِ کاایسااااه بااه باارگِ گااناادنااا باانااد 

 (275: 1382گنجوی، )نظامی                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، « دار باشمکن، لکن جوانی خویشتن توانی پیرعقل باش. نگویم که جوانی هرچندای پسرْ *»

 فشااااانی کنممن کااه چو گاال گنج

 

 دعاااوی پااایاااری باااه جاااوانااای کااانااام 

 (143: 1379)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، « گوید حکمت: الشبابُ نوعٌ مِن الجنونارسطاطالیس می*»

 گرچااه جوانی همااه فرزانگی اساااات

 

 هم نااه یکی شااااا  ز دیوانگی اساااات؟ 

 (142: 1379)نظامی گنجوی،                  

 هنری( ۀترجم) یضمننوع بینامتنیتّ: 

« خواهمرویان مرا نخواهند، اکنون که پیر شدم، خود ایشان را نمیکه چون پیر شوم خوب غم خوردمپیر گفت: چندین سال خیره *»

 (.56: 1380)عنصرالمعالی، 

یر؟ ب یری را چااه تااد پ گفاات:  نی   جوا

 جااوابااش داد پاایاارِ نااغاازگاافااتااار:

 

یر  پ چون شااااوم  یزد  گر من   کااه یااار از 

یزی از  گر ب خود  تو  یری  پ  یااارکااه در 

 (396: 1382)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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چون پیر شدی، از مَحالِ »(. نیز 59: 1380)عنصرالمعالی، « زیبدکردن نهکه جوانان را پیریزیبد؛ چناندر وقتِ پیری، جوانی نه*»

نباید که پیرْ به عقل و فعلِ »(. نیز 60)همان: « جوانی دورتر بود تر بودَ باید که از محالِ جوانی دور باش که هر که به مرگ نزدیک

 )همان(.« جوانان باشد

گیری اساااات ن جهااا پی کااه  ین   بگااذر از ا

 

یری اساااات  پ ین  کن ا م نی  جوا کمِ   ح

 (91: 1379)نظامی گنجوی،                    

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 ام: شعر...که من گفتهاز درخت بیوفتد. چنانچینند خود میوه که پخته گشت، اگر نه*»

 چون عمرِ تو پخته گشت بربندی رخت

 

 «کااان ماایااوه کااه پااخااتااه شااااد باایاافااتااد ز درخاات 

 (59: 1380)عنصرالمعالی،                                         

 

یزد خ یوه تااا خااام اساااات  م  درخاات 

 

 چااو گااردد پااخااتااه، حااالاای بَاارْ بااریاازد 

 (397: 1382)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

ساله تا به چهل وچهاروچهارساله هر روز بر زیادت باشد به قوّت و ترکیب و پس از سیدر کتابی خواندم که: مردم تا سی*»

سالگی تا السیر بوَد تا فروگشتن و از چهلکه آفتابْ میانِ آسمان رسد، بطیءسال همچنان بپاید، زیادت و نقصان نکند؛ چنان

سال هر ماه در خویشتن نقصانی بیند سال تا به شصت باشد و از پنجاه نقصانی بیند که پارْ ندیده سال هر سالی در خویشتنپنجاه 

باشد وز هفتادسال دیگر ندیده ۀتا هفتادسال هر هفته در خویشتن نقصانی بیند که هفت شصت سالباشد و از که در ماه دیگر ندیده

باشد و اگر از هشتاد برگذرد هر ساعتی دردی و رنجی بیند که در یدههر روز در خود نقصانی بیند که دی ند هشتاد سالتا 

 (.61: 1380)عنصرالمعالی، « ساعت دیگر ندیده باشد

یا خود از بیسااات تت   چو عمر از سااای گذشااا

 ساااااالنشااااااطِ عااماار باااشاااااد تااا چااهاال

 پااس از پَاانااجَااهْ نااباااشاااااد تااناادرساااااتاای

ساااات آمااد پاادیاادار  چو شاااساااات آمااد نِشاااَ

 بااه هشاااااتاااد و نااوَد چااون دررسااااایاادی

 ز آنااجااا گاار بااه صااااد مااناازل رساااااناایو

 اگاار صااااادساااااال ماااناای ور یااکاای روز

 

می  فلان زیسااااتن  شااااایااد دگر چون غااا

 ساااااالااه فااروریاازد پاار و بااالچااهاال

 بَصاااَاار کُااناادی پااذیاارد، پااایْ ساااسااااتاای

 چااو هاافااتاااد آمااد افااتاااد آلاات از کااار

تی کشاااایاادی ی گ تی کااه از  خ  بسااااا ساااا

 بااود ماارگاای بااه صاااااورت زناادگاااناای

 افااروزباابااایااد رفاات از ایاان کااا  دل

 (39: 1382)نظامی گنجوی،                      

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.74: 1380)عنصرالمعالی، « وقت، گریه بوَدبیهوده و بی ۀاند که: خندگفته*»
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  رهِوقاات گشاااااایااد گِخاانااده کااه باای

 

 وقااات بِاااهْ گاااریاااه از آن خااانااادۀ بااای 

 (152: 1379)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

  خنااده کااه نااه در مقااام خویش اساااات

 

 در خااوردِ هاازار گااریااه باایااش اسااااات 

 (90ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.79: 1380)عنصرالمعالی، « جنگ چندان کن که آشتی را جای بوَد*»

  یناهااد پاااخاردماناادی کااه در جاناگای 

 

 آشاااااتاای را در ماایااانْ جااایباامااانَااد  

 (329: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.80: 1380)عنصرالمعالی، « خبر: مَن اَشبهََ اَبَاهُ فمََاظَلمَ*»

  تااو ناایااکاای، بااد نااباااشااااد ناایااز فاارزنااد

 

 بااوَد تاارهّ بااه تااخاامِ خااویااش ماااناانااد 

 (413: 1382)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

: 1380ی، )عنصرالمعال« الأصغر خوانند از آن که چه خفته و چه مرده، که هیچ دو را از عالمْ آگاهی نیستحکیمانْ خواب را موتُ *»

 (93)همان: « خفته و مرده از قیاس یکی است»(. نیز 90

ین آسااااتااان بر ا ین  چنااد یم  ب  چااه خُساااا

 کسااای کاااو ناادانااد کااه در وقااتِ خواب     

 ز خاافااتاان چااو مااردن بااوَد در هااراس

 

همااداسااااتااان  خواب  مرگ شااااد   کااه بااا 

 دگااار ره باااه بااایاااداری آرد شاااااتااااب

 خواب و مرگ از قیاااس بااه همکااه مااانَااد 

 (154: 1383)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

ته شاااادمغز من  چه شاااکی اساااات خف  در این 

 

کی اساااات  ی هر دو  لکااه  ب مرده  فتااه و   خ

 (154: 1383)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.120: 1380)عنصرالمعالی، « هرچه خری در وقت کسادی خر*»

 باااخااار کاااالای کااااساااااد تاااا تاااوانااای

 

 یااکاای روزت چااه داناای دیااکااار آبااه  

 (375: 1382)نظامی گنجوی،                      

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 
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عنصرالمعالی، «)دان و فرهنگ دانستن...، اگر تو ادب آموزی و اگر نیاموزی، خودْ روزگارش بیاموزد ادب آموختننانِ فرزند، *»

 (.135و  134: 1380

توساااات یی کااه شااااب و روزِ  مو یرِ دو  پ

 

 آماااوزِ تاااوسااااااتروزِ جاااوانااای، اَدب 

 (91: 1379)نظامی گنجوی،                         

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.140: 1380)عنصرالمعالی، « خرد از دشمنِ بخرد بتر بوَددوستِ بی*»

 دشااااامااانِ داناااا کاااه پااایِ جاااان باااوَد

 

 بااهااتاار از آن دوسااااات کااه نااادان بااودَ 

 (143: 1379)نظامی گنجوی،                        

 عقد() حیصربینامتنیّت: 

 دشااااامااانِ داناااا کاااه غااامِ جاااان باااوَد

 

 بااهااتاار از آن دوسااااات کااه نااادان بااودَ 

 (148)همان:                                              

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

پرست شو، وی گفت: معاذ الله که من صُنع صانعِِ بردند تا بکشندش، که وی را الحاح کردند که بتسقراط را شنیدم که همی*»

که رسم باشد. پس وی را پرسیدند کردند چنانرفتند و زاری همیخویش را پرستم؟! ببردندش تا بکشند. قومی شاگردان با وی همی

و گفت: اگر چنان باشد که مرا  تبسمّ کردکنیم؟ سقراط  ه کشتن نهادی بگوی تا تو را کجا دفنکه ای حکیم! اکنون دلِ خویش ب

 (.142و  141: 1380)عنصرالمعالی، « که شما را باید، دفن کنید، یعنی که آن نه من باشم، چه قالب من باشد هرکجا، دیابیباز

 چااو ساااااقااراط را رفااتاان آمااد فااراز

 شاااااناایاادم کااه زهااری باارآماایااخااتاانااد

 رخااوارش چااو شاااااد دردمااناادزهاا تاانِ

گفاات ین  ن  ت آمااد بااه ساااارچون ماادّ :چ

 دکااافسااااارده بااالاایاان بااوَ ،در آن خااواب

 رامخُلاااویچاااو دیااادناااد کاااان مااارغ عِ

تنااد ف گ قراط  منااد :بااه ساااا هوشاااا  کااای 

 تاااو د از جاااناااباااش اعضاااااایِفاااروماااانَ

 :کاانااان گاافااتشاااااان اوساااااتااادمتاابسااااّ 

 م باااازیاااابااایاااد گااایاااریاااد پاااایرَگَ

 

 باااازاجااال رفااات دواساااااباااه باااه پااایاااشِ 

 گااالاااو ریاااخاااتااانااادناااهاااانااای دلاااش در 

 ای زد باالااناادسااااافاار باازمااه بااه ساااااویِ

 گااارنشاااااایاااد شااااادن مااارگ را چااااره

 دیااکااایااک بااه پااائاایاان بااوَ نشااااساااااتِ

 ز دام یزودباااهبااارون رفااات خاااواهاااد 

 د جااان ازیاان شااااهااربااناادوَچااو باایاارون رَ

 تاااو باااود سااااااخاااتااان جاااایِ هْکاااجاااا بِ

 کااه باار رفااتااگااان دل ناابااایااد نااهاااد

 رجااا کااه خااواهاایااد سااااازیااد جااایهاا بااه

 (278و  277 :1383گنجوی، )نظامی              

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

)همان: « اگرچه خصمْ ضعیف باشد، وی را به چشمِ ضعیفی منگر»(. نیز 144: 1380)عنصرالمعالی، « دشمنِ خُرد را هم خوار مدار*»

223.) 
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 مشاااااماااار عااادوی خُااارد را خُااارد

 

 خاااار از رهِ خاااود چااانااایااان تاااوان بااارد 

 (273ب: 1380گنجوی، )نظامی                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 دشااااماانِ خاارد اساااات باالایاای باازرگ

 

ترگ  یی ساااا خطااا فلاات از او هساااات    غ

 (161: 1379)نظامی گنجوی،                     

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 نشااااایااد دیااد خصاااامِ خااویااش را خُاارد

 

  دسااااتااان کاام تااوان بُااردکااه ناارد از خااام 

 (189: 1382)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیّت:  

 (.148: 1380)عنصرالمعالی، « داشت دیبااند که: هر که به یک نفَس از پسِ دشمن میرد، آن مرگ را به غنیمت حکیمان گفته*»

کام اساااات به  کاری  مه   چو دشااامن شااااد، ه

 

تمااام اساااات    یکی آب از پس دشااامن 

 (272: 1382)نظامی گنجوی،                   

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

خویش  ۀجهان را مسخرّ خویش گردانید، بازگشت و قصدِ خان ۀشنیدم که ذوالقرنین، رحَِمَهُ الله، چون گرِد عالم برگشت و هم*»

کنید و دستِ من از آن سورا ، کرد، چون به دامغان رسید، فرمان یافت. در وصیتّ گفت: مرا در تابوتی نهید و تابوت را سورا 

« رویمتهی همیبینند که اگرچه همه جهان بسِِتَدیم، دستبرید تا مردمان همیگشاده و همچنان همیکف دیکن رونیب

 (.148: 1380)عنصرالمعالی، 

 سااااخاات سااااکااناادر چااو از بااادِ بااهااارِ

 او دناااد از کااامااارهاااای زرکاااارِزَ

 رکاااااافاااااور پُ ش زِدرونَ نااااادِرَپَ

 رد و عااودشاااااک و ماااوَمُ از اناادودنِ

 سااااای کااردرقاایااباای کااه عااطاارش کاافاان

تن مُ یم رد و اناادامِچو   سااااودچون ساااا

 د شاااااهاااریاااارتااااباااوت فااارماااوده بُ زِ

 خاااکاای تااهاای ریااخااتااه در آن دسااااتْ

 کشاااااور زماایاانهاافاات کااه فاارماااناادهِ

 بااار بسااااات ناایااا کااه درد ز هاار گاانااجِ

 شاااامااا ناایااز چااون از جااهااان بااگااذریااد

 

  بااه خاااک اوفااتاااد از کاایاااناای درخاات 

 او یااان ساااااازاوارِزرّ یاااکااای ماااهااادِ

 ربااایااارون بااارآماااوده دُ باااه دیاااباااایِ

 جااود طااوفااانِ بااه جااودی شاااااده مااوجِ

 زریاان درش جااای کاارد بااه تااابااوتِ

 ؟سااایمین چااه ساااود عطر و تااابوتِ ،نفَکَ

ننااد آشااااکااار کااه یااک دسااااتِ ک  او را 

 هاار ساااااو باارانااگاایااخااتااهماانااادی ز 

ین م ه تن آمااد ز شاااااهااان  ین یااک  م  ه

یزی ناادارد بااه دساااات ،خاااک جزبااه  چ

 خاااکاای بااریاادتاایااره ازیاان خاااکاادانْ

 (259: 1383)نظامی گنجوی،                    

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.191)همان: « درست نیایدهمیشه سبوی از آب »(. نیز 149: 1380)عنصرالمعالی، « همواره سبویْ از آب درست نیاید*»
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کار ساااساااات ما را شاااود  که  ید  با  ن

 

  سااااابااو نااایااد از آب دایاام درسااااات 

 (265: 1381)نظامی گنجوی،                     

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (149: 1380)عنصرالمعالی، « ، از پسِ مردم مگوی.گفت ینتوانهرچه از پیشِ مردم *»

 چو سااااایااه روسااایاااه آن کس نشاااینااد

 

  کااه واپااس گااویااد آنااچ از پاایااش باایاانااد 

 (189: 1382)نظامی گنجوی،                      

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

برُدار باشی اگر فرمان»(. نیز 150: 1380)عنصرالمعالی، « چون شغُلی فرمایی، دو کس را مفرمای تا خلل از شغل و فرمان تو دور بوَد*»

 (.151)همان: « فرمان، شریک و انباز مخواه تا در آن کار با خلل و تقصیر نباشی در آن

 بااه یااک تاااجوَر تخاات باااشااااد بلنااد

 

  چااو افاازون بُااوَد، مُاالااک یااابااد گاازنااد 

 (240: 1381)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.151: 1380)عنصرالمعالی، « باشیدار تا به هر زبانی ستوده طریقِ کرم نگاه*»

ینااد ب گر سااااخااا  بر ا  صاااادف از ا

 

  ابااار نااایاااز از صااااادف ثاااناااا بااایاااناااد 

 (8: 1373)نظامی گنجوی،                          

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

گناهِ او بخواه، که او آدمی کُنَد، از خویشتن اندر دل عذرِ به هر گناهی ای پسر مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی *»

 (.152: 1380)عنصرالمعالی، « است و نخستین گناهی آدم کرد

 مااکاان باار ماان جاافااا کااز هاایااچ راهاای

گناااه گر دارم   آن دل رحیم اساااات ،و 

 

  ناااادارم جااااز وفاااااداری گااااناااااهاااای 

 قااادیااام اسااااات آدمااای رسااااامِ گااانااااهِ

 (312 :1382)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.171: 1380)عنصرالمعالی، « اند که: به دستِ کسان مار باید گرفتگفته*»

 چااو از دسااااتِ تااو نااایااد هاایااچ کاااری

 

  گاایاار ماااریبااه دساااااتِ دیااگااران ماای 

 (416: 1382)نظامی گنجوی،                      

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

است که: العلمُ عِلمان: عِلمُ الأدیان و عِلمُ الأبدان و مراد از علم السلام گفتهعلیههیچ علمی سودمندتر از علمِ طب نیست؛ که رسول *»

 (.174: 1380)عنصرالمعالی، « الأبدان، طب است
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 پاایااغاامااباار گاافاات: عاالاامُ عاالاامااان

 

  عااالااامُ الأدیاااان و عااالااامُ الأبااادان 

 (47ب: 1380)نظامی گنجوی،                    

 قول(نقل) حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.191: 1380)عنصرالمعالی، « اندر شعر، دروغ از حد مَبرَ، هرچند دروغ در شعر هنر است*»

 در شاااااعاار مااپاایااچ و در فاانِ او

 

  چاااون اکاااذبِ اوسااااات احسااااانِ او 

 (46ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 فَنِ شاااعر خود چه باشاااد، که بدان کنم تفاخر

 

  مُمَثّلی اساااات مطلق، بااه دروغ داساااتااانیچو  

 (294: 1376)نظامی گنجوی،                         

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

که وزیرالوزراء پادشاهْ  مشورت کن، نخست با خرِدَ کردن یبخواهبردارِ خرَِد کن و اندر هر کاری که اندر هر کاری رای را فرمان*»

 (.227: 1380)عنصرالمعالی، « خردست

 الشاااّاایااو  رایِ تااو بااسخِاارَد شاااایااخ

 

  پاارساااای، نااه از کااسازو پُاارس آنااچااه ماای 

 (426: 1382)نظامی گنجوی،                       

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 (.227: 1380)عنصرالمعالی، « رفتنِ آن کار نگر شدن، نخست بیرونکردن، چون درو خواهیبه هر کاری که بخواهی*»

 هاار جااا کااه قَاادَم نااهاای فااراپاایااش

 

  آماااادنِ قاااادم باااایاااااناااادیااااشباااااز 

 (272ب: 1380)نظامی گنجوی،                   

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.233: 1380)عنصرالمعالی، « پادشاه چون آفتاب است، نشاید آفتاب بر یکی تابد و بر دیگری نتابد*»

کین سااارد باااش هر و ز  م  گرم شاااو از 

 

  چااون مَااه و خااورشاااایااد جااوانااماارد باااش 

 (81: 1379)نظامی گنجوی،                      

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

)عنصرالمعالی، « بیدادگران زود پست شود ۀمَلِکانِ دادگر، دیر بمانَد و قدیمی گردد و خان ۀبیداد را بر دلِ خویش راه مده؛ که خان*»

1380 :233.) 

مکاااری اسااااتخااانااه ت ُلااک، ساااا  برِ م

 

  آزاری اساااااتدولاااتِ بااااقااای زِ کااام 

 (77: 1379)نظامی گنجوی،                        

 تلمیح() یضمننوع بینامتنیتّ: 
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. کرد دیبارفت، وی را گفتند: ای مَلکِ این خصمِ ما مردی غافل است، بر وی شبیخون شنیدم که: اسکندر به جنگِ دشمنی همی*»

 (.238: 1380)عنصرالمعالی، « اسکندر گفت: نه مَلکِ باشد آن کس که ظَفرَ به دزدی جوید

 شااااااهااانشاااااهااای ۀ شااااارحِگااازارناااد

 کااه دارا چااو لشااااگاار بااه ارماان کشاااایااد

 او اساااااکااانااادر از کاااارِناااباااود آگاااه 

 رسااااایاادنااد زنااهاااریااان خاایاال خاایاال

 راه دارا درآماااد زِ شاااااابااایاااخاااونِ

 مسااااات باادخااواهِ :ای گاافااتپااژوهاانااده

 کااناادباار او شاااااه اگاار یااک شااااباایااخااون

 ساااااکااناادر بااخااناادیااد و دادش جااواب

 تاااافاااتااانعاااناااان ک را باااه وقاااتِلِمَ

 

  چااانااایااان داد پااارساااااناااده را آگاااهااای 

 تااو گاافااتاای کااه آمااد قاایاااماات پاادیااد

 او د قااایاااامااات باااه پااایاااکاااارِکاااه آرَ

 کااه طااوفااان بااه دریااا درآورد سااااایاال

 زماایاان شاااااد سااااایاااه ،پااولادپااوشاااااان زِ

که هساااات جا فل شااااد آن غا  شااااب و روز 

 کااناادماالااکااش هاامااانااا کااه باایاارون زِ

 کااه پاانااهااان نااگاایاارد جااهااان آفااتاااب

 باااه دزدی نشاااااایاااد ظااافااار یاااافاااتااان

 (164و  163 :1381)نظامی گنجوی،               

 عقد() حیصرنوع بینامتنیتّ: 

 (.252: 1380)عنصرالمعالی، « مفلس دژ رویین است*»

 داران را غااامِ بااااربُاااوَد سااااارماااایاااه

 

هی  طرّارت ِن اساااات از دزد و  یم  دساااات ا

 (205: 1382)نظامی گنجوی،                     

 اشاره() یضمننوع بینامتنیتّ: 

 نامه با آثار نظامی: بسامد انواع روابط بینامتنی قابوس1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صریح

explicit 

 عقد

Putting into poetry 

 

 مورد 25

 

 

 

 

 

71 

 مورد

 المثلارسال

proverb 

 مورد 1

 قولنقل

quotation 

 مورد 1

 

 ضمنی

implicit 

 تلمیح

allusion 

 مورد 26

 اشاره

hint 

 مورد 16

 هنری ۀترجم

Artistic translation 

 مورد 1
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 گیرینتیجه . 4

انواعِ ادبی تعلیمی، غنایی و حماسی نشان داد که همزیستی و آمیختگی  ۀهای برجستعنوان نمونهو آثار نظامی به نامهقابوسبررسی 

عنوان است. بینامتنیّت بهها شدهانواع ادبی موجب غنای زبانی، فرمی و محتوایی انواع گوناگون ادبی در روند تطوّر و تکامل آن

است؛ های اساسی همزیستی و پیوند بین انواع مختلف ادبی را فراهم کردهها یکی از زمینهنها و متمجرایی برای گفتگوی اندیشه

دهد. روابط بینامتنی متونِ متعلق به انواع ادبیِ مختلف، شواهد عینی همزیستی انواع ادبی را در اختیار پژوهشگر قرار می ۀبنابراین مطالع

ان آیین دبیری و شاعری به اصل همزیستی انواع ادبی اشراف داشته، در آثار خویش نظرعنوان صاحبعنصرالمعالی و نظامی هر دو به

 قیتلف« اندرزنامه»را با  «نامهساقی»خود  ۀ. نظامی با نبوغ و ابتکار ویژاندارائه کردهالگوی عملیِ این آمیختگی را برای دبیران و شاعران 

است. خوبی واقف بودهدهد او به میزان و چگونگی تأثیرِ شعر غنایی در نفوسِ مخاطب در راستای تعلیم و تربیت به، که نشان میکرده

آن استفاده و  ۀدر بافت آثار خویش به فراخورِ موضوعِ داستان و بلاغت ویژ نامهقابوسهای تمثیلی وی از امثال و حکم و داستان

کند که این امر ناشی از شناخت او از بلاغتِ انواع ادبی، بافتار کلام، بافت میا با ایجاز یا اطنابی بایسته بیان مطالب برگرفته از آن ر

« رعیّت»و نثر را « پادشاه»نیز شعر را  نامهقابوسموقعیّتی، موضوع، مخاطب و تفاوت ماهویِ عالم شاعری و دبیری است. صاحب 

ثر و شعر سلطنتی ادبی برای خود در قلمرو نثر فارسی ایجاد کرده و آمیختگی شکلیِ انواع ادبی را با آمیختن ن نامهقابوسشمرده، در 

در  نامهقابوسهای بارزِ تأثیرپذیریِ نظامی از عنصرالمعالی، علاوه بر نفوذ و حضور فکری و محتواییِ است. از نشانهعملاً نشان داده

به  افتنیراه های توان بر آن بود که وی از این طریق به مخاطبِ آگاه، سرنخت؛ میگیری واژگانی نظامی از آن اسآثار او، وام

است. ازلحاظ بسامد نفوذ و حضور آبشخورهای تعلیمیِ آثارِ خویش را داده، او را به پیوند و همزیستی انواع ادبی رهنمون شده

مورد( بیشترین تأثیر را پذیرفته و اثر حکمی  34ر غنایی وی )با در انواع مختلفِ آثار نظامی، آثا نامهقابوسبینامتنی عناصر تعلیمی 

 21)با  یاجتماعمورد( در مراتب بعدی قرار دارند. پندهای  11با ) نامهاقبالو  نامهشرفمورد( و آثار حماسی  12با الأسرار )مخزن

 7با ) یادب-دارند و پندهای زبانی نامهقابوسمی از ی نظاریرپذیتأثمورد( بیشترین بسامد را در  18با ) یاعتقاد-مورد( و باورشناختی

 مورد(، در جایگاه بعدی قرار دارند که این آمار نشان نقش و اهمیتّ 1هرکدام با ) یفردمورد(، اقتصادی و  6با ) یاخلاقمورد(، 

این  ۀوضوعات اجتماعی، در نگردر آثار غنایی و حماسی نظامی و همچنین اشتراک باورها، اعتقادات و م نامهقابوسعناصر تعلیمی 

 اجتماعی اسلام است.-ها به مبانی اعتقادیبندی آندو ادیبِ حکیم و پای
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 . مقدمه1

های گوناگونِ انسان همواره از جنبه رونیازاهای بشر بوده است ترین پرسشدر طول تاریخ، پرسش از زمان یکی از اساسی

زمان، و به روایت درآوردن آن، هم  در باباست. تأمل حسی، شهودی، عقلانی، فلسفی و الهیاتی به این موضوع پرداخته

لوید، است )فلسفه جدید « مضمون مرکزیِ»خورد و هم الهیات کهن به چشم می های قدیم و فلسفه وها و افسانهدر اسطوره

 (. زمان با مفاهیم بنیادی انسانی همچون زبان، جهان، هستی، روایت و آگاهی رابطه دارد. 37: 1380

اند. الافلاک دانستهفلک« حرکت»مقدار سینا، به تبعیت از ارسطو زمان را ویژه ابندر جهان اسلام، فیلسوفان مشائی، به

داند. حرکت مُستدیر اَقدم و اشَرفِ حرکات است، پس سایر سینا زمان را مقدار حرکت وضعی فلک به دور خودش میابن

اَدوارِ نبوت، زمان  ۀالصفا نیز با طرح نظری(. اِخوان231-229: 1364سینا، گیری کرد )ابنتوان اندازهحرکات را با آن می

اسلامی ابوالبرکات بغدادی، نخستین کسی بود که تعریف  ۀاند. در میان فلاسفرابر زمان نجومی قرار دادهقدسی را در ب

ارسطویی زمان را نقض کرد. او ادراک زمان و ادراک وجود و ادراک ذاتِ خود را مقدم بر ادراکات انسان از چیزهای 

 (.39: 3ق، ج 1357دیگرند )بغدادی، دیگر دانسته و باور دارد مفاهیم وجود و زمان وابسته به یک

های سنتی، زمان تقویمی و عرفی امری ثانوی است و زمان قدسی اصل و اساس زمان در در تمدنلازم به ذکر است 

گنجد و نشان از یک زمان است که در زمان تقویمی نمیهایی یاد شدههای آسمانی از زماندر کتاب شود ونظر گرفته می

یدَبِِّرُ الْأَمْرَ منَِ »گوید که فقط به ساحَت جسمانی وجود تعلق ندارد: سخن می ای مثال، قرآن کریم از زمانیزمان دارد. برلا

به (؛ این آیه به انقباض و انبساط، یا 5)سجده/« السَِّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَِّ یعْرُجُ إِلَیهِ فِی یوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنۀٍَ مِمَِّا تَعُدُِّونَ

دیگر، زمان تقویمی در عالم جسمانی، در دیگر  ریبه تعبزمان در مراتب هستی اشاره دارد.  ۀتعبیر فلاسفه، به حقیقه و رقیق

مولوی بینیم. برای مثال، وضوح میویژه در آثار عرفای اسلامی بهیابد. این مطلب را بههای وجود اَشکال دیگری میساحت

 گوید:یابد و میزمان را در عالم غیرجسمانی می

ست ساعت یکی ا سال و یک  صد   پیش ما 

 هوواسووووتآن دراز و کوووتووهووی در جسووووم

 

کی اسووووت  ف ن م کوتووهِ مووا   کووه دراز و 

جان کجاسوووت  ندر  ته ا  خود دراز و کو

 (2938-2937)مثنوی، دفتر سوم،            

های مدرن اولیه و چه در فلسفه هایها و اساطیر و چه در فلسفهزمان چه در آئین ۀمختلف پیرامون مقولهای نظریه

همواره از موضوعات بنیادین در ذهن اندیشمندان بوده است و اندیشمندان در تلاش برای یافتن ابتدا و انتهای زمان و ماهیت 

غربی، عرفان اسلامی، الهیات و حکمت  ۀزمان یکی از موضوعات مهم و مشترک در فلسف ۀاند. مسئلو چیستی آن بوده

خراسانی و اندلسی و نیز  ۀعرفان اسلامی در دو شاخ از آبشخوربرخورداری  ۀواسطبیدل دهلوی بهست و اهندی بوده

آن  ۀطور طبیعی به بحث زمان و مفاهیم همبستمهابهارات، به ۀهای هندوان از عرفان ویدانتا تا قصآشنایی عمیق با اندیشه

  است.ای داشتهتوجه ویژه

کند و چه درپی زمانی بیان میهای پیجریان سیلان ذهن و با پرش ۀویبه شهایی را هایش که داستاندر مثنوی بیدل چه 

کند، برداشت متفاوت خود از زمان که ی خلق میستیسورئالدر غزلیات که از طریق نمادها و تصاویر و استعارات فضایی 

بار  1500دهد. در غزلیات بیدل بیش از عرفانی اوست ارائه می بینیِداستان با جهانورای زمانِ خطی و تقویمی و هم
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است. عنصر زمان در غزلیات بسیار پررنگ و زمان اشاره شده ۀصورت مستقیم به واژگان و مفاهیمِ مربوط به مقولبه

های حِکمی ِ هندی و کشد. او بنا به آموزهبه تصویر می را« زمان» ۀساز است و نوع خاصِ دریافتِ بیدل از مقولمضمون

و ها های مکتبدهد. تجربیات بیدل از زمان، بنابر آموزهعرفان اسلامی به مراقبه و مکاشفه و تأمل و شهود بسیار بها می

در غزلیات و  همراه است. بیدل« درجات وجودی»و سیر در « حضور»، «معرفت و آگاهی»ی هند، همواره با نوعی هانییآ

لحظه و دَم و »در کند. گویی زمانی طولانی ها با ایجاد فضایی سورئالیستی، لحظه و دَم را منبسط مینیز در برخی از داستان

برای اینکه بتوانیم دقت بیشتری در اشعار بیدل داشته باشیم به دو، سه سنت مطالعاتی نیازمند  رونیازااست. ، منَطوی شده«آن

سنت مطالعاتی عرفان اسلامی، دیگری سنت مطالعاتی هندی که شامل حکمت، عرفان و اسطوره هندی هستیم؛ یکی 

 است.شود و بحث دیگر نظریات جدیدی است که آغازگر آن اقبال لاهوری بودهمی

کت درباره مسائلی همچون حقیقت، حیرت، اشراق و حر« های بیدل و هنری برگسوناندیشه»ای اقبال لاهوری در مقاله

به ، مفاهیم عمیقی همچون ماهیِّت حقیقتِ هستی و زمان را که ناممکن مقایسه نیدر او زمان را مورد بررسی قرار داده و 

داند و ترین شاعر متفکر در هند میبزرگ« شنکرَ آچاریه»از است. اقبال لاهوری، بیدل را بعد رسد ممکن ساختهمی نظر

است بررسی کرده« های مشترکی داردبیدل و برگسون رنگ ۀدر افکار شاعران مواردی که« »حقیقت و حیرت»در مقاله 

 (. 32: 1395)لاهوری، 

ترین فیلسوفانی بود که در حل معمای زمان کوشید و نظریات او تأثیر بسیاری در فیلسوفانی از مهم هانری برگسون

انطباق است، انشمندان از زمان بر فضا نیز قابلچون هایدگر گذاشت. برگسون با دریافت این موضوع که فهم فیلسوفان و د

کلی از ساحَت زمان حقیقی به دور دانست. گیری را بهزمان همچون کمِّیت، قابلیت انقسام، و قابلیت اندازه هایویژگی

شد، تا ها بر اساس متافیزیک ارسطویی مطرح میمدتغربی زمان تا  ۀپیش از برگسون و در میان فلاسفلازم به ذکر است 

 ۀمسئل در پرتوکند و آن را عنوان یک کل متصل نقض میاینکه آگوستین با طرح الهیات در فلسفه، تعریف زمان را به

به با بازگشت  نوزایاسپ. پس از او حال حضور دارد ۀهرچه هست در لحظگوید؛ گیرد و میدر نظر می« خلقت و قدم عالم»

 است( duration) تمومَیکه از جنس دَزمان در ساحت حالات  یکیقائل شد:  یمندبه دو نوع زمان ،یافلاطون سمیدوآل

که این ثینفس وجود است از ح تیسرمد»: ( استeternity) تیکه از جنس سرمددر ساحت جوهر زمان  یگریدو 

 . (10: 1376 نوزا،ی)اسپ «شودمی یناش یسرمد ءیش فیاست که بالضروره از تعرتصور شده

یابد. نیوتن زمان را مانند فیزیک پیوند می ویژه با نظریات ایزاک نیوتن بازمان به ۀدر قرن هجدهم، آرای فلاسفه دربار

مکان  من»نویسد: نیتس در این باره میزمان را طرح کرد. لایبنسبیت  نیتسلایبکرد اما برخلاف او مکان، مطلق تلقی می

 بىیکه زمان ترت طورهمان ،است ستىیاز همز بىیطور که زمان را. به نظر من مکان ترتهمان ،رمیگنسبى در نظر مى را صرفاً

متوالى  بیها فقط شامل ترتنخواهند بود. آن چیه تاًیدر نظر گرفته شوند، نها زهایها اگر بدون وجود چاز توالى است. لحظه

(. پس از این دو نظریه، آراء کانت حائز اهمیت است. او میان این 165: 1379)به نقل از: موسوی کریمی،  «هستند زهایچ

نظر بود. کانت نیتس در این مورد که زمان قسمتی از ساختار ذهنی است همای را برگزید و با لایبدو رأی، نظر میانه

  (.37: 1396ز، دلو«)اندهای ادراک حسیمکان و زمان صورت»معتقداست که 
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خود قرار داد و نظریات او تأثیر بسیاری  ۀبینی را اساس فلسفیا درون« شهود»معمای زمان بالاخره برگسون برای حل 

در فیلسوفانی چون هایدگر گذاشت. نگاهِ شهودی به زمان در فلسفه برگسون و نیز توجه به زمان حال در پدیدارشناسی 

 زمان شد.  ۀقدِ مضمونی به مسئلساز توجه منتقدان نهوسرل زمینه

گذاران مکتب ژنو های گاستون باشلار و همچنین بنیاندر نقد مضمونی که در نیمه دوم قرن بیستم و تحت تأثیر اندیشه

ی زمانِ آغازینِ خلق اثر، منتقد را ریگیپشود چراکه های اصلیِ نقد اثر محسوب میدر فرانسه شکل گرفت، زمان، از مؤلفه

در  مؤلفمتن را جلوه آگاهی  کند. منتقدِ نقد مضمونی، با استفاده از روش پدیدارشناسیِ هوسرلاثر هدایت می به کانون

آگاهی او نفوذ کند و با  به نقطه مرکزی مؤلفشدن با کند از طریق یکیو تلاش می ابدییرابطه با جهان پیرامونش درم

توانیم دریابیم نویسنده جهانِ خود را چگونه زیسته، یعنی ست که میدر پرتو چنین درکی ا». آفرینش اثر همراه شود ۀلحظ

، 1380)ایگلتون، « یک عین چگونه مناسبت پدیدارشناختی برقرار کرده است مثابهبهیک ذهن و جهان  مثابهبهمیان خود 

83.) 

. پردازدمتن می به بررسی مؤلفشود و در بازگشت به آگاهی یکی می مؤلفمضمونی تجربه منتقد و  خوانشدر  

کند پرداخت. باشلار به بیان اینکه شاعر چگونه بر اساس تخیِّلات شاعرانه خود زمان و مکان را دریافت می بار نینخست

های هوسرل و مرلو پونتی پدیدارشناسی هوسرل بود و پیروان او نیز که تحت تأثیر آراء و نظریه ۀباشلار که متأثر از فلسف»

باشد که ارتباطِ انسان با دنیای بیرونی را یادی اعتقاد داشتند که فهم انسان و دنیا تنها زمانی میسر میبودند به این اصل بن

 (.  1386: 78)معین، « داشته باشیم مدنظر

مرکزی تخیِّل نویسنده آگاه بود در  ۀزمان برای دست یافتن به هست ۀخوبی از اهمیِّت بنیادینِ مؤلفهم که بهپوله  ژرژ

ویژه آثار مارسل چگونگی دریافت دو مقوله زمان و مکان در نویسندگان مختلف به لیوتحلهیتجز سلسله نقدهای خود به

ای زمان سوبژکتیو نوعی تازه از رمان را در ادبیات بنیان نهاد. تداعی کارگیری گونهبا به پرداخت. پروستپروست می

برای پروست، زمان در »بخش او هستند. افتد الهامبا اتفاقاتی که در زمان حال برای پروست می هاآنشباهت خاطرات و 

 (. 35: 1398)کریستوا، « کندحقیقت زمان نفسانی است و به همین دلیل عاملی است که زندگی جسمانی ما را تبیین می

داد و اساساً نقد از دیدگاه او ، اهمیت بسیاری می«لحظه»پوله در سلسله نقدهای خود به چگونگی درک نویسندگان از 

کشف (. پوله 1390: 5)پوله، « باشدگذر از جهان انتزاعی نویسنده به جهان انتزاعی منتقد از طریق واقعیت عینی اثر می»

نگرش مؤلف به دنیا و مقولات پیرامون آن از طریق عناصر  ۀجوییِ نحوپیاز طریق  مؤلف )کوژیتو(تخیِّل  هسته مرکزیِ

است، گسترده شده ادراک از زمان و مکان که در کلیِّتِ آثار ۀو همچنین نحو پربسامدتکرارشونده، تصاویر و استعارات 

 (.34: 1389)معین، « دهدزمان اختصاص می ۀوجو دربارنویسنده را به کنکاش و جست Cogito ۀپوله مطالع»داند. میسر می

آراء دو تن از اندیشمندان بسیار حائز اهمیت است؛ ادموند « زمان» ۀمقول ۀنظریات فیلسوفان مختلف دربار انیدر م

است. هوسرل برای توضیح امتداد زمان، تخیِّل را که نقد مضمونی از نظریات و پدیدارشناسی او بسیار تأثیر گرفته هوسرل

های خود کرد. در دیدگاه پدیدارشناسانه او، زمان یک واقعیت عینی که مستقل از آگاهی باشد نیست بلکه تحلیل وارد

ای ترین فیلسوفان قرن بیستم بود که به شیوهمثابه توالی حلولی مدرکات آگاهی است. دیگری مارتین هایدگر از معروفبه

با مفهوم وجود  را یخودآگاه ،ذف سوژهح باهوسرل  یدارشناسیبال پدبه دن دگریهاوجود پرداخت.  ۀنوین به تأمل دربار
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کند و با بازگشت به مبدأ پدیدارشناسی، یعنی چرخش از وجود را نقد می ۀهایدگر عدم توجه هوسرل به مسئل» داد. وندیپ

« بردنی دازاین راه میرویکرد طبیعی به رویکرد استعلایی پدیدارشناسانه، به فهم خاص خویش از موضوع پدیدارشناسی، یع

 (.23: 1396)رجبی، 

یعنی زمان کرونولوژیک و کایرولوژیک، « کایروس و کرونوس»زمان، این است که میان  در بابتز اصلی هایدگر »

پایه این شکاف، شکل بگیرد. کایروس، یک مفهوم کیفی از زمان است به معنای  فهم زمان باید بر شکافی وجود دارد و

 «در زمان، زمان مناسب برای انجام کاری، زمان راستین عمل. کرونوس یک مفهوم کمِّی از زمان است« وهله مناسب»

 (. 25: 1398)امورچادا، 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

مقاله  رازیغبهپژوهشگران است اما  موردعلاقهتحقیق پیرامون موضوع زمان و بازتاب آن در متون نظم و نثر از موضوعات 

( پژوهش دیگری 1394نیا )صالحی از میرزائی و« دهلوی بیدل محیط اعظمدر حکایتی از مثنوی  مانز تحلیل روایی عنصر»

 است.در مورد زمان در شعر بیدل صورت نگرفته

 

 . بحث3

اسووت و تأثیر این اسوولامی و هندی آشوونایی عمیق داشووته -واسووطه حکیم و عارف بودنش با مفاهیم عرفانیبیدل دهلوی به

ویژه در غزلیات که خوبی مشهود است. بههای هندوان در آثارش بهعربی تا عقاید و اندیشهمکاتب و تأملات از عرفان ابن

تواند نماینده افکار فلسفی، کلامی رود و بیش از دیگر آثار میمی ه شماربتری برای بروز احساسات عرفانی بستر مناسب

: 1395)اقبال لاهوری، « اسووتذهن چندآوایی بیدل مراحل تجارب تمام اندیشوومندان را طی کرده»و عرفانیِ بیدل باشوود. 

 شود.قرن دوازدهم یافت میهای فلسفی و کلامی جهان اسلام از آغاز تا ای از اندیشه( بنابراین در شعر او چکیده32

 

 مثابه امری سوبژکتیو. زمان به3-1

فکری او نمود  ۀدر دو بخش از منظوم« زمان» ۀتوان گفت دیدگاهِ ابوالمعانی بیدل نسبت به مقولنگاه کلی می یکدر 

آید. در بحث که زمان خود یک نیرنگ بزرگ به حساب می« وهم، مایا و نیرنگ»بارزتری دارد. یکی در پیوند با مفهوم 

 کند:غفلت و نیرنگ مایایی، زمان خود یک وهم بزرگ است و همچون صدای آبِ رودخانه انسان را دچار غفلت می

 دلیوول غفلووت مووا نیسووووت غیرِ وحشووووت عمر

 

 خواب ۀجز فسووووانووآب نوودارد بووهصوووودای  

 (3، ب334، غزل 1)غزلیات، ج                       

 توضیح را مکانی و زمانی دنیای «مایا» است و جهان ظاهر ضروری علت لازم به ذکر است، در حکمت ودانته برهمن

گرایی برآمده از است و کثرت گراییکثرت زمان به معنیِ پذیرشِ پذیرشِ واقعی بودن متافیزیکی حکمت این دهد. درمی

داند و برای زمان گرایانه، برهمن را تنها واقعیت متمرکزِ ابدی میاست. حکمت ودانته با رد مدلِ کثرت (Avidya)جهل 
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(.  زمان در مواجهه با برهمن نقش پدیداری دارد و محصول 659 -658: 2009شناختی قائل نیست )ساها، واقعیت هستی

چیز به اصل افتد و همهدر اصل نیروی سحر و جادو است و در پایان دوره کیهانی، نیروی مایا از کار می مایا»است. « مایا»

 (.150 -148: 1393)رک. شایگان، « آیدپدید می« مایا»گردد. زمان از همین سحر و بازی و تخیِّل نیروی بازمی

، صراحتاً ترتیب و تعاقب زمان «و یک ساعت یکی است پیش ما صد سال»بیدل در بیتی از مثنوی عرفان به مانند مولانا؛ 

 است:« دم»گوید زمان، همین کند و میرا رد می

پیشوووی و نووه پسوووی اسووووت  در حقیقووت نووه 

 

 از ازل تووا ابوود هووموویوون نووفسووووویسوووووت 
 (398)بیدل، عرفان/                                          

ست و « سوبژکتیو»در این نگاهِ بیدل زمان   فرازمانی نظم قلمروی»عقل،  ورای ای ندارد. در قلمروواقعیتِ عینی و ابژها

شیاء زمانی غیر یا  با طریقی هر به که «خلق» ۀاید برای جایی ایمنطقه چنین در. است وجود زمانبی و نامحدود ۀگستر و ا

 حالت به ارجاع هنگام به که الهیون و فیلسوفانموردنظر  موهوم وقت حتی اینجا در. ندارد وجود باشد درگیر زمان مفهوم

 (.164 -159: 1383 ایزوتسو،) «ندارد اعراب از محلی کنندمی صحبت آن از عالم خلق از پیش امور زمانبی ذاتاً

بخش دیگرِ نگاه بیدل به مقوله زمان، در بحث شناخت و سیر تأمل است. از نگاه بیدل نقش انسان در این دوره زندگی، 

است. موضوعاتِ درد، عشق، جنون، ریاضت، سفر و ترک عادت، رسیدن به کمال، ترک غفلت و « معرفت»رسیدن به 

شود. نگاه بیدل به زمان در این بخش این است اخت طرح میرسیدن به مرتبه انسان تام در راستای رسیدن به شن تیدرنها

مفاهیم شتابناکی و سرعت سیر زمان و «. شودسیر تأمل نمی کفیلِ ،فرصت»که فرصت برای رسیدن به شناخت کم است؛ 

م، ازل آغاز و انجا« یک دَم»شود. در شعر بیدل، در تصاویر مربوط به آن در این بخش از نظریات بیدل دهلوی مطرح می

برگسون است که  ۀبازد و این همان زمانِ ذهنی در فلسفریزد و رنگ میو ابد، امروز و دیروز و گذشته و آینده در هم می

عواطف درونی انسان کش بیابد یا کوتاه شود. برگسون زمانِ مطابق با استمرار درونی  برحسبتواند بر اساس آن زمان می

تواند معادل یک ساعت باشد و یک ساعت وجد و سرخوشی مساوی یک دقیقه، را که در آن، یک دقیقه رنج یا ملال می

 (. 26: 1396خواند )رک. شایگان، استمرار متحرک می

است آورده« ماده و حافظه»گردد. او در کتاب آورد که به احوال نفس بازمیمی ماربه شبرگسون زمان را امری ذهنی 

ما  ۀزمان نیستند، بلکه تصورات حافظ قطعات تنهانه« گذشته، حال و آینده»یابیم که که وقتی ما زمان را شهود کنیم، درمی

زمان است، فقط با شهود ممکن است.  هستند. به نظر او انسان، حیوان دارای شهود است و درک زمان کیفی که اصل

حال در جریان است و  ۀداند که پیوسته در لحظ(. در فلسفه بیدل نیز زمان را امری ذهنی می84-78: 1354)برگسون، 

 (201: 1380لوید، ) یتوالشود تا با . تداوم برگسونی بیشتر با همزیستی تعریف میگذشته و آینده چیزی جز وهم نیست

 ل تحقیق، امروز اسووووت و بسهرچووه دارد محفوو

 

کرده  فردا  لم دی و  فرق دو عووا بر   انوودخوواک 

 (10، ب 1287، غزل 1)همان، ج                        

« محفل تحقیق»کند؛ است تأکید می« اکنون»، که مراد از آن، «امروز» ۀبیت بیدل با ایجاد حصر و قصر در واژ ایندر 

و فردا در شعر بیدل به « دی»، «امروز»که خود استعاره از دنیاست فقط در امروز منحصر و محدود است و بس. واژگان 

و « گذشته»، «حال»اند و به معنی گرفته به خودمناسبت کثرت و تکرار و نیز کاربرد در مفهومی خاص، شکل تیپیکال 
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در مفهوم آگوستینی آن دلالت دارد و نه مفهوم کمِّی و قراردادی آن. در نگاه آگوستین، گذشته، همان حافظه « آینده»

است و زمان  فیتعرقابلتر بگوییم امتداد نفس، یا دقیق« نفس»در است و آینده، همان انتظار. بنابراین گذشته و آینده 

(. بیدل 317: 1396)آگوستین، « اکنون زمانی وجود ندارد رازیغبه»است. « اودانه یا حال سرمدیاکنون ج»حقیقی و واقعی، 

کند آن اشاره می« به عدم پیوستگی و غیرقابل تقسیم بودن»و داند نمی« و امتیاز قیتفرقابل»دهلوی ضمن اینکه زمان را 

بخشد. این نظر بیدل مطابق با اکنون اعتبار می ۀبه لحظ های گوناگون( مکرراً در غزلیات خود به شیوه42: 1395)اقبال، 

در نزد برگسون است که در آن حقیقت نامِ یک جریان دائمی و یک تکوِّن پیوسته و جاوید است « تصور حقیقت»نظریه 

های ساکنی جهت حرکت ذهن به سمت حقیقت را رسد همچون ستارهمی به نظرو اشیاء خارجی که در ذهن انسان ساکن 

برگسون علم طبیعی فقط توان درکِ سطح ظاهری اشیاء  ازنظرکند. گویی حرکت همان اصل حقیقت است. شخص میم

فهماند که زمان همان حقیقت نهایی گشا است. اشراق به ما میگره« اشراق»را دارد و برای دست یافتن به حقیقتِ زندگی 

حرکت، زندگی و زمان اسامی گوناگون یک چیز واحد هستند.  گیرند. بنابراین تکون،است که تمام اشیاء از آن شکل می

نقاطِ مختلف آن را دارند  ۀها نقش سازندی است و ثانیهبعدتکزمان در این مفهوم با زمان خطی که مطابق با آن مکانِ 

و همراه  فشاردگذارد بلکه آن را در آغوش میگذشته را پشت سر نمی« حال»متفاوت است. در زمانِ حقیقی و دائمی 

 (.35 -32: 1395)رک. اقبال،  به وجودخویش آینده را 

 جوشووودتو میحال از  مسییتقب و  ماضیییغبار 

 

 را فرداو  دیاسوووت گمُ، گر واشوووکافی  امروزدر  

 (9، ب 51، غزل 1)همان، ج                                    

زمانِ حال و ارتباط آن با خاطره در  توان جستجو کرد.می« حال»این دیدگاه خاستگاه گذشته و آینده را در زمان  در

در جستجوی زمان فلسفه برگسون و حیث التفاتی در پدیدارشناسی هوسرل همان نگاهی است که مارسل پروست در رمان 
 ۀگوید در آثار پروست از این شیوکند و مییاد می« خلط زمانی»پی گرفت. زمانی که ریکور از آن با عنوان  رفتهازدست

: 1384، 2رود. )رک. ریکور، جحال شده با تصوری که در گذشته از آن داشتند، به کار می ۀزمان برای مقابل ساختن آیند

دهد و در بحث از کوژیتو، آن را به مکتب اثر را مورد توجه قرار می (. پوله در نقد خود زمان انتزاعی و واقعیت درونی147

 (.118: 1389معین، داند. )رک. گذار آن را هوسرل و هایدگر میدهد. مکتبی که بنیاننسبت می« اگزیستانسیالیسم»

دیدگاه، انسان  نیبنابرا( 345: 1389)جمادی، « است یا جهان دارد« در جهان»اگزیستانس وجود آن موجودی است که »

مند نیست ... تنها هیچ موجودی جز انسان آینده»شود و گذشته و آینده با زمانِ حال او مرتبط است. به اکنون محدود نمی

خویش خویشی است و تنها انسان بروندازاین دارای گذشته، حال و آینده است. گذشته، حال و آینده سه حالت برون

 (. 515)همان: « است

ای مطابقت دارد پیش از برگسون در نزد عارفانِ بزرگی ریزیِ این مفهوم ذهنی از زمان که با زمان دَوری و چرخهپایه

عرفانی، پیوند زمان و مکان، مانند دیگر پیوندها، صرفاً ذهنی و اعتباری  ۀدر تجرب»است. عربی صورت پذیرفتههمچون ابن

 (. 275: 1384)قیصر، « روندی از میان میکلبهاست که در مقام وحدت 
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 های ماسوووتهسوووتی تا عدم لبریز غفلت ملکِ

 کنوودآیینووه زنگوواری دی کز وهمِ یش از آنپ

 

 نیسوووتکهعقبایی همین دنیاسوووت ،گر بفهمدکس 

 نیسوووتکه فردایی  امروزدر نظرها روشووون اسوووت 
 (6و  5، ب 767، غزل 1)همان، ج                       

 وهم است و فردایی وجود ندارد. بیدل در این بیت خیلی روشن و واضح بر مفهوم حال تکیه دارد. «( دی)»گذشته 

 گشوووت از بیخودی حالمن  مسییتقب ِو  ماضییی

 

 فوردا شوووودمقوودر از خوود کووه بویرفوتوم اموروز آن 

 (10، ب 2067، غزل 2)همان، ج                              

 

تنچون اَموول مووا را در  ف هی یووا خوا ن محفوول  ین   ا

 

مروزیم،جملووه   فتووه فرداسووووی لیووک آن ا یمر  ا

 (8، ب2318، غزل 2)همان، ج                                 

که عارف در مسیر  جهتازآنکه مفهومی است تجریدی « امل»استعاره از دنیاست. تشبیه عارف به « این محفل»

حال  ۀرهاند. گفته شد که در دیدگاه بیدل امروز یعنی لحظشود و خود را از بند تعلقات میسیروسلوک در خود فانی می

رَستن از خود و رها شدن از بندِ عالم کثرات را به مفهوم  ۀاعتبار دارد و گذشته و آینده وهم است، در ابیات فوق بیدل اید

از خود رفتم که چون فردا، نیست و فانی شدم. این نگاه فلسفی بیدل از زمان در پیوند با  قدرآنزند. فلسفی زمان پیوند می

 رسد:می به نظرتر تفکر عرفانی در بیت زیر واضح

نه گه آیی گذر هان   نفسَیییماسووووت و مووا  ج

 

 چووو مووا نووفسووووی بوواش، اگوور توووانووی بووود تووو هووم  

 (11، ب 1469، غزل 2)همان، ج                              

ثباتی و گذرندگی دنیا( و منظور از جهان، کل مجموعه هستی و کائنات است که محل گذر است )مفهوم بی مقصود

کیفی بسیار  ازلحاظچه بسیار کوتاه است اما شود و اگراست که معرفت حاصل می ایدر شعر بیدل لحظه« دَم»و « نفَس»از 

الوقتُ »شود. تأکید می« ضبط نفس»بیدل از نکات کلیدی است و پیوسته بر  ۀارزشمند است. پاسداشت نفس در اندیش

های متعدد است و برای مبتدیان معرفت اگر در یک وقت هم آگاهی میسر للمبتدی و النفسُ للمنتهی. وقت عبارت از نفس

دانند یعنی منتهیان پاس انفاس را می ۀزهم مغتنم است اما برای منتهی در هر نفَس باید آگاهی موجود باشد زیرا دستگردد با

داند بناءً مبتدی را به پاس نفَس گذرانند. چون ابوالمعانی از منتهیان است و پاس انفاس را میهر نفسَ را به ذکر و فکر می

که در جایگاه بسیار ارزشمندی دارد چنان« نفََس»بینی ودایی (. همچنین در جهان159 -158: 1375)اسیر، « کندتشویق می

 (.78: 1397)اشکوف، « است (UTTABDHAاوتَبدها= استوار ) نفسَ سراسر بر این جهان»آمده است:  اوپانیشاد

کند. عارف گوید جهان همچون آئینه، نقوش عالم کثرات را به شکل گذرا در خود منعکس میبیت بیدل می ایندر  

ثباتی و گذرندگی جهان ست. نکته مهم این بیت اشاره به بیدر مقابل این آینه، چون نفَسی است که دَمی هست و دیگر نی

چون به آگاهی و « یک دَم»بیشتر نیست اما همین « یک نفَس»یا « یک دَم»بینجامد باز  به طولاست که اگر هزار سال هم 

 شناخت برسد مغتنم و ارزشمند است. 

برد و سه ساحتِ زمان را می به کار( را 59: 1379)تودوروف، « زمانمندی چندساحتی»هایش از داستان برخیبیدل در 

دهد که ترتیب عناصر بر قاعده درپی به گذشته و آینده نشان میهایی از زمان حال و رفتن پیقولآمیزد و با نقلدر هم می

 یوستگیناپهرگز کاملاً کرونولوژیک نیست تهدید »ای از زمان که ذهن و زمان انتزاعی است نه زمان خطی. تجربه



 185                   کیانی                    / ان آگاهی بیدل از منظر نقر مضمونیزم پژوهشی:-مقاله علمی                                        

 

(. در غزلیات، بیدل برای به 29: 1398امورچادا، )« یابد.گسستگی( همواره از نو در درون تجربه کرونولوژیک، ظهور می)

درپی در جریان است از تصاویر سورئالیستی و استعارات صورت آنات متعدد و پیزمانِ حالِ نامیرا که به دنیکش ریتصو

 برد. میبهره 

در یک نگاه کلی بیشترین اشارات، به مفهومِ شتاب زمان است. بیدل مفهومِ شتابناکی زمان را معمولاً از طریق ایماژهایی 

برگ »، «برق و شرر»، «رسیدهکاغذِ آتش»همچون:  هاستآنهای اصلی کند که سرعت سیر و شتاب از مشخصهبیان می

این  ...و « قلقل می از پیمانه»، «رفتن بهار»، «اشک از مژگان چکیده»، «آهوی رمیده»، «گردش چشم»، «کاه در مقابلِ آتش

توان تمایزی بین آن دو قائل شد. در ابیات زیر مفهوم شود که دیگر نمیآمیختگی تصویر و مفهوم چنان ماهرانه بیان می

 است:شتاب زمان در قالب تصاویر بیان شده

بی دارد فرصییی  تو حسووووا  برق و شوووورر بووا 

 دارد نووووایوووی مووووهووووم هسووووووتووویِ ۀپووورد

 

 امتیووازی؛ کووه نفَس در چووه شووومووارسووووت اینجووا... 

 دار اسووووت ایوونووجوواس آیوونووهکووه حووبووابوویووم و نووفَ

 (6و 4، ب27، غزل 1)همان، ج                               

دارد و پیام این دنیا این است که عمر این دنیا همچون « نوایی»استعاره از دنیاست. این دنیا پیام یا « هستی موهوم ۀپرد»

دهنده موضع ، که نشانمیان شرق و غربدار است. در باب اهمیت نفس، ایریگاره در اثر آیینه« نفَس»حباب کوتاه است و 

اولین و آخرین ژست، مربوط به حیات طبیعی و معنوی، دقیقاً عبارت است  نویسدمیخاص او نسبت به ادیان هندی است 

 (.44: 1397است )رک. اشکوف، « تنفس»از 

 فرصییی پی  که نکردیم قطع در ودرچه دشووووت

 

 را مووا ۀآهوووی رموویوود ،کسوووووی نووداد سووووورا  

 (3، ب57، غزل، 1)همان، ج                                        

، خواننده را با لحظات شهودی «یکسانی»استعاره از فرصت اندک است. استعاره با ادعای « آهوی رمیده»در این بیت 

نوا شود. از سازد تا از رهگذرِ کشف روابط معنایی با تخیِّل شاعر همراه و هماست، همراه میکه شاعر آن را تجربه کرده

( در غزلیِّات بیدل، 26: 1389معین، )« ودی خالق اثر با جهان بیرونی استاثر جایگاه تجاربِ درونی و شه»دیدگاهِ پوله 

دورنیِ اوست. بیدل  ۀشود، برگرفته از تجربزمان و فضاهایی که خارج از واقعیِّت عینی با زبان تمثیلی و رمزی بیان می

ای از چنگ رمیده های بسیاری را در پی دریافت آن طی کردیم، فرصت چون آهویگوید: آن زمانی که مکانمی

« و تجربه شده است افتهی سازمانیک ذهن منفرد  ۀوسیلبه»گریخت. به قول ایگلتون دنیای یک اثر ادبی واقعیتی است که 

 (.83: 1380)ایگلتون، 

 و یا در ابیات:

  ها راسوووان آرام باشووود کاروانهدرین وادی چ

مور ع م بر  بنوودد دل آگوواه  نیووا   ۀچووه دل   د

 م تموواشووووا کنعووالَ انیِسووووامووکم ،ز موج بحر

 

شان ،ریگ روانست با که همدوشی   ها راسنگ ن

شمی ،فرص که  سمان ست دورِگردش چ  ها راآ

مان پر از آهِکه تیر بی باب اسووووت این ک  اها رح
 (3-1، ب 63، غزل 1)همان، ج                          

تشبیه شده است. ریگ روان در مقابل ِ سنگ نشان « شدهپرتابریگ روان، گردشِ چشم و تیر »فوق زمان به  ابیاتدر 

 که ایستا و ثابت است؛ دائماً در حرکت است.
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غرِّ نمووایِ  ۀمبوواش  تی فرصییی ِ نشووووو  هسووو

  زهی بووه دامن مووا موج این محیط چووه بنوودد

 

 کجووا درنووگ بووه صوووحرا اتووکنوود سووویوول خرامِ 

ته به صوووحراایم پرافشووووانگذشووو نگ  خد  تر از 
 (11 و 10، ب 75، غزل 1)همان، ج                      

خدنگِ »پاید و که تیزشتاب است و نمی« خرام ِ سیل»بیت هم بیدل کم فرصتی را با تشبیهات و استعاراتی چون  نیدر ا

 کند.تصویر می« تیزگذر

 وصلش دامنِ «بیدل»رفت  فرص چوبرق ازچنگ 

 

منِ  خر گر ز دود  م تی  نش را هسووو بم نشووووا  یووا
 (11، ب 95، غزل 1)همان، ج                             

 بیابم. « دود خرمنِ سوخته»گذشت و از کف رفت مگر آنکه نشان فرصت از کف شده را در « برق»چون  فرصت

  پرسووویچه می فرصیی  عیشییماز  ،شووورارکاغذم

یدا نشوووودگَ ته هم پ یال من ردِبه چشوووم بسووو  خ

 

 بهارم راهای گلهاسوووترفته چشووومک به رنگِ 

نهووان تر از  ن لوه دادنوود آشووووکووارم رانهووا ج  هووا 

 (8 و 7، ب 112، غزل 1)همان، ج                         

چنان کوتاه است که مهلتی « اشکِ از مژگان چکیده»و یا در تشبیهات دیگر همچون « رسیدهکاغذِ آتش»همچون  زمان

در است است. کاهی که به آتش رسیدهرسیده تشبیه شدهشگذارد. در بیت زیر فرصت به کاهِ آتبرای عیش باقی نمی

نماد سرعت چنینی زَند. تصاویر اینمیفرصتی آگاه نیست لاف علمداری کم نیاز ااما چون  شودیمزدنی، نیست همبهچشم

 .هاستسوختن و فنای زندگی انسان

تیکمغووفوولووت  بووادس مَکَلافِموویوودان  فرصییی

 

 کوواه مووا در صوووف آتش علموودار اسووووت برگ 
 (4، ب 241، غزل 1)همان، ج                             

 است: به تصویر کشیده شده« سرعت پرفشان»و یا در بیت زیر که شتابناکی زمان با ترکیبِ 

 عبرتی حاصوولِ ، طربی وهوس سووت مغتنمِسووینفَ

 

ص ِ بامِ سرِ  سحر فر شان چو  سب هوا بیابه پرف  ک

 (2، ب313، غزل 1)همان، ج                              

جنون  ۀاسووت و یک بار هم این ترکیب را با واژبرده به کاررا « فرصووتِ پرفشووان»بیدل در غزلیات خود چهار بار ترکیب 

 است:آمیخته است و تصویری نغز و بدیع خلق کرده

 وفا ۀنزدودم آین جنونِ فرصیی  پرفشییانز 
 

 برَ از نفَسکه نگشووت صوورفه از آتشییی شییرار دا مچو  

 (5، ب 1703، غزل 2)همان، ج                                          

در روست که بیدل پرافشانی فرصت را آور است ازاینکه اندیشیدن به آن جنون کوتاه استحدی زمان و فرصت به 

از تصاویر دیگری است که « پرواز»و « پریدن»، «پرفشان»کند. آور خلق مییک ترکیب بدیع و اعجاب عنوانبهجنون  کنار

ای برخوردارند. مصرع شود. در نگاه بیدل، معرفت و دانایی و آگاهی از اهمیِّت بسیار ویژهجانشین مفهومِ شتاب زمان می

روی دهد. بیدل ازاینگذشته را نشان میشتاببهز وقتِ نوعی حسرت و دریغ ا «ز جنون فرصت پرفشان نزدودم آیینه وفا»

در جهت هدفی که برای آن خلق شده بود، نتوانسته گامی درخور بردار و زنگار از دل بشوید  خود، وجودیِراه سیر  که در

جای ت که بهاس جهتنیازااست... و اندوه بیدل « برق صبح»است، « شمشیر دولبه»چون شرارِ آتش دا  بر دل دارد. فرصت 
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فرصت است که در  ۀاست. مفهوم کلیدی این بیت در واژعشق ورزیدن و معرفت جستن، عمرش صرف امور بیهوده شده

 وار در حال پرواز است.جنون به مفهوم شتاب زمان دلالت دارد؛ یعنی فرصت و زمانی که دیوانه ۀترکیب با واژ

شود و مفهوم سرعتِ سیر و شتاب زمان را نشین میو شمشیر دولبه، همبه معنی لحظه با تیغ، برق « دم»در ابیات بسیاری 

گوید زمان همچون برق تیغ در گذشتن شتاب دارد و فرصت همچون تیغ برقی که به اندازه یک کند. بیدل میمی تداعی

اهمیِّت فراوانِ  این نوع نگاه به زمان در نزد متصوفه و عرفا به جهت»دهد در حال گذر است.  مژگان گشودن مهلت می

ای آفرین و اهریمن صفت و از کنارهبرنده، مرگ ۀاند که از یک لبِّسابقه دارد؛ عرفا وقت را به شمشیری مانند کرده« وقت»

گویند که زمان چون شمشیر برنده است و دوست را از دشمن باز نرم و غیر برِّان اهرمزدی برخوردار است. متصوفه نیز می

)رک. « برد همانندی داردهای زروانی که معتقدند زمان همه را سرانجام به کام مرگ فرو میبا اندیشه شناسد. این باورنمی

 (.79: 1391اردستانی، 

 تسووولیمی گوواهِگر مرد میوودانکنز جرأت قطع

 
 شووومووارد ریزش دم راهووا میرشکووه تیغ اینجووا بُ 

 (3ب ، 113، غزل 1)همان، ج                               

 

 طلبم سووووخت سوووروبرگِ فرصییی  رم ِ  برقِ

 
 بووازپسووووویوون شووووود سِا نووفَصووووودنووالووه تووموونِّ 

 (4، ب 1220، غزل 1)همان، ج                                 

رمد. ساختنِ تصویر پرشتابیِ عمر و بر زودگذری اشاره دارد که چون برق می« برق رمِ فرصت»بیت نیز ترکیب  ایندر 

ترین برق، رم و فرصت نشان از تسلط بیدل بر کلام است که در مُوجَزترین صورت ممکن، فشرده ۀفرصت از سه واژ

وصال های عمر من افتاد و صدها آرزو و تمنای بهکند. برقِ کم فرصتی چون شراری بر سر و برگتصاویر را خلق می

 نارسیده به دمِ واپسین ملحق شد.

 روم هووورکوووجوووا ه ادبووومگووووشووووومووورهوووون

  کسوووی کنوودفکر سووولامووت کووهفرصییتیکو 

 

 داموون اسووووت هوومووان رهووبوور حووبوواب پووای بووه 

 ...لوونووگوور حووبووابکشووووتووی بووی آه از سووووواد
 (10 و 9، ب 334، غزل 1)همان، ج                    

واپسین حباب. بیدل همچنین در تصاویر نغز  لنگر حباب و نفسزمان در مقابل تصویرِ کشتی بی شتابناکیمفهوم: 

اشک یک لحظه به مژگان »دیگری شتاب عمر را به مدتِ دوامِ حباب، فاصله زمانی از سنگینی کردن اشک تا فرریختن؛ 

 کند:و تصویر خرمن در مقابل برق شرار تشبیه می« بار است

 و شووووورار خوورموون کوون بوورق فییرصییی وداع 

 

 بوواردمووی درنیگاز  شیییتیاببووه مووزرعووی کووه  

 (4، ب 942، غزل 1)همان، ج                                     

که درنگ آن هم شتاب است، فرصت و زمان همچون برق و شرار خرمن در حال گذر است. در این  دنیادر مزرعه 

رساند هم شتابناک است. این تعبیر است و درنگ که مفهوم کندی زمان را میبیت نیز به مفهوم شتاب زمان اشاره شده

 وم غفلت در مقابل شتاب و درنگ هستیم:بیدل هم باز به ساختار ذهنی زمان اشاره دارد. در بیت زیر شاهد پیوند مفه

 کوه بیخبر از خود گوذشوووتن اسووووتر عوالمی د

 

 دوبوو درنییگ طوولسووووومِ ،شییییتییاب ۀشوووووانوودی 

 (5، ب 1447، غزل 1)همان، ج                              
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طلسم به آورد. حساب میخبری است یعنی در نتیجه غفلت است که شتاب ِزمان را درنگ بهتأکید بیت بر غفلت و بی

مفهومِ نیرنگ زمان را دربر دارد ضمن اینکه در « طلسمِ درنگ»معنی افسون، جادو، نیرنگ و سحر است بنابراین ترکیب 

است و این همان حیث التفاتی زمان است که هوسرل نسبت تندی زمان با اندیشه و ذهن هم بیان شده« شتاب ۀاندیش»ترکیب 

 کند. آن اشاره میدر پدیدارشناختی التفات به زمان به 

دانند یا هوسرل معتقد بود کسانی که مانند نیوتن بر عینی بودن زمان اصرار دارند یا همانند دکارت که آن را ذهنی می»

اند که اساساً زمان، چیزی بیرون از ما نیست بلکه امری اند، هیچ توجه نکردهصورت پیشینی بودن آن قائلکانت که به

کند و نیز ما فقط زمان را آوردن ذهن ما به چیزی عینی، وجود پیدا نمیون آنکه التفات و رویالتفاتی است؛ یعنی بد

(. بیت دیگری که 141: 1382)شیخ مهدی، « شناسیم نه آنکه ماهیتاً چیستشود میشود، میگونه که بر ما پدیدار میآن

 مؤید ارتباط غفلت و نیرنگ با شتاب زمان است:

 کووردنووام عییمییرو وهووم زد  انوودیشوووووه فووالِ

 

 س واتوووپووویوووده رانوووفَ بوووه دامِ رمِ گوووردِ 

 (6، ب 157، غزل 1)همان، ج                                 

 شود:بدیعی را یادآور می ۀدر بحث شتاب زمان بیدل نکت

 تووا هوومووچووو شووووورر بووال گشوووووودم بووه هوووایووت

 

مان  کان گم شوووود و فرصووووت ز ز عت ز م  هاوسووو

 (9، ب293، غزل 1)همان، ج                                  

های ماست و اگر از این حدود و زمان و مکانی که ما در تصور و تخیِّل خود داریم محدود و مشروط به ظرفیت یعنی

در این بیت اشاره به دریافت حقیقت زمان از طریق درکِ  توجهقابلظروف برآییم زمان و مکانی نخواهد ماند. نکته 

شهودی است که برگسون در فلسفه غرب و صدرالمتألهین در فلسفه اسلامی این نگاه مشترک به زمانِ کیفی را دارند؛ 

مقدار  ن راآشمارند، قائل به حقیقی بودن زمان است و ملاصدرا برخلاف نظر برخی از متکلمان که زمان را امری متوِّهم می

 -نسبت به آنچه که بالذات عارض آن است -زمان از عوارض تحلیلی»داند که اعتبار ذهنی دارد. حرکت جوهری می

باشد، چون هیچ عارضیت و معروضیِّتی باشد و چنین عارضی را وجودی در اعیان، جز به نفس وجود معروضش نمیمی

باشد، پس هیچ گونه نمیآن را وجودی در خارج جز اینطور که انباشد، همنمی -جز به حسب اعتبار ذهنی –بین آن دو 

جز به حسب تجدِّدی که در ذهن بدان اضافه و نسبت داده  -تجددی برای وجودش و نه انقضا و نه حدوث و نه استمراری

 (.109: 3ق، ج  1426)شیرازی، « نیست -شود و نیز انقضا و حدوث استمرارشمی

 به همراهنی واژه فرصت با شرار، برق یا آتش است که در اغلب موارد، مفهوم شتاب زمان را نشینکته مهم دیگر در هم

نگاه، هایی چون: شرر فرصتتصویری شرار قرار دارد. ترکیب ۀهایی است که با بسامد بالا در شبکفرصت از واژه»دارد؛ 

های توجه شاعر به مفهوم فرصت در کی از نشانهتاز فرصت و مانند آن که در پیوند با شرار ساخته شده یعدم فرصت، برق

 (.441: 1400لی، )حسن« تناسب با شرار است

 وحشووووتووگوواه ایوون در نوواقووه و قووافوولووه و مووهووموول

 

یی بووانووگ از گردی  نممی من کووه اسووووت درا  دا

 (2، ب 2236، غزل 2)همان، ج                          



 189                   کیانی                    / ان آگاهی بیدل از منظر نقر مضمونیزم پژوهشی:-مقاله علمی                                        

 

یک  به دنبالو شتاب جزء لاینفک آن است، تمام اجزای کائنات و آفرینش   سرعت رمیدن، گاهی کهوحشت این در

کشاند، در جریان و در سوی خود میکرانه بهچیز را همچون گردی در فضای بیبانگ جرس که از سرعت خود همه

 ی است. زلیلمحرکت است. حرکت این قافله و مهمل )استعاره از هستی و کائنات( به سمت شعور و علم 

 

 ای. حرک  دایره3-2

خدای »کرانه است. ای و بیای، دایرهزمان دَوری در آیین زروانی باشد. زمان در برداشت اسطوره ۀرسد پیشینبه نظر می

کران بشری تا امروز نهاده است؛ چه در مفهوم زمانِ بی ۀترین تأثیرات را بر اندیشهمانا بیشترین و ژرف« زروان»زمان ایران 

«aion » افلاطونی یا«koronos »اسلامی؛  ۀمسیحی و خصوصاً کلام و فلسف -های مذاهب یهودیبینییونانی، چه بر جهان

(. پس از دوران اساطیری که 494: 1384)اذکایی، « دیگر ۀهای والا و برین و ایزدانو چه در مفاهیم عمیق عرفانی و گونه

خ به این پرسش که زمان مقدار کدام نوع حرکت است، از تقدم گیرد، ارسطو در پاستفکر بشر رنگ فلسفی به خود می

گیری زمان گوید و حرکت منظم مستدیر را برای مقیاس و اندازههای مکانی سخن میحرکت مستدیر بر سایر حرکت

(. 205-204: 1389حرکات است )ارسطو،  ۀتر از مقدار همداند، زیرا مقدار این حرکت شناختنیتر میتر و شایستهمناسب

شود و هم زمان؛ بنابراین الافلاک است، چراکه هم حرکات دیگر با این حرکت سنجیده میاو، زمان حرکت فلک ازنظر

دهد. وی همچون افلاطون، زمان مفهوم زمان را ارائه می در بابترین آراء ای است. پس از ارسطو، فلوطین مهمزمان دایره

جهان معقول و برین  ورد، زیرا معتقد است که جهان محسوس و زیرین تصویری ازآرا تصویر ازلیت و ابدیت به شمار می

 (. 427: 1: ج1389است )فلوطین، 

ادوار و اکوار، زمان را  ۀالصفا که از آراء فلوطین تأثیر پذیرفته بودند با طرح نظریدر جهان اسلام، اخوان تیدرنها

الصفا، عنوان ادوات زمان پذیرفتند. )رک: رسائل اخوانرا به همچون تصویری متحرک از ابدیت تصور کرده و سیارات

اسلامی،  ۀاند. در میان فلاسفادوار نبوت، زمان قدسی را در برابر زمان نجومی قرار داده ۀ(. ایشان با طرح نظری268-249: 3ج

: 2، ج1388می ندارد )سهروردی، کند. وی با بیان اینکه زمان آغاز و انجاادوار و اکوار را مطرح می ۀسهروردی نیز نظری

، آنات «آن»پایان زمان گذشته مستلزم تناهی زمان نیست، بلکه پس از آن  ۀمنزلبه« آن»گوید که فرض ( می180-181

 (. 182نامتناهی وجود دارد )همان: 

ی و تقویمی به کند و با درهم شکستن زمان خطای زمان اشاره میبیدل  در غزلیات خود بارها به مفهوم حرکت دایره

 سازد. کند و حرکت برخلاف سیر طبیعی و روال عادی آن را میسر میای بودن زمان اشاره میسیال و چرخه

حَر را شوووام فهمیدم   در آغاز، انتها دیدم سوووَ

 

تموواشووووای ازل  بردارد  پرده  بد تووا   کردم ا

 (10، ب 2030، غزل 2)همان، ج              

اما حرکات و حوادث را کلیت حاضر نیست در وجود، بلکه »نویسد: می «عمادی الواح» ۀسهروردی در رسال

 ،دد است، و ابَبَاَ  ،اول زمان و آن که زمان حاضر را اول آنچه خواهد آمد فراگیرندحرکت با آخرش جمع نشود چناناول ِ

اول ندارد؛ و زمان حاضر را آخری نیست که منقضی شود و بعدازآن  ،ازل است، و ازل ،آخر ندارد، همچنان که زمان آخر

 (.144: 1388)سهروردی، « آیندحرکات لایتناهی در وجود می ،حرکتی دیگر نباشد، بلکه از پس آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 است:در ابیات دیگری هم به صیرورت و گردش زمان اشاره شده

 دعووامُ کوون کووه پوواسِ قوویووامووت یوودِامِّقووطووع 

 

مروزهووزار  دیدر غووبووار ِ    ریووخووتووه فرداو  ا

 (4، ب2631، غزل 2)همان، ج                             

  

 نیسووووت امروزهیچ آشووووبی بووه درد غفلووت 

 

کار آن  مت آشووو یا  زدیم فرداکه بر  دمشوووود ق

 (8، ب 2345، غزل 2)همان، ج                             

قسمت و پرگار وجود است. )رک. نیکویی،  ۀای؛ پرگار، گردش ایام، دایرچرخه -ای و دوریاز نمادهای حرکت دایره

ی سروپایبشود و بیدل تمام موجودات را در فضای وفور دیده میای به(. در شعر بیدل از نمادهای حرکت دایره44: 1384

پس صوفی اگر سیر در وطن »اند. حور خود در چرخش و حرکتداند که در مسرگشته و حیران می« کاروان حوادث»

صورت دایره است حرکت آن به ۀکند ملامت نیست زیرا حادث است و دنیای حادث را خداوند چنین آفریده  که جادمی

اخل آن ها همه به این چنبر پرکاری گرفتار و در دالاذناب و حتی کهکشانکه از اقمار گرفته تا سیارات و ثوابت و ذوی

« آهنگ باشد باید به طبق آن حرکت کندخواهد به عالم طبیعت و دنیای تعینات همتردد دارند و کسی که مانند صوفی می

  از این دایره وجود ندارد و به تعبیر حافظ: شدبرون(. راه 369: 1343)سلجوقی، 

یرِ شووووش کی راهِ دِ َ َل هنوودسِ ف تم ه  یج

 

که رَه نیسووووت زیرِ دی  نان ببَِسووووت  غاکچُ  رِ مُ
 (5، بیت291)حافظ، غزل                             

تواند خارج از منزل و خط سیر گوید موجودات عالم هریک در محور و مسیر خود در حرکت است و کسی نمیبیدل می

 خود حرکتی داشته باشد.
شتِ  سی درین د  خرامد، برونِ منزل نمیسروپایبک

 

گاربه   حادثجاده دارد  خطِ پر کاروان   تردِّد 

 (5، ب 851، غزل 1)غزلیات بیدل، ج            

داند که نقش عارف در این چرخه این است که از طریق در ابیات دیگر این غزل بیدل حادثات را رونقِ بساطِ خیال می

وری به زمان بیدل در این نگاه د«. فرصتی که داری تمام کن داستان حادث درخورتو »تأمل به درجه معرفت نائل شود؛ 

داند که برخاسته از وجود آدمی است و حرکت ازلی و ابدی تنها برای انسان میسر است. در نگاهِ زمان را امری سیال می

حاصل معنای اگزیستانس عبارت است از »آن داشتنِ فهم وجود است.  ۀهایدگر، تنها انسان اگزیستانس دارد و لازم

   (.287: 1397)هایدگر، « خود از لوازم ذاتِ دازاین استزمانمندی که فهم وجود را افق و 

(. 130: 1394نیا، )میرزایی و صالحی« هرچه هست برخاسته از خیال دل است»است ای که بارها بدان اشاره شدهنکته

 .کنداحساس و درک می« نهال دل»تواند محسوسات را چه در خود و چه در خارج از خود حس کند و مسلماً ذهن نمی

 دریوون دایووره ذهوون و خووارج یووکووی اسووووت

 چووه ذهوون و چووه خووارج خوویووال دل اسووووت

 غوووبوووار توووعووولوووق در ایووون خووواکووودان

 

نیسووووت...  هم  جز و گر هسووووت،   تفوواوت ا

 چووه فرع و چووه اصوووول از نهووال دل اسووووت

 دلووت راسوووووت افسوووووون ضوووووبووط عوونووان

 )محیط اعظم(                                        
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صورت لاینقطع در صوفی به»برخاسته از نگاه عرفانی بیدل است « ایخط دایره»سفر از ابتدا به انتها و حرکت در یک 

او به پایان رسیدنی  روسفریسکند و راه بین قاب قوسین نزول و صعود و کثرت و وحدت و طبیعت و مابعدالطبیعه سیر می

 (. 407: 1343)سلجوقی، « رودمی نیست و هزاران انجام و هزاران آغاز تجدید شده

که سووورمنزلی  جا رویم   آریم  به دسووووتک

 

یره انجووام مووا هم آغوواز اسووووت   چو خطِّ دا

 (3، ب493، غزل 1)غزلیات بیدل، ج             

کند. به قول سپهری؛ اکنون، گذشته و آینده معنا پیدا می ۀاکنون است و در لحظ ۀدر نگاه عارف آنچه اهمیِّت دارد لحظ

نمایان « آنات» ۀشود و در مجموعمتراکم می« حال» ۀزمان در یک لحظ«. اکنون است ۀتنی کردن در حوضچزندگی آب»

ک آن گیرد. آگوستین میان زمان و یاکنون شکل می ۀچیز در لحظشود. چنین زمانی فاقد گذشته و آینده است و همهمی

نظر او گویی شود. بهجاویدان، آن جاویدانی که در واقع فراتر از زمان ملموس است و گذشته و آینده ندارد، تمایز قائل می

: 1396( و دائم است.  )رک. آگوستین، eternityشوند و آن نقطه جاویدان )های زمانی در یک نقطه جمع میهمه ساحت

363- 364.) 

 شود.( که در ادامه بدان پرداخته می149: 1384بازگشت جاودانه است )الیاده،  ۀ، متضمن افسانآرای مربوط به زمان دوری

 

 . رجوع و بازگش  به گذشته3-3

 اولیه در آغاز هستی است: ۀخورد و منظور از گذشته، لحظگذشته مدام به چشم میبرگشت به ۀدر شعر بیدل مسئل

ماضوووی عالم همه  ید دو   سوووتمسوووتقبلِ امِّ

 

فا پرساین   به ق له بر هرکه رسوووی، رو   مسوووئ
 (5، ب 1696، غزل 2)همان، ج                    

ناپذیر است، هر چیزی تمایل در این دیدگاه بیدل که برخاسته از نگرش عرفانی اوست برخلاف نگاه خطی که برگشت

به بازگشت به همان عدم و نیستی را است بنابراین میل جانب فطرت خود متمایل شود و چون هستی از عدم آمدهدارد به 

جوید. رو همیشه آینده را در گذشته میعنوان یک عارف به دنیای فطرت و تقدیر ازلی باور دارد از ایندارد. بیدل دهلوی به

ی است که سیر زمان به سمت انحلال و نیستریسمان و طناب( شاگردِ فنا معرفی شده ۀتابی )تابنددر رسن« عمر»در بیت زیر 

 کشد:تصویر میو رجوع به گذشته را به

 کشوووویوودم موویووداندورگووردون یووک دو دَ

 

 1فوونوواسووووت تووابِرسوووون عووموور، شوووواگووردِ 
 (9، ب442، غزل 1)همان، ج                         

 بدان اعتنا نشود هرگاه زمان پیشینیان است. خاص طبیعت از است اینشانه گذار، زمان سازیواژگون»به نظر الیاده 

 را زمانه بار انسان نگاه این در کرد. باطل و محو را آن توانمی شودمی احساس زمان گذر که هم مواردی در ندارد وجود

 و زیدمی حال زمان در همواره و است الوقتابن که صوفی یک همانند اعتناستبی آن به یکسره و کشدنمی دوش بر

زمانى با توجه به لطافت  ۀگانهاى سه(. اساساً ساحت96-20: 1378)رک. الیاده، « بردمی سر به زمانبی اکنون در همیشه

یابد و مقدار زمانى که به یک وجود وجودى از عالم محسوس به عالم مثال و از آنجا به عالم معنوى افزایش مى ۀشیو

ا در زمان حال حاضر داشته باشد )کربن، تواند تمامى وجود را شامل شود و شخص، گذشته و آینده رمعنوى داده شده مى
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ای از وجود زمانی دارد که مقوم همان مرتبه خواهد توان گفت که هر مرتبهتعبیر دیگر، می(. به 352-348: 1، ج 1394

عقل، دارای زمان عقلانی  ۀمثال، دارای زمان مثالی و در مرتب ۀجسم، دارای زمان جسمانی و در مرتب ۀبود. وجود در مرتب

در عالم غیب، زمان و بُعد زمان نیست، هرچه بود و هست و خواهد بود، »ست.  بنابراین با نظر به آراء قاضی سعید، ا

 (. 260: 1388)نسفی، « حاضرند

 پیش از هستی است. ۀبه معنی بازگشت به عدم و لحظ« سیر بر قفا»در بیت زیر 

 هرچووه پیش آموود، همووان رو بر قفووا کردیم سووویر

 

 نووداشووووت فردامووا  امروزِداشوووتیم،  دیقلم یووک 

 (4، ب 796، غزل 1)همان، ج                                   

ازلی پنهان است و زمان که نمود حقیقیِ آن در جهان برین  ۀدر نگاه باژگونه به زمان گذشته، حال و آینده در لحظ

کند عبارت دیگر در تصور صوفی زمان نقشی پیدا میدهد. بهای ابدی پیوند میای ازلی را به آیندهاست، همواره گذشته

د از هستی معلق قبل از هستی و بع ۀمحور یا کانون آن در انجذاب و حالت بیخودی و مسیر زمان روحانی آن در فاصل»که  

های هستی وجود در بنیاد تمام پدیده« اصل»(. بنابر باور عارف میل به فطرت و رجوع به 253: 1397 )بورینگ،« استبوده

تمام موجودات میل به بازگشتن به مرجع و موطن اصلی خود را دارند. مولانا « کل شیءٍ یَرجَعُ الی اصلهِ»دارد و بر اساس 

 گوید:می مثنویدر 

 هوورکسووووی کووو دور مووانوود از اصوووول خووویووش

 

 بووواز جوووویووود روزگوووار وصوووووول خوووویوووش 

 (4، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی)                                

است بنابراین در سیر طبیعی خود میل به  عدمبه تعبیر عرفا، ازآنجاکه انسان یک موجود اعتباری است و اصل آن از 

شود، اصلِ خویش را فراموش دارد اما چون در این دنیا درگیر ظواهر و کثرات میبازگشت اصل خود و بازگشت به عدم 

 کند:می

 از اصووووول دور مووانوود جووهووانووی بووه ذوق فوورع

 

 مووا هووم یووک آبووگوویوونووه بووه خووارا زدیووم پووا 

 (3، ب 21، غزل 1)غزلیات بیدل، ج                        

به اعتقاد بیدل مرگ و عدم در قفا است و این بازگشت به قفا در حقیقت رجوع به اصل خویش است. براساس 

هنگام »کند. شناسی آیین هندو نیز، جهان پس از گذر از یک مرحله به همان دوران نیستی و فنای خود بازگشت میجهان

به اعتدال  -شدندمیجهان از تضاد و فشار متقابل آنها ایجاد ها و اشیای که پدیده -انحلال جهان، سه گونهَ در پْرَکْرتی

شود؛ یعنی دهد. البته پس از مدتی دوباره آفرینش آغاز میرود و انحلال رخ میر اشیا از بین میرسند؛ درنتیجه، صوَمی

گونهَ از بین رفته، هر یک در جهتی گسترش هم بپیوندند، اعتدال بدویشناسی پْرَکْرتی و پوروشه بههرگاه دو اصل جهان

، 1384)چاتری و دیگران،  «آیدمیترتیب، از پْرَکْرتی، کثرات و جهان پدید رسد. بدینمیتناسب به فعلیت یابد و بهمی

 (. 501ص

 وضوح مؤید این معناست:ابیات دیگری که به

 افووتوواده اسووووت قیفیافووکوور قوویووامووت در  آتووشِ

 

 نشووود فردا ،دیگردید و  دی ،امروزصووود هزار  

 ( 10، ب 1209، غزل 1)همان، ج                            
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ندارم و می حال بالسوووت ماضیییپ  من اسییتق

 

 انوودآیووم امووروزی کووه دوشووووم دیوودهدر نووظوور مووی 

 ( 9، ب 1300، غزل 1)همان، ج                               

 کمِّ  زمانه»شود. در تکرار است و هرچه دیروز بوده در فردا نیز تکرار میزمان در این مفهوم به یک منوال و تا ابد 

 دیروز از که طوری ریخت خواهد فردا بر امروز غبار و. بود خواهد و هست و بود که است چیزی همان عین و است متصل

 (. 392: 1343)رک. سلجوقی، « گذاردمی قفا به گردی شتابنده و رونده هر که است طبیعی و است ریخته امروز به

 دریاب گَردش به قفاهر جلوه که در پیش اسوووت، 

 

بی  لم  عا ین  ییِ ا میفردا ن نه  ی  باشیییدد

 (2، ب 1174، غزل 1)همان، ج                            

های ازلی بریده در چنبر زمانه شود که انسان مرتکب گناه شود و از نمونهمطابق این دیدگاه زمان هنگامی احساس می

جا سخن از شتاب و سرعت در سیر زمان است ولی که در غزلیات بیدل همه(. چنان96: 1384شود. )الیاده، گرفتار می

« خجالت»نی است. در بیت زیر بیدل شرم و احساس گناه را با لفظ شود زمان کشدار و طولاهنگامی که بحث از گناه می

 دشوارتر از مردن است:« صد قیامت»برد که در نزد او کار میبه

 باشوودتر از مرگ میصووعب صیید قیام خجالت 

 

 کووه جووان دارم جوودا از آسوووتووانووت مردنم این بس 

 (9، ب 2126، غزل 2)همان، ج                               

جای زند و بهدستوری و معنایی دست می ۀدر این بیت بیدل برای هرچه موجزتر انتقال دادن معنا به هجارشکنی در حوز

آفریند که با بافت معنایی جمله و با جانشینی اسم در جایگاه ممیز ترکیبی می« صد قیامت»گوید: اینکه بگوید صد برابر، می

-1. )قیامت/ وَلَا أُقْسمُِ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَۀِ ﴾1﴿ لَا أُقْسمُِ بِیومِْ الْقِیامۀَِ: کندادگاه سوگند یاد میدر پیوند است. خداوند در قرآن به دو د

سخت شرم و عذاب وجدان که گویی  ۀضمن نشان دادن ایستایی و درنگ زمان در لحظ« صد قیامت»بیدل با ترکیب (. 2

تر از محکمه قیامت است. کند که نزد صوفی محکمه وجدان بسیار سختکشد اشاره میصد قیامت به درازا می ۀبه انداز

آنجا روز قیامتی است که مظهر بازپرس خداوند است و اینجا نفس لوامه است که منظر لوم ضمیر است. آنجا عذاب الیم »

: 1343 )سلجوقی،« سندترها از این محکمه نسبتاً بیشتر میو سعیر است و اینجا وخز ضمیر و عذاب وجدانی است که صوفی

342.) 

 

 گیری. نتیجه4

رو منتقدِ نقد مضمونی از طریق نوع نگاهِ انسان به جهان و مسائل پیرامون آن ریشه در جهان ذهنی و تفکر آدمی دارد. ازاین

پی  های تصویری و کلامی و نوعِ برداشت مؤلف از زمان و مکان به دنیای تخیِّلی و انتزاعی خالق اثرکنکاش در شبکه

و خیال در عرفان « وهم»در فرهنگ هندی و « مایا»بیدل ساختاری کاملاً ذهنی دارد و با مفهوم  ۀبرد. زمان در اندیشمی

افتد. اتفاق می« دم»باور بیدل زمان امری خیالی است و کل هستی و جریانات آن در یک عربی در ارتباط مستقیم است. بهابن

، گذشته و آینده را «اکنون»اهمیِّت بسیاری دارد. بیدل ضمن تأکید بر « معرفت»یدن به ای که حفظ و ضبط آن در رسلحظه

ای است که مدام در شعر بیدل رغم زیستن در زمان حال دغدغهآفرینش علی ۀی بازگشت به لحظآرزو سازد.اعتبار میبی

دهنده اهمیت بازگشت ر بیدل است که نشانرو رجوع به گذشته از مضامین تکرارشونده در شعشود. ازاینبه آن پرداخته می

 بیدل است. ۀبه زمان آغازین و رجوع به اصل در اندیش
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 درآمد . 1

های آن شد اما شمارهدر برلین منتشر می کاوه ۀنگاری در ایران داشتند. روزنامادبیاتمطبوعات نقش مؤثری در تکوین سنت تاریخ

های خارجی و مورخان ادبی اروپایی آشنا رسید. نویسندگان این روزنامه غالباً با زبانبه دست نخبگان و روشنفکران ایران هم می

زاده روزنامه را کردند. حضور نویسندگان سرشناسی مثل محمد قزوینی و سید حسن تقیها همکاری فکری و قلمی میبودند و با آن

شود، مقالات این روزنامه ا آنجا که به مطالعات تاریخ ادبی مربوط میدر مرکز توجه ایرانیان مقیم خارج و داخل ایران قرار داده بود. ت

ای داشتند. زبان فارسی نقش عمده ۀتألیفاتی بودند که در انتقال میراث فرهنگی و ادبی مغرب زمین به حوز–عملاً ترجمه یا ترجمه

های عصر مطرح و دیگر روزنامه کاوهین بار در ها برای نخستهایی از آنبخش ۀهای مستشرقان بزرگ و معرفی آثارشان و ترجمنام

ها پیش از آنکه آثار ادوارد براون و هرمان اته و دیگران به فارسی ترجمه شود و بر طرز نگاه مورخان ادبی ایرانی سال جهیشد. درنتمی

حاضر  ۀما در مقال ۀلئداد. مسمی زبان آموزشنگاری را به مخاطبان فارسیادبیاتهای نوین تاریختأثیر بگذارد، این روزنامه روش

 نگاری در ایران.ادبیاتدر انتقال میراث غربی و بالمآل در تکوین سنت تاریخ کاوههمین است: تبیین نقش 

 

 تحقیق ۀپیشین. 2

. از محققان 1اندشناسان، مورخان سیاسی و فیلسوفان سیاسی به سراغ آن رفتهبسیار مورد مداقه قرار گرفته اما بیشتر جامعه کاوه ۀروزنام

آشنا ساختن ایرانیان با موضوعات و مباحث ادبی »در  کاوهملاحظه ( به نقش قابل2/231: 1357پور )ادبیات، پیش از همه آرین ۀحوز

( در 1379است. بهنام )اشاره کرده« های ادبیتحقیقات و خلاقیت ۀتعیین مسیر آیند»و « ها با روش تحقیق علمیو آشنا ساختن آن

او  ۀلئاست. هرچند مسیقی مستند و موشکافانه نقش جماعتی از روشنفکران را که در برلن گرد آمده بودند، بررسی کردهتحق

کردند، تصویری روشن از نظم برلن فعالیت می ۀهایی که در حلقچهره ۀادبیات نگاری نیست اما با توضیحات مستندش دربارتاریخ

هویت  ۀلئبود، مس کاوههای اصلی اصحاب دهد. با عنایت به اینکه هویت ملی یکی از دغدغهگفتمانی حاکم بر این حلقه به دست می

امکان تجدید »( با سراغ 1382( را به خود جلب کرد. پس از او، بهمنیار )1396توجه محققانی مثل عباس میلانی ) کاوهایرانی در 

( برخی مطالب همین 1397دهد. آبادیان )ناسیونالیسم توضیح می ها را در ترویجرفته و نقش برلنی کاوهدر مقالات « حیات ایران

در مرکز توجه قرار داده و مطالبی بر پیشینیان « تجدد و هویت ایران» ۀلئبه مس کاوه ۀفکرانمقاله را با محوریت رهیافت روشن

اند و تمرکز فراوان روزنامه را بر ریستهنگ کاوه( نیز از موضع انتقادی به 1397است. برخی منتقدان مثل قریشی و همکاران )افزوده

اند. محققی های ایرانی قلمداد کردهها و زبانها، گویشمثابه نماد هویت ملی موجب به حاشیه رانده شدن دیگر لهجهزبان فارسی به

را با فرهنگ « هارلنیب» ۀمواجه ۀنگریسته و سعی کرده نحو کاوهفرهنگی به ( نیز از منظر مطالعات میان1397مثل صدف افتخاری )

نگاری ایران چیست و چگونه است مورد توجه ادبیاتدر سنت تاریخ کاوهاما تا آنجا که من دیدم، اینکه نقش  2رصد کند« دیگری»

 است.محققان قرار نگرفته

 

 بررسی و تحلیل. 3

 اول کاوه ۀدور. 1. 3

زاده در برلین منتشر شد. تحصیل علوم حوزوی تا سطح رسائل ش به همت سید حسن تقی1294در سوم بهمن  کاوه ۀنخستین شمار

زاده شخصیتی ذووجهی ساخته بود. و مکاسب و شرح کبیر به خواست پدر و آموختن زبان فرانسه و انگلیسی دور از چشم او، از تقی

های خارج از کشور با روزنامهاش علوم دینی به مسیر علوم غربی کشاند و آشنایی ۀش او را از حوز1275درگذشت پدرش در حدود 

دهد که او قبل از ش نشان می 1284ای در اقتباس از تمدن غرب در سال ای قرار داد. تألیف رسالهزندگی فکری او را در مسیر تازه
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شود به دورانی نگاری نوین مربوط میادبیاتهای او در سنت تاریخبود. احتمالاً نخستین تجربه ای رسیدهبه چنین نتیجه کاوهانتشار 

استبداد صغیر را پیش چشم مخاطبان آورد. مقالات  ۀکه به اروپا تبعید شد و با همکاری ادوارد براون سعی داشت اوضاع ایران در دور

دهد و هم مشتمل بر ارجاعات مکرر به مند میکند هم خبر از ذهنی روشمنتشر می کاوههای پس از این در ادبیاتی که سالتاریخ

را با همکاری جمعی از دوستانش « ملیون ایران ۀکمیت»ش( به دعوت آلمان به برلین سفر کرد و  1293م ) 1915است. در حدود  براون

های سرشناسی که با روزنامه در چنین شرایطی با حمایت مالی و معنوی دولت آلمان تأسیس شد. چهره کاوه ۀتشکیل داد و روزنام

شهر، میرزا محمود زاده ایرانهای اروپایی مثل حسینقلی خان نواب، محمد قزوینی، کاظمد آشنا به زبانهمکاری داشتند یا ایرانیان بودن

سن، هانری نیداوود، عباس اقبال آشتیانی و محمدعلی فروغی و یا کسانی مثل کریست زاده، ابراهیم پوزاده، محمدعلی جمالغنی

محل تجمع نویسندگان  کاوهترتیب، روزنامه شد. بدیننوشتند و گاه آثارشان ترجمه میماسه و ادوارد براون که گاه خود به فارسی می

ای ایفا های فکری، فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سیاسی ایران نقش برجستهدهی به جریانگیری و جهتو مترجمانی شد که در شکل

اند و ش( آمده که گروهی از ایرانیان در برلین جمع شده 1298ش تا  1294اول ) ۀاولِ دور ۀدر شمار دو دوره دارد. کاوه.  3کرد

، کاوهها از زمانی انتشار آن با جنگ جهانی اول و حمایت مادی و معنوی آلمانیهم«. کنندخود فکر می ۀدیدمملکت ستم ۀدربار»

شود، اما تا آنجا که به مطالعات تاریخ ادبی مربوط می 4کنددوستی آن را توجیه میگیری ضد روسی، ضد انگلیسی و آلمانجهت

عنوان نماد و نمود هویت گرایی است و توجه به زبان فارسی بهباستان ۀاول و دوم تمایلات ناسیونالیستی با صبغ ۀکاووجه شاخص 

ای از دو نوع ناسیونالیسم هوشمندانه. صدری نیا در بررسی 5زدها احساسات ناسیونالیستی در ایران و اروپا موج میملی. در این سال

های ناسیونالیستی آلمان و اروپا و نیز ایرانیان شده بود و آن را متأثر از جنبش ریگگوید که دامنخواه سخن مینژادپرستانه و آزادی

 ۀدهندنشان» فرنگستانو  شهرایران ۀداند. در نظر او، دو نشریهای عثمانی میو افراطی ترکان جوان در سرزمین ۀناسیونالیسم نوخاست

(. در چنین فضایی جای 54-55: 1401بودند )صدری نیا، « های ناسیونالیستی آلمان و ایتالیاتأثیرپذیری ایرانیان مقیم آلمان از جنبش

 اجتماعی –ی های سیاسبستفکران ایرانی مقیم غرب به امید یافتن مفرّی برای خروج ایران از بنبسیاری از روشن»تعجبی نیست اگر 

: 1382)بهمنیار، « زده شده بود شاهنیناصرالد ۀهای آن از دوردیدند که نخستین جرقهتمسک به ناسیونالیسم ایرانی می در را چاره راه

کند دلالت می 6نخست ۀو نیز ارجاع مکرر به ادب و فرهنگ ایران پیش از اسلام از همان شمار ۀبرای روزنام کاوه(. انتخاب عنوان 94

 کند.وهوا تنفس مینیز در همین حال کاوه ۀکه روزنام

های اصلی روزنامه تبدیل شد. نخستین مقاله با عنوان ادبیاتی به یکی از خطگذشت تا مقالات تاریخ کاوهدو سالی از انتشار 

های ژورنالیستی به فعالیت ای در آن غلبه دارد و تنها آنجا کهتذکره ۀش( چاپ شد که سوی1296بیستم ) ۀدر شمار« الممالکادیب»

ش(  1296وپنجم )بیست ۀگیرد. از شمارای به خود میکند، رنگ و روی تازهالممالک اشاره میو سفرهای خارجی ادیب

، ایران یشناساساس علم زبانهای مهمی مثل چاپ شد که کتاب« ایران ۀها درباربهترین تألیفات فرنگی»مقالاتی با عنوان کلی سلسله

سن و آرتور کریستین ۀنوشت سلطنت ساسانیانجورج راولنسن،  تألیف، های بزرگ قدیم شرقیسلطنتجمعی از محققان،  ۀنوشت

ها مشتمل بودند بر موضوعاتی نظیر جغرافیا، کرد. این کتاببه قلم فریدریک اشپیگل آلمانی را معرفی میایران قدیم  ۀاطلاعات دربار

با زبان فرس قدیم و زبان پهلوی و سانسکریت و اوستا »ادبیات ایران پیش از اسلام. نویسندگان مذکور تاریخ، عقاید، خط، زبان و 

مقالات آمده که ما از معرفی این گرفت. در مقدمه این سلسلهها کاملاً عالمانه و عامدانه صورت میانتخاب کتاب«. نیز آشنا بودند

شناسان راجع به اوضاع تاریخی و علم بسیاری از آثار قلمی شرق»ا کردن مخاطبان با کنیم؛ نخست، آشنها دو هدف را دنبال میکتاب

فضایل مدنیت قدیم ملی ایران ... و از »و دوم، آگاه کردن مردم از « عتیقه و علوم و صنایع مستظرفه ایران ۀالسنه و مذاهب و آثار باقی

مقالات فقط معرفی کتاب نبود  این«. 7پادشاهان نامدار کشور باستانشکوه و عظمت دیرین ایران و از احوال فضلا و دانشمندان و 

و بالمآل مورخان ادبی نسل اول و دوم به روی ادبیات و فرهنگ ایران باستان بود که در  زبانیبلکه گشودن چشم مخاطبان فارس
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ا حدودی نسل دوم آمیخته با ناسیونالیسم نویسی سابقه نداشت. جای تعجبی ندارد اگر روایت مورخان ادبی نسل اول و تت تذکرهسنّ

 فرهنگی آمیخته شد. ۀنگاری در ایران از همان آغاز با این پدیدادبیاتت تاریخ. سن8ّگراستباستان

نظر کند که بیانگر دقتای اشاره میبه نکته« گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران» ۀمقال ۀوچهارم روزنامه، نویسندبیست ۀدر شمار

آموزش  ۀها به همان اندازه دغدغخواستند فقط محتوا را منتقل کنند، آننمی کاوهشناختی است. نویسندگان ها در مسائل روشآن

است، این اروپاییان در میان ایرانیان معمول نشده ۀازآنجاکه هنوز اصول تألیف و طبع به ترتیب سلیقه و قاعد»روش تحقیق نیز داشتند: 

ها را بر آن داشت که علاوه ها آنهمین دغدغه«. 9در این خصوص خواهد شد ۀنویسندگان وطن ما بهترین نمونکتاب برای مؤلفین و 

تغییر دهند. سیاست « مؤلف»به « مترجم»را از  تشانیای بپردازند و موقعترجمه –بر معرفی کتاب به تولید محتوای تألیفی یا تألیفی

کردند ای برگزار میهای ماهیانهسخنرانی« انجمن ایرانیان مقیم برلین. »10شروع شد« ادبیهای علمی و صحبت» ۀنوشتاری جدید با مقال

زاده، میرزا محمدعلی زاده، سید محمدعلی جمالمنتشر شود. میرزا حسین خان کاظم کاوهها در که مقرر شد صورت نوشتاری آن

ادبیاتی تاریخ ۀاین محافل بودند که البته سخنرانی تربیت سویعلی مجتهد تبریزی و محمد قزوینی از سخنرانان تربیت، میرزا فضل

رساند ش( را به چاپ  1298« )ترین شعر فارسی بعد از اسلامقدیمی» ۀوپنجم محمد قزوینی مقالسی ۀ. در شمار11تری داشتبرجسته

الملک شود. پیشتر ذکاءعلمی نوشته میهای ترین شیوهادبیاتی ایرانیان است که براساس آخرین و دقیقتاریخ ۀکه نخستین مقال

 ۀادبیاتی خود را در نشریتاریخ ۀش( و عباس اقبال هم نخستین مقال 1285ادبیات را در ایران نوشته بود )درسی تاریخ ۀ)فروغی( جزو

از آمدن به تهران در مشهد  ادبیاتی مرحوم فروزانفر که پیشتاریخ ۀه رسالها و ن  ش( به چاپ رسانده بود، منتها نه این 1297دانشکده )

ادبیات فارسی به سبک یک دوره تاریخ»قزوینی نیستند. فروغی رؤیای نوشتن  ۀبا مقال سهیمقا، از جهت روش تحقیق قابل12تحریر شد

 خورد و چنان در کار خویش( اما محمد قزوینی آب را از سرچشمه می2را در سر داشت )فروغی، چاپ سنگی: « کتب ادبیه اروپایی

رسد. او برای نخستین بار به آثار ورزیده بود که امروز پس از گذشت بیش از صد سال هنوز بوی تازگی و دقت از آن به مشام می

ها را با مهارت و دقت شناسی آندهد و کاملاً آشکار است که روشمورخان ادبی اروپایی، یعنی هرمان اته و ادوارد براون ارجاع می

اول تاریخی، ادبی و جغرافیایی فارسی و ها و منابع دستاست. غیر از ارجاع به منابع اروپایی، ارجاع به تذکرهنظیری به کار بستهکم

ای، تاریخی و ادبی و نقد و بررسی و تحلیل اختلافات بندی مطالب از منابع متنوع تذکرهها، مفصلعربی، بررسی انتقادی مطالب تذکره

شناسی، استفاده از دهی در زیرنویس با قید مشخصات کتابهای نوین ارجاعروشن، استفاده از شیوهای ها تا به رسیدن به نقطهآن

ای بود که سابقهپژوهانه در ضمن متن اقدامات بیها در زیرنویس و توضیحات نسخهبدلعنوان منبع و ذکر نسخههای خطی بهنسخه

اتصال  ۀبان عرضه کرد. ضمن اینکه برای نخستین بار در زبان فارسی ایدزها را از سنت غربی گرفت و به جهان فارسیقزوینی آن

ها را از دل . او حراره13استها در این مقاله مطرح شدهاسلامی با تمرکز بر نخستین حراره ۀادبیات ایران پیش از اسلام به ادبیات دور

کند که چطور سنت دهد و ثابت میها را نشان میتحول آن کند، سیربندی میها را طبقهاول استخراج کرده، آنمنابع تاریخی دست

دهی، روش تحقیق و ارجاع ۀشناسی، شیورغم اختصار، به لحاظ منبعشعر عروضی وارد شد. این مقاله به ۀشعری ساسانی به عرص

بندی مطالبی از لادبیات وطنی بسط یافت. مفصهای تاریختواند سرآغاز حرکتی تلقی شود که در کتابنوآوری موضوعی می

قتیبه، طبری و تنظیم تحلیلی مطالب برای رسیدن به پاسخی های فارسی، هرمان اته، ادوارد براون، کازیمیرسکی، جاحظ، ابنتذکره

 ۀآمد. او به حیث روشی، بینشی و منشی نقطقزوینی برمی ۀفقط از عهد کاوهروشن کاری بود که در میان نویسندگان آن روزگار 

 عطف بود. ۀقزوینی یک نقط ۀنگاری است. مقالادبیاتنویسی به سنت تاریخعطفی در چرخش پارادایمیک از سنت تذکره

 

 

 



 205                                 زرقانی / نگاری فارسیادبیاتکاوه در تاریخ ٔ  نقش روزنامه پژوهشی:-مقاله علمی

 

 دوم کاوه ۀدور. 2. 3

های تغییری در سیاست ،دست بود که از همان نخستین شماره تا آخرین نمرهای منسجم، پیوسته و یکروزنامه کاوهنباید تصور کرد 

هم بدین نکته اذعان دارد.  رمسئولیتأکید داشتند، خود مد کاوهای بودن محققان بر دو دوره ۀایجاد نشد. غیر از اینکه هماش نوشتاری

 ۀروزنام»طور نوشت: دوم این کاوههای ش( در توضیح استراتژی 1298سی و ششم روزنامه )اسفند  ۀزاده در شمارسید حسن تقی

جنگی  ۀنیز دور کاوهزاییده جنگ بود و لهذا روش این روزنامه نیز با موقع جنگ متناسب بود و حالا که جنگ ختم شده ...  کاوه

 کاوهق در پیش گرفته، نسبتی با  1338الثانی ربیع 9از » کاوهای که داند بعد هم تصریح کرد که روش تازهمی« خود را ختم شده

شود که مندرجات آن بیشتر مقالات علمی و ادبی و تاریخی خواهد بود و مسلک و مقصدش ای میتازه ۀسابق ندارد و درواقع روزنام

بیشتر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی است در ایران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ ملیت و وحدت ملی ایران، مجاهدت در 

«. 14قدر مقدور تقویت به آزادی داخلی و خارجییه بر آن و بهپاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی از امراض و خطرهای مستول

جدید چند هدف دیگر هم اعلام شده که ارتباط مستقیمی با ادبیات فارسی  ۀاول دور ۀعلاوه بر این، در مطلب مقدماتی همین شمار

بوده و از موانع عمده تمدن است، قیام بر  الایام یکی از بدترین رذایل قوم ماکه از قدیم یعیرطبیبرانداختن رسم ننگین عشق غ»دارد: 

توان در این مجموعه را می«. 15سرایی و پرگویی و احیای سنن و رسوم مستحسنه قدیمه ملی ایرانضد شوخی و هزل و مبالغه و یاوه

ها مستقیم یا این ۀچند محور اصلی خلاصه کرد: اصلاح فرهنگی، ناسیونالیسم، زبان و ادبیات فارسی، ترویج تمدن غربی. هم

برگزیده  کاوهنگاری فارسی مرتبط است. ترجمه و تألیف دو استراتژی اصلی بود که نویسندگان ادبیاتبا سنت تاریخ میرمستقیغ

 شان دست پیدا کنند.گفتهبودند تا به اهداف پیش

ادبیاتی به ه و تألیف مقالات تاریخگذارند که قزوینی آن را باز کرده بود: ترجمپس از این نویسندگان دیگری قدم به مسیری می

با محمد قزوینی نبود.  سهیمقازاده بر فرهنگ و ادب کلاسیک قابلنوشت. اشراف تقیزاده بیش از دیگران میهای نوین و تقیشیوه

اید از فرق است: ما بمعروفش خلاصه شده ۀآن در این جمل ۀشد که نتیجهای فرهنگی هم در افکار او دیده میضمن اینکه تندروی

های شخصیتی محبوس کرد. چون او مثل هر شخصیت دیگری پیوسته در حال سر تا ناخن پا غربی شویم. اما نباید او را در کلیشه

خواه است که هیچ ای تحولروحیه ۀدهندنشان« کاوه ۀروزنام رمسئولیمد»به قطب « علمیه ۀحوز ۀطلب»تحول بود. حرکت از قطب 

زاده نبود، میزان تأثیرگذاری تقی –قزوینی  ۀاش ندارد. شاید اگر دوگانخویش در هر مرحله از حیات فکری ۀگذشتای از انکار واهمه

 ۀخواندند. درست بدین علت است که پس از انتشار مقالمی یخوبرا به گریاین مقدار نبود. آن دو، خط همد کاوهسازی و جریان

ها را نخستین مقالات توان آنکه می« مشاهیر شعرای ایران»مقالاتی کرد با عنوان کلی زاده شروع به انتشار سلسلهقزوینی، تقی

؟ آیا 16بنویسد« محصل»مقالات را با نام مستعار زاده این سلسله. اما چرا باید تقیکرد محسوب تألیف –ادبیاتی در ژانر ترجمه تاریخ

مدام تکرار شود؟ یا اینکه پرداختن به ادبیات کلاسیک فارسی را  ۀویسندعنوان نعنوان مدیرمسئول روزنامه نامش بهخواست بهنمی

 ۀمعرفی کرده بود؟ هرچه که بود این مقالات را باید دومین نقط« شدن یغرب»دید که راه نجات را در در تعارض با شخصیتی می

در این باب سند ما اقوال علمای »قدمه آورده طور که نویسنده در مبه شمار آورد. چراکه همان کاوهادبیاتی عطف در مقالات تاریخ

ند اکتفا اها از ما پیشند و درواقع ما به ترجمه آنچه این علما نوشتهدیگر فرسنگ زیچها نیز مانند همهفرنگستان است که در این باب

نولدکه آلمانی، منوچهری را  فردوسی را»داند: ها میهای علمی غربینگاریاین تصمیم و ادعا را تک ۀدلیل و نشان«. کنیممی

کازیمیرسکی فرانسوی، انوری را زوکوفسکی روسی، خاقانی را خانیکوف روسی، ناصرخسرو را ادوارد براون انگلیسی و نظامی 

چون کتاب معروف و شاهکار علامه »کند تر اینکه نویسنده تصریح میجالب ۀاند. نکتمعرفی کرده« را ویلهلم باخر آلمانی یاگنجه

ترین کتبی است که یکی از آخرین و جامع تاریخ ادبی ایرانترم و استاد معظم جناب پروفسور ادوارد براون انگلیسی موسوم به مح

باشد و از طرف دیگر فعلاً همه کتب علمای دیگر در این باب اختصار میدر باب ادبیات نوشته شده و حاوی اغلب تحقیقات علما به

 حال هریک از شعرا را از کتاب مزبور عیناً ما کتاب استاد بزرگوار محترم را اساس قرار داده، شرح در دست ما حاضر نیست، لهذا
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)گاهی با حذف بعضی جزییات که به خوانندگان فرنگی بیشتر تعلق دارد( ترجمه کرده و در هر جا که دسترس به تحقیقات یکی از 

 ۀترتیب، خیلی پیش از آنکه ترجمبدین«. 17کنیمآن تحقیقات را علاوه می در ذیل همان شرح اساتید دیگر داشته باشیم نیز مختصراً

وارد ذهن و زبان  کاوه ۀهایی از نظرگاه و روش او از طریق نشری، بخش18کتاب براون در دسترس خوانندگان مقیم ایران قرار گیرد

افزاید. هرچند ها مطالب مفصلی بر آنچه براون آورده، میکند بلکه در زیرنویسزاده البته به ترجمه بسنده نمیزبانان شد. تقیفارسی

 دنظریشده تجدمقالات در سیاست نوشتاری اعلامدوم این سلسله ۀعنوان مترجم ظاهر شود اما از شماردر مقدمه آورده که قرار است به

ن است؛ هرچند در پختگی و مهارت در دارد. روش او در این مقالات همان روش قزوینی و براوکرده و تألیف را بر ترجمه مقدم می

ها فاصله دارد. ارجاع به منابع کهن و متأخر فارسی، عربی، انگلیسی، استفاده از شعر خود شاعر برای توضیح کاربست روش از آن

محتوای ای حکایت و تحلیل عنوان یک منبع تحقیقی و عبور از سطح افسانهخودش و دیگر شاعران، استفاده از حکایت به زندگی

است. این مقاله هایی است که در این مقاله به کار گرفته شدهتوصیف، شگردها و شیوه یجاآن، اساس قرار دادن تحلیل و تعلیل به

 ادبیات ایران مطلبی بنویسند.تاریخ ۀخواستند با الهام از روش غربیان دربارعملی خوبی بود برای کسانی که می ۀنمون

ادبیاتی مهم تاریخ ۀش( دو مقال1299ونهم )سی ۀهم شد. چون در شمار کاوهبخش دیگر نویسندگان قزوینی الهام ۀگویا مقال

سن خود آن را به زبان فارسی که به ادعای اصحاب مجله، کریستین« شعر پهلوی و شعر فارسی قدیم» ۀدیگر چاپ شد. نخست مقال

ساسانی خصوصاً و شعر ایران باستان عموماً بود. نویسنده گاتاها و اوستا را  ۀعر دوراست. تازگی این مقاله در برجسته کردن شنوشته

چنین به نوشتارهای مانوی کرد. همساسانی قلمداد می ۀای از شعر دورآباد را نمونههای حاجیترین عروض ایرانی و کتیبهقدیمی

است. قزوینی کرده ۀای هم به مقالسن در بخش پایانی مقاله اشارهنیعنوان بخشی از ادبیات ایران پیش از اسلام نظر داشت. کریستبه

نویسان دور مانده بود؛ آورد که از چشم تذکرهادبیات ایران را پیش چشم میای از پازل تاریخاین دو مقاله بر روی هم بخش گمشده

 ۀادبیاتی یک مستشرق به زبان فارسی در نشریتاریخ ۀاسلامی. انتشار نخستین مقال ۀباستانی و دو قرن نخست دور ۀیعنی ادبیات دور

وجه تشخص و تمایز این مقاله است. اگر در مقالات قبلی روش تحقیق و تحلیل از طریق ترجمه به چشم و گوش مخاطبان  کاوه

 ۀدر حال آموزش روش تحقیق بود، با ترجمه یا تألیف. مقال کاوهرسید، این مقاله یک نمونه اصیل و غیرمترجمَ است. زبان میفارسی

است. روش کار همان است که در منابع غربی متداول است و پیشتر گفتیم اما نکته مهم، « مشاهیر شعرای ایران»دوم بخش دیگری از 

های ملی ایران و نهضت یعلم اوضاع اجتماعی و روحانی و ادبی و»متنی از قبیل توجه نویسنده است به مسائل و موضوعات برون

که توجه به که گرچه بسیار مختصر است اما بعدها سرمشق مورخان ادبی ایران قرار گرفت؛ همچنان« ایرانیان در قرن اول و دوم

ول اکرد. تنوع و تعدد منابع دستادبیات تطبیقی نزدیک میهای مجاور ایران یعنی خلفای عباسی مقاله را به مرزهای تاریخحکومت

زاده در این شماره، تفاوت کار سن با تقیو اشتمال مقاله بر تحقیقات متأخر نیز وجه شاخص دیگر مقاله است. مقایسه مقاله کریستین

زاده به کار گرفته، دقیقاً هایی که تقیحال، شگردها و شیوهدهد. درعینکار را دقیقاً نشان میشناس ورزیده با استاد تازهیک روش

ها را بسط نگاری است و مورخان ادبی بعدی دقیقاً همانادبیاتنویسی و تاریخهایی است که وجه ممیز دو سنت تذکرههمان شاخص

اول ای در مورد خود شاعر یا شاعران دیگر، ارجاع به منابع دستنامهاند. استناد به اشعار شاعران برای استخراج اطلاعات زندگیداده

اول، نقل اقوال متعدد نویسان در زیرنویس، تحلیل و بررسی انتقادی اطلاعات منابع دستو فارسیو تحقیقات متأخر مستشرقان 

ها، مقایسه و ارزیابی مطالب منابع توضیحات تکمیلی در زیرنویس ۀ، ارائگریکدیها با آن ۀیک مطلب و مقایس ۀنویسان دربارتذکره

ها، اتخاذ رویکرد انتقادی، نامهاول از تاریخی و ادبی و جغرافیایی و لغتدستهای عرب، تنوع منابع ادبیاتکهن، ارجاع به تاریخ

متنی مثل عامل اقتصادی، سیاسی، حوادث تاریخی و عقیدتی از آن تحلیلی و تعلیلی و مستند به منابع، پرداختن به متغیرهای برون

 براون و اته است. ۀکند که یادآور شیورفی میبندی و معزاده در پایان بحث هم مفصلاً منابع را طبقهجمله است. تقی
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منتشر شد. « زبان فارسی ۀچهار دور» ۀش(، مقال1299ودوم روزنامه )چهل ۀمقالات ادامه یافت تا اینکه در شمارنوشتن این سلسله

گرفت. اهمیت میصورت ضمنی و در حاشیه صورت ژانرهای منثور به ۀای ما شعرمحور بود و گفتگوی احتمالی دربارت تذکرهسنّ

 ۀمانداین مقاله در دو چیز است. نخست آنکه نگاه مورخان ادبی را به تاریخ نثر فارسی معطوف کرد و ثانیاً موضوع مهم اما درحاشیه

، درست یا غلط، «پس از استیلای مغول»به نثرِ « انحطاط»ادبیاتی فراخواند. اطلاق عنوان را به مرکز گفتارهای تاریخ« بندیدوره»

 شد.های آکادمیک بازتولید میهایی شد که تا همین اواخر هم در محیطذهنیت ۀسازند

نویس عنوان داستانزاده که ما او را بهجدی شده بود که حتی محمدعلی جمال کاوهقدر برای اصحاب ادبیاتی آنمباحث تاریخ

را نوشت. روش تحقیق « نامه از عهد ساسانیان، نامه تنسریک »مند و دقیق روش ۀش( مقال1299چهل و ششم ) ۀشناسیم، در شمارمی

بستند: ارجاع به منابع کردند و به کار میزاده آن را تبیین و تبلیغ میاو همان است که در منابع اروپایی مرسوم بود و قزوینی و تقی

 ۀشیو به متون مطالب بررسی زرتشتی، –هلوی اول عربی ادبی، فلسفی، جغرافیایی، تاریخی و پتحقیقی ایرانی و اروپایی و منابع دست

ای و تاریخ زبان، توضیحات مفصل تکمیلی در زیرنویس با مراجعه به اللغههای فقهمؤلف و متن، بررسی ۀای، گفتگو دربارمقایسه

بندی مندی مقاله، جمعلهئها و مسهای فارسی، عربی و اروپایی، بررسی انتقادی مطالب و تحلیل آنمنابع متعدد شرقی و غربی و به زبان

ها بدلهای خطی و بررسی نسخهای، مراجعه به نسخهگیری منطقی مبتنی بر مستندات، آن هم به شیوه تحلیلی و مقایسهمطالب و نتیجه

 و ذکر منابع جهت مطالعه بیشتر.

مشاهیر »مقالات دیگری از سلسله ادبیاتی است. نخست بخشمهم تاریخ ۀش(، مشتمل بر سه مقال 1299) کاوهچهل و هفتم  ۀشمار

آغاز « نحریر و اعلم علمای این فنون استاد نولدکه در دیباچه خود آورده ۀملخص آنچه را که علام»که نویسنده با « شعرای ایران

 ۀفزاید. قاعداهایی بر آنچه نولدکه نوشته میآورد و عنداللزوم تحشیهمی« برای تکمیل فایده»شود. منتها در پانویس اطلاعاتی می

ادبیات زاده به سراغ تاریخآید. ازجمله تقیاز مقالات است که گاه دوشادوش متن اصلی پیش می تکمیل یکی از قواعد مهم این سلسله

گیرد. در های بینامتنی به خود مینوشته خصلت بررسی نجایها را روشن کند. االملتی روایتروابط بین ۀرود تا شبکعرب هم می

ای به روی مورخان ادبی گشوده تازه ۀمنابع، پنجر ۀبروکلمن، به گستر ۀنوشتادبیات عرب، تاریخخلال همین توضیحات و با ورود 

ها زودتر زبانان شد: نخست از طریق منابع غربی و دوم منابع عربی. عربادبیات از دو طریق وارد جهان فارسیتاریخ ۀشود. نظریمی

های اروپایی های دانشگاهی کرده بودند و برخی مورخان ادبی نسل اول و دوم ما که به زبانات مستشرقان را وارد گفتماناز ما تحقیق

در باز کردن این پنجره هم نقش داشت.  کاوهیافتند و های آنان دست میهای عربی به دیدگاهادبیاتآشنایی نداشتند، از طریق تاریخ

شناسی در سطح بالاتری قرار دارد. اما روش شناختی و منبعزاده نوشت، به حیث روشتایی که تقیشته ۀاین مقاله در میان سلسل

که باید در وجود او نهادینه نشده بود. ذهن و زبان او برخلاف قزوینی گرفتار همان اطناب مملی بود که در تحقیق هنوز چنان

از بعضی مکاتیب وارده مفهوم شد، »که آمده که این قسم مقالات چناننوشتارهای کلاسیک متداول بود. در زیرنویس قسمت ششم 

. 20احتمال دارد همین اطناب غیرضروری علت این اعتراضات مخاطبان بوده باشد«. 19المنفعه نبوده و مورد اقبال عمومی نیستعام

شاهنامه شد. هرچند هرمان اته هم مرتبط می فردوسی شاهنامه وبه نحوی با « مشاهیر شعرای ایران»های قسمت ۀدیگر اینکه هم ۀنکت
با شاهنامه رسد تناسب نسبتاً زیاد اند اما به نظر میژانرهای دیگر از دل آن سر برآورده ۀکند که همرژانری معرفی میبَمثابه اَرا به

دوم این شماره عباس اقبال آشتیانی  ۀلمقا ۀاقبال به آن بوده باشد. نویسند همهنیزد، علت اجا موج میاحساسات ناسیونالیستی که همه

چاپ شده بود  ۀدانشکد ۀرا از ایران به برلین فرستاده بود. این مقاله پیشتر در مجل« ساسانی ۀشعر قدیم ایران، شعر دور» ۀبود که مقال

بازنشر کند. این بدان معناست که مورخان ادبی داخل ایران  کاوهسن او را برانگیخته تا آن را در نیکریست ۀو از قرار معلوم انتشار مقال

 شدند و هم متأثر.هم آگاه می کاوه ۀاز مقالات روزنام
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دارد که مؤلف کتاب مذکور برای ایرانیان است. نویسنده اذعان می ادوارد براون تاریخ ادبی ایرانسوم، معرفی جلد سوم  ۀمقال

شاهکار کتب و مؤلفات معظم له است و خواندش برای هر ایرانی از »د و اینکه این کتاب معروف است و نیاز به معرفی مفصل ندار

دهد و تصویری عمومی مایه و فواید تاریخی و سیاسی کتاب ارائه میدرون ۀتوصیفات مبسوطی دربار ۀسپس نویسند«. واجبات است

 هد.دادبیات ایران عرضه میاز طرز نگاه یک مورخ ادبی اروپایی به تاریخ

 ۀهرچند هم«. مشاهیر مردان مشرق و مغرب»شود با عنوان مقالات دیگری شروع میش(، سلسله1299پنجاهم روزنامه ) ۀاز نمر

هایی از چهره ۀمطالعات تاریخ ادبی قرار داد اما ازآنجاکه محور اصلی کار نویسنده مقایس ۀسره در حوزتوان یکاین مقالات را نمی

وطن یا تطبیقی شاعران و نویسندگان هم ۀشود. مقایسادبیات تطبیقی میتاریخ ۀمختلف است، عملاً وارد حیطهای ها و فرهنگملیت

پنجاه  ۀهای ایران است که احتمالاً چنین مقالاتی در آن تأثیر داشته باشد. در شمارادبیاتوطن یکی از شگردهای اصلی تاریخغیر هم

ادبیات تطبیقی قرار داد. نویسنده بزرگ تاریخ ۀتوان در خانوادپ شده که هم آن را هم میچا« ۀو لیل ۀالف لیل» ۀو هشتم هم مقال

کند و سپس به سراغ مأخذشناسی ابیات عربی تحقیق در منابع غربی آغاز می ۀو ذکر پیشین ۀو لیل ۀالف لیلبحثش را با بررسی تاریخ 

مقاله است که ناگاه  ۀشناسانکند. خواننده هنوز در حال تحسین روشبندی و معرفی میهای خطی آن را طبقهخود کتاب رفته، نسخه

و طالب تحقیقات مفصل را لازم است به کتاب  مختصری از تحقیقات علامه اوستروپ ... ۀاین بود خلاص»رسد: به این عبارات می

موللر و دوساسی و دوخویه و هامر  خود استاد مشارالیه و رسائل و مقالات نولدکه و شوون و بروکلمن و زیبولد و کریمسکی و

تحقیقاتی که به معرفی کتاب « نظامی عروضی –اصحاب، سعدی  ۀهدی» ۀهم این و هم مقال«. 21ینداپورگستال و ویلیام لین رجوع نم
برای  توانست الگوهای خوبی باشد، می22کندهایی از کتاب را هم ترجمه میاثر هانری ماسه پرداخته و بخش سعدی شاعر، ۀدربار

 نگاری.ادبیاتیک اثر و یک شخص در سنت تاریخ ۀنگاری یا تحقیق دربارژانر تک

 

 گیرینتیجه. 4

های مورخان ادبی اروپایی وارد ذهن کتاب ۀنگاری از طریق ترجمادبیاتکنیم اصول نظری و عملی تاریخرغم اینکه ما تصور میعلی

ادبیات ایران، مورخان ادبی ایرانی از طریق نخستین تاریخ ۀدهد که خیلی پیش از ترجمزبانان شد، این مقاله نشان میو زبان فارسی

نگاری نوین آشنا شده بودند. در این ادبیاتشد، با اصول و مبانی تاریخها چاپ میتألیفی که در روزنامه–ای و ترجمهمقالات ترجمه

زاده، محمد قزوینی، ابراهیم پورداوود، سرشناسی چون سید حسن تقیهای اثرگذار و جهت همکاری شخصیتبه کاوه ۀروزنام ،میان

وهوای این روزهای ایران و اروپا مستغرق در ناسیونالیسم عطف شده بود و ازآنجاکه حال ۀسن و دیگران تبدیل به یک نقطنیکریست

و تفسیر شد. تأثیر این متغیر فرهنگی چندان زیاد ادبیات ایران با آن ممزوج شد و براساس آن درک تاریخ ۀگرا بود، اساساً ایدباستان

گرا سنگین ناسیونالیسم باستان ۀبود که حتی بعدها که آثار ادوارد براون و هرمان اته و شبلی نعمانی به فارسی ترجمه شد، همچنان سای

 گرا درک کردیم.باستان سمیونالیادبیات ایران را با ناستوان حس کرد. ما تاریخهای وطنی میادبیاترا بر سر تاریخ

 یادداشت ها

کاوه با تکیه بر اقتصاد،  ۀدر روزنام شدههای مطرحبررسی دیدگاهکارشناسی ارشد  ۀنام( در پایان1396الله خدیوی )مثلاً احسان (1
 ۀدانشکد( در 1392در دانشگاه پیام نور اصفهان اساس قرار داده، سمیرا جوانمرد ) راق( 1340ق تا 1334سیاست و فرهنگ )

قانون  ۀهای دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامبررسی تطبیقی شاخصهعلوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد به 
و  کاوه ۀشناختی به سراغ روزنامکارشناسی ارشد از منظر نشانه ۀنام( در پایان1390( پرداخته و الهام پورقیومی )1392)و کاوه 
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ها در برلنی ۀحلق»کارشناسی ارشدش به بررسی وضعیت  ۀنام( هم در پایان1396آبادی )است. الهام دولتشهر رفتهایران ۀمجل

 است.پرداخته« فرهنگستان و علم و هنر ۀشهر، نام، ایرانکاوهشناسی های ایرانداده

 دوم انتشار( ۀکاوه، دور ۀفرهنگی )مجلمیان ۀادبیات دیاسپورا از منظر فلسفکارشناسی ارشد صدف افتخاری با عنوان  نامهانیپا (2

های خارجی دانشگاه علاوه ادبیات فارسی و زبان ۀمصلح در دانشکد اصغریعل ۀحیدری و مشاور یکه به راهنمایی احمدعل

 است.یی از آن دفاع شدهباطباط

 (1402در ترجمه ر.ک زرقانی ) کاوهدرباره نقش  (3

 دوم این مطلب آشکار است. ۀاول، صفح ۀاند اما در همان شماراشاره کرده کاوهپژوهان به این ویژگی مطبوعات (4

نوشته  ایران ۀادبیات مشروطه از ناسیونالیسم تا ممالک محروس از ابراهیم توفیق، نظام دانش ۀدرباربرای ناسیونالیسم در ایران ر.ک  (5

به قلم جمشید بهنام،  هابرلنینوشته نادر انتخابی، ترکیه  ناسیونالیسم و تجدد در ایران ونیا. در همین کتاب اخیر، از باقر صدری

عنوان منابع مطالعاتی برای به قلم ریچارد کاتم به ناسیونالیسم در ایرانرضا داوری،  ۀنوشت ناسیونالیسم، حاکمیت ملی و استقلال

 است.ناسیونالیسم در ایران استفاده شده ۀلئمس

 دوم. ۀاول، زیرنویس صفح ۀر.ک به شمار (6

 .14: 25، ش کاوه (7

 ام.له پرداختهئ( به این مس1394« )نگاری در ایرانادبیاتهای معاصر و سنت تاریخگفتمان» ۀمن در مقال (8

 .6: 24، ش کاوه (9

 ش.1297، 34، ش کاوه (10

تمدن قدیم ایران و مذهب  ۀتاریخ روابط ایران و روس، تربیت دربار ۀزاده درباراصلاح خط فارسی، جمال ۀزاده دربارکاظم (11

الاولی ، جمادی34، ش کاوهالخط سخنرانی کردند )رسم ۀفرق حرف دال و ذال و قزوینی دربار ۀزرتشت، مجتهد تبریزی دربار

 ق(.1337

مذکور مشتمل بر هشتادوپنج صفحه است که آن را  ۀالله مجیدی است. رسالاشاره کرده، عنایت« سابقه»نخستین کسی که به این  (12

سخن و  ۀبه سبک و شیو»نوشته و « کردهنزد مرحوم ادیب نیشابوری در مشهد تلمذ می کهیهمان ایام نوجوانی و هنگام»در 
 (.185: 1386است )مجیدی، ش نوشته شده 1299(. این رساله ظاهراً در 13: 1386است )فروزانفر، « ورانسخن

ها ها توجه کرده اما استفاده از آنها و حرارهای که قبل از عزیمت به تهران نوشته به لاسکویمنتشرنشده ۀفر در رسالفروزان (13

ها و استفاده از اول، تحلیل آنها از دل منابع تاریخی دستپیش و پسااسلامی، استخراج آن ۀاتصال ادبیات دور ۀعنوان حلقبه

 است.ها اولین بار در این مقاله صورت گرفتهمواجهه با آنهای نوین تحقیق در شیوه

 .2: 36، ش کاوه (14

 .2(: 48)ش  1جدید شماره  ۀ، دورکاوه (15

زاده همین زاده است اما من وقتی در این موضوع مطمئن شدم که متوجه شدم تقیاند محصل همان تقیبرخی حدس زده نکهیباا (16

پور، دانشجوی دکتری است. این نکته را زهرا غزالیهزاره فردوسی بازچاپ کردهمقالات را با نام خودش در مجموعه مقالات 

 دانشگاه فردوسی مشهد، متذکر شد.
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 .3، ص 1338الاخری جمادی 36ش ق، ص  1338الاخری ، جمادی36، ش کاوه ۀر.ک نشری (17

جلد چهارم به قلم رشید  ۀخلاص ۀبه تصویب وزارت معارف ایران رسید اما ترجم 1304کتاب در مرداد  ۀهرچند پیشنهاد ترجم (18

جلد اول به  ۀترجم .ش به چاپ رسید 1327 اصغر حکمت درترجمه جلد سوم به قلم علی .ش منتشر شد 1316یاسمی در سال 

 انجام شد. 1341نخست جلد دوم به همت مجتبایی در  ۀنیم ۀش، ترجم1333پاشا صالح در قلم علی

کار بهودن کتاب است و هم به علت متعدد بودن مترجمان که هریک وقتی دستجهت مفصل بزمان طولانی هم بهاین مدت (19

وقتی من در وزارت معارف به خدمت مفتشی مشغول بودم »گوید: اصغر حکمت میعلیهای دیگری هم داشتند. شدند و مشغله

الدین : ه(. وزیر وقت نظام2537ترجمه شود )براون،  تاریخ ادبیات براونچهارجلدی  ۀ( به وزارت پیشنهاد شد که دور1304)مرداد 

اصغر حکمت( جلد سوم را ترجمه کنم حکمت قبول کرد و چهار تن از مترجمین را برای این کار برگزید و مقرر شد من )علی

ده ادبیات را که تدریس تاریخ ادب ایران در قرن نهم در دانشک 1319اما مشکلاتی پیش آمد و این کار در اواسط رها شد. در 

برعهده گرفته و دوباره به ترجمه علاقه نشان دادم، و وزیر معارف وقت اسماعیل مرآت مرا تشویق کرد کار را تمام کنم تا اینکه 

 )همان: و(.« تمام شد 1326در 

 .12ش:  1300، 57، ش کاوهر.ک،  (20

های ادوارد براون مطالبی بیفزایم اما بر ترجمهگوید من ابتدا قصد داشتم ش( می 1299چهل و پنجم ) ۀزاده در شمارخود تقی (21

 (.9)ص « تحقیق و تتبع اروپایی و مشرقی ۀمیان طریق»هست « فرق عظیم و هولناکی»متوجه شدم 

 .9: 58، ش کاوه (22

 .9: 58، ش کاوه  (23
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 منابع

 .95-120، صص 21، ش فصلنامه مطالعات ملیدر « ؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایرانکاوه ۀروزنام»(، 1384) آبادیان، حسین

 ، تهران: زوار.از صبا تا نیما(، 1372) پور، یحییآرین

 .125- 138، صص 3، ش دانشکده ۀنشریدر « قدیم دوم یا عصر ساسانی ۀتاریخ ادبی؛ دور»(، 1297) آشتیانی، عباس

 .11-16، صص کاوه، «ساسانی ۀشعر قدیم ایران: شعر دور»ق(، 1339، ۀالاخرجمادی ۀ)غر سبااقبال آشتیانی، ع

 .91- 108، صص 82و  81، ش نامهایراندر « و امکان تجدید حیات ایران کاوه ۀروزنام»(، 1382) بهمنیار، حسین

 ، تهران: فرزان.ها، اندیشمندان ایرانی در برلنبرلنی(، 1379) بهنام، جمشید

 .1-2، صص کاوه، «جدید ۀدور»ق(،  1338 ۀ،الاخر)جمادی زاده، سیدحسنتقی

 .4-7، صص کاوه، «تنسر ۀیک نامه از عهد ساسانیان: نام»ق(،  1339الاول، ربیع ۀ)غر زاده، سیدمحمدعلیجمال

 .39-60، صص 58، ش فرنگستان ۀنامدر « نگاری در ایرانادبیاتهای معاصر و سنت تاریخگفتمان»(، 1394) زرقانی، سیدمهدی

 .75-83؛ صص 80، ش علمی و فرهنگی مترجم ۀنامفصلدر « کاوه ۀجایگاه و کارکرد ترجمه در روزنام»(، 1402) زرقانی، سیدمهدی

 ، تهران: خاموش.ایران ۀادبیات مشروطه، از ناسیونالیسم تا ممالک محروس(، 1401) نیا، باقرصدری

، تندنویسی، مقدمه، حواشی و فهارس سید محمد ادبیات ایرانتاریخ ۀدربار الزمان فروزانفر ...تقریرات استاد بدیع(، 1386) الزمانفر، بدیعفروزان

 دبیر سیاقی، تهران: خجسته.

 .2142، )چاپ سنگی(، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ادبیاتتاریخ ۀجزوخان ذکاءالملک، فروغی، محمدحسین

 ۀنشریدر (« 1294-1301) کاوه ۀموردی نشری ۀبرساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران، نمون»(، 1397) و دیگران قریشی، فردین
 .125-153صص ،2، سال هفتم، ش شناسی اقتصادی و توسعهجامعه

 .2-5، صص کاوه، «ترین شعر فارسی بعد از اسلامقدیمی»ق(،  1337القعده، ذی 18) قزوینی، محمد

 .7-8، صص کاوه، «های علمی و ادبیصحبت»ق(،  1327الاولی، جمادی 28)، )نامعلوم( کاوه

 .12-14، صص کاوه، «ایران ۀها درباربهترین تألیفات فرنگی»ق(، 1336الاولی، جمادی 3)نامعلوم(، ) کاوه

 .6-7، صص کاوه، «(کاوه ۀ)از سلسله انتشارات جریدگنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران »ق(،  1336الثانی، )نامعلوم(، )دوم ربیع کاوه

 .7-9، صص کاوه، «ۀو لیل ۀالف لیل»ق(،  1340الاول، )نامعلوم(، )ربیع کاوه

 .9-11، صص کاوه ،«عروضی نظامی –اصحاب، سعدی  ۀهدی»ق(، 1340الاول، )نامعلوم(، )ربیع کاوه

 .1-4، صص کاوه، «جدید ۀ، دورکاوهسال دوم  ۀدیباچ»ق(،  1339الاولی، جمادی ۀ)نامعلوم(، )غر کاوه

 .5-8، صص کاوه، «زبان فارسی ۀچهار دور»ق(،  1338القعده، ذی ۀ)نامعلوم(، )غر کاوه

 .1-3، صص کاوه؛ «آغاز»ق(،  1334الاول، ربیع 18)، )نامعلوم(ه کاو

 .24-26، صص «شعر پهلوی و شعر فارسی قدیم»ق(،  1338رمضان،  ۀ)غر سن، آرتورنیکریست

 فر.الزمان فروزانیاد استاد بدیعدر همایش زنده «شمار زندگی و کارنامهفر؛ سالالزمان فروزاناستاد بدیع»(، 1386) الله مجیدیمجیدی، عنایت

 .2-3، صص کاوه، «مشاهیر شعرای ایران»ق(،  1338، ۀالاخرجمادی ۀ)غر محصل
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 .2-3، صص کاوه، «مشاهیر شعرای ایران»ق(،  1338، ۀالاخرجمادی ۀ)غر محصل

 .7-12، صص کاوه، «منشأ قدیم شاهنامه و مأخذ اصلی آن»ق(،  1339الثانی، ربیع ۀ)غر محصل
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 .504- 519، صص 7، ش شناسیایراندر « تجدد ۀو مسأل کاوهمجله »(، 1369) میلانی، عباس
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 (دانشگاه تبریز)نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات  زبان و ادب فارسی 

  

 1402تابستان بهار و  /247شماره  /76سال 

 

آبادی با محمود دولت جای خالی سلوچنقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان 

 ساختار شخصیّت فروید ۀنگاهی به نظری

  2نیری ۀزادمحمدحسن حسن ، 1فاطمه حیات داوودی

  مسئول( ۀ)نویسند دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانزبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری 

  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

 مقاله:اطلاعات   چکیده:

ساختار  ۀپردازد؛ روانی که براساس نظریزیست میروان انسان در رابطه با محیط ۀاکوسایکولوژی به مطالع

( و ego«)خود»(، Id«)نهاد»شخصیّت فروید محصول ارتباط متقابل، متعامل و متعارض سه عامل 

بینی فرد اهمیت خدا در جهانآنجا که به وارد کردن ( است. البته اکوسایکولوژی در superego«)فراخود»

تحلیلی به این سؤال خواهیم پرداخت گیرد. حال ما با روشی توصیفیدهد در تقابل با آراء فروید قرار میمی

آبادی چه دولت جای خالی سلوچداستانی  ۀهای افراد جامعطبیعت بر روح و روان و نوع رفتار و کنش که

سلوچ رقم زده و باعث  ۀهایی در ساختار شخصیتّی خانوادعقل را که چنین بحران ۀتا سلط تأثیری داشته است؟

عقل در این رمان با  ۀها بر هم بخورد، نشان دهیم. نتایج پژوهش بیانگر این است که سلطشده تعادل ایگوی آن

را با مکانیزه کردن کشاورزی توسط میرزا حسن، بدون توجه به سازگاری با محیط و افراد آن، سلوچ 

ی وی در تعادل برقرار «ایگو»مرگان را با سوگواری و ماخولیا، ابراو را با ناتوانی ، «نهاد»های آشوبناک تکانش

و جهان بیرونی، عباس را با اختلال شخصیتّ ضداجتماعی و هاجر را با اختلال « فراخود»، «نهاد»کردن بین 

آوری محیط و افراد آن منطقه به کار جه به تابعقل چون بدون تو ۀشخصّیت وابسته مواجه کرده است. سلط

های رمان را به هم زده و آنان را دچار اختلالاتی در شخصیتّ کرده است گرفته شده، تعادل ایگوی شخصیتّ

های های رمان با پدیدهتوان در عدم مشارکت عاطفی ناخودآگاه شخصیتّکه علت چنین اختلالاتی را می

 داری و اومانیسم عصر روشنگری دید.هان سرمایهطبیعی به تأثیرپذیری از ج
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 مقدمه. 1

 6ویو رابرت گرین 5، آلن کانر4، مری گومز3با کار تئودور روزاک 1990در سال » 2ای از اکولوژیعنوان شاخهبه 1اکوسایکولوژی

زیست با محیط هاها برای قطع ارتباط مضرّ و اصلاح رفتاری انسان(. اکوسایکولوژیستDouglas, 2014: 50« )توسعه یافت

اند. راهکارهایی ها در رفتار با محیط پیرامون خود شدهاند و خواستار تغییر در جهان بینی و عملکرد انسانطبیعی راهکارهایی ارائه داده

بسیاری از اختلالات شخصیّتی است، نقش مؤثری ایفا کند. در این  ۀهای محیطی که ریشتواند در به حداقل رساندن آسیبکه می

های در نوشته»دارد که اظهار می 1960بوم طبیعی مطرح و در سال شناسی را نسبت به زیستتفاوتی روانبی 7استاست که سرلزر

ربط به رشد شخصیّت انسان، گویی نژاد بشر در جهان تنهاست و سرنوشت ای بیشناسان رشد، محیط غیرانسانی است و مقولهروان

(. همین ترس از نیستی انسان است که fisher, 2002: 8« )کندگن از نیستی دنبال میفردی و جمعی را در یک ماتریس هم

های اصلی مدرنیته یعنی تسلط بر طبیعت برای عبور از دوران مدرن ها را به معکوس کردن یکی از ویژگیاکوسایکولوژیست

انسان را برای بهبود روند زندگی وی در  ۀزیست ۀ(. در کل اکوسایکولوژی به نوعی تجربfisher, 2002: 30دارد )رک. وامی

محیطی شناختی و زیستکند و ترکیبی از مسائل روانتر یعنی طبیعت و جهانی فراتر از انسان بررسی میارتباط با یک کل بزرگ

عنوان یک بعد متمایز به توان روان را واقعاًنمی»پردازد؛ زیرا معتقد است که زیست میروان انسان در رابطه با محیط ۀاست که به مطالع

ای از اشیا و فرایندهای عنوان مجموعهتوان بهزیست طبیعی را نمیگیرد، درک کرد و محیطجدا شده از دنیای حسی که ما را در برمی

نگاهی زیست طبیعی نقشی اساسی در زندگی بشر دارد که ما با زیرا محیط (؛Ibid: 9« )عینی مستقل از ذهنیّت و احساس درک کرد

رو با توجه به این نیازهای امکانات مادی ما از همین محیط است. ازاین ۀهم ۀبریم؛ زیرا مواد اولیبه اطرافمان به این مقوله پی می

آبادی نیز نمود بارزی دارد، به نقد و تحلیل دولت جای خالی سلوچداستانی  ۀشود و در جامعاساسی که از چنین محیطی فراهم می

« محیطی که در ناخودآگاه اکولوژیکی نهفته استاحساس ذاتی متقابل زیست»پردازیم تا به ی در این رمان میاکوسایکولوژ

(Roszak, 1992: 320و یکی از اصول اولی )روش کار اکوسایکولوژی مدنظر روزاک است، پی ببریم؛ زیرا روزاک معتقد  ۀ

ی است «نهاد»بشری ماست. این همان  ۀپیوستهموح اکولوژیکی بهترین سطح خود، جایگاه رناخودآگاه جمعی در عمیق»است که 

باید با آن متحد شود، اگر قرار است به بشری دارای عقل سلیم تبدیل شویم که ظرفیت مخاطرات تکاملی و تحولّی « ایگو»که 

فروید که از سه عنصر  تما نیز براساس الگوی ساختار شخصیّ  رو(. ازاینThomashow, 1995: 22)« تر را داشته باشیمبزرگ

داستانی  ۀزیست طبیعی در افراد جامعتشکیل شده به بررسی تعامل این سه عنصر به تأثیرپذیری از محیط 10«فراخود»و  9«خود»، 8«نهاد»

پردازیم تا به این مقوله پی ببریم ازجمله مرگان، سلوچ، ابراو، عباس و هاجر که اعضای یک خانواده هستند، می جای خالی سلوچ

، «نهاد»که میانجی بین « ایگو»ها یعنی یافته و منطقی ساختار روانی آنکه این افراد دارای روحی اکولوژیکی هستند که بخش سازمان

اصلاحات ارضی، مکانیزه شدن کشاورزی و خشکسالی دچار  ۀوسیلر تغییراتی در این محیط بهو دنیای خارجی است بر اث« فراخود»

کند و آن را از طور که روزاک نیز در بالا به آن اشاره میمتحد گردد، همان« اید»نتوانسته با « ایگو»اختلالاتی شده و ازآنجاکه 

بوم گردند که ریشه در زیستهای این رمان دچار اضطراباتی میتداند، شخصیّلزومات رسیدن به مخاطرات تکاملی و تحوّلی می

با انکار ارتباط »رسد. درواقع ما نژندی میروان ۀها به مرحلهاست که در بعضی شخصیتّآن« سوپرایگو»طبیعی دارد و در تضاد با 

                                                           
1. ecopsychology 
2. ecology 
3. Theodore Roszak 

4Mary Gomes.  
5. Allen Kanner 
6. Robert Greenway 
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1 0. superego 
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پژوهش این است  سؤال اصلی (.Douglas, 2014: 37« )دهیمخود با جهان طبیعی بخش مهمیّ از تمامیّت خود را از دست می

بر جای گذاشته است؟ و  جای خالی سلوچداستانی  ۀزیست چه تأثیری بر روح و روان، هویّت و نوع رفتار افراد جامعکه محیط

بر آن چه چیزی باعث شده عشق سلوچ به مرگان، عشقی که طبیعت در آن نقشی اساسی داشته است، به سایه رانده شود؟ و علاوه

رو کرده هایی روبهاینکه به سایه رانده شدن این عشق چه تأثیری بر سایر افراد خانواده بر جای گذاشته و آنان را با چه بحراندیگر 

سؤالات را  ۀتوان پاسخ همآیا میسلوچ با یکدیگر داشته؟  ۀزیست طبیعی چه تأثیری بر نوع رفتار اعضای خانواداست. درواقع محیط

شود. انسان خود را جدای از کائنات یابد، دنیا بیشتر غیرانسانی میهرچه شناخت علمی افزایش می»که  در این سخن یونگ یافت

های طبیعی از دست داده کند، چراکه دیگر با طبیعت سروکار ندارد و مشارکت عاطفی ناخودآگاه خویش را با پدیدهاحساس می

های رمان چگونه خود را در ه این مقوله خواهیم پرداخت که شخصیتّبا بررسی این سؤالات ب در کل (.137: 1393)یونگ، « است

های روحی و روانی و همچنین شناخت آسیب های عمیقکنند تا به کشف تجربیات درونی و ارزشدرک می رابطه با زمین

شخصی  ۀکولوژیکی به تحلیل تجرببینی اها که تغییر طبیعت نقشی اساسی در آن داشته است، بپردازیم. ما با استفاده از جهانشخصّیت

هایی را برای درک هویتّ شخصی و روان این افراد که اکنون در اثر تغییراتی پردازیم تا راهمی جای خالی سلوچداستانی  ۀافراد جامع

تواند طبیعت می ما با ۀهایی که در بهسازی رابطدر محیط دچار هویّتی برساخته و اختلالاتی در روان گردیده است، ارائه دهیم؛ راه

 نقشی بسزا ایفا کند و ما را با تأثیر آن بر روانمان آشنا سازد.

 

 پژوهش ۀ. پیشین1. 1

توان در هایی از آن را میاست که نمونه انجام شده متون ادبی ۀدر حوز محیطیزیستبا استفاده از رویکردهای  هاییپژوهش

 ( و کتاب1995« )شناسی ادبیگرا: نقاط عطف در بومخواننده بوم»مجموعه مقالات گردآوری شده توسط گلاتفلتی 

( و 1995توماشو ) هویتّ اکولوژیکیها و مقالاتی از ثورو، مویر و کارسون و کتاب ( از گرارد و کتاب2004« )اکوکریتیسیزم»

 ۀترجمه شدآثار ارساپور و ها و مقالاتی از پمقالاتی از داوود عمارتی مقدم، مسیح ذکاوت و محمدناصر مودودی و کتاب

با نگاهی  رمان کلیدرگرایی نقد و تحلیل بوم» ۀجا نام ببریم، یکی مقالهایی که جا دارد در ایناز مقاله دید. زادهفردوس آقاگل

ن داوودی است. نویسندگازاده نیری و حیات( از حسن1401« )ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرتبه هویّت اکولوژیکی شخصیتّ

آبادی را در ارتباط با طبیعت تحلیل کرده و به این دولت رمان کلیدرهای محیطی شخصیتّهای زیستدر این پژوهش دغدغه

ءشدگی و شی کلیدرهای رمان گیری حقیقتی برساخته در شخصیتّاستبدادی قدرت باعث شکل اند که گفتماننتایج دست یافته

شان که در ارتباط با طبیعت ساخته شده، دور کرده و استقلال و و حقیقت درونی لوژیکیها را از هویتّ اکوآنان گردیده و آن

پور با نگاهی به منیرو روانی اهل غرقگرایی داستان نقد و تحلیل بوم»دیگر  ۀعقلانیتّ فردمبنایانه را از آنان گرفته است. مقال

داوودی است. نویسندگان در این پژوهش روابط و حیات( از آبشیرینی، صالحی مازندرانی، جوکار 1400« )گفتمان قدرت

های فوکو، چگونه روابط قدرت در سطوح اندیشه ۀاند تا نشان دهند که برپایزیست بررسی کردههای داستان را با محیطشخصیتّ

های زیست و تأثیرگذاری گفتمانانسان با محیط ۀگوناگون این داستان مؤثر بوده است. در این نوشتار هدف این بوده که رابط

زیست باشد بخشیدن به انسان در رفتارش با محیطساز آگاهیشود تا زمینهمختلف که نقش مؤثری در اعمال قدرت دارند، بررسی

یل اکوسایکولوژی تحل ۀشده تاکنون پژوهشی دربارهای انجامازآنجاکه با توجه به بررسی .و نسبت او را با طبیعت آشکار نماید

های محیطی شخصیّتهای زیستنمود که در پژوهش حاضر به بررسی دغدغهدر آثار ادبی ما صورت نگرفته است، ضروری می

انسان را با محیط اطرافش در بعُدی فراانسانی، آشکار  ۀشناسانه پرداخته شود تا رابطبا رویکردی روان جای خالی سلوچرمان 

 سازد.
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 اکوسایکولوژی و ساختار شخصیّت فروید. نگاهی به 2. 1

بر جسم گذارد و علاوهها و ساختار هویّتی آنان بر جای میگیری و تداوم زندگی انسانزیست طبیعی تأثیر فراوانی در شکلمحیط

تنها در تماس نه اول یک آگاهی یا روح است. وی ۀتنها یک بدن بلکه و در درجانسان نه»انسان بر روح او نیز تأثیراتی دارد؛ زیرا 

های فردی غیرمجسم نیز تعامل کند؛ بلکه با آگاهیها زندگی میها و باکترینزدیک با هوا، آب، خاک، حیوانات، گیاهان، ویروس

ترین شاخه اکولوژی است... برای کامل شدن عنوان مهمتر با خداست. این موضوع علم اکوسایکولوژی بهدارد که از همه مهم

بینی خود خدا را یکی که به ما امکان می دهد زندگی خود را بر روی زمین به بهترین شکل بگذرانیم، باید در جهانادراک اکولوژ

وارد کردن خدا در زندگی تأثیر فراوانی بر نوع درک  بنابراین (.Antonov, 2008: 10« )ترین در جهان است، وارد کنیمکه مهم

زندگی فراتر از  ۀتفسیر تجرب»ها، اعمال و درک ما از خود دارد. درواقع شخصیتّ، ارزشگیری ما در رابطه با زمین و همچنین شکل

« مستقیم از طبیعت است ۀهمچنین شامل ارتباط فرد با زمین، درک اکوسیستم و تجرب تعاملات اجتماعی و فرهنگی است.

(Thomashow, 1995: 3که علاوه بر آگاهی )وع این رابطه با محیط تأثیر فراوانی دارد؛ های روحی نیز در نهای جسمی، اگاهی

طور که در رمان بوم طبیعی بر این دو بعد غیر قابل انکار است. همانزیرا انسان دارای دو بعد جسمی و روحی است که تأثیر زیست

اکولوژی  روست کهکشد، نمودار است. ازاینای از تاریخ به تصویر میکه وقایعی از تاریخ کشورمان را در برهه جای خای سلوچ

کند و اشکال زندگی تأکید می ۀدر مورد اخلاق محیطی ازجمله ارزش ذاتی هم 12بر بازسازی خود و دیدگاهی اکومرکزی 11ژرف

ای که به بررسی دیدگاه اکوسایکولوژیکی (.Thomashow,1995: 59شود )ر.ک باعث ایجاد دیدگاهی اکوسایکولوژیک می

( 32: 1368)شاملو،« همیشه محصول ارتباط متقابل، متعامل و متعارض سه عامل»پردازد. روانی که روان انسان در ارتباط با طبیعت می

ساختار شخصیّتی انسان را که عبارت  کاوی( است. زیگموند فروید پدر علم روانsuperego( و فراخود)ego(، خود)Idیعنی نهاد)

( به سه دسته 9: 1390)عابدین،« کندتنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می-های روانسازمان پویایی از سیستم»از 

 کند:تقسیم می

امی آن خصایصی که در برد، تمشامل تمامی آن خصایصی است که فرد به ارث می»تابع اصل لذت است و « نهاد(: »Id* نهاد )

های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی جامعه تابع ارزش« نهاد(. »3: 1382)ج: فروید، « بدو تولد با او هستند و در سرشت او جای دارند

« کندکند و تأخیر یا تعویق ارضا را به هر دلیل تحمل نمیبرای ارضای فوری نیازهایش تلاش می»نیست و طبعی سرکش دارد که 

 (.60: 1389ز، شولتز، )شولت

رار تعادل و توازن برق« فراخود»و « نهاد»است و همچنین در تماس با واقعیت و بین « نهاد»های خواسته ۀکنند(: تعدیلego*خود )

هر فرد سازمان منسجمی از »گردد؛ زیرا کند و اگر این تعادل برقرار نشود، فرد دچار بحران روحی و اختلال شخصیّتی میمی

های تحرکّ شیوه« خود»مربوط است. « خود»نامیم. ضمیر آگاه به این ( آن شخص میego« )خودِ»دهای ذهنی دارد که آن را فراین

(motilityیعنی بروز هیجان به جهان خارج را کنترل می )(.232: 1373)فروید، « کند 

های ارزش ۀشود و نمایندریزی میپایه (: همان وجدان است که در دوران کودکی تحت تربیت والدینsuperego* فراخود )

که « فراخود»یا « خود آرمانی»جاست. در سرشت متعالی همین»گوید طور که فروید نیز میاجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است. همان

تجاوزگری پدید آمده است و  ۀاز سرکوبی یک غریز« »فراخود»های (. کنش247: 1373)فروید، « ما با والدینمان است ۀمظهر رابط

 (.91: 1392)فروید، « گرددبا گذشت زمان با هر سرکوب جدیدی از این دست، نیرومندتر می

                                                           
1 1. deep ecology 
1 2. ecocentric 
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طور گیرد. علم اکوسایکولوژی همانالبته شایان ذکر است که علم اکوسایکولوژی در مواردی در تقابل با آراء فروید قرار می

خدای جدید  یک پندار ۀآیندکه فروید در کتاب دهد؛ درحالیبینی فرد اهمیتّ میر جهانکه در بالا ذکر شد به وارد کردن خدا د

داند جای پدر در دوران کودکی میبلوغ به ۀذهن فرد در دور ۀداند و به علم و نیروی آن اعتقاد دارد و خدا را زادرا علم و منطق می

آفریند تا جای حمایتگر پیشین یعنی پدر را اشغال نماید و افوق پدر میبشر برای نجات خود از این گرداب نیرویی م»گوید که و می

من »گوید که (. وی در همین کتاب در جایی می219-220: 1340)فروید، « گیردهمین آفرینش است که در دوران بلوغ خدا نام می

ها ترین روشم... و اصول مذهبی را شایستهدانعنوان مبنای نظم زندگی اجتماعی بشری روشی لازم میپرورش و تربیت مذهبی را به

ترین تمدّن یکی از اصولی ۀحذف حتمی مذهب از پیکر»گوید که (؛ اما در جایی دیگر از همین کتاب می468-469)همان: « دانممی

 ( که این خود نشان از سرگردانی وی در این بعُد دارد.480)همان: « های پیشرفت استراه

 

 جای خالی سلوچرمان  . نگاهی گذرا به3. 1

 ۀدر یکی از نقاط دورافتادرا  ی زمینجزندگی مردم روستاکه  آبادی استمحمود دولت ۀنوشت رئالیستی رمانی جای خالی سلوچرمان 

 ۀروایت دردمندانکشد. این رمان از تاریخ کشورمان به تصویر می 50و  40 ۀآنان در دههای تگی شخصیّروزمرّایران با خصوصیات 

سعی در ناپدید شدن ناگهانی شوهرش  با است. مرگان یعنی مرگان همراه با فرزندانش عباس، ابراو و هاجرروستایی زنی  زندگی

کرده که ما نمود آن را در میگیری و تداوم آن نقش مهمی ایفا بوم طبیعی در شکلای که زیستدارد. خانواده کانون خانوادهحفظ 

شود و کاری انسان در تغییر سیر طبیعی وقایع نادیده گرفته میبینیم، عشقی که به سبب دستان میگیری عشق سلوچ به مرگشکل

کند. درواقع سلوچ سرپرست خانواده از طریق هایی را برای مرگان همسر سلوچ و فرزندان وی عباس، ابراو و هاجر ایجاد میبحران

زیست گری، لاروبی و... که همه ریشه در نوع کاربری محیطمقنی نان،دروگری، ساختن کندو برای انبار غله و تنور برای پخت 

کند، زندگی خانوادگی که کاربری چنین محیطی تغییر میکند؛ اما همینطبیعی آن منطقه دارد، نیازهای مادی خانواده را برطرف می

ه دلیل فقر ناشی از تغییرات محیطی، مادرش او شود. مثلاً هاجر فرزند کوچک خانواده بآنان دچار ناپایداری و از هم گسیختگی می

گوید، ازدواجی از روی هوس آبادی میطور که دولتکند که همسن پدرش است. این ازدواج همانرا مجبور به ازدواج با فردی می

چوب که با کندن پنبهکنند به دلیل فقر و نداری، طبیعتی خشک را تجربه می بوده نه عشق. ابراو و عباس نیز در سن کودکی و جوانی

کشاورزی  ۀکنند خود را از گرسنگی نجات دهند. هرچند که ابراو بعد جذب دنیای مکانیزاز زمین و فروختن آن به نانوایی سعی می

بیند و حتی حاضر است برای بیرون راندن مادرش از خدازمین با بیل تراکتور بر روی اش را نمیکه دیگر خانوادهطوریشود، بهمی

ای از خانه را اختیار کند و رو کند که سکوت و خزیدن به گوشهای روبهدرش خاک بریزد و مادرش را با چنان بحران روحیما

 ۀآورد. هرچند که با شکست دنیای مکانیزاش را حتی هاجر برای او میکه غذای روزانهطوریدست از کار و فعالیت بکشد به

تحرکّی را در آید و آن حالت سکوت و بیشود و برای عذرخواهی نزد مادر مییمان میکشاورزی و خراب شدن تراکتور ابراو پش

طور که ای خیالی و موهوم همانگیرد و در اندیشهشکند؛ اما درنهایت مرگان مادر خانواده تصمیم به ترک زمینج میاو می

 شود.گوید، جویای سلوچ میآبادی نیز میدولت

 

 جای خالی سلوچوژی در رمان . نقد و تحلیل اکوسایکول2

کشد که طبیعت نقشی اساسی در زندگی آنان به تصویر می 50و  40 ۀآبادی مردمانی را در دهمحمود دولت جای خالی سلوچرمان 

دارد. طبیعتی که به دلیل اصلاحات ارضی، مکانیزه شدن کشاورزی و خشکسالی دچار تغییراتی شده و در رشد فردی و بازسازی 
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بندی های رمان که براساس درکشان از طبیعت چارچوبهای شخصیتّآنان تأثیراتی بر جای گذاشته و در اعمال و ارزشهویتّ 

« رمان بیشتر از هر نوع ادبی دیگری به تحولّ شخصیتّ در طول زمان توجه کرده است»شده، اختلالاتی ایجاد کرده است. در کل می

شناختی های روانتواند با پیوند شکاف بین دیدگاهمی»ان با رویکردی اکوسایکولوژیکی (. تحلیل رم34: 1374)لاخ، وات، ریچز، 

(؛ به همین Duncan, 2018: 101« )شناختی و فرهنگی کمک کندو اکولوژیکی معاصر به تعریف مسیری برای نوسازی روان

 ۀر اکوسایکولوژی جوهر انسان بودن را در شبککارگیری یک رویکرد پدیدارشناسی متعالی دبا به»توانیم دلیل است که ما می

عمل تعیین هویتّ  ۀگوید: درک خود درنتیجطور که ناس نیز میمان(. هDouglas, 2014: 27) «هستی کشف کنیم ۀپیوستهمبه

از طریق شناسایی ما با  رو. ازاینکندتر توصیف میاز یک کل بزرگ جزئیعنوان را به« گویا»او شود. طبیعت واقع می ۀوسیلبه

هایی از یک فرایند فراگیرتر، یعنی خود بلکه جنبه ؛ی خود هستیم«گوای»چیزی فراتر از تنها نهبینیم که ما تر، میهای بزرگکل

 (.Naess, 1989: 174م )ستیکره هزیست

 

 . سلوچ1. 2

، سایه و سیستم «ایگو»ها ده هر یک از شخصیتّبه تصویر کشیده شده، باعث گردی جای خالی سلوچزمان و مکانی که در رمان 

ای از تاریخ زیست طبیعی در آن نقشی اساسی دارد، کسب نمایند. این رمان شرایط مردمانی را در برههارزشی مشخصی را که محیط

آنان ایجاد کشاورزی و همچنین خشکسالی تغییراتی در زندگی  کشد که اصلاحات ارضی، مکانیزه شدنکشورمان به تصویر می

بینیم؛ بلکه که هنگام بارش برف این تأثیرات ناخوشایند را نمیکرده و بر روح و روان آنان تأثیراتی بر جای گذاشته است. درحالی

 شدن خمودی از تن آنان هستیم: ها و راندهها، بیدار شدن دلگفتگوها و کلمات، زنده شدن دم ۀگر رنگ تازمشاهده

ها زنده است. دم زنده. رویند. دمنمایند. تر و تازه از برف میارند. کلمات، همان کهنه کلمات، تازه میگفتگوها طعمی تازه د»

ها خمودی از خود اند. پنداری هر سر که از بالینی برداشته شده، خورجینی از اشرفی پیش چشم خود یافته است. تنها بیدار شدهدل

 (.132: 1361آبادی، )دولت« جنبدبرف، شادمانه می ۀاکیزهای آدم، بر بستر پرانده. کبود، کبود تن

روند، دچار خود، سر در گریبان خود دارند و هیچ بینیم که در خود فرو میشود، مردمانی را میاما هنگامی که خشکسالی می

 شود:کس دیده نمی

شدند، هیچ کس دیده داشت. دیده نمیکسی به کسی نبود، مردم به خود بودند. هر کس دچار خود، سر در گریبان خود »

های کج و ای از یخ خشک پنهان بودند. تنها خشکه سرمای سمج و تمام نشدنی بود که کوچهشد. پنداری اهالی زمینج در لایهنمی

 (.9-10)همان: « کردزمینج را پر می ۀکول

کند و تأثیر زیادی بر جسم و ها عمل میفادهنده در آنای شعنوان مقولهبینیم که بهبا این اوصاف ما در این رمان طبیعتی را می

های آن است، تحت تأثیر گذارد. تغییر طبیعت در این رمان حتی روان انسان را که عشق یکی از جلوهبر جای می روح و روان آنان

ی برای تداوم عشق سلوچ به بینیم. طبیعت پیشکشوضوح میقرار داده که ما نمود آن را در عشق سلوچ به مرگان در این رمان به

 شده:مرگان محسوب می

ریزد. این دیگر یکجور رسم بود. شده بود. یکجور قرار پنهانی بین دروگر و سالار و ها را برای مرگان بر زمین میسلوچ خوشه»

وار منگال اربرد خبرههای خشک گندم را با کدانست که بوتهچین. دروگر جوانی اگر خواهای دختری بود، این را حق خود میخوشه

 (.123)همان: « دختر باید پر شود: پیشکش عشق ۀهای خشکیده و سست بر زمین بریزند. پیشلاو به کمر بستچنان بتکاند تا خوشه
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ای نیست که کشد؛ زیرا دیگر بار و غلهشود، سلوچ بیکار شده و دست از کار میاما هنگامی که طییعت دچار خشکسالی می

ای نو زمینج با تنوره ۀکندوهای آرد و غله و هم ۀرای انبار غله و تنوری برای پخت نان بسازد. سلوچی که همسلوچ کندویی ب

کردند. به چشم کسی شده. سلوچی که همه در او به چشم یک صنعتگر نگاه میاو ساخته می ۀهای کشیدهای لاغر و انگشتدست

رفت و همپای پای هر بوته، دست به بیل و مراقب پیش میسلوچی که پابه چکد. سلوچ دروگر،که از هر انگشتش، کاری، هنری می

وته داشتند؛ اما نشاندند و چشم شوق به بار هر بکردند و به بار میهای نوپایی بزرگ میها را چون بچهزنش مرگان یکایک بوته

رو دیگر گردد. ازاینیمسلوچ خالی  ۀانوادخ ۀست، سفراکنون با خشکسالی و مکانیزه شدن کشاورزی که با بیکاری سلوچ همراه

 ماند:عشقی هم باقی نمی

کار؛ سفره نیست و بی سفره عشق. بی عشق سخن نیست و سخن نبود فریاد و دعوا نیست، نه کار بود و نه سفره. هیچکدام. بی»

ها در خشکد، دستها میه در چشمبندد، روح در چهره و نگاها میشود، تناس بر لبخنده و شوخی نیست، زبان و دل کهنه می

 (.10-11)همان: « شوندبیکاری فرسوده می

سلوچ را برطرف کند، تغییراتی در روند زندگی وی ایجاد  ۀزیست طبیعی ازآنجاکه نتوانسته نیازهای فیزیولوژیک خانوادمحیط

وچ در تأثیرپذیری از محیط بیرون دچار درونی سل« خود»رو کند. ازاینهایی میکرده و زندگی خانوادگی وی را دچار بحران

شود که ما نمود آن را در جدا کردن جای خوابش از همسرش مرگان و کنار تنور خوابیدن و رها هایی میها و تکانشدگرگونی

های نشسلوچ نتوانسته تکا« خود»بینیم. ازآنجاکه ها و به جایی رفتن که خانواده هیچ اطلاعی از وی نداشته باشد، میکردن آن

هایی که در طبیعت جریان دارد و همچنین در مقابل تهدیدات و خطرات ناشی با واقعیت را همگن سازد و در ارتباط« نهاد»آشوبناک 

کند. در کل خود درونی ای منطقی به آن ببخشد، خانواده را رها میاز جامعه یعنی اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی جلوه

یک دست ساختن،  13«نقش خود»تواند درست عمل کند؛ زیرا گردد و نمیاز محیط بیرون دچار اختلالاتی میوی به تأثیرپذیری 

عقلانی « خود»رو در ارتباط با واقعیت، هدف است؛ از همین 14«آن»بخش های آشوبناک و لذتهمگن کردن و سازمان دادن تکانش

واجد نفوذ و « خود»اش به قانون اجتماعی است. و بازنمایی و معرفی« آن»ای منطقی به بسیاری از مطالبات ساختن و بخشیدن جلوه

چه به لحاظ اجتماعی های مذکور را با آنهای آن است و بدین صورت تکانشبودگی تکانشکننده بر قدرت و خاصتأثیری تعدیل

« خود»بینیم؛ زیرا این سلوچ نمی« خود»در  (. البته این همسویی را ما70: 1390)فروید و همکاران، « کندپذیرفتنی است، همسو می

 تغییراتی در محیط دچار اختلالاتی شده است؛ تغییراتی که به سایه رانده شدن عشق سلوچ به مرگان را رقم زده است: ۀواسطبه

در خیرات  ابه وهای درازی را سلوچ باید با خودش کلنجار رفته باشد! چه روزهای سنگینی را باید بیزار و دلمرده در خرچه شب»

یکی به درد از دل خود برکنده و دور انداخته بوده یکی -لابد-ها را ها! بچهها، خیالو در خارستان گذرانده باشد! چه فکرها، وهم

 (.12: 1361آبادی، )دولت« ر خاطر خود گم و گور کرده بوده استد -بدلا-است و مرگان را 

زا باشد که درگیری در خود رنجوری آسیبروان»تواند فتن یا درگیری با خود میوضعیت سلوچ در این مرحله یعنی کلنجار ر

اش آن را به سایه (. درنهایت سلوچ با سرکوب کردن عشق خود نسبت به خانواده51: 1382)الف: فروید، « آن را تسریع کرده است

طور که یونگ نیز ( و همان28: 1390د و همکاران، )فروی« قطعاً موردی از انقطاع دلبستگی روانی است»ای که راند. سرکوبیمی

 ۀ(. سلوچ با انداختن سای65: 1387)بیلکسر، « طلبدشخصیتّ خود را به چالش می ۀای است که هممشکل اخلاقی»گوید سایه می

کی از فرزندان بیندازد، خود را بر روی ی ۀاگر یکی از والدین سای» کند:طور که جانسون نیز بیان میاش همانخود به روی خانواده

(، 37: 1389)جانسون، « افروزدرا در کودک برمی« سایه»و « ایگو»کند و آتش جنگ بین شکاف عمیقی را در شخصیتّ او ایجاد می

                                                           
1 3. ego 
1 4. Id 



 217-235، ص1402ابستان تبهار و ، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                                224

 

 ۀافروزد که ریشرا در آنان برمی« سایه»و « ایگو»کند و آتش جنگ بین اش ایجاد میشکاف عمیقی را در شخصیتّ اعضای خانواده

سازگاری و پایداری دید؛ عقلی که  ۀتوان در برخورد عقل و اندیشه با طبیعت بدون توجه به مقولجنگ و اختلالاتی را می چنین

سلطه بر طبیعت را با مکانیزه کردن کشاورزی و اصلاحات ارضی رقم زده است. چیزی که رهاورد عصر روشنگری دانسته شده 

 ۀها را همچون موضوع اندیشکاهد و آنساده و ابتدایی فرو می ۀگون را به یک شالودهای طبیعی گوناگری پدیدهاست؛ زیرا روشن

های طبیعی به یک شالوده فروکاستن پدیده ۀرو خرد در نتیجانگارد. ازایناندازی خود میکاری و دستدست ۀگرانه و ابژروشن

 (.35: 1398یابد )ر.ک ویلسون، است که بر طبیعت تسلط می

 

 مرگان. 2. 2

. مثلاً مرگان هنگامی که سلوچ به دلیل گذارددرونی فرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر فراوانی بر جای می« خود»محیط بیرون بر 

درونی وی و همچنین « خود»شود که با تحلیل رو میهایی روبهکند با چالشتغیرات محیطی و در پی آن فقر خانواده وی را رها می

اند که از آن موضوع، به یک ابژه یا موضوع مهرورزی»هایی که منشأش بریم. سرزنشکند به آن پی میکه خود را می هاییسرزنش

های مرگان ریشه در عشقش به سلوچ دارد، عشقی که (؛ یعنی سرزنش89: 1382)ب: فروید، « اند( خودِ بیمار انتقال یافتهegoنفس )

یافته است. مسائل ناشی از شده و باعث ایجاد اختلالاتی در مرگان شده و به نفس وی انتقال در اثر تغییرات محیطی نادیده گرفته 

تغییرات محیطی که منجر به رها کردن خانواده توسط سلوچ و در پی آن مشکلاتی برای عباس، ابراو و هاجر گردیده، بر مرگان 

 و ماتم کرده است: گذاشته و او را دچار سوگواریهمسر سلوچ تأثیر فراوانی بر جای 

تواند بروز یابد: اشک. پس تو مختاری که تا قیامت فقط بگریی. گریستن خود می ۀترین چهرای مرگان! عشق تو تنها به پیرانه»

و گریستن. اشک مادرانت در تو مردابی خاموش است. نقبی بزن و رهایش کن. بگذار در تو جاری شود. روان کن. خود را روان 

 (.262-263: 1361آبادی، )دولت «توانی بگریی. به تلاطم درآی...مادران می ۀهمکن. با چشمان 

های ذهنی خاص ماخولیا عبارتند از نوعی حس ویژگی»گردد؛ زیرا البته این سوگواری و ماتم منجر به ماخولیا در مرگان می

مهرورزی، توقف و قبض هرگونه فعالیت و تنزل علاقه و توجه به جهان خارج، از دست دادن قابلیت عمیق و دردناک اندوه، قطع

احساسات معطوف به احترام به نفس تا حد بروز بیان سرزنش، توهین و تحقیر نفس که نهایتاً در انتظاری خیالی و موهوم برای 

بپردازیم،  جای خالی سلوچ( که اگر به تحلیل شخصیتّ مرگان در رمان 84: 1382)ب: فروید، « رسدمجازات شدن به اوج خود می

بوم طبیعی بر روند زندگی وی که باعث توان در تأثیرات زیستآن را می ۀها در او نمودی بارز دارند که ریشبینیم که این ویژگیمی

ها در شخصیتّ مرگان که در رمان نمود بارزی دارد، ایجاد اختلالاتی در شخصیتّ وی گردیده، دید. ما در زیر به ذکر این ویژگی

 م:پردازیمی

 *نوعی حس عمیق و دردناک اندوه:

های سالیان ها! ریشهزدند. ریشههای خود قلب زن را شخم میدرون مرگان آتشباران بود. غوغای خاموش. دهقانانی زمخت، با خیش»

 (.32: 1361آبادی، )دولت« شد...شدند. بود و نبود برآشفته میخود برکنده و باژگونه می ۀدر این قلب از جای هزار سال

 *قطع علاقه و توجه به جهان خارج: 

ها که دست کم تکه زمینی دیم و برای مرگان برف جز خواری به همراه نداشت؛ اما برای دشت، برای بیشتر مردم زمینج، برای آن»

 (.119)همان: « بارید. هر پر برف هزار دانه گندم بود...لنگه گاوی سر آخور داشتند، برف همان زر بود که می
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 ز دست دادن قابلیت مهرورزی:*ا

جای هرچه زبری و ترین خصلت مرگان بود. بهترین خصلت او شده بود. گرچه جوهر مهر، عمیقپس بیان مهر گویی خود بیگانه»

های سخت به هرچه. احساس مهربانی جای هرچه چنگ و دندان و خشم و این عادت شده بود. عادت پرخاش و واکنشخشونت. به

 (.144)همان: « ده بود. شاید بشود گفت تاراجمرگان غصب ش

 *توقف و قبض هر گونه فعالیت:

ای برای گفتن بیابد؟ وقتی هرچه هست و نیست در غباری گنگ و بیمار دفن چیزی، چیز ناچیزی مگر در میان بود که مرگان بهانه»

هایش باز هایی ناپیدا دوخته شده بودند. تنها چشمهای مرگان با دستتوانند گشوده شوند؟ لبها به چه معنایی میشده باشد، لب

 (.11)همان: « بودند

 *انتظاری خیالی و موهوم:

آمد. آدمی پوشیده در شولایی ای میآمد. جنازهمرگان همچنان بر لب جوی، نشسته ماند؛ چشم به درازنای جوی. کسی می»

اش پیدا نبود. از بود. راه آب را باید همو باز کرده باشد. چهره کاریز بیرون آمده ۀآلود. بیلی به دست داشت، سلوچ! از دهنخون

 (.496-497)همان: « چکید...شولایش، کپان خرش که همیشه بر دوش داشت، خون می

بینیم حضور خیالی بازگشت سلوچ در پایان داستان، بازگشت واقعی نیست. آنچه می»گوید: آبادی نیز میطور که دولتهمان

(. با این جملات پایانی رمان به انتظار خیالی و موهوم مرگان در یافتن مردش 152: 1380تن، )چهل« وجود اصلی او سلوچ است، نه

شود طبیعی و در پی آن بیکاری سلوچ و ترک کردن خانواده، مرگان دچار بحران روحی می ۀبریم. در کل با دگرگونی منظرپی می

اش داشته تغییر کرده هایی که نقشی اساسی در استحکام خانوادهکند؛ زیرا مکانی میو احساس از دست دادن، ناامیدی و سرخوردگ

 ۀجدید و ناپایدار کشاورزی جای آن را گرفته است و همین شیو ۀشده و شیوهای سنّتی و پایدار کشاورزی به حاشیه رانده و شیوه

ای از خروار چنین سلوچ نمونه ۀشان شده که خانوادزندگیپاشیدگی ها نیست، باعث ازهمناپایدار چون در تطابق با زندگی آن

 ای از تاریخ کشورمان است.هایی در برههخانواده

 

 . ابراو3. 2

گذارند. ابراو در این رمان شخصیتّی است که پدرش در کودکی به دلیل والدین نقش مؤثری در رشد شخصیّتی کودک برجای می

ها را رها کرده است، رها کردنی که در وی تأثیرات فراوانی مکانیزه شدن کشاورزی آن فقر ناشی از خشکسالی، اصلاحات ارضی و

 برجای گذاشته است:

کرد خواست به پدرش فکر کند. نه اینکه بخواهد سلوچ را از یاد ببرد. نه! فقط احساس میهایش را بست. دیگر نمیابراو( پلک»)

 «ای نیست که او را در هر لحظه سرگردانی به سوی خود بکشدپرجذبهانگیز و که خیال سلوچ دیگر آن دشت وهم

 (.290-291: 1361آبادی،)دولت

پدری تجربه کند. وی در فصل بدی را با زمین در اثر فقر ناشی از بی ۀشود که ابراو در کودکی رابطاین رها کردن باعث می

شود که در توان وی نیست؛ به همین خاطر است که با توجه به سن چوب با انبر در زمین خشکی میخشکسالی مجبور به کندن پنبه

 شود:تواند فشار درد و خستگی را تحمل کند و از کنترل خارج میو سالش نمی
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چوب صدبار چوب را رد بدهد، برکشیدن آن پنبهپنبه ۀبار ساقآزار و خشم ابراو، بیشتر همین بود. چراکه اگر دندان یک ۀمای»

چه که ابراو زمین وابستانی. همان ۀخواهد تا بتوانی ریشه را از کام به هم فشردد... پس انبر تیز دندان و قدرت بازو میشودشوارتر می

هایش هنوز آب بودند... فشار هایش هنوز محکم نشده بودند. ماهیچهنداشت. نه انبر کاری داشت و نه دست و بازوی قرص. استخوان

توانست بروز نکند. این دیگر دست هیچکدامشان نبود. جوانه گاوی را که داغ ایی بیرون نزند. نمیتوانست از جدرد و خستگی نمی

 (.47و  45)همان: « مالد...زند و شاخ بر خاک میوپا میکشد، دستنخواهی عر میکنند، خواهیمی

تواند است که نمی بریم که وی شخصیّتیمیهای وارده بر وی پیدر بررسی خشونت ابراو و ناتوانی وی در تحمل فشارها و سختی

بایست در دوران کودکی تحت یا خود متعالی وی که می« سوپرایگو»ای منطقی ایجاد کند؛ زیرا اش رابطهبین جهان بیرونی و درونی

خدا »ندن وی از شده، دچار اختلالاتی گردیده که ما نمود آن را در رفتارش با مادرش برای بیرون راریزی میتربیت والدین پایه

 بینیم:و با بیل تراکتور خاک ریختن بر سر مادرش می« زمین

ها عباس را بیار بیرون، تو! تخم پدرم نیستم اگر امروز این زنکه را زیر خاک -پسر صنم انداخت و گفت:/  ۀابراو دست در یق»

تور دوید و روی صندلی جست و موتور را به کار دفنش نکنم. تو فقط آن طفل معصوم را بیار بیرون!/ گفته و ناگفته رو به تراک

 (.419)همان: « انداخت...

ابراو دچار تحولاتی « خود»آید و در پی آن رها کردن خانواده توسط سلوچ، زیست طبیعی پیش میبه دلیل تغییراتی که در محیط

 یرونیبمظهر جهان « خود»اصولاً »گوید: وید میطور که فرگیرد. همانقرار می« خود آرمانی»یا « فراخود»گردد و در کشمکش با می

« آرمان»و « خود»یابیم که کشمکش ترتیب درمیمتقابلاً مظهر جهان درونی )نهاد( است. بدین« فراخود»که واقعیت( است، حال آن)

: 1373)فروید،  «درنهایت بازتاب کشمکش واقعیت و ذهنیتّ یا به عبارت دیگر کشمکش جهان بیرونی و جهان درونی فرد است

، «نهاد»ی وی در تعادل برقرار کردن بین «ایگو»و ناتوانی « نهاد»(. در کل کشمکش بین جهان درونی و بیرونی ابراو و سرکشی 247

شود به امید آبادانی زمینج طور که در رمان ذکر میزند. البته ابراو همانو جهان بیرونی است که مشکلات بالا را رقم می« فراخود»

 شود:ست که چنین خطاهایی را مرتکب میا

چیز خود لگد کوفته بود... مادرش! با مادر خود مثل سگی گر رفتار کرده های بارور زمینج روی همهابراو با امید آبادانی دشت»

؟ چی برایش مانده ها چی برایش مانده بوداین ۀکشت. حالا به بهای همبود. بدتر از آن، صدبار بدتر از آن شرمساری داشت او را می

 (.436-437: 1361آبادی، )دولت «بود؟ چی به دست داشت؟...

گردد؛ زیرا عنوان یک انسان دچار شکست میزیست، نقش و هدفش بهابراو به دلیل عدم درک جایگاه خود در محیط

ده است و وی را دچار چنان بحران روح وی نیز نگردی ۀزیست ازآنجاکه نتوانسته نیازهای مادی وی را برطرف کند، باعث تغذیمحیط

 فهمد:کند و حال و روزگار خود را نمیای کرده که خود را در توفان گم شده حس میروحی

کرد در توفان گم شده است. در بیابان گم شده است. تکلیف خود ابراو با اینکه سود و زیانی چنان رویارو نداشت، احساس می»

هایش، رفتارش بر هم خورده بود. خلق و خویش تغییر کرده بود. فهمید. در حدود دلبندیرا نمیفهمید. کار و روزگار خود را نمی

آبادی، )دولت« شدند...نگاهش روی چیزها، همان نگاه پیش از این نبود. خاک و خانه و برادر و مادر جور دیگری برایش معنا می

1361 :438.) 

بر ریزی نشده و علاوهابراو در دوران کودکی توسط والدین به دلیل ترک کردن پدر درست پایه« خود آرمانی»بنابراین چون 

زیست طبیعی مواجه شده، وی را دچار چنین هایی در محیطی که مظهر جهان بیرون و واقعیت است نیز با نابسامانی«خود»آن 

از منظر »سازی نیز هست: توسط والدین، دوران مکان« خود آرمانی»ریزی بر پایهی علاوهاختلالاتی کرده است؛ زیرا دوران کودک



 227              حیات داوودی   /… محمود وچجای خالی سلنقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان : پژوهشی-مقاله علمی

 

سازی است... دهد، زمان مکاننشان می 15چه اسنایدرسالگی، شاید کمی دیرتر از آن12تا  9رشد انسان، دوره کودکی میانی سنین 

گیرد که برای هویتّ شکل می ای زمینیو اصل و همزیستی کننداین زمانی است که کودکان ارتباط خود را با زمین برقرار می

های انسانی، احساسات و ارزش (. ابراو به دلیل عدم درک عمیقThomashow, 1995:10)« ها بسیار مهم استشخصی آن

حقیر، مادر خود را گذارد و با توهین و تزیست طبیعی در آن نقشی اساسی دارد، حرمت مادری را زیر پا مینیازهای خود که محیط

محیطی ابراو در کودکی زیست ۀشناختی تجربهای روانتوان در جنبهچنین رفتاری را می ۀراند که ریشبیرون می« خدا زمین»از 

شود، چنان درونی وی به تأثیرپذیری از دوران کودکی ایجاد می« خود»دانست. وی شخصیّتی است که به دلیل اختلالاتی که در 

کوبد، هرچند که با شکست این دنیای چیز خود لگد میگردد که بر همهکشاورزی می ۀتگی و جذب دنیای مکانیزدچار خودشیف

فرنگی جای جو، گندم، پنبه، زیره، خربزه، هندوانه و گوجهها تغییر کرده و بهشود؛ زیرا نوع کاربری زمینکشاورزی مواجه می ۀمکانیز

اند و به شهر روی ند و با زدن چاه عمیق و کم شدن آب قنات مردم دست از کشاورزی کشیدهاکاری پرداختهاهالی زمینج به پسته

داستانی. بنابراین  ۀداده و بالطبع زمین به زندگی افراد جامعتوان گفت که در این رمان قدرت است که به زمین شکل اند. میآورده

« خدا زمین»فراد داشته است؛ زیرا از دیدگاه میرزا حسن و امثال او روابط قدرت نقش مهمی در تعیین کیفیت زندگی اجتماعی این ا

توان کنند چگونه از آن زمین استفاده کنند. میها هستند که تعیین میگذاری آنان در منابع طبیعی است و آنای برای سرمایهوسیله

و خودبینی اوست نه « اگو»د کرده، برگرفته از جای کشت گندم، خربزه و ... ایجاکاری بهگفت تمایزاتی که میرزا حسن با پسته

ما اکوسیستم  و« اگو» مرز بین شکافشود. بنابراین با از بین بردن روست که با شکست مواجه میبرگرفته از کشاورزی پایدار. ازاین

بینیم و از سسیستم میکه ما خود را بخشی از اکو است« خود»را گسترش دهیم؛ زیرا با گسترش درک از  «خود»توانیم درک از می

شود ما برخلاف کسانی گرایانه است که باعث میگیریم و همین فاصله گرفتن از دیدگاه سلطهخود فاصله می ۀگراندیدگاه سلطه

توجه به خصوصیات اکولوژیکی آن منطقه در نظر بگیریم. با را  شاننیازهایدیگران ر قبال پذیری دمسئولیتچون میرزا حسن با قبول 

« من»خودآگاه فردی و ناخودآگاه شخصی و همچنین »تصویرشده در این رمان نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا  ۀرو چنین جامعازاین

هر فردی تحت تأثیر عوامل محیطی و مقتضیات اجتماعی اوست... جهت بهداشت روانی افراد و اجتماع بایستی در سازمان جامعه 

 (.216: 1357)فروید، « دست برد و اصلاح کرد
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ن تأثیر فراوانی دارد؛ زیرا اعمال و رفتارهای آنان براساس سلوچ در این رما ۀزیست طبیعی در رشد شخصی و هویتّ خانوادمحیط

های آنان گیریعنوان اصلی اساسی برای تصمیمبوم طبیعی بهمستقیم زیست ۀگیرد. تجربدرکشان از چنین محیطی است که شکل می

اش بگنجاند و تجربه کند، به معنا بخشیدن به ر که هست در زندگیوطکند. عباس ازآنجاکه نتوانسته چنین محیطی را همانمیعمل 

تواند فشارهای ی ضعیفی برخوردار است؛ زیرا نمی«ایگو»اش نیز منجر نگردیده است. وی در این رمان شخصیّتی است که از زندگی

روست که هنگامی که با برادرش ابراو مشغول اش دارد، کنترل کند. ازاینمحیطی و فقر خانواده درونی خود را که ریشه در شرایط

 تواند خود را کنترل کند:شود و نمیدارد، دچار خشم میهای برادرش را برمیچوبچوب هستند، با اینکه پنبهجمع کردن پنبه

کنم. ات میبندم و خفههایم را میم گرسنه ایمان ندارد. چشمکنم ها! شکزنم معیوبت میقدر یکدندگی مکن گهگیر! میاین»

زیر ناف و جویده شدن گوش بزرگ  ۀزانوی عباس، خر پنج ۀکنم/... فشار کندخیال نکن که چون برادرم هستی به جوانیت رحم می

                                                           
1 5. Snyder 
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های حال به تیپایی یک گوشه روی کلوخو بی ای از بوته واگردیدهای برادر، او را از حال برد و از پشته مثل بار رسیدهابراو زیر دندان

 (.60-62: 1361آبادی، )دولت« پای دیوار خرابه افتاد...

هایی آشفته همراه بوده و زندگی آنان اش با درک مکانهای دوران کودکیعلت عدم کنترل وی این است که خاطرات مکان

سرکش، « نهاد»ی وی که مسئول تعادل برقرار کردن بین «ایگو»ث شده هایی که باعرو کرده است. دگرگونیهایی روبهرا با دگرگونی

محیطی خشک آسیب ببیند و  ۀو جهان بیرون وی است، در سنین کودکی به دلیل رها کردن پدر و همچنین تجرب« خود آرمانی»

از بیماری شتر از اینکه علائمی نِوروزهای کودکان بی»گوید طور که یونگ نیز میرا تعادل ببخشد. همان« نهاد»های نتواند خصلت

« نهاد»(. عباس در این رمان شخصیّتی است که 45-46: 1384)یونگ، « هایی از ناسالمی محیط والدین استها باشد، نشانهخود آن

(Idبر وی غلبه ) جتماعی شخصّیت ضدا»توان وی را شخصیتّی تکانشی، غیرقابل کنترل و ضداجتماعی دانست؛ زیرا رو میدارد. ازاین

اعتنایی یا نقض شود. این بی( شناخته می683: 1395)رضاعی و همکاران، « اعتنایی به حقوق دیگران و نقض آنبا الگویی از بی

شود با سه مورد یا بیشتر، از موارد ذکر می های روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختلالطور که در کتاب حقوق دیگران همان

احتیاطی نسبت به های جسمی، بیپذیری و پرخاشگری همراه با جدالریزی قبلی، تحریکفریبکاری، تکانشگری یا ناتوانی در برنامه

شود که ناخته می( ش697: 1395مسئولیتی مستمر و فقدان پشیمانی )ر.ک رضاعی و همکاران، سلامت و ایمنی خود یا دیگران، بی

احتیاطی های جسمی و فقدان پشیمانی را در رفتارش با برادرش ابراو و بیدر عباس نیز نمود دارد. مثلاً ما پرخاشگری همراه با جدال

بینیم. همچنین در این کتاب یکی دیگر از ها و حال بد جسمی او هنگام بازی قمار مینسبت به سلامتی خود را در قورت دادن سکه

وضوح ( است که ما نمود آن را در رفتار عباس با شتران سالار به698لائم شخصّیت ضداجتماعی پرخاشگری نسبت به حیوانات )ع

 بینیم:می

بارید. پروا، چوبدست عباس بر شقیقه و پیشانی لوک مست میکرد لوک مست باید به راه بیاید. این بود که بیعباس فکر می»

 (.311: 1361آبادی، )دولت «باران تگرگ بر سنگ سیاه

شود با جمع کند که در اثر خشکسالی چیزی در آن نروئیده و وی مجبور میعباس برای رفع گرسنگی محیطی را تجربه می

چوب و فروختن آن به نانوایی و خریدن نان خود را از گرسنگی نجات دهد و همین فشارهای حاصل از تأمین نیازهای کردن پنبه

زیست طبیعی تأثیر زیادی بر وی در ایجاد چنین اختلال کند. محیطی را دچار اختلال شخصیّت ضداجتماعی میمادی است که و

سلوچ را با یکدیگر شکل داده  ۀاعضای خانواد ۀبوم طبیعی نوع رفتار و رابطتوان گفت زیسترو میشخصیّتی داشته است. ازاین

 است.

 

 . هاجر5. 2

طور که ما نمود آن را در سراسر یی ضعیف است؛ زیرا وی شخصیّتی وابسته است. همان«ایگو»ی شخصیّت هاجر در این رمان دارا

رود که وی را دچار اختلال شخصیتّ بینیم. این وابستگی تا آنجا پیش میشود، میرمان که حتی یک لحظه از مادرش جدا نمی

دهند تا ابتکار عمل را به دست  منفعل بوده و به سایرین اجازه میمعمولاً»کند؛ زیرا افرادی که دارای این اختلال هستند، وابسته می

طور که ما این مقوله (. همان714: 1395)رضاعی و همکاران، « شان را بر عهده بگیردهای مهم زندگیگرفته و مسئولیتّ اکثر حوزه

کردن پدرشان در اثر خشکسالی و مکانیزه شدن بینیم. آنجایی که مادرش او را به دلیل فقر ناشی از رها وضوح میرا در هاجر به

 دهد:ترسد به چنین ازدواجی تن میکند. هاجر با اینکه میکشاورزی مجبور به ازدواج با علی گناو که همسن پدرش است، می
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شوم./ له میوپای او نرم و نخاای که سربند آمدن نداشت، گفت:/ قچاقه. خیلی قچاقه. از من زیاده. من زیر دستهاجر در گریه»

خواهی کنار شوم!/ خوبه دیگر! کوفتی یک وجبی! میترسم زنش بشوم. زنش نمیشوم. من میکنی مادرجان.../ نه! نمیعادت می

جور به هاجر پرخاش لرزید. بعد از رفتن سلوچ، مرگان هنوز ایندل من بمانی که سرم را بخوری؟!/ ... مرگان تیز شده بود. هاجر می

ا بدهم یکی دو سال دیگر؟! از کج کرد:/ من را به علی گناو مده، مادر!/ ... اقلاً یکی دو سال دیگر.../اجر التماس مینکرده بود. ه

 (.242: 1361آبادی، )دولت...« بخوری؟ بابات خیلی ارث و میراث برامان گذاشته؟ 

ای که بینیم. خانوادهدر طبیعت روی داده، میسلوچ را به دلیل تغییراتی که  ۀپاشیدگی خانوادما در این رمان گسست و ازهم

آنان را رقم زده  ۀهای جسمی و روحی در آنان گردیده و آیندتغییراتی در طبیعت به دلیل عدم سازگاری با زندگی باعث بحران

د آن منطقه عقل در این رمان در مکانیزه کردن کشاورزی توسط میرزا حسن بدون توجه به سازگاری با محیط و افرا ۀاست. سلط

فراوانی در سلوچ و رها کردن خانواده، نوع رفتار ابراو با مادرش، زندگی زناشویی هاجر، بدبختی عباس و پریشانی مرگان داشته  تأثیر

ای را برای اهالی زمینج رقم شود و زندگیداری میاست. در کل میرزا حسن در این رمان شخصیّتی است که تسلیم جهان سرمایه

ای داریتوان در نظام سرمایهای را میپاشیدگیگردد که منشأ چنین ازهمپاشیدگی بنیان خانوادگی آنان میباعث ازهمزند که می

نظام روابط »طور که مارکس بر آنست دانست که بر اهالی این روستا حکم رانده و آنان را تسلیم خود کرده است. در این رمان همان

وابستگی مستقیم به »ای است که (. با حاکمیت چنین نظام اقتصادی170: 1386)برلین، « استاقتصادی است که بر جامعه حاکم 

عقل را بر  ۀجاست که ما نمود سلط(. در این352: 1380)مساروش، « رودداری از بین مینیروهای تولیدی سرمایه ۀطبیعت با توسع

این تصادفی نیست که »گوید: روست که پلاموود میی است. ازاینداربینیم. چیزی که برگرفته از جهان سرمایهوضوح میطبیعت به

داری که نیاز به تبدیل چنین محیطی به کالا و منبع بازار داشت، بدون محدودیت اخلاقی زیست طبیعی با ظهور سرمایهنگاه به محیط

یرگر مردمانی است که مشارکت عاطفی تصو جای خالی سلوچ(. رمان 62: 2004)گراد، « یا اجتماعی کاملاً مورد توجه قرار گرفت

اند و چنین از دست دادنی است که اختلالاتی در شخصیتّ آنان ایجاد کرده های طبیعی از دست دادهناخودآگاه خود را با پدیده

و است؛ زیرا روستای زمینج قبل از ورود اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاوری مکانی است که از فشارهای سیاسی، اقتصادی 

محیطی و انسانی و فرهنگی به دور است و به طبیعت نزدیک؛ اما با اعمال چنین تغییراتی است که ما برهم خوردن تعادل زیست

کنیم. در این رمان علم و شود، مشاهده میها میرنگ شدن صدای طبیعت و عدم توجه به انسانبرداری از زمین را که باعث کمبهره

ذات یافته و اهالی روستا را به شیء تبدیل کرده است که این را خود روستای زمینج افتاده که ماهیتی عینی و برون ۀقدرتی در گردون

ای فلسفی به خود اومانیسم در عصر روشنگری چهره»توان به تأثیرپذیری از گفتمان اومانیسم عصر روشنگری دانست؛ زیرا می

(. در 170: 1394)شریفیان، « شناختی و دارای عقلز مبدلّ کردن انسان به شیئی زیستشود اگیرد و ماهیت اومانیسم عبارت میمی

ی «ایگو»زمینج به کار گرفته شده، تعادل  ۀآوری محیط و افراد منطقعقل در این رمان چون بدون توجه به تاب ۀکل سلط

گوید: یک یم 16طور که تیچنهات هان. همانهای رمان را به هم زده و آنان را دچار اختلالاتی در شخصیّت کرده استشخصیتّ

یکی از  روازاین (.Thomashow, 1995: 164« )های پایدار را پرورش دهندروان»گیرد که پایدار زمانی شکل می ۀجامع

 ها در ارتباط با محیط است.پایدار توجه به بعُد روانی شخصیِتّ ۀهای مهم تشکیل جامعمؤلفه

 

 گیری. نتیجه3

ساختار شخصیّت فروید به  ۀآبادی با تحلیل اکوسایکولوژی براساس نظریدولت جای خالی سلوچای که ما در رمان ترین مؤلفهمهم

جای خالی ها دارد. محیطی که در رمان زیست طبیعی نقشی اساسی در زندگی جسمی و روانی انسانسیم این است که محیطرآن می
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های های شخصیتّمکانیزه شدن کشاورزی و خشکسالی دچار تغییراتی گردیده و در اعمال و ارزشبه دلیل اصلاحات ارضی،  سلوچ

سلوچ ازآنجاکه « خود»مثلاً شده، اختلالاتی ایجاد کرده است. بندی میبوم طبیعی چارچوبرمان که براساس درکشان از زیست

هایی که در محیط جریان دارد، ازجمله خشکسالی، واقعیت را همگن سازد و در اتباط با« نهاد»های آشوبناک نتوانسته تکانش

باعث ایجاد کند؛ رها کردنی که ای منطقی به آن ببخشد، خانواده را رها میاصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی جلوه

ی وی در تعادل برقرار «ایگو»اختلالاتی در مرگان ازجمله سوگواری و ماتم و در پی آن ماخولیا گردیده است. در ابراو نیز ناتوانی 

احترامی به کشاورزی شدن و بی ۀمحیطی آشفته در کودکی، جذب دنیای مکانیز ۀو جهان بیرونی، تجرب« فراخود»، «نهاد»کردن بین 

های جسمی، فقدان پشیمانی در رفتار با برادرش ابراو و مادرش را در پی داشته است. در عباس باعث پرخاشگری همراه با جدال

احتیاطی نسبت به سلامتی خود که منجر به اختلال شخصیتّ ضداجتماعی گردیده و در هاجر نیز اختلال شخصیتّ وابسته را رقم یب

های طبیعی دید. در های رمان با پدیدهتوان در عدم مشارکت عاطفی ناخودآگاه شخصیتّزده است که علت چنین اختلالاتی را می

و  بردندمحیطی پی میها و آرزوهایشان در ارتباط با مسائل زیستمیق به درون خود به درک انگیزهسلوچ با نگاه ع ۀکل اگر خانواد

توانستند بین زندگی درونی و بیرونی خود ارتباط بهتری شان آگاه بودند، میها در تصمیمات فردی و جمعیاز چگونگی کاربرد آن

عقل در مکانیزه کردن کشاورزی  ۀسلوچ ریشه در سلط ۀای خانوادگی خانوادهاساسی معضلات و بحران ۀبرقرار کنند. در کل ریش

آوری محیط و عقلی که چون بدون توجه به تاب ۀتوسط میرزا حسن بدون توجه به سازگاری با محیط و افراد آن منطقه دارد. سلط

نان را دچار اختلالاتی در شخصیّت کرده است. های رمان را به هم زده و آافراد آن منطقه به کار گرفته شده، تعادل ایگوی شخصیتّ

ای دانست که بر اهالی روستای زمینج حکم رانده و آنان را تسلیم خود کرده و داریتوان در نظام سرمایهمنشأ چنین اختلالاتی را می

ها شده است. درواقع علم رنگ شدن صدای طبیعت و عدم توجه به انسانمحیطی و انسانی آنان را به هم زده و باعث کمتعادل زیست

ذات، اهالی روستا را به شیء تبدیل کرده است؛ روستای زمینج افتاده که با پیدا کردن ماهیتی عینی و برون ۀو قدرتی در گردون

محیطی از بعدی بررسی مسائل زیست روتوان آن را رهاورد اومانیسم در عصر روشنگری دانست. ازاینای که میشیءشدگی

گردد؛ خود می ۀنه باعث ایجاد نوعی آگاهی در مخاطب و ترغیب وی به اندیشیدن در مورد مبانی اخلاقی تصمیمات روزمرشناساروان

های محیطی سالم برای وی شود. در کل با پرداختن به این مقوله که شخصیتّساز یک روش زیستتواند زمینهای که میآگاهی

یابیم که این افراد در رابطه با زمین کنند، به این نتیجه دست میدرک می زمین چگونه خود را در رابطه با جای خالی سلوچ

تنگاتنگی با هم دارند به دلیل اعمال قوانینی  ۀپذیرند؛ زیرا ارتباط زمین، جامعه و خانواده که در این رمان رابطهایی آسیبشخصیتّ

داستانی را با روندهای  ۀطابق رشد شخصیّتی افراد جامعبر هم خورده و عدم ت چون اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی

 اکولوژیکی رقم زده است.
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 مقدمه.1

های مختلف این سدۀ اخیر فمنیسم توجه محققان بسیاری را به خود جلب نموده است. به همین دلیل آنان به بررسی جنبهدر یک 

اند؛ حاصل آن پدید آمدن رویکردهایی همچون فمنیسم لیبرالیسم، فمنیسم مکتب و حتی تلفیق آن با رویکردهای دیگر پرداخته

.. است. فمنیسم فوکویی نیز یکی از این رویکردهای جدید نسبت به مسئلۀ زنان در عصر رادیکالیسم، فمنیسم اگزیستانسیالیسم  و .

 پردازان در این زمینه است.حاضر است. جستار حاضر کوششی برای معرفی این نوع نگرش و آشنا ساختن مخاطبان با برخی نظریه

های نوین مکتب فمنیسم تحلیل و ارزیابی را از انشعاباند آثار ادبی مند به حوزۀ ادبیات ، سعی نمودهبرخی پژوهشگران علاقه

نمایند. از دیگر اهداف این نوشتار، وارد کردن رویکرد فمنیسم فوکویی به حوزۀ ادبیات نوین فارسی است. صادق هدایت، یکی از 

ن رویکرد روانکاوانه، های گوناگون همچوکنون برخی از آثار وی از منظرنویسندگان برجستۀ ادبیات فارسی معاصر است که تا

توان آثار هدایت را از آن مسائل زنان و ... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فمنیسم فوکویی از جمله رویکردهایی است که می

های فمنیسم هدایت، بازتاب« عروسک پشت پرده»منظر مورد توجه قرار داد. لذا پس از انتخاب و نگاهی کنجکاوانه به داستان 

ی در آثار وی نمایان خواهد شد. این نوع نگاه، پنجرۀ جدیدی را برای بازخوانی آثار هدایت و همچنین فهم ادبیات نوین در فوکوی

 حوزۀ نقد ادبی گشوده خواهد ساخت.

 شناسیروش. 2

کتب را بازگو نماید. ای، ابتدا سعی دارد کلیات مکتب فمنیسم و مطالبات اساسی پیروان این ممقالۀ حاضر بر اساس منابع کتابخانه

ای آن در اندیشۀ فوکو بپردازد. پس از ترسیم نمای کلی های زیرمجموعههای مختلف مفهوم قدرت و مؤلفهسپس به بیان سطح

پردازان آن های مختلف فمنیسم فوکویی و نظریهمندان به حوزۀ نقد ادبی با موجرویکرد فمنیسم و مفهوم قدرت، لازم است علاقه

صادق هدایت است که نتیجۀ آن « عروسک پشت پردۀ». دستاورد ویژۀ این پژوهش، نگاه فمنیسم فوکویی به داستان آشنا گردند

 گشایش افق جدیدی برای پژوهشگران عرصۀ نقد ادبی معاصر ایران است.

 پیشینۀ تحقیق. 3

ای با صادق هدایت، مقاله« پردۀعروسک پشت »شده توسط نگارنده در خصوص داستان لازم به ذکر است که تنها پژوهش یافته

 گرادیوانوشته شهناز شاهین است. این پژوهشگر به مقایسۀ رمان « و عروسک پشت پرده گرادیواهای روانشناسانه در دیدگاه»عنوان 

اعمال، های عمیق در پردازد. وی در این مقاله کوشیده است شباهتهدایت می« عروسک پشت پردۀ»اثر ویلهلم جنسن و داستان 

های اصلی دو داستان، یعنی نوربرت هانولد و مهرداد را بیابد. هر دو شخصیت، شیفتۀ یک مجسمۀ زن رفتار و احساسات شخصیت

زند که هدایت ایدۀ مایۀ هر دو داستان، شهناز شاهین حدس میدانند. حتی به دلیل شباهت بسیار دروناند و آن را نماد عشق میشده

های اما شایان ذکر است که وی این دو داستان شبیه به هم را از دیدگاه (.17: 1383گرفته است ) گرادیوااز رمان  اصلی داستان خود را

های رام و های فمنیستی و فوکویی از جمله مردسالاری، قدرت انضباطی، بدنای به مؤلفهروانشناسانه تحلیل و بررسی کرده و اشاره

هدایت چنان سرشار است که قابلیت خوانش از زوایای گوناگون را « عروسک پشت پردۀ» مقاومت نکرده است. درحقیقت داستان

 دارد.

ای که از قفس بیرون آمد: پرنده»ای است به نام توجهی به جستار حاضر دارد، مقالهپژوهشی که از لحاظ نظری شباهت قابل

که توسط زویلا کلارک به نوشتار درآمده است. رمان « اثر کیت شوپن با رویکرد فمینیست فوکویی بیداریتحلیل و بررسی رمان 

باشد، دربارۀ زنی به نام ادنا پوتلیه است که در فرایند داستان، پس از گذراندن مراحل ترین آثار شوپن میکه یکی از برجسته بیداری

و را محصور کرده است. به همین گرانه، اهای ستمشود که جامعۀ مردسالار به واسطۀ ایجاد محدودیتمختلف خودسازی، آگاه می
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ادنا، »نظارتی برهاند تا به آزادی دست یابد: -گیرد که بدنش را از بند قدرت نوین مردسالار و خودای میدلیل تصمیم جسورانه

. او رود، آن را تغییر دهدتنهایی میخواهد طرح خود را بسازد و بتواند زمانی که بهعنوان یک زن جدید، نقاشی است که میبه

ای مشخص تثبیت کنند، بنابراین با ظلم فیزیکی و روانی که کنند او را در جوهرهپذیرد که سعی میای را نمیهای مردسالارانهکلیشه

حال نویسندۀ دیگری رسد که تابه(. به نظر می6-345: 2008)کلارک ، «  جنگدمنظور منضبط کردن خود درونی کرده است میبه

 داستان یا رمانی را از زاویۀ این رویکرد موشکافی نکرده است. 

 . بحث و بررسی4

اواخر قرن نوزدهم جنبش فمنیسم با مطالبۀ حقوق برابر سیاسی و قانونی برای زنان آغاز شد. اما بسیاری در : فمنیسم فوکویی 1. 4

کنند که مساوات به دست آمدۀ حاصل از پاسخ به ظلم زنان، کافی نیست. ازنظر آنان، فمنیسم از طرفداران فمنیسم نوین، اظهار می

های فراتر از یک مطالبۀ ساده برای به دست آوردن برابری سیاسی و قانونی است. این مکتب درحقیقت شناسایی و از بین بردن شیوه

به معنای هر تلاشی برای مقابله با مردسالاری در مظاهر متعدد « فمنیسم»طورکلی (. به271: 1995مختلف انقیاد زنان است )هاندریچ، ، 

Pat) «مردسالاری»(. اصطلاح 3: 1998آن است )گمبل ،  ri archy)  شود که در آن منافع زنان تابع به روابط قدرتی اطلاق می

اجتماعی تولیدمثل گرفته تا هنجارهای منافع مردان است. این روابط قدرت اشکال مختلفی دارد. از تقسیم کار جنسی و سازمان 

شده به تفاوت جنسی بیولوژیکی کنیم. این نوع قدرت بر معانی اجتماعی دادهشدۀ زنانگی در سطح جامعه که با آن زندگی مینهادینه

(. 2: 1987ون، شود )ویدهای مردانه تعریف میاستوار است. در گفتمان مردسالار، ماهیت و نقش اجتماعی زن در ارتباط با هنجار

توان از روابط قدرت در اصطلاح مردسالاری، که در فمنیسم مطرح است به نقطۀ اشتراکی بین این مکتب و اندیشۀ میشل فوکو می

 دست یافت. 

تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار را در آثار مختلف خود به« قدرت»میشل فوکو فیلسوف پسامدرن فرانسوی است که مفهوم 

طور ضمنی بندی کلی از آن دست یافت. فوکو بهتر و گویاتر کردن این مفهوم، به یک طبقهمنظور سادهضروری است بهداده است. 

Di« )قدرت انضباطی»نماید. سطح اول آن شامل مفهوم قدرت را به دو سطح مدرن و پیشامدرن تقسیم می sci pl i nary Power )

Regul) «دهندهقدرت سازمان»و  at ory Powerقدرت حاکم»ت. سطح دوم آن عبارت از ( اس» (Soverei gn Power )

پردازد. های نوین قدرت از شکل پیشامدرن آن میشود. وی با بررسی تاریخی جامعه، به تحلیل چگونگی ظهور دیالکتیکی شکلمی

نماید. وی در تبارشناسی میفوکو در سطح اول که نگاهی تجربی به قدرت دارد، راهبردهای اِعمال قدرت توسط صاحبان آن را بیان 

گرفت. او حتی کند که دربارۀ زندگی و مرگ افراد جامعه تصمیم میی در دوران پیشامدرن اشاره می«قدرت حاکم»قدرت، به 

شباهت این نوع قدرت، به قدرت پدرانۀ پدر خانوادۀ رومی که حق زندگی بخشیدن یا گرفتن زندگی از فرزندانش را داشت نادیده 

. درحقیقت، در این نوع اعمال قدرت سنتی، حاکم حق به مرگ رساندن و یا زنده نگه داشتن افراد را دارد. اما دخالتی در گیردنمی

قدرت در این جامعه بیش از هر چیز، حقِ گرفتن »(. به گفتۀ فوکو: 6-135: 1978ها ندارد )فوکو، نحوه و یا چگونگی زندگی آن

 (.136)همان،« ها و سرانجام زندگی، اوج امتیاز این قدرت در تصاحب زندگی برای توقیف آن بودبود: گرفتن اشیا، زمان )ها(، بدن

پردازد.از ها دارد میهای نوین خود سعی در ادارۀ زندگی انساندرحقیقت سطح دوم، به تکنولوژی مدرن قدرت که با تکنیک

 «قدرت-زیست»رفتن کرد که فوکو، آن را تکنولوژی سدۀ هفدهم به بعد، مکانیسم جدیدی از قدرت ظهور و شروع به شکل گ

(Bi opowerیابد. قطب اول آن، بدن انسان را به منزلۀ یک ماشین یا یک نامد. این تکنولوژی در دو قطب اساسی توسعه می( می

دی، رام بودنشان و زمان سودمنشان، افزایش همگیرد که مقصودش منضبط کردن افراد، بهینه کردن تواناییموجود زنده در نظر می

 An) «سیاست کالبدشناختی بدن انسان»های انضباطی است. فوکو از این تکنیک یا قطب به نام کنترل مقتصدانه به کمک تکنیک

Anat omo-pol i t i cs of  t he Human Bodyتوانند  مورد استفادۀ نهادهای های انضباطی میکند. این نوع تکنیک( یاد می
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گیرد که اساس مدرسه و ارتش قرار گیرند. اما قطب دوم، بدن را به منزلۀ یک گونۀ انسانی در نظر می محصوری همچون خانواده،

A bi) «شناختی جمعیتسیاست زیست»شناختی است و فوکو آن را های زیسترویه opol i t i cs  of  t he Popul at i on )

های شناختی و تأثیرهای متنوع زیستومیر، ناتوانیهای مختلفی مانند نرخ تولد، نرخ مرگنامد. این تکنیک دارای ابژهمی

کنند. ای بر جمعیت اعمال میدهندهدهنده، کنترل نظمزیست است. درحقیقت، صاحبان قدرت با نظارت و دخالت سازمانمحیط

گردد اعمال می هاست که در سطح حکومتیدهی جمعیتها و سازمانطورکلی این تکنولوژی دوقطبی، به دنبال منضبط کردن بدنبه

 (.40-136)همان: 

های فرانسوی، تضاد دوگانۀ زن/مرد ترین فمنیستعنوان یکی از شاخصدر پیروی از اندیشمندان پساساختارگرا، هلن سیکسو به

تر در کشد. او بر این باور است که در این دوگانه جنسیتی، زنان جنس پسترا که به نوعی هستۀ فرهنگ غربی است به چالش می

تنها ظالمانه است بلکه پایان مردانه نهاند و موقعیت ممتازتر به مردان تعلق گرفته است. سیکسو معتقد است این امتیاز بینظر گرفته شده

توان اظهار کرد که فوکو متأثر از فمنیسم فرانسوی بوده (. گرچه با قطعیت نمی266: 1988رساند )سیکسو، به همۀ ما آسیب جدی می

ای اعتراف نکرده است، اما شباهت تحلیل ساختارشکنانۀ او از قدرت به بحث قدرت ستیزانۀ صریحاً به چنین مسئله و خودش نیز

 های فرانسوی دلالت از این تأثیر دارد.فمنیست

ستقلی ها دارای رویکرد مسازند. زیرا هر یک از آنهای فمنیستی و فوکویی مستقیما یکدیگر را منعکس نمیکه تحلیلنتیجه این

ها در آن دو اند. اما با وجود این برخی همگراییاند و دستاوردهای متفاوتی هم داشتههای متفاوتی را مطرح کردههستند که پرسش

عنوان مکانی برای اعمال ها، دیدگاهشان نسبت به بدن افراد است. هر دو بدن را بهترین آنتوجه است که مهمچشمگیر و جالب

ها را عمیقاً به چالش هاست. اینان مسئلۀ مقاومت علیه قدرتوارگی و رام شدن بدناش سوژهدانند که نتیجهمی قدرت و سلطه بر آن

ها معتقند اند. آناند. همچنین بر عدم قطعیت هویت جنسی پافشاری کردهطور جدی همۀ ابعاد آن را مورد بحث قرار دادهکشیده و به

 کنند. ها القا میمرتبط با آن را صاحبان قدرت تولید و به سوژههای که جنسیت ذاتی نیست و گفتمان

رسد توضیحات فوکو دربارۀ مفهوم قدرت جامع و کامل پس تفاوت رویکرد فمنسیتی و فوکویی چیست؟ گرچه به نظر می

رد. در حقیقیت گیاست، اما او هرگز شفاف نکرده است که کدام جنس بر دیگری سلطه دارد و کدام جنس تحت سیطره قرار می

کند که ها تمایز قائل نشده و مسئلۀ سلطه در روابط جنسیتی را نادیده گرفته است. فوکو هرگز مشخص نمیوی هرگز بین جنسیت

یک بر دیگری سلطه دارد. گویی فقط افرادی انتزاعی مشمول این مناسبات در روابط قدرت جایگاه هر گروه چگونه است و کدام

ها، اعتراض خود نسبت به در نظر نگرفتن (. به همین دلیل است که فمنیست169: 1990هارتستاک، (مردان جامعه  گردند نه زنان ومی

هایی از تحلیل قدرت فوکو و ادغام آن با مفاهیم کارگیری بخشدارند.  درنتیجه آنان با بههای قدرت را اعلام میجنیست در شبکه

پردازان موج اول به مسئلۀ وجود آمد: نظریهکویی را ابداع نمایند. این رویکرد در سه موج بهاند رویکرد فمینیسم فوفمنیسم، توانسته

ها جایگاه مقاوت پردازند. در موج دوم مسئلۀ اصلی آنهای فوکو دربارۀ مناسبات قدرت مینظارت و قدرت زیستی موجود در تحلیل

 های حقیقت و قدرت است.و رژیمها نیزهویت جنسی سومیهای قدرت است. دغدغۀ موجدر شبکه

پردازان موج اول فمنیسم فوکویی عقیده دارند که جامعۀ پدر سالار از طریق اِعمال کنترل و نظارت، زنان را منضبط و آنان نظریه

اول، انتقاد پردازان برجسته در حوزۀ فلسفۀ فمنیسم در موج عنوان یکی از نظریهرا به جنس زن تبدیل نموده است. ساندرا بارتکی به

Doci) «های رامبدن»کند که وی مسئلۀ خود نسبت به فوکو را بدین صورت بیان می l e Bodi es ،را به خوبی شرح داده است )

تر است یا مردان. از دیدگاه بارتکی جامعه سه تکنیک را بر زنان اعمال اما هرگز به این موضوع اشاره نکرده است که بدن زنان رام

هایشان های غذایی بر بدنآل زنانه تبدیل کند: اولاً رژیمهای ایدهوجودشان زنانگی را شکل دهد و آنان را به بدنکند تا در می

کند. سوماً ای را به آنان القا میهای ویژهآل برساند. دوماً برای نمایش زنانگی، رفتارها و ژستها را به اندام ایدهکند تا آنتحمیل می
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های آرایشی استفاده کنند. بدین شیوه قدرت انضباطی آل، از تکنیکای ایدهکند به منظور داشتن بدن زنانهیل میکه به زنان تحماین

Power Moderni « )سازی قدرت پدرسالارنوین»کند که بارتکی آن را های زنانه تولید میمدرن، سوژه zat i on of  

Pat ri archalمکن است به صورت داوطلبانه به منضبط کردن خودشان بپردازند و (. حتی زنان م64: 1988نامد )بارتکی، ( می

(. چراکه زنان از عواقب اطاعت نکردن و سرکشی هراس دارند و همۀ تلاش خود را 81انضباط را به خود تحمیل کنند )همان، 

سعی دارد زنان را از سلطۀ نظام های زنانه را درونی و حتی هویت واقعی خود را انکار کنند. در واقع بارتکی آلکنند تا ایدهمی

مردسالاری رها کند و هویت آنان را بازگرداند و به نوعی در تلاش است تا سوژه شدن زنان را کاهش دهد. زنان درحقیقت باید 

را از بند آل را تعریف کند، انکار کنند و بتوانند خودشان گیرد تا یک زن ایدهقادر باشند هنجارهایی که جامعه  و فرهنگ به کار می

 شده رها سازند.معیارهای نهادینه

پردازد های سلطۀ مردانه در جوامع سنتی و مدرن میبندی فوکو از مفهوم قدرت، به مقایسۀ شیوهبارتکی با الگو قرار دادن سطح

های قدیمی دان به شیوهکند. وی بر این باور است که در گذشته شاهد سلطۀ مرو زنان جامعۀ سنتی را با زنان جامعۀ مدرن مقایسه می

های جدید اعمال قدرت مردانه هستیم. زنان سنتی تحرک کمتری داشتند و ناگزیر محدود بودیم؛ اما حالا در جوامع مدرن شاهد شیوه

شد. اما با شکل ای مانند شوهر و پدر مقتدر اعمال میشدههای سنتی قدرت توسط افراد شناختهبه فضای خانه بودند. در خانواده

گرفتن جوامع صنعتی مدرن و مقاومت زنان علیه مردسالاری، شکل قدیمی سلطه بر زنان  تغییر نمود و شکل مدرن آن ظهور یافت. 

اند. چراکه به دست آوردهوی بر این باور است زنان مدرن آزادی جنسی بالاتر، حق طلاق گرفتن و کار کردن خارج از منزل را به

های سنتی که افراد مشخصی زنان را کنترل رن، تسلط بر آنان تضعیف شده است. برخلاف خانوادهسبب سکولاریزه شدن زندگی مد

شود. یعنی کردند، قدرت مردسالار جوامع مدرن، به صورت پراکنده و توسط افراد نامشخص اعمال میها اعمال قدرت میو بر آن

قادر به شناسایی آنان نیستند. مجریان قدرت انضباطی هرگز از  تواند اعمال کنندۀ قدرت انضباطی باشد و زنانِ سوژههر کسی می

کنند. آنان حتی تلاشی برای سلب آزادی جسمی زنان و محدود های عمومی برای منضبط کردن زنان استفاده نمیخشونت و تحریم

انضباطی به منظور رام کردن زنان های کارگیری تکنیککنند. بلکه این مجریان قدرت در تکاپو برای بهکردنشان به محیط خانه نمی

ها ها قصد دارند سایز بدن، اشتها، حالت بدن، ژستطور مثال آنهستند تا مقرراتی فراگیر و همیشگی در سطح جامعه ایجاد کنند. به

ز زنان مشاهده است را تحت نظارت قرار دهند. دیگر اهای عمومی و هر آن چیزی که ظاهری و قابلهای زنان در محیطو رفتار

Chast) شود تا عفیف و پاکدامنخواسته نمی e and Modest باشند. حوزۀ فعالیت او مانند گذشته محدود به خانه وسرنوشت )

 (. 1-80شود. در این دوران، هنجارهای زنانگی متمرکز بربدن زنان است )همان، او در مادر شدن خلاصه نمی

های بصری به زنان همۀ طبقات جامعه و همۀ سنین های زنانگی توسط رسانهآلبه عقیدۀ بارتکی در حال حاضر هنجارها و ایده

های کنند. حتی اجرای تکنیکهای به روزتری زنان را سوژه و درنتیجه منضبط میهای انضباطی نوین با شیوهشود. قدرتالقا می

کنند. نمونۀ هایشان اعمال میکه انضباط را بر بدنتر است. زیرا این خود زنان هستند انضباطی مدرن ازلحاظ اقتصادی نیز به صرفه

کنند و یا برای جلوگیری از انضباطی، زنانی هستند که در طول روز بارها آرایش صورت و لباسشان را بررسی می-بارز اینگونه خود

Panopt) چاق شدن مراقب تغذیه خود هستند. چنین زنانی، خود را در درون یک دستگاه سراسربین i con )اند و محصور کرده

survei) نظارتی-یک نوع خود l l ance-Sel fپلیسی-( و یا خود (pol i ci ng-Sel fکنند. زیرا به ( بر خودشان اعمال می

آنان القاشده است که بدنشان صرفا برای لذت بخشیدن و هیجان زده کردن دیگران خلق شده است. درحقیقت این نظارت متعهدانه 

سازی قدرت مختص خود را کند که زنان هم تجربۀ نوینگردد. وی ادعا میز نظام مردسالاری تلقی میزنان بر خود، نوعی اطاعت ا

آییم. (. به همین دلیل بارتکی بر این باور است که ما از بدو تولد جنس زن یا جنس مرد به دنیا نمی82-79اند )همان، تجربه کرده

هایشان را به بدن زنانه تبدیل کند تا در ژست و ظاهر کند تا بدنان تحمیل میهای انضباطی خاصی را بر بدن زنبلکه جامعه تکنیک
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وارگی زنان خواهد داشت ها تأثیرات بسیاری بر هویت و سوژهطور قابل توجهی زنانه به نظر برسند. او عقیده دارد که این تکنیکبه

 (.64)همان، 

اشتهایی و پرخوری عصبی است. اشاره کرد که  دغدغۀ اصلی وی بی توان به سوسن بوردوپردازان این موج میاز دیگر نظریه

عنوان یک استعارۀ تواند بهبه تعبیر او بدن، امری نمادین و قدرتمند است که بر سطح آن فرهنگ یک جامعه حک شده است و می

ه شیوع بیماری هیستری طور کتواند بر آن صورت بگیرد. همانفرهنگی عمل کند. بدن مکانی است که کنترل اجتماعی می
(Hyst eri aاشتهایی عصبی شود، اختلالات مربوط به اشتها همچون بی( به نیمۀ دوم قرن نوزدهم نسبت داده می(Anorexi a Nervosa و )

Bul)پرخوری عصبی  i mi aاشتهایی عصبی نتیجۀ هنجار شود. همچنین بیماری بی( در مقیاس وسیع مربوط به دهۀ هشتاد قرن بیستم می

در واقع بدن زنانی  گیرد.اشتها مورد تحسین دیگران قرار میاز حد برای زنان است.چراکه بدن یک زن لاغر اندام بیغری بیش لا

کند این نوع اختلالات که در زنان که این اختلالات را دارند ، نماد ساختار ایدئولوژیک زنانگی دورۀ خود است. بوردو اظهار می

ها در مقاومت بالقوۀ آنان در برابر سلطۀ مردانه را از بین برده است، بلکه باعث شده تا صاحبان قدرت از آن ایجاد شده است، نه تنها

جهت حفظ و بازتولید روابط قدرت استفاده کنند. جامعۀ امروز خواستار این است که زنان باید با ورزش روزانه و مقاومت در برابر 

این وسیله فضایل مردانه از جمله تسلط بر خود، خونسردی، عزم و انضباط عاطفی را درون گرسنگی، اندامشان را مردانه کنند. به 

 (.13-19: 1986خود تقویت کنند که با ساختار سنتی زنانگی در تناقض است )بوردو، 

ه دیدگاه آن است ک پردازد. در این موج سعی برها نسبت به قدرت میفمنیسم فوکویی در موج دوم به بحث از مقاومت سوژه

توانند از ها در مناسبات قدرت یافته شود. مسئلۀ مورد توجه موج دوم این است که  آیا زنان میفوکو دربارۀ جایگاه مقاومت سوژه

شوند یا روند انقیاد در ها مواجه میسلطۀ مردان بر خود بگریزند و به آزادی برسند؛ و آیا مجریان قدرت انضباطی با مقاومت سوژه

های مند برای گروهگیرد. در واقع، تحلیل فوکو از قدرت و مقاومت سرچشمه و منبع فایدهون هیچ مانعی صورت میجامعه بد

دهد تا در مسیر هاست. به تعبیر دیگر، فوکو ابزار زبانی مقاومت را در اختیار آنان قرار میستیز ازجمله فمنیستخواه و ظلمآزادی

 ها کرده باشد.توجهی به آنک قابلرهایی از سیطرۀ جامعۀ مردسالار کم

 .ها به کمک فوکو قادرند زنان را از انقیاد و تحت سلطه بودن رها کنند و آزادی را برای آنان به ارمغان بیاورندفمنیست

درستی  بایستی مفهوم جنسیت را بههای رادیکال و لیبرال اتفاق نظر دارند که قدرت، سرکوبگر است و برای رهایی از آن میفمنیست

کنند. بلکه ها توصیه نمیها هرگز به نادیده گرفتن تفاوتدرک کرد. چراکه جنسیت عامل اصلی ظلم به زنان است.  با وجود این آن

توانند عوامل مؤثری در تقویت مقاومت در برابر سلطه باشند. درحقیقت درستی درک و شناسایی شوند، میها بهاند اگر تفاوتمعتقد

طور کامل جنسیت زنانه را سرکوب کرده است و ما باید با تمام توان برای نابودی سرچشمه و ریشۀ این سرکوب به جنسیت مردانه

 (.35-32: 1986فراگیر کوشش کنیم )ساویکی، 

ناپذیری شکل های قدرت بدان صورت است که خواه ناخواه در بطنشان مقاومت اجتناببه نظر مارک فیلپ عملکرد شبکه

ها به ثمر برسد و بتوانند قدرت را به چنگ شود. اگر مقاومت آن دیگری( میThe Other) «دیگری»باعث به وجود آمدن گیرد و می

زنند.  درنتیجه وی، تری را رقم میدهند و شروع فرایند ظلم جدیدآورند، سپس عدۀ دیگری را سوژۀ اعمال قدرت خویش قرار می

ای ندارد و عاقبت آن را برابر با آزادی بینانهها نگاه خوشچندان به مقاومت سوژه های خوش بین،برخلاف بسیاری از فمنیست

(. به همین دلیل است که فوکو مسئلۀ همه 44: 1983رسد جریان سلطه بر دیگری پایان ناپذیر است )فیلپ، چراکه به نظر می. داندنمی

گیرد، بلکه به این است. نه به این دلیل که همه چیز را در بر میقدرت همه جا حاضر :»جا بودن قدرت را قاطعانه بیان کرده است 

 (.93: 1978)فوکو، « خیزددلیل که از هر جایی بر می
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Local« )مقاومت محلی»فوکو مسئلۀ   Resi st anceکند تا بتواند تأثیر بیشتری بر رها کردن عنوان راهکاری مطرح می( را به

تر تر و مؤثرهای خاص مناسباشد. این بدان معناست که راه اندازی مقاومت محلی علیه رژیمها از سلطۀ صاحبان قدرت داشته بسوژه

(. موضع او در حمایت از مقاومت محلی، بسیاری از 183: 1990های جهانی برای توجیه مقاومت است )هکمن، از تدوین نظریه

هانی مقاومت بپرهیزند و به جای ترسیم پدیده جهانی سلطه های جهای معاصر را تشویق کرده است که از پرداختن به نظریهفمنیست

 مردان، سازوکارهای خاص و محلی ستم بر زنان را کشف و علیه آن اقدام به مقاومت کنند.

کند و مانع اعمال قدرت ها ظهور میناپذیر سوژهبه گفتۀ فوکو در هر جا که روابط قدرت وجود داشته باشد مقاومت اجتناب

اش بگیرند توانند از آن فرار کنند و نادیدههای قدرت نمیدرحقیقت مقاومت، درون مناسبات قدرت وجود دارد و شبکهشود. می

شود که کند و یادآور می( به کثرت و فراگیر بودن مقاومت اشاره می1980) قدرت/دانش(. فوکو در کتاب 95: 1978)فوکو، 

(. درحقیقت او 142: 1980های جهانی ادغام کرد )همان، ان آن را در استراتژیتومقاومت نیز مانند قدرت چندگانه است و می

طور ناعادلانه قصد سرکوب و غلبه بر افراد فرودست را دارند پدیدار شود. داند که وقتی صاحبان قدرت بهمقاومت را نیرویی نمی

های اجتماعی، ای برای اتحادیهکنندهیر است بلکه نقش ویرانناپذتنها تخریبداند که نهناپذیر میبلکه آن را یک نیروی مخالف تقلیل

رسد که در طول تاریخ همیشه مقاومت به موازات روابط قدرت گونه به نظر میهای افراد دارد. درواقع اینها و ذهنمناطق، بدن

تراتژیک را ممکن سازد )همان، تواند یک انقلاب اسهای قدرت میشک تدوین نقاط قدرت موجود در شبکهوجود داشته است و بی

1978 :95 .) 

پردازد. شاید این جملۀ معروف سیمون دو های قدرت و حقیقت میموج سوم فمنیسم فوکویی به مسئلۀ هویت جنسی و رژیم

یا  شود. هیچ سرنوشت زیستی، روانیشود، بلکه تبدیل به یک زن میانسان یک زن متولد نمی»گوید:بووار را شنیده باشید که می

طورکلی تمدن است که این موضوع را دهد نیست. بهعنوان یک انسان در جامعه ارائه میای که زن بهکنندۀ چهرهاقتصادی تعیین

جنسیت عبارت »ازجنسیت مشهود است:  (.  تأثیر این دیدگاه دو بووار در تعریف جودیت باتلر273: 1953)دو بووار، « کندتولید می

ای از اعَمال مکرر در یک چارچوب منظم بسیار سفت و سخت که در طول ن مکرر یک بدن، مجموعهاست از به سبک درآورد

(. در حقیقیت جنسیت هویتی تصنعی است 4-43: 1999)باتلر، « کندگیرد و ظاهری از یک موجود طبیعی ایجاد میزمان شکل می

(. 179شود )همان، یک فضای بیرونی ساخته و نهادینه میهای مختلف بدن در ها، حرکات و سبکواسطۀ ژستکه با گذشت زمان به

عنوان تأثیرهای حقیقت از یک گفتمان مربوط به هویت ها بهتوانند درست باشند و نه غلط بلکه آنها  نه میکند جنسیتوی اظهار می

( و Sex) «جنس»حکایت از تمایز میان (. آن جملۀ معروف دو بووار که در ابتدا بیان شد، 174شوند )همان، ثابت و اولیه تولید می

شود و همیشه ثابت است. اما جنسیت دارد. او معتقد است جنس یک زن مربوط به آناتومی و بیولوژی بدن او می (gender)« جنسیت»

ان زد و توان برچسب طبیعی بودن یا نبودن به رفتارهای اجتماعی زندهد. با این تعاریف، دیگر نمیاو را فرهنگ جامعه شکل می

ها دانست. درنتیجه زنانگی مفهومی ساختگی و متغیر است، اما زن بودن تغییرناپذیر و ثابت است )همان، نامتناسب با بیولوژی آن

175.) 

ای دارند. یعنی سازند؟  فوکو معتقد است قدرت و حقیقت رابطۀ دایرهاما سؤال این است که چه کسانی هویت زنان را می 

ها ها تعدادی  گفتمانشود سوژهکنند. درنتیجه باعث میامعه ، حقیقت و ابزار تشخیص آن را تولید و حفظ میصاحبان قدرت هر ج

کند و در ها القا میعنوان حقیقت بپذیرند و شماری دیگر را مردود بدانند. درعوض حقیقت نیز قدرت قدرتمندان را به سوژهرا به

کند که رابطۀ میان ( اظهار می1980)تاریخ جنسیت  رو فوکو در کتاب( . ازاین3-131: 1980دهد )فوکو، سطح جامعه گسترش می

واسطۀ مفاهیم تولیدشده، جنسیت یک دهند که بهسازند و توسعه میها آن را میای ذاتی نیست، بلکه قدرتمسئله حقیقت و جنسیت
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شده دربارۀ ارتباط میان قدرت، حقیقت و های مطرحچالشها (. در همین راستا، فمنیست111: 1993شود )بایلی، فرد تعریف می

 گیرند تا بتواند مفهوم زنانگی را ساختار شکنی کنند و هویت جنسی زنان را به آنان بازگردانند. جنسیت را به کار می

 

یسندگان ترین نوصادق هدایت یکی از برجسته: با رویکرد فمنیسم فوکویی« عروسک پشت پرده»نگاهی به داستان  2. 4

نویسی مدرن است. هنگامی که وی برای ادامه تحصیل به فرانسه و بلژیک سفر کرد به شدت تحت تأثیر ادبیات اروپا قرار داستان

گرفت و سعی کرد تا با ترجمۀ آثار برجستۀ نویسندگان محبوبش همچون آنتون چخوف، فرانتس کافکا، آرتور شنیتسلر و ژان پل 

شود، سه سال پس از خود کشی وی که شامل هفت داستان کوتاه می سایه روشنها آشنا سازد. مجموعۀ با آن زبانان راسارتر ، فارسی

های مدرن ترین داستانکه منتخب از این مجموعه است، یکی از شاخص« عروسک پشت پرده»نافرجام او به چاپ رسید. داستان 

های مربوط توان مؤلفههای پنهان این داستان می. همچنین در لایه 1یت استایرانی است که نقش زنان در آن بسیار برجسته و حائز اهم

انضباطی ناشی از آن را یافت. قدرت نوین مردسالار، دستگاه سراسربین، -به مسئلۀ غلبۀ جنسیتی، انقیاد و تحت سلطه بودن زنان و خود

وارگی زنان نیز از جمله مفاهیمی بردار بودن، کالاشدگی یا شیفرمانهای رام، مطیع و عنوان مجریان قدرت انضباطی، بدنمردان به

 ها دست یافت.توان به آناست که در تحلیل این داستان می

کند. مهرداد شخصیتی بسیار دربارۀ پسری به نام مهرداد است. وی برای تحصیل به کشور فرانسه سفر می« عروسک پشت پرده»

اش را ندارد. داستان از آنجایی شروع های خانوادهز جرأت فاصله گرفتن از اصول تربیتی و سنتبردار دارد و هرگمطیع و فرمان

کند. او به دلیل شود که تعطیلات تابستانی شاگردان مدرسه لوهاور آغاز شده است و مهرداد چمدان به دست مدرسه را ترک میمی

به نظر »گرفت: ش همیشه مورد تجلیل کادر مدرسه قرار میهای شاخصمنضبط بودنش در انجام تکالیف درسی و دیگر ویژگی

: 1331)هدایت، « کردهای مدرسه تجاوز نمیآمد که او به دنیا آمده بود برای درس حاضر کردن و فکرش از محیط درس و کتابمی

ده بود هرگز به دنبال ارتباط با (.  پدر و مادر مهرداد او را مطابق با آداب و رسوم گذشتگان تربیت کرده بودند. این امر سبب ش80

های جوانان هم سن و سال خود نکند. حتی دختر عمویش درخشنده را ها نباشد و هیچ گاه تلاشی برای تجربه خوش گذرانیزن

 خاطر رودربایستی که باعلاقگی به دخترعمویش، بهبرایش نامزد کرده بودند تا مهرداد در این سفر گمراه نشود. اما با وجود بی

 اش داشت این امر را پذیرفته بود. خانواده

مهرداد پس از خروج از مدرسه به سراغ پانسیونی که قبلاً در نظر گرفته بود رفت و اتاقی اجاره کرد. در همان شب اول تصمیم 

کند. او تصمیم های جدیدی کسب ای گرفت. او تمام پس اندازش را برداشت تا به کازینو برود و همانند دوستانش تجربهجسورانه

زد و نگاه گذرایی به ویترین خیالی قدم میهای پاریس پرسه بزند. همانطور که  با بیگرفت قبل ازرفتن به کازینو کمی در کوچه

کرد. مهرداد عمیقاً عاشق و دلباختۀ آن شد. انداخت، چشمش به یک مجسمۀ بسیار زیبا افتاد که پشت شیشه دلربایی میها میمغازه

خواست نه خوراک می»دید، هرگز در زن دیگری ندیده بود: های منحصر به فردی را که در این مجسمه میذابیت و ویژگیچراکه ج

تر این بود ها مهمشد و نه خرج داشت. همیشه راضی، همیشه خندان، ولی از همه اینگرفت و نه ناخوش میو نه پوشاک، نه بهانه می

(. مهرداد مجسمه را مظهر عشق 5-84)همان: « کرد و ترسی نداشت که اخلاقشان با هم جور نیایدزد، اظهارعقیده نمیکه حرف نمی

 اش ایجاد شود، آن را خریداری کند.که تحولی در زندگیدانست. به همین دلیل تصمیم گرفت به امید اینو زیبایی می

ه همراه داشت، وارد تهران شد. پس از گذشت چند مهرداد بعد از پنج سال از فرنگ بازگشت. او درحالی که زن مجسمه را ب 

رودربایستی به کرد و حتی بیروز همه متوجه تغییر رفتار مهرداد شدند. او با نامزدش درخشنده، بسیار سرد و رسمی برخورد می

ای بود ، وجود مجسمهمادرش گفت که تصمیم دارد هرگز ازدواج نکند. اما اهالی خانه به مرور متوجه شدند که علت تغییر رفتار او

کرد. چیزی نگذشت که مهرداد در اتاق شخصی خود پنهان کرده بود. مهرداد در طول روز زمان زیادی را صرف عشقبازی با آن می
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گذاشت و فهمید « عروسک پشت پرده»رو اسم آن را به طعنه که درخشنده متوجه شد که رازی درون این مجسمه وجود دارد. ازاین

شد و ها که مهرداد خانه نبود درخشنده وارد اتاقش مید به قلب مهرداد تقلید از این عروسک است. به همین دلیل روزتنها راه ورو

کرد. اما گرفت. در ابتدا مهرداد توجهی به درخشنده نمیهمۀ زیرکی خود را در شبیه کردن روح و جسمش به زن مجسمه به کار می

کرد و نهایتا او را دچار یک شد، بیشتر نظرش را جلب میبیشتر شبیه به معشوقۀ مهرداد میبه مرور زمان هر چه قدر که درخشنده 

بایستی انتخاب کند. سرانجام یک روز تصمیم دانست کدام یک را میرفت و نمیها با خود کلنجار میسردرگمی کرد. مهرداد روز

ای عملی کردن تصمیمش یک اسلحۀ کوچک خریداری کرد. گرفت که زن مجسمه را از زندگی خود بیرون کند و او را بکشد. بر

داشتند. یک شب که مهرداد با حالت اش او را از انجام این کار باز میکرد، شک و تردید درونیاما هر بار که قصد کشتنش را می

او شد. در همان حال  مست وارد اتاق خود شد و به منظور معاشقه با زن محبوبش بدن او را لمس کرد، متوجه حرارت سوزان بدن

اراده به سمتش شلیک کرد. ناگهان که مات و مبهوت خیره مانده بود، مجسمه به سمتش حرکت کرد. در این حال مهرداد بی

 درخشنده به زمین افتاد و مهرداد متوجه شد که او را اشتباهاً به جای مجسمه کشته است.

گیرد آن را شود و تصمیم میشیفته و دلباختۀ یک مجسمه می روایت پسری به نام مهرداد است که« عروسک پشت پرده»

های کارگیری تکنیکاند که زنان را با بهخریداری کرده و هرگز ازدواج نکند. چنانکه گفته شد مردان در جامعه مردسالار در تلاش

و توانایی مقاومت در درونش شکل نگرفته  گردد که ذاتاً مطیع و منضبط ساخته شدهانضباطی مطیع کنند. اما مهرداد به دنبال زنی می

اعتنا هستند و مهرداد اولین نفری است باشد. به همین دلیل است زمانی که مجسمه پشت ویترین مغازه قرار دارد، همه نسبت به آن بی

ه این مجسمه نگاه اعتنا بقدر بیدر تعجب بود چرا مردمان دیگر آن»کند: ها را درون آن کشف وبه سویش میل میکه این ویژگی

 (. 87همان: «) دانست که این میل طبیعی نیست!کردند. شاید برای این بود که او را گول بزنند، چون خودش میمی

اش تواند از بدن زنانهاش را داراست. یعنی هم میهای ذهنیآلشود که آن همۀ ایدهمهرداد در اولین مواجهه با مجسمه، متوجه می

بردار است و هرگز توانایی اعتراض که همیشه ساکت، خاموش، فرماناش را تامین کند، هم اینامیال جنسی مردانهاستفاده نماید و 

اش را بر یک زن اعمال کند. اما در عین حال از مقاومت و اعتراض او واهمه ندارد. او مردی است که دوست دارد قدرت انضباطی

آل جامعۀ مردسالار است. به شد، مقاومت نیز هست. زن مجسمه نماد یک زن ایدهدارد. چراکه به گفتۀ فوکو هرجا که قدرت با

کند. او دچار یک نوع رخوت، شود و همیشه از قدرت مافوق خود اطاعت میعبارت دیگر، او زنی منضبط است که خریداری می

بایستی بر احساسات خود غلبه داشته باشد گیری دارد. زن میارادگی ذاتی است که نه قدرت انتخاب و نه قدرت تصمیمسستی و بی

ترین رسد که سردی و بی احساسی مجسمه یکی از مهمکنترلی بر احساساتش اعمال کند و اینگونه به نظر می-و یک نوع خود

 تواند حرف بزند، نه تنش گرم است و نه صورتش تغییرنه می»های جذاب اوست که مهرداد را به سمت خود کشانده است: ویژگی

 (.88)همان: « کندمی

عنوان امری رایج در ادبیات پست مدرن مشهور است. اما هدایت در این وارگی زنان جامعه در دست مردان بهکالاشدگی و شیء

دهد. برای وی دیگر یک زن مانند یک کالا نیست، بلکه خود کالاست. لذا مهرداد آل یک مرد را مجسمه نشان میداستان زن ایده

شود، حاضر ای پرداخت کند و برای همیشه مالک زن دلخواهش شود. حتی هنگامی که مجسمه فرسوده مییرد هزینهگتصمیم می

کند. او به نیست مالکیت آن را به دیگری واگذار کند. هدایت در این داستان به زیبایی حس مالکیت مردها را نسبت به زنان بیان می

تر است و اگر مانند زن مجسمه واقعا یک کالا باشد تر به یک کالا باشد، محبوبه شبیهدهد که زن در جامعه هر چزیبایی نشان می

 عیب و نقص خواهد بود. که روح و احساسی ندارد و همیشه مطیع و منضبط است، قطعا یک زن بی

نه بهتر از زن یک فرشته این مجسمه نبود، یک زن، »دید: های یک زن واقعی را در او میاز نظر ظاهری نیز مهرداد همۀ زیبایی

توانست بکند، اندام باریک ظریف های کبود تیره، لبخند نجیب دلربا، لبخندی که تصورش را نمیبود که به او لبخند میزد. آن چشم
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ل (. این عبارت مهرداد یادآور نظریۀ اندیشمندان موج او84)همان: « ها مافوق مظهر عشق و فکر زیبائی او بودو متناسب، همۀ آن

شود تا در درونشان زنانگی را شکل هایی توسط جامعۀ مردسالار بر زنان اعمال میفمنیسم فوکویی است، مبنی بر این که تکنیک

سازی بدن آل زنانه تبدیل کند. اولین اقدام درخشنده نیز که سعی در جلب توجه مهرداد داشت، شبیههای ایدهدهد و آنان را به بدن

 :خود به بدن مجسمه بود

ای به همان شکل لباس مجسمه دوخت، حتی مد کفش موی سرش را مثل مجسمه داد زدند و چین دادند، لباس مغز پسته 

آمد در اطاق مهرداد، جلو رفت، کار مجسمه این بود که میخودش را از روی مجسمه برداشت و روزها که مهرداد از خانه می

زد و مخصوصا گرفت و لبخند میزد، مثل مجسمه گردنش را کج میکمرش میکرد. یک دستش را به آینه تقلید مجسمه را می

کرد، کرد و مثل این بود که در فضای تهی نگاه میها، حالت دلربا که در عین حال به صورت انسان نگاه میآن حالت چشم

ای آسان کرد )همان: ا اندازهخواست اصلا روح این مجسمه را تقلید بکند. شباهت کمی که با مجسمه داست این کار را تمی

94.) 

ها مسلط شوند و آنان هایی مطیع و سودمند هستند تا به راحتی بتوانند بر بدنها به دنبال تولید سوژهفوکو مدعی است که انضباط

بایستی نقش ن می(.  زنا27: 1986کند )بوردو، یاد می« بدن کاربردی»( که بوردو از آن با عنوان 137: 1997را کنترل کنند )فوکو، 

هایشان لذت جنسی و بصری به ارمغان بیاورد تا غلبۀ جنستی مردان بر زنان باقی بماند.  مندی خود را ایفا کنند و به واسطۀ بدنفایده

رسد بدن زن مجسمه، کاربردی و سودمند است و توانسته است چنین لذاتی را برای مهرداد به وجود آورد. به همین دلیل به نظر می

 مند بودن را در خود بپروداند تا مورد توجه مهرداد قرار گیرد.کند رام بودن و فایدهدرخشنده مدام سعی می

آل دراین های دیگر زن ایدهدید خرج نداشتن آن بود. درحقیقت یکی از ویژگیمزیتی دیگری که مهرداد در زن مجسمه می

خواست نه خوراک می:»ترین هزینه بتوان او را به دست آورد و نگه داشت داستان این است که صرفۀ اقتصادی داشته باشد و با کم

عنوان نمایندۀ نظام (. این چنین صادق هدایت به85)همان: « شد و نه خرج داشتگرفت و نه ناخوش میو نه پوشاک، نه بهانه می

 کند. آل مردان را در جامعه بیان میهای زن ایدهمردسالار، ویژگی

کنترلی خودشان را مطیع و منضبط -ی بایستی خود را درون یک دستگاه سراسربین محصور کنند تا با اعمال خودچنین زنانی م

کنند. آنان نباید توانایی مقاومت علیه قدرت مردسالار را داشته باشند و چه بهتر که همانند عروسک، ذاتاً مقاومت درونشان شکل 

ای بتوانند آنان را خریداری کنند کالا باشند که مردان به سادگی با پرداخت کمترین هزینهنگرفته باشد. زنان باید همانند زنِ مجمسه، 

های ویژۀ های غذایی خاص، ژستهای انضباطی همانند رژیمبایستی با تحمیل تکنیکو برای همیشه مالکشان باشند. بدن زنان می

زنانه تبدیل شوند. آنان باید سودمند و پرکاربرد نیز باشند؛ بدان آل های ایدههای آرایشی متنوع توسط جامعه به سوژهبدن و سبک

 هایشان لذت جنسی و بصری به ارمغان بیاورند. معنا که قادر باشند به واسطۀ بدن

(. سلسه مراتب قدرت انضباطی 177: 1997شود )فوکو، مراتب اعمال میصورت سلسلهبه اعتقاد فوکو قدرت انضباطی به

این داستان بدین شکل است که پدر خانواده بر مادر مسلط است و عامل قدرت انضباطی مردسالار است. مادر مهرداد شده در اعمال

اش را به نحو احسن انجام داده است. مهرداد نیز از کودکی همیشه یک سوژۀ همیشه یک سوژۀ مطیع و دلربا بوده و وظایف زنانگی

آورد که ذاتاً مطیع و منضبط ساخته  شده است و بر او ا زمانی که زنی را به دست میاش بوده است تعیب و نقص برای خانوادهبی

گیرد که مقاومتش نسبت به پدر و مادرش را نشان دهد و هرگز با دختری کند. از آن پس تصمیم میاش را اعمال میقدرت مردانه

زند. بند بودنش ندارد. او همیشه راضی است و لبخند می که دلخواهش نیست ازدواج نکند. اما زن مجسمه هیچ اعتراضی نسبت به در

 آل ساخته است. روح و جان است. همین ویژگی اوست که مهرداد را شیفتۀ خود کرده و از او یک سوژۀ ایدهچراکه بی
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آمدن مادر  شود. تحت انقیاد دراش به وضوع احساس میدر داستان، پدر مهرداد حضور پررنگی ندارد. اما قدرت پدرسالارانه

خانواده توسط پدر و نیز تحت سلطه در آمدن زن مجسمه و درخشنده توسط مهرداد، یادآور مؤلفۀ غلبۀ جنسیتی مورد توجه نظریه 

جاکه پردازان فمنیسم فوکویی است. شباهت مهرداد و پدرش این است که اگر هر دویشان تحت نظارت قدرت بالاتری باشند، ازآن

 لطه پیدا کنند و بر او عامل قدرت باشند، توانایی مقاومت نیز دارند.توانند بر یک زن سمی

اش جسورانه توانست در برابرخانوادهبردار، ساکت و منضبط بود، نمیاز آن جا که مهرداد شخصیتی مطیع، رام، خجالیتی،فرمان

شدند و پسر خود را مطابق ادرش ارزش تلقی میها برای پدر و ممقاومت کند و زیر بار نامزدی با درخشنده نرود. درواقع این ویژگی

ها او را شبیه به یک مجسمه بله قربان گو تربیت کرده بودند که فقط در مسیری که آنها برایش های خود پرورانده بودند. آنبا ارزش

رش فاصله بگیرد و علیه کرد. مهرداد اولین باری که تصمیم گرفت کمی از مسیر ترسیم شدۀ پدر و مادترسیم کرده بودند حرکت می

های پاریس پرداخت و این آنان مقاومت کند، زمانی بود که به قصد رفتن به کازینو از اتاقش خارج شد و به پرسه زدن در کوچه

کنترلی و نظارت خانواده و همچنین انتخاب زن -اتفاق سرآغاز طغیانش بود. این اقدام مهرداد، اولین گام در جهت گریختن از خود

رو، قصد داشت موضوع را مخفی نگه دارد. اهش بود. در عین حال جرأت و جسارت علنی شدن این اقدام را هم نداشت. ازایندلخو

توانست از طریق آن، اقتدار مردانۀ خود را به رخ بکشد. اما زن مجسمه توانایی مقاوت پس انتخاب مجسمه بهترین چیزی بود که می

 انضباطی سرشت ذاتی آن بود. -شت. زیرا خودعلیه قدرت مردسالارانه وی را ندا

رسد واسطۀ قدرت انضباطی از پدر به اما سرنوشت زنان داستان به شیوۀ دیگری رقم خورده است. مادر مهرداد گرچه به نظر می

ی توسط نظام های زنانگپسر است، اما به هیچ وجه توانایی مقاومت علیه قدرت پدر خانواده را ندارد. چراکه یک زن است و هنجار

مردسالار در وجودش نهادینه شده است. شخصیت دیگر زن داستان، درخشنده است. روشن نیست که درخشنده قلباًعاشق و دلباختۀ 

مهرداد است و قصد ازدواج با او را دارد و یا مطابق با آداب و رسوم خانوادگی ازدواج با مهرداد به او تحمیل شده است. اما به هر 

تفاوتی شود جذابیت عروسک، عامل بیش است خود را محبوب پسر عمویش کند. درخشنده زمانی که متوجه میحال او در تلا

گیرد تا از مجسمه تقلید و خود های القاشده از سوی جامعۀ مردسالار را به کار میهای زنانه یا تکنیکمهرداد به اوست، تمام ترفند

 آل کند. را تبدیل به یک زن ایده

شود. درحقیقت ای بیولوژیکی نیست، بلکه توسط جامعه شکل گرفته و ساخته میکند جنسیت مسئلهتولر اظهار میرابرت اس

شده را به های جنستی نهادینهشوند، بلکه جامعه و فرهنگ، زنانه بودن یا مردانه بودن و رفتارها از بدو تولد زن یا مرد متولد نمیانسان

(. درحقیقت مهرداد 14: 1968استولر، (شوند همۀ افراد، از طریق جامعه و فرهنگ تعیین جنسیت میکند. درنتیجه ها تحمیل میآن

زند و دیگر زنان تحت سلطه مانند درخشنده ناگزیر نماد یک جامعۀ مردسالار است که برچسب زنانگی را بر عروسک پشت پرده می

 را درون خود پرورانده و نهادینه کنند. های زنانگی تعریف شده آلبایستی ایدهبرای محبوب شدن، می

بنا بر عقیده بارتکی، در گذشته شکل سنتی قدرت انضباطی وجود داشت. در این نوع اعمال قدرت مردان قصد داشتند با محصور 

سازند. اما بردار بهایی فرمانتحرکی آزار دهنده در وجودشان از آنان سوژهکردن زنان در محیط خانه و ایجاد یک نوع رخوت و بی

هاست )بارتکی، کنند که متمرکز بر بدن آنامروزه زنان گرچه آزادی بیشتری دارند، ولی نوعی قدرت انضباطی نوین را تجربه می

های انضباطی سنتی در داستان هدایت است؛ زیرا سعی دارد رسد درخشنده از یک طرف سوژۀ تکنیک(. به نظر می80-1: 1988

تحرک بودن را درون خود نهادینه کند و از طرف دیگر سوژۀ آل سنتی یعنی محصور و بیزن ایدههای یک ترین ویژگیمهم

ها، اندام، حرکات بدن، پوشش ظاهری و آرایش موی کند تا ژستهای انضباطی مدرن است؛ چراکه با تمام وجود تلاش میتکنیک

نمود کرد و کوشش میزئیات تن خود را با مجسمه مقایسه میهای دراز همه جدرخشنده ساعت»زن مجسمه را به درستی تقلید کند: 

 (.94 :1331)هدایت، « شکل و حالت او درآوردکه خودش را به
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جاست که کند. نکتۀ جالب توجه آناما ممکن است این سؤال پیش آید که چه کسی قدرت انضباطی را بر درخشنده اعمال می 

این نظارت بر »کنند که به گفتۀ بارتکی ان هستند که انضباط را بر خودشان اعمال میدر شیوۀ نوین سلطۀ مرد سالار، این خود زن

شود خیلی زود توجهی مهرداد واقع می(. درخشنده زمانی که مورد بی81: 1988)بارتکی، « خود، نوعی اطاعت از مردسالاری است

گیرد بر خود، یک خودش است. به همین دلیل تصمیم می های زنانگی دراعتنایی او عدم نهادینه کردن معیارفهمد که علت بیمی

 وقفه بر خود است. پلیسی اعمال کند که متعهد به نظارت بی-سیستم خود

اش جایگاهی ندارد. سرانجام او موفق دانست تا زمانی که عروسک قلب مهرداد را تسخیر کرده است، او هرگز در زندگیاو می

ها هایی که درخشنده هرگز قادر به تقلید آنفتاری عروسک را شناسایی و تقلید کند. اما خصلتهای ظاهری و رشود اکثر ویژگیمی

نبود سردی و عدم تحرکش بود. چراکه درخشنده یک انسان بود. به همین دلیل مورد شلیک گلولۀ مهرداد قرار گرفت. مهرداد در 

های مطلوبش کند زن مجسمه دیگر ویژگیاست و احساس می جای عروسک جا زدهشود که درخشنده خودش را بهابتدا متوجه نمی

کند. مهرداد زمانی کشد و به او شلیک میاش را بیرون میطور ناخودآگاه اسلحهدهد و بهرا ندارد و احتمال مقاومت را در او می

کند. داستان هدایت آنجایی می گیرد که احتمال تمرد و نافرمانی را از سمت او احساساش را میتصمیم قطعی برای کشتن معشوقه

که قصد فریب مهرداد را داشته شود، نه به دلیل اینشود درخشنده قربانی انسان بودنش مینشیند که مخاطب متوجه میبر دل می

آل ترین شخصیت زن داستان، مجسمه است چراکه نه عامل قدرت است و نه اهل مقاومت. مردان هرگز عاشق زنان است. ایده

شوند. به همین دلیل است که هدایت، زن مجسمه را مظهر عشق شوند، بلکه آنان شیفتۀ زنان مطیع و سازگار میمستقل نمی سرکش و

 کند.و شهوت مهرداد معرفی می

 

 گیرینتیجه. 5

همین راستا کنند. در سازنند و به زنان تحمیل میهای نوین مردسالار آن را میجنیست مفهومی ساختگی و متغیر است که قدرت

های زنانگی القاشده را ساختارشکنی کنند و هویت واقعی جنسی زنان را به آنان بازگردانند. درنتیجه کوشند تا هنجارها میفمنیست

های انضباطی کارگیری تکنیکهای انضباطی جامعۀ مردسالار، با بهپردازان رویکرد فمنیسم فوکویی، قدرتهای نظریهبراساس یافته

چنان بردار بسازند. حتی آنهایی رام، مطیع و فرماناند زنانگی را بر زنان القا کنند تا سوژههاست، در تلاشمتمرکز بر بدن نوین که

طور داوطلبانه انضباط را برخود اعمال نمایند. ها نهادینه کنند که آنان خودشان بههای زنانگی را درون سوژهآلاند ایدهتوانسته

ها همۀ توانایی خود رو، فمنیستشود. ازاینعهدانه زنان برخود به نوعی اطاعت از نظام مردسالاری محسوب میدرحقیقت نظارت مت

 شده مقابله کنند و آزادی را برای زنان به ارمغان بیاورند. های زنانگی نهادینهاند تا بتوانند با هنجاررا به کار گرفته

ای ذاتی و بیولوژیکی توان نتیجه گرفت که زنانگی مسئلهصادق هدایت، می« عروسک پشت پردۀ»همچنین با نگاه به داستان 

طور هایی مطلوب بسازد. در این داستان صادق هدایت بهکند تا از آنان سوژهسازد و  به زنان القا مینیست، بلکه جامعه آن را می

بایستی همانند زن مجسمه همیشه مطیع و آل مین ایدهدهد که زکند. او نشان میآل جامعۀ مردسالار را معرفی میضمنی زن ایده

منضبط باشد و هرگز توانایی مقاومت علیه مالکش را نداشته باشد. او نباید هرگز اعتراض کند، بلکه باید همیشه ساکت و خاموش 

آل ه نماد یک زن ایدهکند. درحقیقت در این داستان زن مجسمباشد و بر لبش لبخند سردی نشسته باشد که حکایت از رضایتش می

های برجستۀ او را کشف و با اعمال جامعۀ مردسالار است و درخشنده برای تبدیل شدن به یک سوژۀ مطلوب باید بکوشد تا ویژگی

 ها را درونش نهادینه کند. نظارت دائمی بر خود آن

 نوشتپی

 زیبا از این داستان است. (، ساخته داوود میرباقری اقتباسی1376که فیلم ساحره )جالب توجه این.1
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